اف :+ 
عون چام کی 
آقای محمد جوا نجفی 
از انتشارات : 
و هه 


سامت 


تران- خیابان بوذرجمهری تلفن ۲۱۹۳۲ 
حق چاپ محفوظ 


۱۳۰۳ 


#( چاپ اسلامیه ) 


صوررآکزلاسنآذا لاعقم وجد العصس علادلهقر امین رین , 
7 شمسلششهاء هدن عادال لد الب :یاه لمظیدالموهالوتی اسر 
ا لاف شهب ان وا رعشولمفی له الما 


مس مق 
ِ 1[ 0 
تالاح اریمس متا و لایر 7 

ارم بم میا یال اجره مین 

1 ۷ اک وس مور و 
هک را 1 

سمرن ۱۳ ولد یردمجالا 1 

ِِ مسب لماش مرا هلاسم 

تاره زاماللا نام مهاواز تا مارم 


0 سا رما "۳ 
0 


دمن تاج غا یفاضا رورا اب 3 
ال ا امین اجره میدلي 
۳۳ دمجل ون ماه وارصو نو 
چرس آمفاضاذارسه ان لاله 


سس 


> نها 0 میت السی تالم 
لمل ایب انا میم اعلتم لا نوات 
اسانم سل امن نطاسوه ۳ 
ناشن ای ا یرادن سعور ی 
ِ ۳ ۱ یریم 
لاب اتف بط کات لا سل 
1 ما تیف طها انا لوق ماو 
ار وس آلیانی,ألاات کل لاف ربج رل لس 
ام حزنمسهلر سا رسد 
این لچ این راخللی 
طب ادنخت او والضیامره نایدا 
خر ربأمالتحدر یلم ی 9 
ی ل ظ 1 


1 ان 
ابش 


9 


ترجمة تقریظ 
عمادالفقهاء والاعلام وحید عصر وعلامةً دهر آیت الله 
العظمی والعروة الوثّقی حضرت آقای ابوالم‌عالی شهاب. 
الدین حسینی مرعشی نجفی مدظله اثعالی . 


| لحمدلله علی‌فضله و نواله و الصلوة علی‌سیدنامحمد و آلهو بعد: 

حقاً مهمترین چیزبکه توجنه و بذل تواناگی درحق آن لازم 
است منتشر کردن کتایهای احادیث آل پیغمبر اکرم عِْو و پخش 
کردن آنااست‌باز بانهاگی رسا و شایع. از همین لحاظ است که‌همتهای 
اصحاب (وعلماء) امامینه به‌این‌موضوع متوجه بوده, خدا کوششهای 
نیکوی آنانرا قبول کند؛ ذیرا آنان دربارة این امراز کوششهای پر 
ارزش خود کوتاهی نکردند تا اینکه دو طرف عالم اسلام را از آن 


لو های پرقیمت وجواهر نفیسه پر کردند . 


ِ 
نگاه کن به غو اص(۱) دریای اخبار: علامدٌ مجلسی قد س‌سره 
صاحب کتاب بحار و امثال او ازحافظن و بزر گان علمای حسدیث و 
راهنمایان دانا و رجال روایت که چگونه تعداد زیادی از کتابپای 
حدیث را از اصول عربی آنها بمنظور استفاده کردن و نور گر فتن 
اشخاصی که اهل زبان عربی نیستند ترحمه کردند . خدای سبحان 
بهترین جزاء را بآنان عطاء کند و ایشانرا از حام ( رحمت خود ) 
سیراپ نماید . 
ازجمله کسانیکه خدای عالیشآن عزیز اورا دراین باره توفیق 
داده: عالم جلیل, دانشمند گرامی, ناش‌اخبار صاحب تألیغات و آثار, 
فاضل کامل» شیخ‌غٌر‌جواد نجفی‌دام مجده‌وفاق‌سعده استزیرا که ایشان 
قسمتیازعمر شیف خودرا بجهت تکمیلکردن‌ماده(۲)وعمومیت‌دادن 
فائده در ترجمةٌ بعضی از کتابهای اخبار مصرف کرده. 
از جملاٌ آن کتابپا کتاب اثبات خلافت برای مولای ماامیر- 
الموّمنن عم است که گاهی از آن تعبیر میشود به : اثبات الامامه 
لعلی#َِ) و گاهی به کتاب اثبات الوصیه لعلی# (اینکتاب) تلیف 
علا مه پیشوا » آقدم. ثقه. امین , شیخ ابوالحس علی بن‌الحسین بن 
علی مسعودی هدلی؛ متوفی‌درسنةً (۳5) است ۰ نسب شریف مسع‌ودی 
به صحابی جلیل (۳) قاری قر آن شریف ‏ ابو » عبد ال بن مسعود 
(۱)غواص: آنکسی است که با و ی از 
(۱) مائده: سفرء غذاخوری‌ و خود غذا -المنجد. 
(۲) صحاپی : کسیرا گویند که‌ازاصحاب وهمسحبتان‌حضرت‌محمد(ص) 


بوده است- المنجد. 


ست 
رضی 1 عنه منتپی میشود . 

حقاً که مترجم دام علاه وزید فی ورعه و تقاء دامن جدو جهد 
را بالا زده و کتاب مذ کوردا بطرزی ترجمه کرده که دراین باب 
مطلوب است اژ قببل: رعایت مزایا؛ نکات؛ معنی‌های خفینه؛ مفپومای 
دقیقی که غیر از قخص جستجو کننده و زیركك در گفتگو کردن و 
غو ار در موج‌معنیبا و دلالتبا (۱) از آنها با اطلاع نخواهد بود. کل 
آنپا بقالبهای نیکو و سلیس و با عبارتهای غیر وشواد بلکه‌سپلو آسان 
است؛ پرورد گار کریم دو برابر اجر و رحمت بد مترجم عطا کند و 
اورا گرامی بدارد بچیزیکه چشم بوسیله آن روشن میشود . 

امید است که برادران موّمنن و دوستان دینی من قدر مترجم 
دا بدانند و اجر او را ضایع نکنند؛ خدا آنان و ما را بدین قدردانی 
موفق تماید زیرا خدای توانای به اینموضوع فادر وبه آنچه که قبلا 
خواسته شد سزاوار است . سللام بررآن کسیکه تابع هدایت شود و از 
هوا وهوس دوری گزیند. این تقریظ را با سر انگشتان خودنوشت و 
بزبان خود فرمود. خادم اهل بیت ول ابوالمعالی شبیاب الدین 
حسینی مرعشی تجفی ۰ (لطف) پرورد گارش نصیب باد . او ل‌جمادی 
الاولی سنهٌ (۱۳۸۶) در شپر شریف قم. حرم امه اطبار . 


(۱) کلمةٌ غوار را دربارة کسی گویند که داجع بموضوعی دقت کند 
اقرب الموارد 


بر 2 0-7 بویا ره 
گفتار مترجم : 
خوانند محترم ! این کتاپی است که تقریباً هزاو وجبل‌سال 
از تٌلیفش میگذره . این کتاب که اثبات الوصیه:ناغ دارد به‌این سه 
قسم تقسیم میشود: هچ 2 
"ولا : از میخلوقات قبل‌از وی یماس ٍِِ خلت 
آن بزر گوار خس میدهد . 0 
انیا : جریان خلقت حضرت: آدم و شرح حال.و.معجزات 
پیمبران بعد از او و تارنیخ پادشاهانی. که در زمان, آنان.بوده | ند هر 
کدام راپس ازدیگری تا زمان خاتم انبیاء قٍَِْ بر ایا بیان‌مینمید. 
ثالثاً : شرح‌حال ومعجزات پیغمبر عظیم الشأن اسلام ودوازده 
امام ال را با تاریخ خلفائی که با آنان همزمان بوده‌اند بما خاطر 
نشان خواهد کرد . 
بنا براین» مطالعهٌ کتاب اثبات الوصیه بطور خلاصه ودد عين 
حال جامع و مفید مارا از دانستن یکدوره تاریخ انبیاء و امامهساو 
پادشاهان عال بااطلاع خواهدنمود. 


سح 


چند ئذ کر لازم : 

۱- در موقع ترجمه دو نسخه از این کتاب تفیس در اختیار 
ما بود: یکی چاپ نجف اشرف ودیگری چاپ طهران . 

۲س در ترجمةٌ کتاب حاضر کاملا دقت شده که صحیح وسلیس 
باشد تاعموم طبقات از مطالعةٌ آن بهره‌مند شوند . 

۳ هر جا که معنای جمله‌ایکاملا واضح‌نبوده ومحتاجبشرحی 
بوده ما شرح آنرا بين پرانتز ( ) نگاشته‌ايم وچنانچه آن جمله بنظر 
صحیح نمیرسید متن عربی آنرا درج کرده‌ايم . 

۴ پاورقیپای کة در این کتاب مشاهده می‌شود غير از آنهاگی 
که مد رکشان ذکر شده ازمترجم‌است. اقوال مورخین راجم‌بهولادت 
و شهادت چهارده معصوم و بطورخلاصه وصحیح درپاورقی اینکتاب 
نگاشته شده ۰ 

۰ 9 چون کتاب اثبات الوصیه خوانند گان گرامی را بحقایق 
متنوعی راهنماگی میکند امید است که مطالعة آ نر! بدوستانو آشنایان 
خود توصیه فرمایند- والسلام علینا وعلیعباداله الصالحین. 


محمد جواد نجفی 


مختصری اذ شرح حال موف 

نام موّلف : علی بنالحسن بن علی مسعودی هذلی بوده. علّت 
اینکه اورا مسعودی میگویند اینست که از فرزندان عبدال پن مسعود 
صحابی است. مسعودی بت مادری شیخ طوسی بوده . 

ولادت مسعودی - چنانکه در صفحٌ ( ۲۷۳ ) جلد اول مروج 
الذ هب نگاشته‌شدمسدر باپل بوده. بنابراین قول ابن ندیم کهدرصفحة 
(۲۱۹) فورست میگوید : مسعودی از اهل مغرب است درست نیست. 

مسعودی زمانی دا در بغداد و بیشتر در مصر نشو ونما کرد و 
برای طلب علم به دورترین شهرها ازجملهبغارس و کرمان رفت ودد 
سنً (۳۰۹) هجری در اصطخر اقامت کرد ؛ در سال بعد قصد هند را 
نمود و بجانب ملتان و منصوره حرکت کرد » بعد از آن بسوی 
کنبایه وصیموره و سراندیب بر گشت , از آنجا از طریق دریا بجانب 
جنن‌رفت‌و درپای‌هند راتامداغسکردور زده بطرف‌عمان‌مر اجعت کرد. 

مسعودی در سةٌ (۳۱۶) پجانب ماوراء آذربایجان و جرجان 
کوچ کرد و از آنجا بطرف شام و فاسطن حرکت نمود و در سن 
(۲۳۲) بسوی انطا کیه و نواحی شام و دمشق مسافرت کرد و اخبراً 
در مصرجایدگزین گردید ودر سنهً (۳۵۵) به فسطاط واردشد مسعودی 
در ماه حمادی الاخرءٌ سنه (۳۵) در مصر وفات یافت. 

اقوال علماء شیعه در بارخ شیعه بودن مسعودگ : 
مسعودی ازشیعیان دوازده امامی وازبزر گان ومعتمدین بوده, 


ها 
چنانکه علماء اعلام شیعه اعتراف کرده‌اند: ٩-علامهٌ‏ حلّی در کتاب 
خلاصه فرموده: مسعودی از علماء مورد وئوق ما شیعیان است س_در 
کتاب ریاض العلماء فرموده :مسعودی یکی از بزر گان و پیشینیان 
علماء آمامیه و همزمان با شیخ صدوق علیها لرحمه بوده ۳ موّلسف 
ریاض العلماء از سیدداماد در حباشيةٌ رجال کشی نقل کرده که شیخ 
طوسی فرموده: مسعودی شیخی است جلیل» مورد و وق و نزد شیعه و 
سنّی امین است _ علامً مجلسی در کتاب وحجیزه مسعودی‌را از 
ممدوحین شمرده و در کتاب پحار جلد اول در فصل دوم ذ کر کرده 
که نجاشی مسعودی را از راویان شیعه بشمار آورده ۵ سید بن 
طاووس در کتاب فرج الم‌موم فرموده: از آن افرادی که به علم نجوم 
(ستار گان) عمل میکرده شیخ فاضل و شیعه علی‌بن الحسین مسعودی 
صاحب کتاب مروج‌الذ هب است -٩‏ ابن ادریس حلّی در کتاب الحج 
کتاب سراثر میفرماید: مسعودی از نویسند گان‌ماعلماء شیعه و معتقد 
"بحق بوده پی | بوعلی حائری در کتاب منتهی المقال‌فرموده: مسعودی 
از بزرگان علماء و از فضلاء پیشنیان امامینه و اثاعشریه بوده و 
تا کنون کسی‌را ندیدم که در شیعه بودن این مرد توقف کند 2۸ در 
کتاب‌روضاتالجنات میفرماید : بین‌اهل تسنن مشم‌وراست کهه‌سعودی 
شیعه بوده و شواهدی از برای شیعه بودن او ذکر کرده ٩‏ مرحوم 
حاج‌میرزاحسین نوری درخاتمةٌ کتاب مستدرك جلد سوم صفحأ(۲۱۰) 
با خلنام داد باز یمه وه بزدن میتی ۵ کر کته 
اقوال علماء سنی در بارة سنی بودن‌مسعودی: 

۱ ابن حجر در کتاب لسان المیزان . جلد چپارم صفحاً 

(۲۲۵) میگوید: مسعودیشيعةٌ معتزلی بوره ۲ سبکی دد کتاب‌طبقات 


-۱۱ 
شافعیه , جلد دوم صفحاً (۳۰۷) میگوید: گفته شده : مسعودی‌معتقد 
بعقیدة معتزله بوده سٍ_ ملاکاتب جلبی در کتاب کشف الظنون‌در لفت 
(مرج) مسعودی صاحب مروج ال هب را از علماء اهل تسنن بشمار 
آورده عٍ_ یاقوت حموی درد کتاب معجم الادیاء مسعودی صاحبت 
مروج الذ هب را ازعلماء سنیپا می‌داند . 
تألیفات مسعودی: 

نجاشی در کتاب رجال؛ تألیفات مسعودی را بدین نحو نگاشته: 
۱ کتاب المقالات فی اصول الدیانات و الزلف م_ استبصار ۳_ بش 
الحیات م_ بشر الابرار _ الصفوة فی الامامة و الهداية الی تحقیق 
الولاية مر المعالی فی الد رجات پ الابانه فی اصول الدیانات ۸ 
اثبات الوصية ه_ دساله الی ابن صفوة المصیصی م و-اخبارالزمان من 
الاممالماضیه والاحوال الخالیه وو- مروج الذ هب . 

شیخ حر" عاملی در کتاب امل‌الا مل نقلا ازحاشیه‌ای که شهید 
ثانی بر کتاب خلاصه زده تألیفات مسعودی را اینطور نقل کرده :. -٩‏ 
کتاب الانتصار چ_ کتاب الاستبصار سٍ_ کتاب الاوسط که از م روج 
الذ هب بزر گتراست م_ اسماء القضایا والتجارب والتصره ور مزاهر 
الاخبار و طرائف الا ثار پم حدائق الازهار فی اخبار آل عی 02802: 
۷ الواجب فی الاحکام اللوازم. 

در کتاب روضات الجنّات صفحهُ(۳۷۹) در بارٌ تألیفات‌مسعودی 
میئویسد : و کتاب ذخاثر العلوم و ما کان فی سالف الدهود ب_ 
الرسائل والاستذکار لمسا مر فی سالف الاعصار ۳ التاریخ فی‌اخبار 
الامم من العرب والعجم م_ التنبیه والاشراف و خزائن الملك پر 
سر العالمین پر البیان فی اسماء الائمة پم_ اخبار الخوادج 4_ کتاب 


۳۹۹ 
7۳9 چنانکه کفعمی در کتای مصباح نست آنرا پمسعودی داده. 
ابن ندیم ور کتاب فپرست ؛ صفحهٌ ( ۲۱۹) مینگارو : اسماء 
القرابات و الرسائل مال مسعودی است. ابن حجر درلسان المیزان, 
جله چپارم , صفحهٌ (۲۲5) مینویسد : کتاب التعین للخليفة الماضی 
تلف سعودی است ‏ کتبی در کتاب فوات الوفیات , جلد دوم ؛ 
صفحاٌ (60) مینگارد : کتاب البیان فی الاسماء الائمة تألیف مسعودی 
است . یاقوت هم در کتاب معجم . جلد سیزدهم صفحهٌ )٩6(‏ کتاب 
مزبوررا از مسعودی می‌داند . 
کتاب اثبات الوصیه : 

علمائی که کتاب اثبات الوصیه را از مسعودی صاحب مروج 
الذ هب میدا نند از این قرار ند : 

۱ نجاشی در کتاب رجال م_ علامٌ حلّی در کتاب خلاصهم_ 
شهید ثانی در حاشیه‌ای که‌بر خلاصٌ علاامه زده م_ علاً مه مجلسی در 
کتاب بحار چم ابوعلی‌حائری در کتاب منتهی المقال ه_ خوانساری 
در کتاب روضات الجتّات پر محدث نوری در خاتمه مستدرك » جلد 
سوم صفحهٌ (۲۱۰) پم مامقانی در کتاب تنقیح المقال و شاید همان 
باشد که یاقوت در کتاب معجم ذکر کرده 4_ کتبی در کتاب فوات 
الوفیات عین اثبات الوصیه را ذکر کرده و شاید منظور از کتاب‌تعیین 
خليفة الماضی- که ابن‌حجر در کتاب لسان المیزانآنرا ازتألیغات 
مسعودی میداند - همین کتاب اثبات الوصیه باشد , و- کاثف الغطاء 
در کتاب اصل الشیعه و اصولپا در صفحاً (۵۱) چاپ ششم نجف شرف 
۱- شیخ آقابزر گ‌تهرانی در جلد اول کتابا لذریعه - نقل ازمقدمة 
کتاب اثبات الوصیه چاپ نجف اشرف - مترجم. 


۱ 


الحند ی رب آلسالمین و ألماقة للمتفین ولا عدوان 
۷۷ عل الط لمین و صلی اه عل سیّدنا ممدر وله این 
الما هر تس ۲ 


ازعالم اهل بیت (۱) عَِْهْ دوایت شده که به شیعیان خود 
فرمود : بایدعقل ولشگر آن را بدانید وجپل و لشگر آن دایشناسید 
تا هدایت "شوید ۱ گفته شد : ما غیر از آنچه که شما معر"فی کنید 
نمی‌شناسیم .فرمود :خدای‌عز "وجل عقل‌را خلق کر دو آن او لن‌خلقی 
بود که‌ازروحا نیین(۲) از طرف راست عرش از نوز خود خلق کرد . 
آنگاه بعقل فرمود: عقب برو! عقب‌رفت ۰ سیس‌فرمود:جلو بیا! جلو 
آمد »یس بعقل فرمود:تورا خلق کردم‌خلق بواز ن و تو راازجمیع 
خلق گرامی‌تر نمودم-. 


(۱) منظطور ازعالم اهلبیت. حضرت صادق علیه| لسلام است. دوایت‌فوق 


با انه کی تفاوت در کتاب عمّل وجهل اصول کافی مر‌قوم آسخت متررجم . 
(۲) یعنی اجسام لطیفه - مترجم . 


۲ خلقت عمقل وجهل 

آنگاه خدای قدیر * جپل را از دریای شور و تلخ و ظلمانی 
خلق کرده و بآن فرمود : عقب برو ۱ عقب نرفت ؛ فرمود : جلو 
بیا ! جلو نیآمد؛ پس جهل را لعنت کردو بآن فرمود : تو بزرگی 
مششی نمودی . 

سپس خدای حکیم هفتاد و پنچ لشگر برای عقل قرار داد » 
همینکه جپل‌دید : خدا بوسیلاةً آن لشگر عقل راا کرام نمود عداوت 
آن را در دل جای دادو گفت : پرورد گادا عقل هم مثل من مخلوقی 
است آن دا خلق کردی و بوسیلالشگر ا کرام وتقویت نمودی ومرا 
که ضد عثل هستم ضعیف کردیوبرای من‌قو تی نیست" بمن‌هم لشگری 
نظبر لشگی عقل عطا کن . 

خدای عالم فرمود : بلی ( قبول کردم ولی ) ا گر بعد از ان 
نافرمانی کنی تورا بالشگرت از رحمت خود اخراج مینمايم » جهل 
گفت : راضی شدم پس خدای تعالی جبل دا نیز هفتاد و پنج لشگر 
عطا فرمود و ِ عقل و جمل‌را بشرح ذیر از بیان‌امام جعفر 
صادق سم مطالعه کته 

لشگر عقل ِ خیر وزیر آن‌است؛ عبارت ازصفغات‌پسندیده‌است 
و اشگرجی لکه شر وزیر آن است عبارت از صفات نایسند است . 


ایمان 

امیدواد بودن بخدا 
راضی بودن بتضاء 
طمع باطف خدا 
رأفت و مهربانی 
تصدیق 

شکر نعمت 
توکل 

رحجمت 

علم ودانش 

عفت داشتن 
ثر‌می و مدارا 
تواضع وفروتنی 
حلم ودانائی 
سرفرود آوردن 
عفوو بخشش 

ین 

بخشیدن گناه 
تفکر 

مهر ودزیدن 
همراهی کردن 
وفاداد بودن 
فروتلی 


محبت 
حق 
اخلاس 


ات 
لشگر جیی ل که ضد عقل است 
کفر 


نومید بودن ازخدا 
ناراضی بودن بتضاء 
مأْیوس بودن از اطف خدا 
قساوت ونامهر بانی 
انکار 

جور وستم 

کفر نعمت 

حریص بودن 

مت 

جهل ونادانی 

پرده دری 
بداخلاقی 

تکیر وخودرسندی 
سفاهت و نادانی 
تکیر نمودن 

کینه و دشمنی 

و 

انتقام گرفتن 


سهو 

بی‌علاقه بودن 
مضایقه کردن 
بی‌وفا کی کردن 
گردنکتی 
بتض ودشنی 
باطل 


| دیا وخود نماگی 


اعگر عقل 


فهم و درا که 

بی میل بودن بدنی 
ترس ازخدا 
آدامش 

سکوت وخاموشی 
سلیم بودن 
مهرانگیز بودن 
ایس 

بی نیازی 

حفظ 

قناعت 

دوستی کردن 
فرم‌ان پردادی 
سلامت بودن 
صداقت و راستی 
امانت 

شهامت 

هم و درا که 
مدادا ورازپوشی 
پرده پوش بودن 


روژه 


ن‌ 

عهه وپیمان 
نیکوئی پوالدین 
عمل کردن معروف 
پرهی زکاری 
خدمت بجامعه 


تا 
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احمق پودن 

مایل بودن بدنیا 

جر كت درمعصیت 
شتاب وعجله 
پرحرفی و یاوه گوئی 
سرکش بودن 
سنگدل بودن 
بی‌تأبی کرردن 


نیازمندی 


فراموشی 

حرص 

دشمنی نمودن 
نافرما نی کردن 
مریضی 

کذب ودروغگوئی 
خیانت 

کنه وخرف 

نا فهم وخرف 

پی‌با کی وپرده دری 
پرده دری‌کردن 
روزه خوردن 
عهد شکنی 

عاق والدین 

انجام دادن منک 
بی پرداتی 

ظلم درحق جامعه 


بی‌حیائی 


تشکر عقل 
آسایش و استراحت 
بر کت 

تو به از گناء 
محافظت در امود 
نشاط 

الفت 

معرفت 

حفظ عیب 

نماز 

جهاد 

حرف نگاه داشتن 
حقیثت وخلوص 
پادسا و گمنام بودن 
انصاف 

پا کیزه بودن 

میانه دوی 

سهو لت 

سعادت 

استغفار 

دعاء کردن 
خوشدلی 

سخاوت 


تنبا 


بات 


لشگ رجیل که ضد عقل است 
تاداحتی واضطر اب 
کمی و کاستی 
اصرار درگناه 
سهل انگاری 
یک 
تفرقه وجدائی 
آنکار 
مکاری و خدعه 
ترك نماز 
تلی وستی 
سخن چینی 
دیا وخودنماگی 
خود ناگی وجلوه 
بی انسافی 
پلیه بودن 
تجاوز 
صعویت و سختی 
شقاوت 
غافل بودن 
دعاء نکردن 
غم واندوه 


بخل (۱) 


(۱)متررجم گوید: چون تعدادلشگرعقلو جمل‌را در کتاباثبات الوصیه 
صحیح ندیدم لذ! آ نرا از کتاب خصال نقل نمودم 


"۳۹9 مخلوفات قبل از آدم علیها لسلام 
کلب این‌خصلتبائی که اشگرعقل هستند (دروجود کسی) جمع 


نمیشوند مگر پیغمبر ياوسيي او يا مومنی که خدا قلب اورا بوسیلا 
ایمان امتحان کرده باشد . 

اما سایر موّمنین : احدی از آنااز لشگر خير بی بهره نخوآهد 
بود تأاين که طلب کمال کند وخود را ازلگشر جپل پالد و پاکیزه 
نماید و با انبیاء و در درجعالیه باشد , و (وقتی) معرفت عقل و 
لشگر آن‌را درك میکند که ازجهل ولشگر آن کناره گیری بنماید(۱). 

روایت شده (۲) که خدای عز وجل جن ونسناس (۳) را( قبل 
از خلت آدم 2 ) خلق کرد و آنبا دادر زمین ساکن کرد و آنها 
بریختن خونها و تفییر و تبدیل ( اوضاع ) مشغول شدند» آنگاه 
خدا ابلیس لعين را با لشگری از ملائکه فرو فرستاد و اسم ابلیس 


(۱) عقل دا چکونه باید تعرریف کرد یعنی اگرازما سئوال کنند: عقل 
دا معس‌فی کنیدچه جوابی‌بكوئيم تا در نتیجه‌معلوم شودچه اشخاصی‌عتل‌داد ند 
وچهافرادی فاقد] نند.دراصول کافی‌صفحه( ۱۱ )میگویند: ازصادق آلمحمد(س) 
تقاضا شد که عقّل د! معرقی کند؟ فرمود: (العتل ماعبد به‌الرحمن واکتسب 
به الجنان ) یعنی عقل آنستکه بوسیلةٌ آن خدای عالم مودد پرستش قراد 
گیرد وبواسلاٌ آن بهشت کسب شود, سئوال کردند: [یا معاویه عقل نداشت ؛ 
فرمود: آن شیطنتی است شبیه یمقل. مترجم . 

(۲) تفسیر علی بن ابرآهیم قمی- مترجم . 

(۳) نسناس : نوعی از انسانندکه یکدست ویکیا داشته باشند و نظیر 
حیوانات میچرند. یاگرومی ازبنی آدم که ازنظر خلقت با یکد‌یگر اختلاف 
داوم 


مخلوقات ثبل ازآذم علیهاسلنم با 
عزازیل بود (۱) سیس ابلیس و ملائکه جن و سناس را به اطراف 
زمین متفرّق کردند وابلیس باتا بعین خود درمواضع معمورمو آ بادزمین 
شا کن شد و در بین|هل زمین حکومت میکرد و خویشتن را بملاگکه 
شبیه مینمود ولی از آنبانبود» در ظاهر خدا دا عبادت‌میکرد ولی دد 
باطن مرتکب معصیت خدا میگردید » بعد از آن ابلیس ملعون علنا 
خدارا معصیت میکرد و برخلاف امر خداحکم نموده (احکام خدا را) 
تغییر و بدیل میداد . 

موقعی که خدا اراده کرد آدم حَ را خلق کند-ومیات 
هفت هزار سال پرجن" و نسناس گذشته بود و ابلیس لعین‌هم قسمتی 
اززمان راگذرانده بود- طبقات آسمانپا را بر طرف کرد و بملاگکه 
فرمود :بمخلوق زمن من نگاه کنید. همینکه ملاقکه» فساد ذمین 
وویم خوافا را دیدند بنظر آنها ناپسندآمد خدای حکیم به آنبا 
وحی کرد که‌من میخواهم برای خود در زمین خلیفه ای‌قراد دهم تا 
برای من براهل زمین حجّتی باشد . 

ملاگکه گفتند : آیا کسی را در زمین قرار میدهی که در آن 
فساد کند وخونبا را بریزد در صورتیکه ما تورا بوسیاهُ حمد تسبیح 
میکنیم 
زیرا که ما درزمین فساد نميکنيم وخونها دا نميريزيم ۰ 


و تو را تقدیس مینمائیم ؛ (۲ ) آن خلیفه را از ما قرار بده 


(۱) اپلیی: مآیوس ازرحمت خدا . عزازیل : کلمه‌ای است عبرآنی ۰ 
مجمع | لبحرین. 

(۲) تسبیح : سبحان‌الٌ گنتن وتقدیس : خدا دا بپاکی یادکردن . 
قرب الموارد. 


تفت مخلوقأت بل آزآدم علیها لسلام 

خطاب رسید : آن چیزی را که من میدانم شما نمیدانید " من 
در نظردارم که خلقی را به یدقدرت خود خلق کنم و از فرزندان او 
انبیاء و مرسلینی ایجاد کنم و عبادی را ام مهدییین قرار دهم و 
آنها را خلیفه و حجنّت بر خلق خود گردانم تا اینکه بند گان‌مر! از 
معصیت‌من نپی کرده و آ نهاراازعذاب‌من بتررسا نندو بطاعت من آشنا نمایند 
و آنپا را براه من داهنماگی کنند . 

من در نظر دارم که نسناس و سر کشان و معصیت‌کاران جر" 
را از زمین خود بربایم و آنبا را در هوا و اطراف زمین جای گزین 
نمایم وبین خلق‌وجن پرده‌ای قرار دهم تا نسل آدم جن را نبینند و با 
آ نها محااست‌ننمایند . 

ملرئکه گفتند : ماعلمی نداریم مگر آن اندازه‌ای که توبما 
تعليم کردی و تو عزیز و حکیمی , خطاب آمد که من بشری را از 
بر لیکو وس ان خلق میکنم , وقتی که ساختمان بدن او را 
تکمیل نمودم و ازروح خود در بدن آن دمیدم‌شما او را سجده کنید! 
خدای عز وجل" این خطاب را قبل از خلقت آدم نز از این نظر 
بملاککه کرد که مقدامه وحجت را بر آنثاتمام کرده باشد . 

بعد از آن خدای تبارك وتعالی يك‌مشت آب‌شیرین وخوشگوار 
را پدست راست خود ( یعنی دست قدرت ) بر گرفت و آن را پاك و 
تصفیه کرد و آن آب‌منجمد شد . بعداژ آن خدای عزیز به آن 
آب فرمود: انبیاءومرسلینو بند گان نیکو کاروائمٌ مپدییین (هدایت 
شدگان ) و دعوت کنند گان بسوی‌برشت و تابعین آنها را تا روز 
قيامت از تو خلق میکنم وهيچ‌با کی ندارم و هر عملی که انجام دهم 


مود أوليةٌ خلقت آدم علیها لسلام سیف 
مسولیتی ندارم و بندگان من‌مسوّل اعمال خود خواهندبود. 

بعد از آن يك مشت آب شور و تلخ را بدست چپ‌خود ( یعنی 
دست قدرت‌خود ) بر گرفت و آن‌دا تبدید کرد و آن آب منجمد 
شد "پس بآن فرمود:مردم جبّار و ستمکار و پیشوایان کفر ودعوت 
کنند گان بسوی‌چمنم و تابعین آنپا را تا دوز قیامت از توخاق‌میکنم 
۲ ناه تیان سل تلف (۱ زا جر اما فوط کرد وان‌تجو یفی 
( يا آن دو آب ) را با یکدیگر مخلوط کرد و آنها را جلو عرش 
خود قراز داد . . 

روایت شده (۲) که خدای عز"وجل" آن‌دو طینت داازیکدیگر 
جدا کرد و آتشی را برای آنپا بر قرار کردو بآنبا فرمود : داخل 
آتش شوید اصحاب یمین که اوتل آنپا حضرت غي عقر و آل اطهر 
او بودداخل آآتش‌شدند و بعداز آنان پیغمبران اولوالعزم(۳) و اوصیاء 
وتابعین آ نان‌در آن آتش‌داخل‌شدندو آتش‌برای آ نهاسر‌دوسلامت گر دید 
ولی اصحاب شمال تمد کردند و داخل آتش‌نشدند , آنگاه خدای 
حکیم امر کرد تا آنها همه يك طینت و يك گل شدنسپس خدای 

(۱) پداه چند معنی داردکه ازجملةٌ آنها در اصولکاقی ازصادق آل 
محمد(ص) روایت کرده که فرمود : خدا ازهر پیغمیری سه خصلت دا اخذ کرد 
کهیکی اذآنها مقدم‌وموخر داشتن‌هرچه‌را که خدا بخواهد میباشد. مترجم . 

(۲) تفسیر علی بن ابراهیم قمی- مترجم . 

(۳) درکافی ازصادق آل محمد(ص) دوایت کرده که فررمود: پیغمبران 


او لوالعزم عبارتنه : ازنوح ۰ آپراهیم موسی» عیسی و محمد صلی ال علیوم 


وا نیادت وشثاوت أُوليةٌ بشر 


تعالی حضرت آدم را از آن گل خلق فرمود . امام تلفرمود : کسی 
که از اصحاب یمین باشد از اصحاب شمال نخواهد شد و کسی که از 
اصحاب‌شمال‌باشد ازاصحاب یمین نخواهد شد . 

حضرت صادق تم بان شخص شیعه که حدیث آنحضرت دا 
گوش میکرد فرمود: آن مقدار جلفی‌و غضب کهدر وجود یاران خود 
مي‌بینی از اصحاب‌شمال‌با نپا دچار شده و آن اندازه وقار و خوش 
سیمائی که از دشم ن خوده‌شاهده‌میکنی از اصحاب یمین بآ نها نصیب 
گردیده است. 

روایت شده (۱) که خدای عر وحل در روز اذل از بندگان 
خود راجع‌بتوحيد و انبیاء و امامت اقرار گرفت و معرفت در دلپای 
آنپا جای گزین شدو آن‌را فراموش کردند و لی‌بعدا متذ کر خواهند 
شد.! گر نهاینطور بود کسی‌خالق‌ورازق خودرا نمی‌شناخت . 

رسول‌خدا ور میفرماید : (۲ ) هر مولودی بر فطرت یعنی 
معرفت (بتوحیدو اسلامو نبو ت وامامت )متولد میشود و درروزقیامت 
میگویند : مااز آن‌فطرتغفلت کردیم . 

روایت شده (۳) : علت اینکه حضرت آدم تلم آدم نامیده‌شد 


آنستکه آنحضرت از ادیم زمین(») خلق شد (و آب طینت آنحضرت 


(۱) قسمتی ازذیل دوایت در محاسن برقی است- مترجم . 

(۲) این‌روایت دراول‌جزء چهارم امالی‌سیدم تضی‌م قوم‌است.متر‌جم 
(۲) علل الشرایع. 

(ع) ادیم چند معنی داردکه از آن جمله: ظاهرزمین است - المنجد. 


ودرمعا نیالاخبار میگوید: ادیم زمين چهارم است - مترجم . 


علت شور ی آب چشم 3 ...: یه 


عبارت‌است ) از: آب شیرین و گوارا" آب‌شور , آب‌تلخ و آب‌بدیو . 

آب شور در دو چشم قرار داده شد ؛ اگررنه اینطور بود (پیه) 
آنپا آن ميشد . 

آب تلخ در دو گوش برقرارشد , اگر آب کوشبا تلخ نبود 
بجاتووان سس بو ور | نبا داخل یف ند 

آب بدبو در بینی‌قرار داده شدتاا نسان‌بوهای خوب‌را دریا بد . 

و علت اینکه آب شبرین و خوشگوار دردهان‌انسان جاری‌شد 
آنستکه طعم‌غفاو آب‌رادراگ نماید(۱). 

همینکه خدای روف ۰ حضرت آدم علُ را خلق کردو روح 
را در بدن او دمید و امر کرد که ملالکه او را سجده کنند - و این 
سجده در واقع برای خدا بود و نست بحضرت آدم تج اطاعتی بود 
- ابلیس بجرت طغیان و حسودی ازسجده کردن امتناع کرد و گفت : 
مرا از آتش و ادم تلا را از خاك خلق کردی . 

ابلیس لعین در این قیاسی که‌کرد خطا رفت ذیرا آن گل ی که 
خدا حضر ت آدم تلم دا از آن خلق کرد از آتش نورانی‌تر بود ,چه 
آنکه ۷ از درخت ودرخت از گل‌بوجود میآید . 

آنگاه اپلیس گفت : خدایا مرا ازسجده آدم تم معذور بدار 
تا توراطوری عبادت کنم که احدی نکرده باشد » خدای تعالی به او 
وحی کردکه من چیزی از عبادات تو را قبوك نمیکنم مگر اینکه 
حضر ت آدم را اطاعت کنی » ابلیس لعن قبول نکرد لذا خدای قباد 


(۱) مترجم‌گوید: ماروایت فوق‌را ازاستدلالهای صادقآلمحمد (س) 
بنحو مفصلی در کتاب قلسفةٌ احکام اسلام نوشته‌ایم 1 


»۹۹ ۱ اپلیس وتکیر او 
اورا ملعون ومغضوب کرد و ملاکه را به اخراج او مأمور فرمود ؛ 
و اورا گنت : لعنت من تا قیامت برتو باد ؛ ابلیس گفت : خدایا 
پس مرا تا دوز معلوم مپلت بده » خطاب رسید : تو تا روز معلوم 
مهلت خواهی داشت . 

از صادق آل شٌ عَلِقٍ سوال شد : سیب اينکه خدا ابلیس را 
مپلت داد چه بود ؟ فرمود : موقعی که ابلیس بزمین هبوط کرد بنای 
حکومت و تغییر وتبدیل ( احکام را ؟ ) نراد و خدا براو غضب کرد. 
آنگاه ابلیس يك سجده‌ای کرد که مدت آن چپار هزار سال‌طولانی 
شد و خدا بجپت آن سجده اورا تا موقع قیام صاحب الامر تلا 
مپات داد و آن‌روز همان روزی است که ( نزد خدا ) معلوم است . 

امام صادق تم فرمود : ابلیس لعن گفت : خدا یا بعزت‌تو 
قسم که‌غیراز بند گان‌مخلص توکليةٌ بند گانت‌رااغواء ( گمراه)ميکنم. 

روایت‌شده که ابلیس این تسلطرا ندارد که مومنن دا اژولایت 
امیرالمومنین علیامَخار جودرولایت‌جبت و طاغوت (۱) داخل کند 
ولی در امور دیگر آنپا تسلط دارد . 

روایت شده که مردی از صادق آل .حمه عفر از تفسبر یه 
( و تاك‌الایام‌نداولپا بين الناس ) (۲) سوال کرد آنحضرت در 

جواب فرمود : از زمانی که خدا حضرت آدم تام را خلق کرده 

(۱) جبت وطاغوت: بت» سحر, ساحری » معبودی غبر از خدا وهر 

سر کشی. المنجد . 


(۲) سورة مبار که آلعمران آیهٌ (۱۳۶) یعنی : ما دوزهای نصرت و 
غلبه دا بين مردم متداول مينماگیم ب مترجم . 


هبوط آدم علیها لسلام بآ 
همیشه دودولت در کار بوده : ۱- دولت‌خدای عز وجل که دولتانبیاء ‏ 
واوصیاء ول باشد ۲ - دوات ابلیس ۰ موقعیکه دولت برای انبیاء و 
اوصیاء باشد خدا علناً پرستش میشود " و موقع ی که دولت برایابلیس 


لعنه ال باشد خدا بنحو پنهانی پرستش میشود . 


)۱( 
تعستین پیشمیر خد[ و هبوط وا زهشت بزمن 

مکت آدم تلا در برشت حنانکه روایت شده (۱) مدت هفت 
ساعت از ساعتهای دنیا بوده است . 

روایت شده که آدم تلم قبل ازظپرداخل بپشت شد و قبل‌از 
غروب آفتاب خارج شد . بهشتی که آدم تا را از آن‌خارج کردند 
آفتاب و ماهتاب در آن طلوع میکردند ۰ | گربهشت جاودان بود 
هر گزاز آن‌خارج نمیشد(؟) 

موقعی که از ( طعم ) شجرة بپشت چشید بپترین لباس و نفیس 
ترین جواهرات که زینت آنحضرت بود از او گرفته شد . آنگاه 
( عورت خوددا) یاب ری درخت موز مستور نمود , خدای عز وجل" 
ملاکه را به‌اخر راج ضقن مور کرد ؛ همینکه ملاشکه دست آن 
حضرت را گرفتند که او راخارج ی 

اللبهم بحق محمد وعلی دالحسن والحسین 

خطاب رسید : باید در زمن نزول کنی تا توبةٌ تو را قبو لکنم 


(۱) خصال بااندکی اختلاف- مترجم . 
)۲ علللشرایع و تفسیر علی بن آبراهیم قمی- مترجم . 


ثِ« صدپارا گر توبه شکستی بازآی 


نحضرت بزمین هبوط کرد و مقداری از حمرات ( یا حمزات ) با 
نحضرت بزمین آمد(۱) وقتی که در زمین اقامت کرد و نظری‌بزمین 
انداخت ابلیس را دید که در آمدن پزمین بر او سبقت گرفته‌است. 

روایت شده که آدم تلم از درختی بالا نمیرفت مگر اینکه 
ابلیس هم از درختی نظیر آن بالامیرفت . پس آدم تم دست بدعاء 
بلند کرد و گفت : بار خدایا تو میدانی که من طاقت ( مقاومت با ) 


آ 
آ 


ابلیس را ندارم و در جوار تو هستم و تو ابلیس دا بزمین فرستادی 
که من طاقت (دقاع) اورا داشته باشم . 

خطاب رسید : يا آدم من در مقابل يك گناه يك جزاء میدهم 
ولی در مقابل يك حسنه (۱۰)الی(۷۰۰) حسنه جزاءخواهم دادعرض 
کرد : پرورد گارا پیش از این بمنعطاء فرما . خطاب رسيد:هيچيك 
از فرزندان تو به اندازٌ کوههای عالم گناه نمیکندمگر اینکه پس 
از توبه کردن من گناهان اورا میآمرزم . عرض کرد : بار خدایا 
از اين هم بیشتر یمن عنایت فرما ؛ خطاب آمد : که گناهان را 
میآمرزم و هیچ با کی ندارم . 

ابلیس گفت : خدا یا بین من و آدم تال حاگل بر قرارشد و 
مرا از (اغواء ) آدم ممنوع کردی . خطاب رسید : برای آدم عل 
فرزندی بوجود نمیاآید مگر اينکه برای تو دو فرزند ایجاد میشود . 
گفت : خدا يا بیش‌از این بمن مرحمت فرما . خطاب شد : 

(۱) عبارت متن؛ حمرات است و معنی حمرات که نام مرغی یا چوب 


جلوپالان یا چهارپایه است در اینجا مناسبتی ندارد . ولی لفظ حمزات که 
بمعنای بوی خوش است تنأسب بیشتری پااین روایت دارد متر‌جم . 


محل هبوط آدم وحواء ۱۵ 

یعدهم ويمنيهم و مایعد هم الخیطان الا غروداً (۱) 

گفت : مرا کفایت میکند , از آنوقت بود که ابلیس لعین‌با 
آدم ی و فرزندا نش ضد شد . 

در تفسیر یه شرینه :و لقدعهدنا الی آدم من‌قبل فنسی ولم 
زجدله عزماً (۲) دوایت شده که خدا راجع به پیغمبر وائمه ول با 
حضرت آدم تلم عپد کرد و آنحضرت دد بار این موضوع عزم و 
آماد گی‌نداشت. علتاینکه بعضی‌بیغمیر ان‌او لوالعزم نامیده‌شدنداین بود 
که خدای تعالی چون دربار پیشوایان با ای که همه راجع 
بآن عهدمتفق شدند . 

آدم تام پر کوه صفا وحو اء بر کوه‌مروه‌هبوط کردندو بدین 
جپت نام اين دو کوه را صفا و مروه نهادند , و جبرئیل عم دزقو 
روزیآدم و حواء را از بپشت‌میآورد ۰ بعد از آن که رزق وروزی 
۳ نیامد و گس افیا شدت‌یافت از کوه صفا ومروه یه 
وبا یکدیگر ملاقات کردند و از درخت مراء (۳) خوردند . 

و موضوع گندم و آرد و خمیر و نان در حدیث دیگر روایت 
شده . راوی‌گوید : حواء نزد آدم ت82 نبود (وقتی که یکدیگردا 
ملاقات کردند ) آدم ال بحو اء گفت : علّت اینکه در موقع‌هبوط 


(۱) سور؛ نساء آیهٌ (۱۱۹) یعنی: شیطان تابعین خوددا دعده میدهد و 
آنها دا جز فرریب وعده‌ای نمیدهد - مترجم . 

(۲) سود (طه) آیاٌ (۱۱5) یعنی: ما قبلا با آدم عهد کردیم و او 
(عهدرا) فرآموش کرد وتصمیمی نزد او نیافتیم - مترجم , 


(۳) ثمراء : درخت یازمینی که میوه داشته بآاشد اقربالموادد . 


سکلات قربانی کردن هابیل وقا بیل 
ین من وتو تفرقه اقتاد این‌بود که تو بمن حرام شده بودی ۰ آنگاه 
آن مد"تی را که خدا خواست در آن حال بسر بردند و جبرگیل 
نازل شد . 

جریان حج آدم تج وجمع بین او وحو اء وتولد هابیل و 
قابیل و نشو و نماء آنپا همانطور است که (در کتابهای دیگر ) گفته 
شده است. 

شغل هابیل چویانی بود وقابیل به امر زراعت‌اشتغال داشت(۱) 
آدم تلم با نبا گفت : من دوست دارم که شما تا الیل (جیزی 
را ) قربانی کنید شاید از شما قبول شود و بجهت آن چشم من 
روشن گردد . 

ها پیل رفت و از بین. گوستتدان خود قوچ بل کرو وه 
در راه خدا قربانی کرد ولی قابیل دفت بست‌ترین طعام ومحصول 
زراعتی را آورده در راه خدا قربانی نمود. خدای‌تعالی قربانی‌هابیل 
را مقبول و قربانی قابیل دا مردود فرمود . 

فایل پر ها پیز رگ برد ی آطیای عتاوت تموطو ی داین 
گرفته آنقدر پرسر هابیل کوبید تا اورا کشت و قصهٌ کلاغ و دفن 
( کلاغ دیگر ) همانست که خدا در قر آن فرموده است . 

قابیل به تنهائی‌بیش آدم تال مراجعت کرد همینکه آرم تا 
هابیل را پا او ندید پرسید : پرادر خود را چه کردی ؟! قابیل گفت : 


مگر مرا برای نگها نی پسر‌خود فرستادی ؟آدم بقا بیل‌فرمود: 


(۱) این‌روایت بااندکی اختلاف در تفسیرقمی مرقوم است - مترجم ۰ 


وصیت کردن آدم علیها لسلام ۷ 
با من بیا تا برویم در آن مکانی که او دا مفقود کردی . همینکه 
آدم نع در آن موضع تفای قیال عا بل را وین انیوه: یت 
شدات نمود و قابیل را لعن تکرد . 

و منادی از آسمان . قابیلراندا کرد : لعنت برتو باد که‌برادر 
خود را کشتی و آدم ی حم زمین را بعت بلعدن خون هاپیل لت 
کرد وزمن هم بعداز آن خونی دا نبلید و خونی که برزمین ريخته 
شود منجمد و خشگک خواهد شد . 

آدم با حزن و اندوه‌فراوان ب_ گشته مدات چپل دوزبر 
هابیل گریه کرد . خدا به او وحی کرد : من بجای هابیل بتوپسری 
عاء میکنم که او را خلیفه ووارث خود قرار رهی . آنگاه شیث را 
که هیال باشد بآدم تم عطاء کرد و خطاب رسید : اورا روزهفتم 
نام گزاری‌کن , لذا سنّت شد که روز هفتم نام مولودرا تعیین‌نمایند. 

همینکه آدم و2 به سن" پیری زسید خطاب آمد : فوت تو 
نزديك شده و من در فلان روز "روح تورانزد خود میطلیم ؛ بهترین 
فرز ند خود را که هبةاله باشد وصی خود بنما واسم اعظم را بهاوتسلیم 
و وعلم و دانش را درتابوتی نهاده به‌اوبسپاد زیرا من قسم خوردهام 
که زمین خود دا ازعالم ی که حجت بربند گانم باشد خالی‌نگذارم. 

آدم عع فرزندان خود را ذکوراً و اناثاً جمع کرد وفرمود: 
خدا پمن وحی کرده کهروح مرا بسوی خود بالا ببرد و مرا مأمور 
کرده که بپترین فرزند خودم هبة الّه را وصی" خود گردانم » خدا 
او را برای من و شما بر گزیده که بعد از من وصی باشد وچون او 


خلیفه ووصی من است برشما واحبت است که حرف او را گوشکرده 


7 وصیت کر دن آدم علیها لسلام 


ازاو اطاعت نمائید . 

فرزندان آدم تلم گفتند : شنیدیم واطاعت‌هم ميکنيم ۰ آ نگاه 
دستور فرمود تا تابوتی ساختند وعلم واسامی ووصیّت نامه را در آن 
حا دادند و آن را به هبةً هی وت کرو فرمود : موقعی که من 
مردم مرا سل و کفن میکنی و پر جنازه‌ام نماز میگذاری آنگاه 
تابوتی برای‌من‌تهیه مینماگی و بدن‌رادر آن نهاده داخل قبرم میسپاری 

و موقعیکه وفات تو نزديك شد و مرگ خود را احساس کردی 
بپترین فرزندان خود را وصی خود میگردانی زیرا که خدا خلق را 
بدون حجنّت عالمی ازما اهل‌بیت وا گذار نمیکند. من‌تورا برای‌خلق 
خدا حجت قرار دادم تو هم نباید ازدنیا خارج شوی تا اینکه بعداز 
خود وصی وحجتی برخلق خدا بگماری واين تابوت را بامحتویات 
آن به او تسلیم نمی هم نطور که من آنرا بتو تیم کردم . 

و او دا خبر بده که بعداً پیغمبری که نام او نوح است بوجود 
می آ ید و طوقان و غرق ( در زمان او ) خواهد بود . کسیکه سواد 
کشتی آوشود نجات مییا بد و کسیکه تحا ها ین هلا خواهد شدتوهم 
بهوصی" خود وصیت ک نکه این‌تا بوت‌را حفظ نماید ودر موقع‌وفات 
خود بهترین و گرامی‌ترین وافضل‌اولاد خودرا وصی" خویشتن گرداند 
واجب است که (هر) وصیی" به وصبی بعدازخود این توصیه را بنماید, 
ای هبقاله ! از قابیل ملعون و فرزندانش بر حذر باش و با آنها عقد 
و تکاح و آمیزش نکن . آنگاه آدم م2 علیل شد وهبةالُ را احضار 


گود وفرمود : بمیوجات بپشتی اشتهاء دارم . 


خواندن نماز برپدن آدم علیه| لسلام سل ات 

روایت شده (۱) که آدم و به هبل فرمود : برو از بپشت 
برای من انگوری بیاور وقتی هبةالهٌ رفت که امر پدر را انجام دهد 
جبرئیل تلم با عدهای ازملاکه او را استقبال کردند ۰ جبرگیل به 
هبالّه گفت : کجا میروی گفت : آدم تلم بمیوه اشتهاء پیدا نمووه و 
مرا و بطلب آن‌روم . 

حبر یل گفت: خدا تورا درمصیت پدرت آدم تالم اجر بزر گی 
دهد زیرا که خدا آن‌حضرت,ا قبض روح کرد » همینکه هبقاله بسوی 
پدر مراجعت کرد دید که آدم تلم فبض روح شدء است ۰ هیال پا 
کمك ملائکه بدن آنحضرت دا با آن کفن و حنوطی که جبرگیل از 
بپشت آورده بود نسل و کفن کرد . 

وقتیکه جناز؛ آن حضرت برای نماز آماده شدهبةَا به‌جبرگیل 
گفت : شما جلو بیا و بربدن آدم تم نماز بخوان جبرئیل گفت : 
تو جلو پیا وبرجناز؟ آنحضرت نهاز بگذار ذیرا که تو قائم مقام آن 
۳۳ هست ی که خدا ملاگکه را امر کرد : |ورا سجده کنند هبفالهُیس 
از استماع این کلام جلو آمد و بر بدن آدم ثم نماز خواند ؛ به 
با وحی شد که در آن نماز هفتاد و پنج تکبیر بگوید تا با عدد 
هفتاد و پنج صف ملائکه ای که بربدن آ تحضرت نماز خوانده بودند 
تطبیق نماید . 

حنازة حضرت آدم‌در کوه اپوقبیس که درمکه‌است مدفون شد 
آنگاه حضرت نوح تکام بعد از طوفان استخوانهای آدم تلم را در 
تابوتی ريخته آن تابوت را در پشت کوفه دفن کرد " قبر آدم و نوح 


(۱) خصال صدوق ۰ جله اول صفحه  )۱۳۵(‏ 


ات ددییان عبر آدم علیهالسلام 
لام درغری ( یعنی نجف اشرف ) می‌باشد وتابوت امیرالموْمنین علی 
تلم بالای‌تابوتآ نبا دريك موضع قراردارد . 

عم آدم تلع هزار سال بود ولی چون ( در عالم ذر) هفتاد 
سال از عمر خود را به داوود لَل بخشیده بود بعد از آن عمر آن 
حضرت )٩۳۰(‏ سال شد , کنيةٌ آدم تم جنانکه از حضرت صادق 
روابت شده ابو بود 

روایت شده : چون آنروزی که خدا خبر داد حضرت آدم در 
آن وفات میکند فرارسید آنحضرت مهیای موت شد وبمر گک یقن‌پیدا 
کرد , آنگاه‌ملك الموت تلم نزد آنحضرت آمد؛ آدم تلم یعزراگیل 
گفت : آنقدر مپلتم بده که شپادت بگویم و خدای خود دا بجهت 
نعمتپاگیکه بمن‌داده قبل از آ که قبض روحم کنی نا بگویم ملك‌الموت 
گفت : شهادت و تُنای خدای‌را بگو . 

آدم تا گفت : آشیهد ان لاله الاالله وحده لاشر يك له و 
شهادت میدهم که من بندة خداو درزمین خلیفةً اوهستم . مرابه‌احسان 
خود ایجاد و به ید ( قدرت ) خود خلق کرد و کسی دا جز من‌بدست 
خود خلق نفرمود » از روح خود دربدن من دمید و صورت مراجمیل 
و نیکو قرار داد و قبل از من احدی‌را نظیر خلفت من خلق نکرد. 
آنگاه ملایکة خودرا برای من بسجده در آورد واسامیکلية اشیاء دا 
بمن تعلیم فرمود . 

آنگاه مرا در بپشت خود سکنا داد آن بپشتی که آنرا خانة 
ثابت و منزلگاه شیطان قرار نداده بود ‏ مرا خلق کرد تا در ذمن 
ساکن باشم آن خدائی که اراده تقدیر و تدبیر کرد و کليةٌ مقدرات 


شهادت دم علیهالسلام ددموقع وفأت تا 
مرا قبل ازخلقتم تقدیر کرد " قضاء و قدر او در با من ممضا وا 
او نست بمن نافذ گردید : 

بعد از آن مرا از خوردن ( محصول ) شجره نهی کرد و من 
معصیت (یعنی تراك اولی ) خدا را کرده از آن شجرء خوردم وخدای 
روف از لغزش من در گذشت وجرم مرا بخشید . خدا دا بجپت‌جمیع 
نعمتپا یش حمد میکنم‌یکنو ع حمد ی که امن رضایت کاملی داشته باشد. 

سیس ملك الموت نت روح قاس آن حضرت دا قبض کردو 
بعد از آن حضرت شبادت که در موقع موت در بن فرزندان آدم 


وه 


روت ۲ ۱ ۳ عأّت تیه آُوسیاء 


7 هبد اه تج 

نام هبل بلفت عبری ( یعنی زبان یهود ) شیث است » وقترکه 
هیال وصی شد دربین فرزندان پدر خود بطاعت خدا ووسییتبای 
پدر خویشتن قیام کرد و خدا تعداد پنجاه صحیفه علاوه بر آنپاگیکه 
بر آدم 0 نازل کرده‌بودبر هبةالّه فروفرستاد و آ فحضرت رابواسلة 
موز بدا که اند بپشت برایش نازل کرده شو افو 

حبلهکٍ ازقابیل وفرزندا نش کناره گیری کرد و خانة کعبه 
رابا سنگ بنا نپاد. قبل از آن بجای کعبه ماری بود که از بپشت آمد 
و قضه آن بضای شود کته شیم ابیت . 

قابیل و فرزندا نش در بالای کوه جای‌ گزین بودند و با 
با اولاد خود در پائین آن کوه سکنا داشتند » قابیل از فراز کوه 
بزیر آمد و با هبَاله 5 ملاقات کرده باو گفت : تو میدانی که 
صاحب امر هستی ویدر تو تورا ق. قرار داده و علم را نزد توبه 
امانت سپرده است » اگر راجع با موری ( که پدربتو وصیت کرده ) 
زبان بگشائی یاچیزی از آنبادا اظهارنماتی تورا بپراذرت هابیل‌ملحق 
خواهم کرد . 

باه دست خود را بردهان خویش نباد وچیزی نگفت؛ 
بدینجرت بود که اوصیاء عَلِ تا قیام قائّم حق ( یعنی حضرت میال 
عجل‌الّه تعالی فرجه) تقیه کردند . ۱ 


تین عید درعألم وأبتداء آتش‌پرسلی ۷ 
نخستین عید در عالم 
هبةال تم فرزندان و تابعن خود را مأمور کرد که در هر 
سالی یکروز نزد او جمع شوند ؛ موقعی که نزد آتحضرت اجتماغ 
یکین ان پیز کوان کات زا ارب کرد هون ان تن فیلیوی لا 
آن روز برای آنها دوز عید مقرآرشد * جهت اینکه هبقالُ در آن 
تابوت نظر میکرد این بود که در انتظار قیام حضرت نوجتا بود . 
عمر حبةالُ 2 (۵۰۰) سال بود . 


ابتداء آتش‌پرستی ار 
روایت شده (۱) که ابلیس نزد قاپیل آمد و گفت : علت اینکه 


قربانی برادرت هابیل قبول شداین بود که هابیل آتش دا پرستش‌می- 
کرد . تو نیز آتشی برپاکن تا برای تو و نسل تو ( معبودی)باشد. 
قابیل آتش کده‌ای بنانیاد واو او ل کسی بود که آتش پرستی رارواج 
داد و در بین فرزندان آدم سنّت قرار داد , و سلطنت و تدبیر امور و 
افو فتی رین اعتارفا دنل وف 

ولی هبالهُ که صاحب حق وامربود گمنام ومنزوی بود.همینکه 
وفات باه نزديك شد خدا باو وحی کرد که تابوت و سم اعظم را 
بفرزندش ریسان‌بن نزله بسپارد, نزله همان حوریه‌ای بود که‌ازبهشت 
برای هیال آمده بود. 

روایت شده که نام ریسان | نوش بود " هبةاله فرزند خود را از 
فوت خود خبر داد وتابوت را با مواریث انبیاء باو تسلیم کرد و اورا 


بمثل وصیتی که آدم 2 برای هبةَالُ کرده بود مامور کرد و گفت ۱ 


(۱) این دوایت درعللالشرایع مرقوم است - متر‌جم . 


سل آنوش بن شیث 
چنانچه نبوات نوح 282 را درلك کردی علم وامانتی که نزد تو میباشد 
باو تسلیم کن و امانت و موّمنن را از شر قابیل و فرزندانش مخفی 
گردان تا منتظر قیام نوح تال باشند ۰ هباله از دنیا رحلت کرد و 
ریسان زا وصی" وحْلیفةٌ خود نمود. 
۳ -ریسان که تآمش نوشن نراد 

ریسان‌ین نزله که نامش | نوش بود بامر خدای عز وجل" قیام 
کردوقابیل لعین (در زمان |" نوش) بجهنم واصل‌شد وساطنت‌را بفرزندش 
طهمورث وا گذار کرد * طبمورت مدت (۲۳) سال سلطنت نمود و دد 
مان خود لباس پشم و مو را اختراع کرد و حیوانات و آلات‌دا مورد 
استغاذه قرار داد . 

| نوش هم امر خود وتابعین خود را مخفی میداشت ۰ کسیکه‌به 
| نوش ایمان میآوردهوّمن و کسیکه اورا | نکارمیکرد کافر بود وشخصی 
که ازام | توش تلف خیگراد کمر اه بود: 

موقع ی که خدا اراده کرد: !نوش را قبض رو حکند به اووحی 
کردکه نور وحکمت خدا و تابوت و اسم اعظم خدا و علم‌را بفرزند 
خود امحوق که ناهش قینان بود بامانت بسبارد» پس‌قینان فرز ندخود 
را با معتمدین شيع خود احضار کرد و آنچه را که مأمور بود باوتسلیم 
نفاید تسلیم نمود و آنچه را اکه لزوم داشت‌بفرزندش‌قینان توصیه کرد 
و له این امور بطور تقیه وترس‌از طهمودث بن قابیل انجام داده‌شد 
و خدای عز"وجل" نوش‌را قبض رو کرد و بعداز اوقینان‌بن! نوش‌بن 
شیت‌بن آدمَعَل بهامرخدا قیام کرد . 


ی ان بن انوش وحیلت بن فیذان ۵ ۲ 


6 امحوق که نامش قینان بود 
قینان بامرخدای عز وجل قیام نمود و در آن زمان سلطنت‌غوح 
بن عناق که از فرزندان قابیل بود ظپور کرد و عوح بن عناق طریقة 
طغیان و شاد را پیش گرفت و مصیبت شیعه را شدید کرده آنپارادچاز 
محنئهای ِ# نمود . 
وقتیکه وفات قینان نزديكك شد خدا او را وحی کرد که نور و 
حکمت خداوتا بوت وعلم‌ر باما نت‌نزد فرزند خودحیلث (بااستحیکت) 
پسیارد ؛ قینان فرزند خود رابا حمیع شیعیان مورد و ثوق خوداحضار 
کرد و فرزند خودرا وصی" قرار داده جمیع‌مواریث انبیاء و سم اعظم 
خدا را به او تسلیم کرد وخدایتعالی قینان‌را قبض روح فرمود . 
9 حبلث با استحیکت بن قینان 
بعداز قینان حیلث طبق عهد و پیما نی که پدر تا موقع وفات با 
او کرده بود مخفی از طهمورث و عوج بن عناق و پاران آنپبا بامر 
خدا قیام کرد ؛ زیرا که عد ۶آ نها کثیر و قو تشان زیاد و عدء مومنن 
قلیل بود . 
ببس بحیلث وحی شد که اسم اعظم خدا و حکمت و تابوت را 
بفرزند خود غنمیشا بنحو امانت پسبارد / حیلث غنمیشا را احضار نمود 
و وصینتی نظر وصیّت پدرش بفرزند خود کرد وتابوت وعلم یکه دد 
دست او امانت بود به غنمیشا تسلیم کرد ۲ 


9 غنمیشاً واددیس علیهماًا لسلام 
-فنمشا ین حبلث 


غنمیشا نیز بطریقةٌ پدران خود به امر خدای تعالی قیام کرد 
وقتیکه فوت او نزديك شد خدا به او وحی‌کردکه نور و حکمت و 
تا بوت و اسم اعظم دا به آخنوخ تلم که ادریس و هرمس باشد بطور 
اما نت پسبارد . 

غنمیشا ادریس تا را خواست واو دا وصیٌ خود قرار داد و 
علم وتا بوت‌را بهاوتسلیم کرد وخدای‌تعالی غنمیشارا قبض‌روح کرد. 


۷ آخنو خ که ادریس باشد 

بعد از غنمیشا ادریس 2 که هرمس و أَخنوخ باشد و دارای 
علم گذشتگان بود به امر خدا قیام کرد و خدای تعالی تعداد (۳۰ ) 
صحیفه (اضافه برصحیفه‌هائی که برهبةاله نازل‌شده بود ) برای‌ادریس 
زیاد کرد و منظور از قول‌خدای عزی ز که دراین یه میفرماید : 

ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابر اهیم و موسی (۱) 
همان صحیفه‌ائی‌است که برای باه و ادریس للم نازل شد . 

ادریس تَ شخصی عظیم|الجشّه » خوش صورت و خوش اخلاق 
بود . علّت اینکه او را ادریس گفتند این بود که کتب را زیاد خوانده 
بود ؛ ادریس او لن کسی بود که بعد ازهبةالهٌ خواند و نوشت و سنن 
اسلام را ترویج کرد . 


(۱) سور اعلی, آیة (۸) یعنی این (پرداختن) زکات در صحینه های 
اول که صحیفه های آپراهیم وموسی علیهماالسلام باشد بوده است - مترجم . 


پیدایش شیعه ودافنی ۱ ۷ 

او ل کسیکه لباس را دوخت ادریس 2 بود و قبل از زمسان 
ادرپس لباس مردم از پوست‌بود. در زمان ادریس تم پیوراس‌بادشاه 
بود ۰ پیوراسب که از فرزندان قابیل لعنه ال بود هزار سال عمر کرد 
فرزندان قاپیل همه از حباپزه و ستمکاران بودند. و سلطنت را برای 
فرزندان خود موروثی نمیکردند ولی فرژندان هبةاله امر وصیت را 
موروثی میکردند . 

لذا بین طالمین وستمکاران رسم شد که هر کس غالب شودسلطنت 
کند , مثلا کسیکه سلطان بود بعد ازاو برادر و برادر زاده وعموزاده 
و آفراد دورتر از اینها هر کدام غالب می‌شدند سلطنت میکردند و امر 
سلطنت نصیب فرزند و فرزند فرزندشان نميشد . بیوراسب اوّل کسی 
بود که در سلطنت خورعلم فراست دا احداث کرد (۱) لذا اورا کتاب 
الفراست گفتند . گاهیکه کلامی از کلام اذب(۲) پسوی او و اقع‌میشد 
آن کلام را سحر میدانست و آنرا از معنای خود منصرف میکرد . 
بیور اسب بوسیلاً آن کلام بسحرعمل میکردو در زمین‌طغیان‌وسر کشی 
مینمود ؛ و موقعی که در بارٌ چیزی از مملکت خود قصدی میکرد به 
شبوری ( یعنی بوقی ) که از طلا داشت میدمید و بدینوسیله آنچه که 
میحواست نزو او حاضر ميشد و بدین جهت است که مت بهود بشبور 
میدمند . 

اول کسیکه شیعه ورافضی نامیده شد 
دوژی بیوراس تعنهاله سوار شد که بگردش دود ( دز بين رام) 


(۱) فراست: بظاهر نظر کردن وباطن دا فهمیدن - المنجد . 
(۲) لاظ ومادء اذب دا درلفت عربی نیافتم - مترجم ِ 


۸ ۷۲- شیمه وپید‌ایش آن 
برخورد کرد بباغ‌شخصی ازشیعیان |دریس تلم که بسیار خوش‌منظره 
و سبز بود ۰ همیلکه از صاحب آن باغ سوّال کرد گفتند : مال یکی 
از رافضیها است - و آن پادشاه را دسم این بود که هر کس تابع کفر 
و زندقاً او نميشد او را رافقی میگفت- بیوداسب او را احضار کرد 
و گفت : حاضری که این باغ و زمین را بمن بفروشی ؟ گفت : اهلو 
عیال من از تو بیشتر بآن احتیاج دارند . 

پیوراس غضب کرد و فردزن شود ابر کفت ورد بارغ. آ نموه 
با زن خویش مشورت کرده او را از قول آن شیعه آگاه نمود , آن 
ضعیفه گفت : باید او را کشت ولی پادشاه قبول نکرد مگر باحجتو 
دلیل » ضعیفه گفت : برای قتل او مرا مکر و حیله‌ای بنظر میرسد و 
آن اینست که گروهی را بخواه تا نزد تو شهادت دهند که او از تو و 
دین تو بری و بیزار است ؛ پادشاه قبول کرد و (بدین پبانه) آن‌شیعه 
را کشت‌واموال اورا تصاحب کرد. 

آنگاه خدای قبتاد برای قتل آن مومن غضب نموده اددیس 
للم را وح یکرد که نزد آن ظالم متمکار رود و ازقول خدابگوید: 
من‌داضی نبودم که توبندة مومن‌مرا بکشی واموال اودا تص ف کرده 
احل و عیال او را فقیر نماگی . 

بعزات خودم قسم که انتقام اورا از تومیگیرم و سلطنت دا ازتو 
خواهم گرفت وشپر تورا ویران نموده گوشت زنت دا طعمة سکپ 
خواهم نمود . 

آن ستمکار درجواب ادریس اعل گفت : از نزد من خارج شو 


وبکار خویش بپرداز ؛ سپس زن خویشتن را از نبو ت |دریس 6 و 


ادریس علیه‌السلام و فرار کردن او سوه کات 
مقالهٌ او اطلاع داد" آن ضعیفه در جواب گفت : از امر ادریس‌ترسان 
مباش‌زیر! من عده‌ای را میفرستم تا او را غغلتاً شهید کنند . 

ادریس عْ شیعبان خود را جمع کردو آنهارا از پیفمبری‌خود 
و رفتن نزد آن پادشاه ستمکار و مقالاٌ ژوجه‌اش آ گاه کرد و شیعبان 
آتحطرت برای او ترسان شدند ( که مبادا از آن ظالم به [دریس 
آسیبی رسد ) . 

پس آن ضعیفه چپل نفر را فرستاد تا ادریس علیه السلام دا 
بکشند , آن چپل نفر قصد مجاسی را که ادریس ت در آن جلوس 
میکرد نمودند و منزل آنحضرت در مسجد سهله پشت کوفه بود , ولی 
دریاقتنه که آن بزر گوار با اصحاب خود آن قریه را ترژد گفته‌اند . 
وقتیکه سح شد ادریس یا دعاء کرد که در آن قریه و اطرافآن 
باران نیاید تامو قعیکه آ نحضرت دعاء کند , خطاب رسید که دعای‌تورا 
ٍجابت کردم ؛ [دریس 2 شیعیان خود را خبر داد که باران‌نخواهد 
ارو اقا دامآموز کرد که از آن اطراف و نواحی خارج شوند و 
تعداد شیعیان آ نحضرت بیست تفر بود ۰ پس أصحاب آن بزو گواربه 
دورترین قریه‌ها و شپرها متفرّق شدند . 

و ادریس 226 هم در غار کوه رفت وخدا ملکی را با تحضرت 
مو کل کرد تاهمه شب‌طعام اورا حاضر کند . 

آنگاه خدای قپار سلطنت دا از آن ظالم ستمکار گرفت و شپر 
او دا ویران نمود و گوشت زن اورا طعمهٌ سگها کرد . 

ادریس 826مدت بیست سال غایب بود و آسمان از ریزش‌باران 


5 ۰ ۰ و 
خود داری کرد و زمن از رویانیدن گیاهان مصایقه نمود . پس‌قحطی 


۳ پسری که برای نصف نان جان سپرد 
و بلاء بطوری شدت یافت که خاقی از گرسنگی مردند و( نبائیکه 
باقی ما ندند ) فهمیدند که این قحطی و بلاء بدعای [دریس اج است. 

پس بدر گاه خدا تضر ع و زاری نمودند و از خدا طلب عفو و 
توبه کردند » خدای روف بادریس 422 وحی کر دکه این مردم مرا 
خواندند ومنهم بآ نپا رحم کردم , توهم دعا کن تا آسمان بر آنباباران 
بباردو زمین گیاه برویاند ؛ |دریس تِلٍ ازدعا کردن خود داری کرد 
خدا باو وحی کرد : يا ادریس آیاتو از من سوال نکردی ومن‌اجابت 
کردم ؛ پس جرا تو برای آنها دعا نمیکنی ۱ 

آنگاه خدایتعالی‌بآن ملک ی که مو کل رزق ادریس 2 بود 
وح کرد که ازاطعام اوخود داری کند و ادریس تم را خطاب‌رسید 
تا از کوه بزیر آمد در صورتیکه ۳ آ تحضرت شدید شده بود؛ 
بعد از آن دودی بنظر ۰ آ تحضرت آمد همینکه نزديكك آن دود آمد 
پیره‌زنی را یاف ت که دو قرص نان. پخته بود ۰ بآن پیره‌زن فرمود: بمن 

نان بده زیراکه من گرسنه‌ام . 

عجوز گفت : یکی ازاین دو قرص نان مال من و دیگری‌مال 
فرزند منست» اگر قرص نان خود را بتر وا گذارم خودم تلف‌میشوم 
و اگر قرص نان پسرم دا در اختیار تو بگذارم اوهلاك خواهد شد . 

ادریس ار فرمود : پسر ت و کوچك است و نصف این نان اورا 
کفایت میکند » پره‌زن قبول کرد و نان را بدو نصف نموده يك‌نصف 
آنرا بادریس داد » وقتیکه پسر آن زن دید برای او شريك پیدا شد 
آزقدر بزراع گر نکن گنه و اضطراب کر د که جان‌سپرد . 


پره‌زن با تحضرت گفت : جرا فرزندم را کشتی ؟ ادریس 2 


نفرین کردن حشرت اددیس علیها لسلام ۳ 
فرمود : مایلی که باذن خدااو را زنده کنم ؟ پس دو بازوی آن بچرا 
گرفت و فرمود : ای روحی ه ازجسد این‌بچه خارح شدی باذن‌خدا 
در بدن‌او مراجعت کن . 

موقعیکه آنزن کلام ادریس تج را شنید و از طرفی هم دید 
که فرز ندش حر کتی کردوزنده شد گفت: شهادت میدهم که توحضرت 
ادریس هستی ودر آن قریه با بلندترین صدای خوو ندا در داد که‌شما 
را مژده بادیفرح و گشایش درامور . 

ادریس یام بالا تیه‌ای ازشهر آن پادشاه ظالم و ستمکار نشست 
و چند نفری از شیعیان او بدورش جمع شدندو گفتند. در مدات این 
پیست سال پما رحم نکردی ذیرا ما دچار ضرر و گرسنگی و مشفتت 
شده بودیم ؟ | کنون برای ما دعا کن + فرمود : من دعا نمیکنم تا 
پادشاه و جمیع اهل مملکت ت اوپای برهنه وپیاده نزدمن بیایند . 

وفتیکه این خبر بر بیادشاه رسید جماعتی‌را فرستاو و نپارا پاحضار 
ترا هی که مأمورین نزدادریس آمدند آن بزر گوار 
در حق آنا : نفرین کرد و همه مردند» بعد از آن تعداد پا نصد نفر 
دیگررا برای احضار ادریس ت فرستاد نیز آ نحضرت در حق آنبا 
تفرین کرد و از دنیا رفتند . آنگاه اهل آنشهر نزد آن پادشاه ظالم 
آمده گفتند : ادریس 6ج پیغمبری مستجاب‌الد عوه است | گردرحق 
همه خلق نفرین کند همه خوآهند مرد . 

پس از پادشاه درخواست کردند که در حضور ادریس‌حاضرشود 
پادشاه بااهل مملکت خود با پای پیاده وبرهنه نزد آن بزر گوار آمده 
با حال خضوع وخشوع ایستادند » ادریس تم فرمود: الان من‌دعا 


۳۲ وفات اددیس علیها لسلام 


میکنم جون آتحضرت دعا کرد در همان ساعت ابری برس آنهاسایه 
افکند ( و بطوری شروع بریزش باران کرد ) که خطر غرق شدن را 
گمان کردند . 

پس ادریس تم هميشه امر و علم‌و حکمت خدا را تدبرمیکرد 
حتی امور ظاهری وباطنی‌را هم لباس عمل می‌پوشانید :تا آ نموقعیکه 
خدا خواست او را بسوی خود بالا ببرد پس باو وحی کرد که نور و 
حکمت خدا و تابوت را بفرزند خود برد بتخو امانت بسیارد » پس 
فرزند خودرا احضار فرموده اوراوصی" خود قرار داد ومواریث انبیاء 
را باوسیرد وخدای عز وجل اورا بطرف خود بالابرد . 

سن |دریس 2 در آن وقتیکه باسمان بالا رفت سیصد و پنجاه 
سال: بود. 
4 ۱ 


۸-بردین | 


ه‌ ك 


همینکه آمز خدا به پردین خنوخ تلم محو ال شدآنحضرت 
به امر خدا قیام نمود و قیام آن حضرت ادامه داشت و آما نتهای| نبیاء 
را حفظ میکرد و مومنْن هم در خاان یه بااز هدند د ان برد کوان 
مخفی بود تااینکه موقح وفاتش دررسید . آنگاه خدا باو وحی کرد 
که فرزند خود أَخنوخ‌را برای خود وصی" قرار دهد پس آن‌حضرت 
فزز ند خودأخنوخ‌را وصی قرار دادوآورا طبق وصیت ی که و نود 


بود امر کرد واز دنیا رفت . 


آخنوخ بن برد - لمك بن متوشلخ م۳۳ 


2 
٩-أخنو‏ خ بن برد 
بعد از برد » فرزندش اخنوخ بن برد بن اخنوخ 26 پسامر 
خدای عز وجل قیام کرد وتاموقعیکه وفات اودررسید برطریفقهٌپدران 
خود قالش رفتار کرد » ووقتیکه ازدنیا رفت فرزندش متنوشلخ برای 


امر خدا قیام نمود ۰ 


۳ 
بعدازاخنوخ. فرزندش متوشاح للم به امرخدای‌تعالی قیام 

نمودودئماً اما نتپایی که باوسپرده شده بود حفظ میکرد وطبق طریقة 
پدران خود عَلقل ازفرزندان قابیل که طاام و ستمکار بودند تقینه می 
کرد و مردم دا بطرف حق وراه‌راست هدایت مینمود . مرقعیکه‌خدا 
اراده کرد او را قبض روح کند او را وحی کرد : فرزند خود لك 


را که ارفخشد باشد وصی خود نماید : آنحضرت هم اطاعت کرد و 


۵ 
از دنیارفت . 


۱ لمك بن متوشلخ 
پسلمك کهارفخشد بن‌متوشلخ علخ باشدبرای امرپرورد گاد 
قیام نمود. همینکه‌خدا خواست اورا قیض روح نماید فرزندش‌حضرت 
نوح تا را برای نبوت ورسالت انتخاب کرد و لمك‌را مأمور کرد 
کد: امر نبوت. اسم اعلم , وصیت ۰ تابوت و جمیع علوم انبیا میا 
را بنوح ای تحویل دهد . پس آ تحضرت فرزند خود نوح 26 را 


کب ۳ نوح بن لمك 


احضاز کرده اورا وصی خود قرار داد وحمیع مواریث انیا زاشلارا پاو 


تسلیم نمود و از دیا رفقت . 


۲-نوح بل لمك 
وقتکه لمك تلم ازدنیا رحلت کرد حضرت نوح 4 پامر 
خدای سبحان قیام مود و خدا جمیع مواریث انبیاء عاصلا را برای 
او جمع کرد و اود| بروح خود تأیید فرمود و آنحضرت اولین نفر 
از پیغمبر ان اولوالعزم بود(۱) وخدای تمالی‌نبوت وامر آ تحضرت‌دا 


(۱) در کتاب علل! لشاییع از حضرت علی بن موسی الرضا علیها لسلام 
روایت کرده که فرمود : علت اینکه پینمبران اولوالعزم را اولوالعزم گفتنه 
ایشت که آنان صاحب شریعت ودین (جدیدی) بوده اند : زذیرا هرپیفمبری 
که در زمان نوح وید ازآنحضرت بوده تابع دین و شریمت و کتاب آن 
بزرگواد بود تا ذمان حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام ۰ دهر پینمبری‌که 
در زمان ابراهيم حلیل علیه السلام و بعد از آنحضرت بود تابع شریعت 
و دین و کتاب او بود تا زمان موسی علیه السلام و کلیةٌ انبيائیکه دد زمان 
حضرت موسی علیهالسلام و بعداز آنحضرت بودند تابع شریعت ودین کتاب‌او 
بودند تا زمان عیسی علیه‌ا لسلام وجمیم انبیائیکه در زمان حضرت عیسی و 
پعد ازاو بودند تایع دین و کتاب وشریت ۲ نحضرت بودند تا زمان پیغمبرما 
لیا علیه و آله واين پنج نفر, پینمبران اولوالمزم و اقل انبیاه میباشند 
ودین پیغمبر ماصلی‌اله علیه و ]له تاقیامت منسوخ نخواهد شد و کسی که پسد از 
پیغمبرما صلی‌ائه علیه و آله ادعای نبوت کند یا پعد از قر آن کتابی بیاورد 


خون او پرای هر کسیکه بشنود میاح خواهد بود - مترجم ۰ 


شروع حضرت نوح بدءوت قوم خود ۳۵ 
آشکاو نموف آن قزر کواز 1 ماموز کزد که مرف:را بطور. آخکان 
به‌دین حق دعوت فرماید. 

پس حضرت نوح مه بدعوت قوم خود شروع کرد و سلطنت 
در اختیار فرزندان بیوراس و اهل مملکت او و عوج بن عناق بود 
حضرت نوح در ابتدای امر بطور مخفیانه آنپا را دعوت میکردو لو, 
آنپا اجابت نکردند و آنحضرت تا مدت (۵۵۰) سال آنان ر! دعوت 
کرد و هر قرنی که از آنبا میگذشت تابع ملت و قرن سابق پدران 
حود می‌شدند . 

نام آ تحضرت عبد الغفار بود وعلت اینکه ایرا نو حگفتند این 
بود که برای قوم خود در وقتیکه اورا تکذیب میکردند گریه ونوحه 
میکرد ؛ آنباگیکه بآن حضرت ایمان آورده بودند ازفرزندان با 
بودند و آن افرادیکه آن‌بزر گوار را تکذیب مینمودند ازاولادقابیل 
و عوج بن عناق که عموزاده‌های آنها باشند بودند؛ و تعدادآنها زیاد 
وامرسلطنت آنان درزمین بسیار بزرگه و باعظمت بود - 

هروقت که آن حضرت ؛ قوم خود را بدین حق دعوت میکرد 
در جواب میگفتند : آیا جا دارد که ما بتو ایمان آوریم در صورتیکه 
افرراد اراذل از تو متا بعت میکنند ؟! ومنظورشان از اراذل » فرزندان 
شیث فلا بود که آنبا را از لحاظ فقر و فاقه و تپی دستی و نداشتن 
سلطنت درژمن ملاغت و سرزنش میکردند . برنامةً شریعت حضرت 
توح از این قرار بود : یگانگی خدا » نفی شريك برای خدا ؛ 
فطرت » روزه » نماز » امی بمعروف و نپی ازمنکر . 


نوح 422 مبعوث شد و بعد از (۸۵۰) سال امّت خود را براه 


۳۹ مناجات نوح علیه‌ااسلام دربارٌ شیعیان 


توحید دعوت کرد و دعوت آن حضرت جر پر فرار و طغیان آن 
مردم نمی‌افزود . همینکه تکذیب قوم از آن حضرت بطول انجامیدو 
خشم شیعیان آن بزرگوار طولانی شد شیعیان نزد نوح عم آمدند 
و گفتند : یبیل ما بوسیلهٌ ظپورتو درانتطار فر جی بودیم وفعلاًما 
دچار اینطور مشکلات شده‌ایم پس تو دعاکن که خدا راه و فر جی 
برای‌ما مرحمت کند . نوح تا راجع باینموضوع با خدای خود 
مناحات کرد . 

خدا بان حضرت وحی کرد که شیعیان خود را مأمور کن تا 
باون وه اون | کال موفیه مه ان کریا آمدرو 
درخت شد بشما راه وفرجی عطا خواهم کرد . نوح ل شیعیان‌خود 
را بخوردن خرما و کاشتن هستةٌ آن امر کرد و يك سوم شیعیان آن 
حضرت مررتد شدند و دوسوم آ نان باقی‌ما ندند و بخوردن خره‌امشغول 
شده هستهٌ آن‌را کاشتند و بحفظ و حراست اشجار خرما پرداختند تا 
اینکه آن خرماها بعد از چند سال بارور شدند و از میوه آثباً برای 
حضرت نوح آورده آن بزر گواد را بشارت دادند . 

توح تلم در بارة شیعیان با خدا مناحات کرد خطاب زسید : 
شز فیسان مورا مابور کر کداز خرماق ید بو زرط شخ 
آنرا بکارنه بعد از آنکه آن هسته‌ها سبز شدند و بار ور شدند راه 
نجاتی برای آنپا عطاخواهم کرد ۰ نوح تج قوم خودرا از امرخدا 
مستحضر کرد و ثلث دوم آنپا مرتد شدند و یکثاث آ نان باقی مانده 
از آن خرماها خورده هسته آنپا را کاشتند و دائماً مشغول نگپیانی 
اشجار آنبا شدند تااینکه آن درختها بارور شدند 


دربیان گشتی ساخئن نوخ عایه| لسلام ۱ ۱ و 

آنگاه نزد نوح تا آمده گفتند : یارسو لاله ما فانی وخوار 
شدیم وغیر ازعده‌ای قلیل کسی باقی نمانده واین درخت خرماهابارور 
شده‌اند . نوح تم خدای خود را خوانده تضرع و زاری کرد و 
گفت : ازشیعیان من جز عده قلیلی باقی نمانده ومن میترسم که‌بدون 
راه نجاتی بسوی آنان مراجعت نمایم . 

خطاب رسید : کشتی را طبق دستور ووحی ما بساز وشاخه‌های 
درخت خرمای اول را در بپنای کشتی بکار ببر و شاخه‌های درخت 
خرمای دوم را در اطراف آن و شاخه‌های درخت خرمای سوم را به 
سقفپای آن بکار بیر . 

روایت شده که قوم نوح بان حضرت‌و شیعیا نش که هسته‌خرما 
کاشته بودند میگذشتند و میخندیدند و تن : نوج تلم نشسته 
است , موقعیکه درخت خرماراقطع میکرد و می‌تراشید بآن‌حضرت 
عبور میکردند ومیخندیدند و میگفتند : توح نجار است ؛ وقتی که 
کشتی را ساخت میگفتند : ناخدا در کشتی صحرائی جلوس کرده 
است . 

روایت شده که آن حضرت کشتی را در مدت دودور که هشتاد 
سال باشد ساخت؛ طول آن کشتی هزار و دویست ذراع و عرض آن 
صد ذراع وارتفاع آن عشتاد ذراع بوده‌ومکان ساختن کشتی‌درمسجد 
کوفه بوده است . 

خدای تعالی بنوح وحی کرد که از قوم تو غیر از آنهاگی که 
ایمان آورده‌اندکسی بتو ایمان نخواهد آورد . در اینموقع بود که 


نوح 2 1 ) با نبا نفرین کرد و گ گفت: : پرورد گارا دیاری از کافرین‌را 


۳۸ طوفان نوح علیها سلام 
برروی مین باقی مگذار . 

روایت شده که خدای‌تعالی‌رحم زنان‌را جهل سال قبل‌از طوفان 
و غرق ناژاد کرده بود ودرموقع غرق غیر از مردان بالغ کسی‌غرق 
نشد , خدا بحضرت نوح تا خطاب کرد که از هر مخلوقی دو تا 
( یکی‌نر ویکی ماده ) در کشتی حملکند آن حضرت غبر ازو لدالر نا 
از هرچیزی يك جفت‌در کشتی حمل کرد. وعده آن بزر گواردر بارة 
هلا کت قوم موقعی بود که آب از تنور بجوشد وفوتران نماید؛ همینکه 
آب ازتنور فو دان کرد دختر نوحآمده گفت: آب از تنور میجوش 
نوح عم آمد و در تتوررا بست و فو"ران آب متوقف شد نآ نچهرا 
که آن حضرت میخواست در کشتی حمل کند حمل درد آنگاه آمد 
و مجرای آب را باز کرد تا آب فو دان نمود و خدا بادان غضب‌خود 
دا بر آنها فرو فرستاد , آنها گمان میکردند که آب از تنور میجوشد 
از طرفی آب فرات فو ران کرد و از طرفی هم چشمٌ آببا و جویپا 
جوشیدن گرفتند . 

نوح 86 پسر‌خودرا صدا زد که‌بیا پاماسوار کشتی شواجوابی 
گفت که خدا آنرا درقر آن بیان‌فرموده است (۱) . 


روایت شده که زتان انبیاه ال خیانت نمیکنند ( يعني زنا 


(۱) جوابیکه پس‌نوح گفت این بودکه : من پناه میبرم بکوهی کسه 
مرا آزغرق شدن در آب نگاهداری میکند؛ نوح علیها لسلام گفت: دراین‌روز 
کسی نمیتواند ازامر خدا جلو گیری‌کند مگر کسیکه خدا به اوترحم نماید. 
دراین بین بود که موج طوفان در پین آنها حائل شد و پس نوح در ردیف 
غرق شدگان قرارگرفت - آیةً (4۵) سودة مبار کذٌ هود - مترجم . 


کشتی نوح علیها لسلام وطوافآن ثِِ- 
نمیکنند ) وعلت‌اینکه خدایتعالی پسرنوح را ازپس بودن آن حضرت 
نفی فرمود این بود که ازپدر خود متابعت نکرد و خدا بحضرت‌نوج 
فرمود :انه لیس من اهلك انه عمل غیر صالح(۱) بعد از آن خدای 
تعالی کفار را غرق کرد و موّمنن را که در کشتی بودند نجات داد . 

روایت شده که کشتی نوح 4 هفت مرتبه بدور خانا کعبه 
طواف کرد و سعی بین صفا و مروه را نیز انجام داد سپس در روزهفتم 
برفوق جودی‌قرار گرفت وجودی‌فرات کوفه‌است یعنی همان‌موضعی 
که کشتی نوح در آن ساخته شد وشروع بحر کت کرد بدین لحاظط 
است که طواف بدور کعبه‌سنت شد. جهت اینکه‌طوفان‌را طوفان گفتند 
این بود که آب از بالای هرچیزی بقدر چبل ذداع بالاگرفت و آب 
زمین فرو رفت و آب آسمان باقی ماند و دریائی شد در اطراف دنیا 
و آب دریا باقی ماند آن آبست که آب غضب و سخط بود و توح 
با افرادی که با او پودند وعد ٌ آنها هشت نفر بود از کشتی 
خارج شدند , 

روایت شده که عده آ نبا چپار نفر بوده . همینکه نوح 42 
استخوانها را دید که ازشدت حرارت آن آب متفرق شده بود ترسید 
و حزن او زیاد شد . آنگاه خدا بنوح تا وحی کرد که این بلاء 
آ ناردعاگی‌است که تو کردی‌ومن بذات‌خودم‌قسم‌خوردم که‌بعدازاین بدا 
خلق خودرا بطوفان عذاب نکنم » بعد از آن خدا نوح ال رامأمور 
کرد که انگور سفید بخورد و آن حضرت انگور سفید خورد و خدا 


(۱) سود هود, یه (۸ع) یی این پسر از اهل تو نیست اوصاحب 
شتا ات هقرفتم 


۳ تناسخ و بطلان آن 


جین وا متفه اور طرف کرد 

و يك دختر و سه پسر از نوح 6 و چهار تفر از موّمنن با 
آن حضرت از کشتی خارج شدند و حضرت نوح نهمی آنپا بودد ؛ 
هريك از آن چپار نفرمومن دختر نوح را مخفیانه خواستگاری‌می- 
کرد ؛ حضرت را از این موضوع سینه به تنگک آمده بخدا شکایت 
کرده گفت: بار خدایااز اصحاب من غیر از این چپار نفر بیش‌باقی 
نمانده وهريك ازاینپا دختر مراخواستگاری میکند؛ اگر دخترخود 
دا بیکی از آنها بدهم مابقی آنها غضب میکنند . 

خدای تعالی بآن حضرت وحی کرد که دختر خود را در زیر 
کسائی ( پارچه ) جا بده و يك گربه و میمون و خو کی را نیز پیش 
او جای ده و روی آنها را پیوشان سیس کساء را از دوی آ نبا بردار, 
همینکه این عمل را کردی چپار دختر خواهی دید که دختر خود را 
در میان آنها نخواهی شناخت آنگاه هريك از آن دخترهادا بیکی‌از 
آنپا ازدواج کن . 

ازعالم ( یعنی حضرت صادق ) 2 روایت شده که فرمود : 

تناسخ خلق از آنجا شروع شد (۱) نوح تم در وسط مسجد 
کوفه قبه‌ای برسر پا نمود واهل و عیال خود و موّمنین را داخل آن 


)۱ تناسخ : انتقال دوح است آذبه‌نی ببدن دیگر. شاید منظور امام 
علیهالسلام این باشدکه دلیل گروه تناسخیه براثبات مذهب خود مضمون‌همین 
روایت است نه اینکه امام علیه السلام بخواهد این مذهب باطل دا اثبات 
نماید» زیرا روایاتی ازخاندان عصمت علیهم| لسلام وارد شده که مذهب‌تناسخ 


مذهب کفر است - هت رجم . 


فضیث حضرت نوح علیه‌ا لسلام ۱ که 
کرد تا اینکه شهرهارا بنا کرد و فرزندان خود را در شپرها سا کن 
نمود وعلت اینکه کوفیرا قبةالاسلام نامیدند همین‌قبه بود . 

آنگاه خدا بحضرت نوح وحی کرد که روز گار تو بسر آمد؛ 
اسم اعظم و میراث انبیاء دا نزد پسرت سام بگذار زیرا که من زمین‌را 
ازحجت عالمیکه برخلقم حجت باشد خالی نمیگذارم » و آن‌حضرت 
را مأمور کرد که مومنن‌را مژده دهد: بهمن زودی‌خدا بوسیلٌپیغمبری 
که نامش هود باشد داه وفر جی برایآنها مرحمت میکند وافرادی 
که بپود کافر شوند بواسطً بادصرصی هلاك خواهند شد » پ سکسی 
که هود را دراد کند بایدباو ایمان بیاورد » نیز مومنن نامر کنق 
که سالی یکمرتبه وصیتنامه را باز کنندو در آن نظر کنند . 

۳ نوج ۸03 فرزند خود مام را خواست و مواریث انبیاء دا 
باو تسلیم نمود واورا وصیت کرد که کلیَةٌ واجباترا عملی نماید. 

سن نوح و جنانکه روایت شده درموقع وفات (۱4۵۰)سال 
بود . و در روایت دیگر استکه سن آن حضرت درموقعیکه مبعوث 
شد (۸۵۰) سال بود و مدت(۹۵۰) سال در میان قوم خود مکث کرد 
و پس‌ازآنکه از کشتی خارح شد (0۰۰) سال زند گی کرد پس بنابر 
این دوایت عمر آن حضرت (۲۳۰۰) سال‌بوده است . 

نیز روایت شده که عمر نوح َ ( ۲۸۰۰ ) بوده و همینکه 
مك الموت برای قبض روح آن‌حضرت هبوط کردو نزد آن‌بزر گوار 
آمد او را یافت که در آفتاب نشسته بود پس بنوح سلام کرد و او را 
آگاه کرد که برای قبض روحش آمده ؛ حضرت نوح فرمود : آن 
قدر مپلتم بده که از این موضع بجای دیگی متفل شوم پس از آنجا 


بت 90| سام بن نوج 
بلند شد و بسوی سایهٌ درختی رفته درزیر آن خوابیده و اجازه‌قبش 
روج بملك الموت داد ۰ ملكالموت تلم نزد نوح آمده گفت : ای 
کسیکه که دربن فرزندان آدم ازهمه بیشتر عمر کردی دنیاراجگونه 
یافتی ؟! فرمود : من ازدنیا چیزی‌بخاطر ندارم جز اینکه از آفتأب‌در 
زیر سایة این درخت منتقل شدم , آنگاه روح مقدس آن حضرت را 
قبض کرد و پسرش سام عم متولی غسل و دفن ونماز اوشد . 

قبر حضرت نوح 26 در بشت کوفه در موضع ی که آن‌راغری 
میگویند باقبر حضرت آدم للم دريك جا میباشند . 

و روایت شده که فاصلةّبن آدم و نوح عم ده دوز و (۲۲۲) 
سال بوده است . عمرهای قوم نوح (۳۰۰) سال بوده . 


۳- سا بن نو ح 

بعد از نوح » فرزندش سام للم برای امر خدا قیام کرد و 
شیعاً نوح باو ایمان. آوردند , و فرزندان قابیل و عوج بن عناق هم 
کفر و طغیان خود را اقامه میکردند , و حام‌و یافث که برادران 
سام بودند باسام مخالفت کرده‌باو ایمان نیاوردندو برای حام. کنعان 
ابن نمرود متولد شد » و پادشاهان نبط (۱) از فرزندان حام و یافث 
بودند , 

سام کم امرخدارا مخفی میداشت ؛سام پدر انبیاء ومرسلن. 
اوصیاء , عرب و عجم بود ۰ حام پدر مردم حبشه » سندوهند بود . 
یافث پدر مردم بربر؛ روم » صقالبه وترك بود (۲) . 


(۱) نبط : نام وادی است درنزدیکی مدینه - قاموس . 
(۲) صقالبه: مردمی هستند که مکانشان نزدیکی فسطذطنیه است-قاموس. 


آرفخشد بن سأم 3 

وقتیکه‌روز گار سام تا بس آمد خدا به او وحی کرد که 
نور و حکمت خدا و اسم اعظم و میراث انبیاء را بفرزندش ارفخشد 
ی به امانت بسپارد, پس آن حضرت فرزند خودرا خواست واودا 


وصی قرار داده مات را باو تسلیم نمود . 


6 - [رفتشد بن سام 

بعد از سام لت فرزندش ارفخشد تل2 به امر خدای‌سبحان 
قیام کرد موقعیکه آن بزر گوار قیام فرمود شیعیان پدرش باو ایمان 
آورده تابع اوشدند » در آن زمان سلطنت در اختیار فریدون که زو 
القر نین باشد بود» و فص او این است که خدای تعالی او دا بر قوم 
خود مبعوث کرد و او هم قوم خود را بطرف خدا دعوت میکرد ولی 
قوم او او دا تکذیب ونبو تش‌را انکار کردند . 

بعد از آن او را گرفتند و بطرف راست سرش ضربتی زدند و 
مدت صد سال به امرخدا از دنیا رفت ۰ آنگاه خدا اورا زنده کرده 
بسوی قومش مبعوث کرد ولی آن قوم‌در این بار بطرف چپ سر او 
ضربتی زدند و بامر خدا مدت صد سال دیگر ازدنیا رفت . 

خدای تعالی سومن بار او را زنده کرد ودلیلپای نبوت او را 
دردوموضع‌ضر بت‌خورد؟سرش‌قرارداد و نوراز آن‌دومو ضع‌درخشند گی 
میکرد . موقعیکه آن حضرت غضب میکرد از آن دو موضع «ضروب 
سرش رعد و برق و صاعقه بصدا میآمد . 

خدا آن حضرت را مالك مشرق و مغرب زمین کرد و بوسیلةً 


او مردم ستمکیش را ريشةٌ کن کرد " آن حضرت بو که بیوراسب‌را 


سا که مِ "۳ خضش علیها لسلام 


از پا در آورد . از جمله قصةٌ او همین است که خدا در قر آن بماخبز 
می‌دهد از قبیل : امر یأجوح, مأجوج , سند و غیر ذلك از مشرق و 
مغرب » هیچ ستمکاری‌زا رها تک ی اینکه اورا درهم میشکست 
وزمان آن حضرت زمانعدل وفراخی و بر کت بود . 

و روایت شده که خضر بن ارفخشد بن سام بن نوح 22 در 
پیش خوالقرنین بود و یکی از قسةٌ خضر آن است که در روایت آنیه 
ملاحظه میفرمائید : ( و آن روایت این است که ) موقعیکه رسولخدا 
وق دا بمعراج بردند درحین مرورباجبر گیل بیکی از بقعه‌های 
زمین برخورد کردنه ورسولخدا عفٍ را بوی مشگی بشامه رسید . 

ازجبر ئیلراجعم بان بوی مشک رک حبر گیل گفت: 
پادشاهی از پادشاهان که عادل و خوش سیرت بود بیشتر از يك پسس 
نداشث همینکه پسرش بسن جوانی رسیدپدرخودرا ترل گفت‌ومشفول 
عبادت شده بدنیا پشث پا زد » اهل مملکت نزد پدرش جمع شدند و 
حسن سیرت او را برای پدرش نقل و تعریف کردند واز حادثه‌ای که 
ترای آن فر ژد شقن امد کی بان بودند . 

پس‌پادشاه بدتبال پسر خودخارج شدو مرد‌از پادشاه‌درخواست 
کردند که دختری از دختران پادشاهان را برای پسر خود تزویج 
نماید شاید خدا پسری از این پسر بپادشاه نصیب کند تا سلطنت‌بعداز 
پادشاه باو منتقل گردد زیرا مأیوس بودند از اينکه آن پسرازپادشاه 
تقلید کند ومتصدی امرسلطنت‌شود. 

پادشاه یکی از دختران بعضی پادشاهان را انتخاب نموده‌برای 


پسر خود تزویج کرد و آن دختر را احضار کرده او را از جریان 


خضر علیه! لسلام شاهزاده است و 
زهد و تقوای پسر خود آ گاه نمود و بآن دختر سفارش کرد کهبااو 
الفت و رفاقت نماید و تا آن موقعیکه خدا باو پسری مر حمت‌فرماید 
شوهر خود را نیکو خدمت کند . پس آن دختر را آرایش و زینت 
3 نزدپس‌خود روانه کرد . 
همینکه آن دختر نزد آن شوهر آمد دید که مشغول نماز است 
وقتی که | از نماز فارغ شد توجهی بآن وختر کرده گفت : برای جد 
نزد من آمدی ٩‏ گفت : : من دختر یکی‌ازپادشاهانم و پدرت مرابرای 
نو تزویج کرده است و تو هم از اينکه خدمت گذا ار و مونس ومعینی 
داشته باشی‌تا تورا درامر زند گ ی كمك کند پینیاز تست 
قل ی پس با مپربانی در جواب گفت ؛ ببترین قولی که من 
آن‌را ۱ م این اس تکه من از اهل و اسیاب دنیا نیستم | گر 


ی 


تو هم مایلی کدبا من باین طریق ( زهد و تقوا ) باشی من اس‌ارخود 
را بتو آشکار کنم بشرط اینکه آنبا را حفظ کنی و الا فلا , آن دختر 
آقامت با او دا قبول کرد ؛ پادشاه کسی دا نزد آن دختر فرستاد تااز 
او خبر بگر د» دختر درجواب گفت: حال من خیلی خوبست , قاصد 
بعرض پادشاه رسا ند وپادشاه هم برای‌ال‌مملکت خود نقل کرد . 
اهل مملکت خیلی خوشحال شدند و بعد از مدتی نزد پادشاه 
[ تقاضا کردند که کسی را تزد آن دختر روانه کند و ازاو سوّال 
کند که آیا حامله شده یانه ۰ پادشاه کسی را پیش آن دختر فرستاد 
که پررسش نماید , در جواب گفت: حال من بخیر وخوبست ولی‌سوّال 
نکرد که حامله است‌یانه " وقتیکه روز گاری چند بیشترازمدت حمل 


سیری شد وحال ان دختر بپمن منوال بود پادشاه آن دختررااحضار 


سواکت خض علیهالسلام زن قبول نکرد 
کرد و از حال او پرسش نمود ؟؛ در جوان گفت : حال من خوپست 
ولی ازحاملگی سخنی بمیان نیاورد . 

پادشاه قابله‌مارا خواست تا او را آزمایش نمایند همینکه اورا 
مورد آزمایش قرار دادند دريافتند که هنوز با کره میباشد , پادشاه 
اهل مملکت خود را هار کردم قشیه زابای آنبا تغریت کزه انا 
در جواب گفتند: بایدر بین آ نان حداگی انداخت وزن یکه شوهردیده 
باشدبررای‌او تزویج کرد تاورابخود دعوت کند . 

پادشاه قبول. کرد و زن شوهر دیده‌ای را خواست و منظورخود 
را باو پیشنم‌اد کرد ودر باره منظور خودبه او توصیه کرده اورا بطرف 
پسرش دوانه کرد . همینکه نظر پسر بآن زن افتاد همان مقاله‌ای‌را 
که برای زن قبلی گفته بود نسبت به اين ذن نیز اعاده نمود ۰ آن 
زن پیشنهاد او را پذیرفتو با او آئن گرقت 1 پسن پر نامه عبادت 
خود را برای آن زن بیان کرد و آن‌زن بقدری که خدا میخواست 
نزداوما ند 

پعد از آن ؛ پادشاه کسی دا نزد آن زن روانه کرد کهااز حال 
او خبری که ۱ زن در جواب گفت من نزد مردی هستم که چون 
زن میباشد و من حاجتی پاو ندارم . پادشاه یس خود را احضار کرد 
و او را به گوگی نموده موردموٌ آخذه قرار داد واورا درخانه‌ای‌حبس 
کرده درب آن‌را بروی او مسدود نمود و تا سه روز او را در آنیا 
زندا نی کرد . 

وقتی که روز سوم شد درب آن خانه را گشود او را در خسانه 


نیافت و او خضر تم 2 . بعد از ان , دو نفر از شهر آن بادشاه 


فرمان خضر علیه| لسلام به‌ابر یه 

برای تجارت خارج شدند ؛ موقعی که سوار و۳ و در دریا رهسیار 
شد زد کف آنان شکست و آنا در یکی از جزیره‌های دریا خارج 
شدنذ ومردی‌رادریافتند که بخواندن نمازمشغول بود؛ وقتی که آن‌مرد 
از خواندن نماز فارغ شدازحال آنپا پرسش نمود ؟و آنپا شرح‌حال 
وجریان خودرا بیان کردند » اوهم خودرا معرفی کرد ۰ 

در این اثناء ابری در عبور بود » او ابر واا تا رده کته تو 
برای کجا روا ‌ درجواب گفت: که برای چه حائی مامیزه 
کفتوقال ماموزیت وه بر انگاه یر کیک را مدا ناه 
فامورتاو پرسید ؟ گفت : من برای فلان موضع ‏ ستاده شدم آن 
ابر دا امر کرد که 2 دو نفر را بیشت خود حمل نموده بمنزلشان 
پرساند , آن ابر حر کت کرد و هريك از آنها را بالای بام‌خان‌اش 
نهاد بطوریکه خانةٌ خود را شناختند . 

یکی از آنان از سطح بام بزیر آمد و خود را پنهان نمود . و 
فا از سطح رت آ مق وخودرا آشکار کرده در منزل‌قرارنگرفت 
و بپادشاه صدائی زد . همینکه او را نزد پادشاه آوردند او را از پس 
شاه که دد جزیره دیده بود خبرداد و اوصاف او را بیان نمود؛پارشاه 
گفت : از کجا بدا نیم که تو راست میگوئی ٩‏ گفت : من با فلان 
رفیق همراه بوده‌ام و قصهٌ خودشان را بعرض رسانید . 

پادشاه دفیق اورا احضار کرد وراجع‌به این موضوع ازاوپرسید 
ولی او انکار کرد ۰ هرچه پادشاه اصراد کرد او بر انکار خود ادامه 
میداد » آن مردی که اینخبر را آورده بود بشاه گفت : جماعتی را با 


من روانه کن تا او را نزد تو آورم , چنانچه او را نیأوردم هر عملی 


سارت ثمرة داز پوشی 


که میخواهی با من انجام بده , شاه این پیشنهاد را قبول کرد و آن 
مرد منکررا زندانی نمود . 

موقعیکه آن جماعت بر گشتند گفتند : ما با این طور شخصی 
مصادف نشدیم " پس پادشاه آن مرد منکر را آزاد نمود و دفیق او 
را بدارزد » بعد ازآن اهلآن شهرشروع بمعصیت کردند . 

حبرگیل برسو لخداعَفٍ گفت: بعد از آن خدا مرآهاموز کرد 
که این شپر را زیر و رو کنم من هم آن شهر دا پر کنده بلند کردم 
تا اینکه در هواء قرار گرفت سپس من آن شهر را واژ گون کر دهرها 
کردم موقع ی که آن‌شهر بروی مین افتادفقظ مرد و زنی ازآن‌نجات 
یافته خارج شدند و آن‌شپر اهل خود را فرو برد » آنمرد نجات‌یافته 
همان بو د که سر"خضر تم را فاش نکرد و آن زن هم همان بود که 
امر خضر 6ج پوشیده میداشت . 

آن زنو مرد پیش یکدیگر نشستند و ه رکدام شرح حال‌خود 
را گفتند و آنمرد او را تزویج کرد و صاحب فرزندانی شدند ۰ پس 
از آن محتاج بخدمت‌مردم شدند و آن زن برای دختر شاه خدمت 
گذار شد * رو ی‌که آن زن سر خود را شانه میکرد و شانه‌ازدستش 
افتاد گفت : هلاك شود آن‌کسی که بخدا کافر شود , دختر شاه این 
مقاله را بعرض پدر رسا نید ,شاه آن زن‌را خواست و آن زن راجع 
بمقالةٌ خوداقرار کرد. 

پادشاه , شوهر وفرزند او را احضار کرد و آنان را توبهراده 
بدین خود دعوت کردولی قبول نکردند پس پادشاه امر کرد تاروغن 


زت‌را بجوشآوردنه وهريك‌از آنهاراپسازدیگری در آن انداختند و 


شهدائیکه قیرشان معط است ی 
۳ درباره دین‌خود استقامت بکار بردند» وقتیکه نوبت‌بآن زن رسید 
قبل از آ نکه او راهلاك کنند شاه باو گفت: آیا حاجتی داری؛ گفت: 
ار حاجت من این است که بزای جمعینت ما يك گورال کنده‌شود 
و امر کنی که کل مارا در آن‌دفن نمایند شاه قبول کرد وآنهارا 
در يك قبر مدفون کردند و آن قبر استکه تا قیام قيامت بوی 
مشگه از آن استشمام می‌شود- انتبی. 
فص خضر با موسی لا در جای خود نگاشته‌شده و بعد از ایسن 
خواهد آمد و سلطنت ذوالقر نين مدت (۵۰۰) سال بود. 

بعدازذو الق نین» منوچهرمدت (۱۲) سال سلطنت کرد؛ومنوچپر 
همان بود که فرات دا حفر کرد. منوچهر بود که دست بر نجن زنان ؛ 
لبای؛ اسلحه: آب وملك و باغ و بستان را شروع کرد» زما ناوزمانه 
خوب وخوشی بود. موقعیکه موت ارفخشد ی که نبی و گمنام و 
سا کت بود دررسید خدا به‌او وحی کرد که امر و نور خدارا پفرزند 
خود شالخ به امانت بسپارد پس آن حضرت. شالخ را خواست واو را 
وصیت کرد با نچه که پدر به‌اووصیت کرده بود ان اما نتهاگی را که 
دردست داشت بهاو تسلیم نمود . 

0- شالخ بن ار شتشد 
پس شا لا به امر خدای تعالی قیام کرد و مومنن هم با 

اوبودند. شالخ بقٍ طریقةٌ پدران خودرا پیش گرفت وستّت آنبا را 
اجرا میکرد تااینکه وفات او دررسید, آ نگاه خدا اورا مأمور کرد که 


نامپا و حکمت و نبوت دا بفر؛ ند خود هود ی بنحو امانت تسلیم 


۵ مود بن شالخ 
نماید. 0۳ آن‌حضرت: هودتللم را خواست واورا وی نموده‌ازد نیا 
و 
۹-هود پل شالیخ ط؛ 
هودبن شا للم بعد ازپدر خود به امررخدا قیام کردوخدای 
تعالی نبوت آن‌حضرت را آشکار کرد و فرزندان سام را تسلیم او 
نمود. بعضی گفتهاند: فرزندان حام ویافث دا مطیع آن‌حضرت‌قرار 
داد؛ هو« شبیه‌ترین مردم بحضرت آدماِ بود » شفل‌هود ی 
تجارت‌بود 
روایت شده که طول قامت هود چبل ذراع بوده و مدت عمر 
اهل زمان آن حضرت (۰۰) سال بوده است؛ منزل مردم زمان آن 
حضرت در بین ریگهاگی بوده گفذر راه مکه است؛ اسباء متازل آ نان 
کوهستانی و دارای چشمه‌ها ی آب و ما پوت ون ناد شرس از 
بطوری آسیا کرد که چون ریگ شدند؛ قوم هود مدت سه‌سال دچار 
عذان بودند و از اعمال زشت خود دست بر نداشتند و قاصد خود را 
بر سکف بفادندفا لت آن کینه؛ 
آنگاه سه قطعه ابر برای آ نان بلند شد ولی ۳ آن قطعه‌ای 
را نتخاب کردندکه حاوی‌عذاب بود وعذاب آن همان باد صرصری 
بو دکه‌هفت‌شب وهشت‌روز متوالی بامنتهادرجةً شدات فد آن‌ها وزیدن 
گرفت و دئیس آنا خلجان بود گفتند: کیست که از ما فوی تر 
باشد؟ ما آن افرادی‌هستیم که نمی گذاريم باد داخل شبرمان شود؛ 
پس همه با یکدیگر مجتمع شدند ( که نگذارند باد داخل شپرشان 


پاد صر‌صر و هود اهب 
شود ) ولی باد آنارا چون‌شاخه‌های خرما بزمی ریخت؛ خلجان‌نزد 
هودل آمده گفت: ما می‌بينيم موقعی که باد می آید خلقی با باد 
ميایند که نظیر شترهستندوبا آنپا گرزهاگی موجوداست, آنان‌هستند 
که این معامله را پامامیکنند؟!. 

هود نم فرمود : آنبا ملاٌکه می‌باشند. خلجان گفت :آیاتو 
خدای خود را می بینی تا ما بتو ایمان آوریم و خدا مارا بر آن ها 
مسلط کند؟. 

هود یف رمود:اهل طاعت‌وعبادت مغلوب اهل‌معصیت نشواهند 
شد ولی من ازخدا سوّال میکنم که عذاب را ازشما بر دارد, خلجان 
گفت: پس‌تکلیف ما نست بآن مردا نیکه‌هاراد شدند چه خواهدبود؟! 
فرمود: خدا بهتر از آن‌هارابشما مرحمت مینماید , گفت: نه بعد از 
9 خیری برای ما در زند گی نخواهد بود. پس خدای قپار آنهارا 
بوسیلة باد صرصر هلاك کرد. 

وقتی که بعد از آن‌ها روز گار هود تلم پر آمد خدا آن 
حضرت دا مأمور کرد که امر ونور و حکمت خدارا بفرزندخودفالغ 
به‌امانت بسپارده پس هودیی) فرزنن خور را خواست و او راوصتی 
خود نموده از ونیا رحلت کرد؛ و چنانکه روایت شده در کنار دریا 
زیر کوه در صومعه‌ای مدفون شد. 

دوایت شده که آن حضرت بعد از آنکه خدا وم او را هلاه 
کر د باشیعیان خود بسوی مکنه رفتو در آنجا اقامت کردتااینکهاز 


دنیا رفت. 


۵۲ فالزین هود و بردغ بن فالغ 


۷- فالخ بن هود 

بعد از هود فرز ندش فالغ للم برای امر خدای جبان فیام 
کرد وطر بقهٌ پدررا تن کرفیت ودر امور و سبره خود راجاری‌مجرای 
پدر قرار داد تاآن موقعیکه فوت آن حضرت در رسید. پس خدای 
تعالی اورا وحی کرد که نور و اسم اعظم را پفرزند خود بروغ بسه 
اما نت بسبارد* پس آن حضرت بسر خودرا خواست واو راوصی خود 
گردا نیده‌از دنیا رفت. 

۸ -پرو غ بن‌فالخ 

بعد از فالغ پسرش‌پرو غ یبای دین خدا قیام نمود پادشاه 
زمن در نمان آن حضرت ( فراشیات ) بود که مدت دوازده سال: 
سلطنت کرد و با او ساحرهائی بودند که بعمل سحر مشغول بودند . 

پروغ بن فالغ 2 که رای ها قیام :کرد بویا داکما 
پنپان بود تااینکه ستمکاریازاولاد عوج‌بن عناق لعنهالّه اور اشپید کرد 
و تعداد پنج نفر از فرزندان اورا که همه ازا نبیاء بود ندبدرحةٌ شهادت 
رسانید. آنگاه خدای قهار در آن مان به (۱6۰۰) پیغمبروح ی کرد . 
که اهل آن زمان را با آنپائگیکه بقتل یروغ اعات کرده‌| ند بکشند 
و آنبا هم‌اطاعت کردند. 

دراین موقع بود که طبمسان یا طهمسون مدت ( ۲۹۸ ) سال 
سلطنت کرد و فراخی نعمت در زمان او زیاد شد و عمل باغ و بستان 
را شروع کرد وزراعت و کشت و کارخوب شد وفرزندان‌عوجرا اعانت 


نوا بن امین دصاروغ‌ین یروغ لاف 
کرد تا اینکه (۸۱6) نفر.از انبیاء دا کفتند. 
-٩‏ نوش ابن‌امن 
نوشابن امین 2 به امر خدا قیام کرد همینکه خدا آن 
حضرت دا انتخاب کرد جمیع انبیاء آن زمان پیش او جمع شدند 
و کلیشمومنین وشیعیان وصد یقین در حضود آن بزر گواراجتما ع کردند 
و خدا او را وارث علم و حکمت و مواریث نبو تی که پروغ بجای 
نهاده بود قرار داده پس آن بزد گوار دائماً در راه خدا جهاد کردتا 
اینکه خدا او را بدون‌اینکه بمیراند بسوی خود بالا برد. خدانوشابن 
امین را قبل‌از آ نکه بالا برد امر کر د که نور و حکمت‌خدارا بصاروغ 
بن بروغین فالغ3036 برسم امات‌سپارد, پس آن حضرت ساروغرا 
خواست و او را وصی" خود قرار داد و آ نچه را که دردست داشت‌به‌او 
تسلیم نمود. 
۰-صارو غبن پرو غ 
صادوغ‌بن برو غ 2328 جا نشین پدران خود گردید. وقتی‌وفات 
او در رسید خدا او را وحی کرد که نور و اسم اعظم خدا را بنجو 
اما نت بفرزندخود تاجور, یاماجور بسبارد پس آن‌حضرت‌اطاعت کردو 
فرزند خود را وصی قرار داد و امانت‌را باو تسلیم نمود و بطریق 8 


پدران خود صلی ال علیوم احمعن از دنیا رحلت کرد. 


ها تأجود ۳ تادخ وابراهیم 


(۲- تأچورین‌صارو خْ 
تاحور یاماجور و فرزندانش به امر خدا قیام نمودند» کسیکه 
بآنان ایمان می آورد موّمن و کسیکه آنپا دا منکر می‌شد کافر بود 
و کسیکه جاهل به‌امر آنان بود گمراه بود. پس خدا باووحی کرد 
که‌اسم اعتم‌ومیر اث نبوتو آنچه را که دردست داشت بفرزندخودتارخ 
تسلیم نماید و آن حضرت‌هم اطاعت ام ررکرد. 
۲-تار خ بل تأجور 
تارخ تُ که پدر حضرت ابراهیم خلیل الرحمان‌باشدبامر 
خدا قیام کرد و بشت آن‌حضرت وقتی بودکه (22) سال از سلطنت 
رهوبن طپمسعان گذشته بود. ودر روایتی است که (۸6) سال گذشته 


بود. و منتلور از رهوء همان نمرود معروف است. 


۳- ابراهیم بن تارخ 

ابراهیم #ج) را خدای تعالی برای نبوت و رسالت و تفصیل 
حکمت خود انتخا ب کرد و بن نوح و ابراهیم للم هزار سال‌فاصله 
بوده‌است. 

از صادق آل عرعفق رواییت شم کفافرمود: آززجد ماوری 
حضرت ابراهیم تا منجم نمرود بود و نمرود همان رهوبن‌طرمسعان 
بود. شبی دراوضاع ستار گان نظری کرد و بنمرود گفت: دیشب‌چین 
عجیبی دید و آن حال مولودی است در زمن ما که هلاك ما بدست‌او 


رذق ابراهیم علیالسلام دراتکشت او بود سا۵- 
خواهد بود و طولی نمیکشد که مادر او باو حامله خواهد شد یس 
شاه دنتور داد که زنان رااز مردان بریدند و هیچ زنی را در شپر 
نگذاشتند.وتارخ شوهردختر آزر که مادرابراهیم تم باشد بحضرت 
ابراهیم حامله شد و آزر گمان کرد که این حمل همان مولوداست. 

لذا نزد زنان قابله فرستاد تامادر ابراهیم رامورد آزمایش قرار 
دادند و لی خدای عالم او را به پشت مادر حسبا نید و قابله ها چیزی 
ملتفت نشدند. همینکه | براهیمل بدنیا آمد آزر خواست اورانزد 
نمرود پپرد. دختر آزر بپدر گفت: اورا نزد نمرود نبر زیرا که او 
را خواهد کشت بگذار تاخودم ابراهیم را ببرم در بعضی از غارهاو 
اورادر آنجا رها کنم تااجلش دررسد, آزر قبول کرد ومادرابراهیم 
8 آن حضرت رابرد و درغاری از کوه نهاد وسنگی بردر آن غار 
بگذاشت وبر گشت. 

پس خدای روّف رذق آن‌حضرت را درانگشت ابپامش قرارداد 
و آن بزر گوار بنا کرد بمکیدن انگشت تا اینکه از آن شبرجاری‌شد 
ابر اهیم 82 در يك روز بقدری نمو ورشد میکرد که‌بچه دیگری در 
يك ماه رشد کند. و خدا محبت اورا در دل‌مادرش جای داد وانبیاء و 
ائت الا همه همن‌طور بودند. 

تارخ از دنیا رفت و ابراهیمع بچهٌ کوچکی بود و مداتی 
دا در همان غار پس می‌برد؛ مادرابراهیم نزد آن حضرت آمد تا ازاو 
خبری بکنود وقتی درب غار رسید آن‌حضرت را در غار یاقت و دید 
که چشمان‌مبار کش میدرخشند, فرژند خود را دربر گرفت و بسینه 


حسبانیدو آورا شیر داد و بجای خود نهاده بر گشت واین‌خبرراپپدرش 


اه ۰ بتاشکسان ابرأمیم علیها لسالام 
آزر داد و برای دو مین بار نزد فرزند خود بر گشت و او دا در غاد 
پنبان کردوخوداءهم در غارسا کن شد تا ابراهیم 2 بقدری بز رگه 
ش که راه میرفت؛ وقتی که مادر خواست بر گردد آن حضرت دامن 
مادررا گرفت ۰ مادر کفت : برای چه دامن شا کرت ٩‏ گفت : مرا 
هم باخود ببر» گفت: صبر کن تا ازپدرت اجازه بگیرم . 

وقتی که نزد پبرآمد وتقاضای اورا با پدر ورمیان نهادگفت: 
او را لب جاره بگذار تاموقعیکه برادرانش از آنجا عبود کردند او 
هم داخل آ نباشود که شناخته نشود. مادر آن‌حضرت این‌عمل‌رانجام 
داد» وقتی پدر؛ ابر اهیم تم را دید خدا محبت آن بزر گوادا در دل 
او حای داد ؛ در آن حینی که قوم ابراهیم بتها دا می ترآشیدند 
آن حصرت هم چویی رابر گرفت و با تبر نی را تراشید که‌بخوبی 
آن دیده نشده بود. 

آزر بمادر ابر اهم لح گفت: من امیدو ارم که از بر کت‌این 
فرزند تو خیرزیادی بمن برسد. نا گاهابراهیم 2 تبر را بر گرفت 
و آن بتی را که تراشیده بود شکست آزر بآن حضرت‌اعتراض کرد؛ 
ابراهیم گفت : این جوب بچهدرد میخورد ٩‏ گفت: ما او را عبادت 
ميکنيم » ابراهیم تال گفت : چیزی را که بدست خود می تراشید 
عبادت میکنید؟! 

آزر جد ابراهیم گفت : این‌پسر همانستکه سلطنت بدست‌واز 
بن خواهد رفت. 

موقعی که | براهیم الم بزرکگت ش در بارغ خدا پرستی با فوم 
خود مجادلد و مخاصمه کرد. حضرت |براهیم مرخ نود که باغر با 


» برنامه دین آبراهیم علیه| لسلام ۵ 
و ضعفا رفاقت میکرد بقدری مپمان نواز بود که او را" ابوالاضیاف 
بویا تاد 

آنگاه خدا آ تحضرت را بدین حنیف مبعوث کرد( که‌بر نامه 
آن ازاین قرار بود: ) توحید, اخلاص, شريك برای خداقرار ندادن 
اقامهٌ نماز؛ روزه, حج"» امر بمعروف نپی ازمنکر» جمیع شرایع و 
سنن‌اسلامی» ختنه. تنظیف وتطهیر. 

آنچه و که خدا به )ناكم داده بود به ابراهیم 23 نم 
عطا کردم بود. تعداد (۱۰) صحیفه اضافه بر آنان بآن حضرت عطا 
کرده بود, خدا کلیاٌ زمن را برای آن حضرت اهر و آشک کردتا 
آن بزر گوار بجمینع زمین نظر کرد؛ یکی از قصه‌های ابراهیم ۸22 
این است که در حق آن مرد زناکار نفرین کرد و آنچه خدا در اين 
باره به‌او امرد کرد؛ و ۳ اینکه مرداریزاذید ۳ 
وف مش دیاش درصحرا بود و حیوانات درباگی وصحرائی از آن 
میخوردند سپس بعضی از آن حیوانات بعض دیگررا میخوردند و آن 
حضرت گفت: خذایا بمن بنما که چگونه اموات را زنده میکنی. ۶.! 
این قصه‌ها را در قرآن بیان فرموده و روایت هم دراین باره شایعو 

,مشهور است. 

آنگاه ابر احیم 2 گرفته شد و او را نزد نمرود آوردند و 
نمرود را از جریان او خبر دادنده پس برای آن حضرت گودالی 
بنا کردند و هیزم در آن‌جمع کردند و زر زدند, آنگاه آن‌حضرت 
را در منجنیق ( چیزی است نظیر جر"ثقیل ) نهادند که‌در آتش 
بیاندازند. همین که ابرامبم 29 بين که منجنیق و آتش‌قرار گرفت 


6 5 دغاگی که ابر اهیم‌رااز آتش نجات داد 
ملائکه ضجه کردند و گفتند : پرورد گارا ابراهیم خلیل تو است و 
در زمین غیراز او کسی نیست که تورا عبادت کند .٩‏ 

خطاب رسید: نزدآن حضرت روید و بداد او برسید" حبرئیل 
تلم سبقت گرفت و در آن حینی که ابراهیم بن منجنیق و آتش‌بود 
گفت: یا ابراهیم آیا حاجتی داری؟ گفت بتو حاجتی ندارم؛ همین که 
جبرگیل از آن حضرت دور شد بوسلة سور توحید (یعنی قل هوال 

احد ) دعا کرد و گفت: 

اللهم انی اسألك بحق محمد و علی و فاطمة و الحسن 

و الحسین نجنی من النار . 
پس خدا با تش‌خطاب کرد که برای ابراهیمَ سردوسلامت 
باش. روایت شده که آتش‌درمدت سه روزچیزی‌را نسوزانید و آبی‌را 
از خوف عذاب خدا گرم نکرد بعداز آن خدا پیراهنی‌ازییراهنهای 
بپشت دا برای آن بزر گوار فرستاد و آن حضرت آنرا پوشید؛ آن 
پیراهنلبای | براهیم لبود تا اینکه اسحاق آنرا پوشید وازاسحاق‌به 
"یعقوب رسید و از یعقوب به‌یوسف ؛ این همان پراهنی بود که یعقوب 

۰( بوی آنرا دریافت . 

نمرود بعد از سه روز که لب گودال آتش آمد دید ابراهیم 
2 بسلامت در میان آتش نشسته ؛ نمرود بیاران خود گفت : ا گر 
مردم بخواهند کنش را عبادت کنند جادارد که مثل خدای ابراهیم 
را عبادت کنند. نمرود اول کنی بود که تاج بسر نهاد واظهارتکبر 
کرد پس نمرود امر کرد تا ابراهیم را از آتش خارج کرده نزد 


او آوردند . 


محا کم ابراهیم با نمرود س 

وقت ی که آن رت داش نمرود آوردند او دا امر کرد که 
باید ازمملکت وشپر ما خارج شوی و مال و حیوانات ابراهیم را هم 
از او گرفت. ابراهیم نزد قاضی شبر با آنها محاکمه کرد و 
فرمود: اگر میخواهید مال و حیوانات مرا تصاحب کنید پس آن 
مقداری که از عمر من در شپرهای شما طی شده بمن بر گردانید ؛ 
قاضی قضاوت اکردکه باید نمرود عمر گذشتةً حضرت ابراهیم رارد" 
کند با مال و حبوانات آن‌حضرت دا ۳ نماید, نمرود امر کرد 
تا مال و حیوانات حضرت آبراهیم را رد کرده راه برای خروج او 
باز کردند. 

پس حضرت ابراهیم تم از زمین کوپی بطرف بیت المقدس 
خارج شد و تابوتی ساخت که زوجٌ خود ساره را در آن جای داد 
چه آنکه حضرت ابراهیم مج در ناموس پرستی خیلی غیور بود . 
یکی از قمص|براهي ما آ نستکه آن حضرت‌خار ج‌شدو آ نشخص‌ستمکار 
قبطی بدنبال ابراهیم پرای بدرقه خارج شد و خدا به ابراهيم وحی 
کرد که توجلو این شخص ستمکار مرو بلکه‌اورا برخود مقدم بدار؛ 
آنگاه آن مردقبطی بحضرت| براهیم گفت: من شپادت می‌دهم که‌خدای 
تو حلیمو کریم و رفیق است . 

حضرت‌براهیم ح رکت کردو بشام‌وارد شد ولوط که‌پسرخواهر 
آ تحضرت بود نیز بشام واردشد و فاصلةٌ مابین آنپا چنانکه‌روایت‌شده 
هشت فرسخ بود. ابراهیم هاحر را از زوحهً خود ساره خرید وبا او 
مواقعه کرد بعد از آن هاجر حامله شد و حضرت‌اسماعبلیازاو 
بوجود آمد» اسماعیل همان ذبیح معروف و بزر گترین فرزندان 


جهن ورودابراهيم بقام 
ابراهیم می‌باشد. اسماعیل مت پنج سال از اسحاق بزر گثر بود 
یکی از قصه‌های اسماعیلِم همان است که خدا در قر آن مجید 
پیان فرموده است. 

(بعد اژاسماعیل)اسحاق از ساره متولّد شد و موقعی که‌اسحاق 
سه ساله بوداسماعیلت نزد اسحاق آمد و اسحاق در کنارپدرخود 
ایراهیم بود. ابراهیم اسحاقرا دور کرد و اسماعیل را بجای‌اوجای 
داد. همين که ساره این عمل‌را دید گفت: یا ابراهیم فرز ند من‌اسحاق 
را از کار خود دور میکنی و پسر هاجر را بجای او مینشانی ؟! نه 
بخدا قسم هاجر و فرزند او در يك شهر نباید مجاور من باشند. 

این درخواست برای حضرت ابراهیم تم خیلی نا گوار آمد 
وقتی که شب شد ابراهیم تلم خواب قربانی کردن اسماعیل‌رادید, 
وقتی که موسم حج آمدآن حضرت اسماعیل #َلٍ را با مادرش هاجر 
بسوی مکنه‌برده داخل مکنه شد و مشغول ساختن پایه‌های‌خانة کعبه 
که سیل آنها را سوراخ و خراب کرده بود گردید وحضرتاسماعیل 
هم با آن بزرگوار بود و بپدر خود اعانت می نمود تا اینکه پاید 
های کعبه بلند شدند. بعداز آن حضرت ابراهیم 826 بسوی منا واز 
منا بطرف مکنّه خارج شد » وقتی که مشغول سعی‌شد باسماعیل گفت : 
ای فرزندم من‌در خواب‌دیده‌ام که تو را درهمین سال درموسم‌قر بانی 
قربانی کنم تو داجع باین موضوع چه نظری داری ؟. 

اسماعیل تلم گفت: ای پدر این کار را انجام بده من‌هم| گر 
خدا بخواهد از اشخاص صابر خواهم بود. ابراهیم در روزعید قربان 


۳ نف تا مب 1 
پسوی منا رفت تا به جمرةٌ و سطی رسید و قصه فربانی کردن آن 


ندا کر دن ابر اهیم علیها لسلام 
حضرت و آمدن قوچ برای آن بزر گوار همان است که خدادرقرآن 
فرموده است. 

ابراهیم‌با اسماعیلللهلم بمکه مراجعت کردند وتا آن‌موقعی 
که خدا خواست | براهیم در مکنه‌اقامت نمود, آنگاه اسماعیل‌وها جر 
را وداع کرد که‌از پیش آنبا مراجعت نماید. اسماعیل وهاجر گریه 
کردند. ابراهیم فرمود: برای چه گریه می‌کنید در صورتی که من 
شما را در بقعه‌ای که نزد خدا محبوب‌ترین بقعه‌ها است میگذارم 1 
هاجر گفت: من پیغمبری مثل تو ندیدم که زن و بچةٌ شعیفی زا که 
هیچگو نه چاره‌ای ندارند در بیابانی پگذارد که دارای آب و علفو 
زراعتی نباشد؟!. 

حضرت ابراهیم گریه کرد و چشمانش پر از اشك‌شد, آنگاه 
آمد تا درب خانة کعبه رسید و دو بازوان درب کعبه دا بگرفت و 
گفت: بار خدایا من و ف یهام نزد خانه محترم تو که بدون‌زراعت 
است ساکن شدیم تا آخر آیه که میفرماید : شاید آنبا شکر 
گزار باشند. 

آنگاه خدای جپان بآن حضرت وحی کرد که برو بالای کوه 
اش فش و صدا بزن ای گروه خلائق ! خدا اشخاص مستطیع شما 
را امر میکند که برای حج خانهٌ کعبه بيآئید. زیرا از طرف خدا 
واجب شده است. پس خدای توانا صوت ابراهیمل را بگوشاهل 
مشرق و مغرب و آنچه‌در بین مشرق و مغرب و آنهای که‌تاروزقيامت 
در پشت پدران و رحم مادران باشند رسانید » و این کلم ليیك که 


چم ح 2 موم 
حجاج می گویند جوات ندای ان روز حضرت ابراهیمیَ۸ است* 


۳ اول کس ی که بز بان‌عر بی‌تکلم کرد 

روایت شده که جبرگیل کلم حشمةٌ زمزم را حفر کرد و آب 

جوشیدن گرفت و اطراف آن را سنگچن کرد ا گر اطراف آن را 
سنگچن نمی کرد آن آب یزمین فرومیرفت . 
اول کسیکه بعربی تکام کرد 

روایت شده که هاجر و اسماعیل در آن موقع برای آب بالای 
کوه رفته بودند. همین که هاجر آن آب را دید بسوی آن شتافت‌وبا 
زبان عبری‌حضرت اسماعیل را صدا زد؛ ولی اسماعیلح3 جواب‌مادد 
دا بعربی گفت : لبيك لبيك و زبان عبری را فراموش کرد ۰ 
اسماعیل تل اول کسی بود که در آن زمان بعربی سخن گفت. 

در روایت دیگر است که هاجر اسماعیل یم را صدا زد و 
آن حضرت نزد مادر بآمد. اسماعیل تشنه بود همین که نظرش 
بآن آب افتادخم شد و از آن آب آشامیده سرخودرابلند کردو گفت: 

الحمد له رب اثعالمین و صلی ال علی محمد و آله . 
و زبان عبری دا فراموش کرد. 

و در روایت دیگر وارد شده: در آنموقعی که اسماعیل «ع 
نشنه بود هاجر در پن صفا و مروه بجپت گرسگی مشغول فعالیت 
بوده پس جبرئیل مق او را ملاقات کرد و هاجر از دیدن جبرئیل 
به جزعو فزع افتاد. جبرگیل بپاجر گفت:تو چه کسی هستی؟ گفت 
من مادر اسماعیل فرزند ابراهیم خلیل الرحمانلَلمٌ هستم» جبر یل 
گفت: ابراهیم تو را در اینجا بچه کسی سبرده است؟ هاجر گفت : 
من هم این صحبت را با ابراهیم کردم واو درجواب من گفت: شما 
را بخدایی که شريك ندارد می‌سبارم. 


ملاقات هاجر با جبرئیل ۳ 

حبرئیل کال گفت: آیا نه‌چنین است که ابراهیم تو رابخدائی 
که کریم است سپرده است؟ و خدای روّف امر کرد تا قطعه ای از 
بلاد آددن با اشجار و میوجات جدا شد و مدت يك‌هفته بدور خانا 
کعبه طواف کرد و بعداز آن قرار گرفت تا اسماعیل تال در رفاه 
و فراخی نعمت باشد لذا آن‌مکانرا طائف گفتند. 

وقتی که ابراهیم نع خواست‌از شام بدیدن هاجر و اسماعیل 
بیاید ساره راضی نبود لذا اپراهیم را قسم داد که شب را نزد هاجر 
نم‌اند و ابراهیم 2 ساره را بجپت اینکه موّمنه و از اولاد انبیاء 
بود تعظیم و !کرام می کرد؛ و هر موقمی که حضرت ابراهیم مشتاق 
دیدن اسماعیل می‌شد بر الاغ خود که دم نداشت سوار میشدوبمکنه 
می آمد همین که هاحرواسمعیلرا دیدن میکرو بر میگشت و در شام 
بیتونه می‌نمود. 

بعد از آن هاجر (ع) از دنیا رفت و حضرت ابراهیم هاجر 
را در حجر دفن کرد و حجر هم جزء کعبه حساب می‌شود ۰ بعد از 
آن ابراهیم َُ مکر را برای‌دیدن اسماعیل می‌آمد. روزیابراهیم 
288 برای دیدن اسماعیل آمد ولی با او مصادف نشد پس فرزندان 
و روج جرهميةٌ اسماعیل را جمسع کرده در حق آنها دعاء و 
نیکوئی نمود" 

چون رل این‌مسّت را از آن حضرت دید درخواست کرد 
که ابراهیم پیاده شود و با آنپا صبخا نه میل کند ولی‌حضرت ابراهیم 
قبول نکرد, زن اسماعیل تقاضا کردکه آنحضرت یكث شربست شیر 
بیاشامد ابراهیم 2 قبول کرد بعداز آن گفت: اجازه بده‌تاهمن‌طور 


سیف پنیان‌مقام "ابر اهیم 
که سواز هستی سر‌توزا شستشو دهم» پس از آنزن"جرهمیه سنگی را 
نزديك پای ابراهیم آورد و حضرت يك پای خود را روی "آن نماد 
تا آن زن.یکشقةً سر حضرت ابراهیم را بزحمت شستشو داد و خدا 
آن سنگ را بطوری نرم کرد که بای براهیم 23 بآن فرو رفت . 

آنگاه آنزن جرهمیه سنگ را.بطرف دیگر ابراهیم گردانید 
و شقاٌ دیگر سس آنحضرت دا شستشو داد و پاي چپ ابراهیم م) 
نین بآن سنك فرورفت و همانجا مقام ابراهیم است. 

بعد از آن ابراهیم تج بسوی شام مراجعت کرد همینکه 
وفات اه نزديك‌شد ساره پاو گفت: توییرشدی واحلت نزديك‌شده 
کاش عمتو زیاد میشد تا عبادت ميکردي, تو خلیلالرحمانی‌از خدا 
بخواه که عمي‌تورا زیاد کند تا باما زندگي کنی؛ ابراهیم مت این 
حاحت‌راازخدا خواست ی تیه خر وحی کرد که من خواستةٌ نو 
را اجابت کردم و تو را قبض روح نمیکنم نا تو مر گرا از من در 
خواست نماگی. 

ابراهیم ار این خبررا بساره داد ساره گفت: شکر خدای‌را 
بجای آر و طعامی تپینه کن و مومنین را دعوت کن. پس آتحضرت 
غذاگی. آماده کرد و مومنین را برای غذا خوردن دعوت فرمود؛ از 
جملاٌ مهمانان پر مردی بود که کور بود. وقتی آن پرنشست که 
غذا تناول کند و غذارا برداشت که بدهان بگذارد دستش می‌لر زیدو 
از شدت ضعف و پیری بطرف یمین و یسار میرفت. گاهی از شدت 
پیری وضف دستش بسوی پیشانی و گاهی بچشش میرفت ۰ چون 


حطضرت ابراهیم حال آن چبر را دید دعا کرد بار خدایامرا در همان 


علت اینکه ابراهیم را خلیل گفتنه و 


اجلی که برایم نوشتی بمیران . 

روایت شده : حهت اینکه اب راهیم تج بخلیل ال نامیده شداین 
بودکه با مردمان مسکین دوستی و رفاقت میکرد وغذا را نمی‌خورد 
مگر با مردم مسکین . روزی ابراهیمَ)سرسفر؟طعام آمد و کسی 
فقراء نزد او نبود ؛ پس رون رفت که مسکینی را طلب کند تا با او 
غذا بخورد کسی را نیافت جز مردی که بوسیلٌ جذام ( خوده ) 
فرومانده بود ابراهیم تتغٌاورا عزیزداشت و برای‌خوردن طعام‌دعوت 
کرد و ناراحتی‌های نفس‌خودرا دربارة آن مرد تحمّل فرمودوغذای 
رت واه 2 

آنفند با کزی بغتا ۳ چون دست خود را از ظرف غذا 

خارج میکرد جای| نگشتا ش درشیر باقی‌میما ند وا بر اهیم 5 موضع 

انگشتهای او را می‌لیسید و میخورد وقت ی که از غدا خوردن فا دغ شد 
کشف شدکه آن مرد حبر یت است و آن غذائ ی که اوخورده در 
زیر ظرفی میباشد . 

جبرگیل به ابراهیم گفت : خدا تورا سلام میرسا ند ومیفرماید: 
من‌تودا ازاینجپت‌خلیل‌قرار دادم که به ضعفاء ومسا کین رحم میکنی. 
عمر ابراهیم و چنانکه روایت شده (۱۷۵) مال بوده است . 

نیز روایت شده که عمر آ نحضرت در موقع ظهور سوت (۸۰) 
سال ومدات قوش او(۰ع) سال بوده ۰ پس‌مجموع عمر آن بزر گوار 
(۱۲۰) سال میشود . موقعیکه وفات ابراهیم تم نزديك شد خد! او 
هضور کره که تون فسکت شا و غواریت آنیات ق وش رنه 
خود اسماعیلح22 بنحو امانت بسپارد ۰ پس اسماعیل را احضار کرد 


سا اسماعیل ذبیح‌ال 
واورا وصی قرارداده کلیةٌ اما نتهائیکه دردستش بود به اسماعیل‌تسلیم 
نمود وازدنیا رحلت فرمود. ابراهیم ولا درزمینی که خود در ناحیاً 
بیت! لمقدس‌خریده بودمدفون شد و بن نوح وا براهیم لام (۱۵۰۰) 
سال بود ؛ و نمرود مالك شرق وغرب زمین شده بود؛ نمرورهمان‌است 
که صاحب کر کسپا بود . پدرابراهیم که تارخ باشد در آن‌وفتی 
که آن‌حضرت طفلی بود ازدنیا رفت ومادرابراهیم که دختر آزر باشد 
باقی‌بود » همینکه حضرت ابراهیم جوانی شد ورشدی کرده استقلالی 
پیدا کرد مادر آ تحضرت ازدنیا رحلت کرد . 


بعد از ابراهیم فرزندش اسماعیل له برای نبوآت وامرخدا 
قیام کرد ودائماً امرخدا را تدبیرمیکرد" اسماعیل تلاو ل کسی‌بود 
که بعربی تکام کرد و آن‌حضرت پدر عرب بود » حضرت ابراهیم 4 
تعداد هفت بزماده برای اسماعیل تم گذاشت که آن! اصل م.ال 
اسماعیل بودند . اسماعیل ‏ بیشتر ایام را درمکه اقامت کرد وبا 
هاله دخترحارث ازدواج کرد » پس قندار که شبیه رسول خدا مش 
بود برای او متولد شد , اسماعیل دارای سیزده پسر بود که بزرگی 
کیش اقا کات دم 

اسماعیل یاو ل کسی بود که براس سوارشد وخانة (کعبه) 
را پوشا نیدوعمامه برس نهادو حجاج‌را اطعام کرد عمراسماعیل(۱۲۰) 
سال بود همچنانکه روایت شده که عمر‌پدرش ابراهیم نیز(۱۲۰) سال 
بوده , موقعی که وفات حضرت اسماعیل نزديك شد خدا به او وحی 


کدام اسماعیل صادقا لوعد است ۷ 


کرد که اسم اعظم و نور وحکمت خدارا به‌پرادرش اسحاق‌بنحوامات 
پسیارد ۱ 

روایت شده که اسحاق با اسماعیل در امر وصیت شريك بود 
وحضرت اسماعیل بجمت‌اینکه پنج سال‌ازاسحاق بزر گتر بودبراسحاق 
مقند م شدو بعداز آن امررخدا را به اسحاق تسلیم کرد , حضرت‌اسماعیل 
ازدنیا رفت و درمکهمدفون شد . 

این اسماعیل‌همان اسماعیل‌صادقالوعدی است که خدا درقر آن 
فرموده است (۱) و علّت اینکه صادق الوعد شد این بود که با مردی 
قرار نپادندکه دريك موضعی یکدیگر را ملاقات نمایند . آن مرد 
فراموش کرد ولی حضرت اسماعیل سه روز در آن موضع درانتظار او 
بود همیکه روز چپارم شد آن شخص اسماعیل را نیافت لذا آمد در 
آن‌موضعی که وعده گذاشته بود» دید حضرت‌اسماعیل درا نتظاراواست 
این موضوع بنظراو بزرگی آمد " اسماعی لح گفت : ا گرتوحاضر 


میشدی من تا زمان م<شر در اینحا می‌ما ندم ء 


(۱) در عللالشرایم ازصادق آل‌محمد صلی‌اله علیه و آله دوایت کرده 
که فرمود : اسماعیل صادقا لوء‌دی که خدا درقر آن فرموده پینمبری بودغیر 
ازاسماعیل پن اپراهیم » خدا اورا بتوم خود مبعوث کرد وقوم آنحضرت او 
دا گرفته پوست سروصورتش دا کندند , ملکی نزدآ نحضرتآمده گفت : خدا 
هرا فرستاده که امر تورا اجراکنم » فرمود : میخواهم به انبیاء وبه دوایت 
دیگر به آعام حسین علیهالسلام اقتدام کنم - مترجم . 


ات اسحاق بن ابراهیم 
۵- اسحاق بن ابر اهیم ؛ 

بعد از حضرت اسماعیل 6 اسحاق بن ابراهیم لام برای 
امر نبوت قیام کرد . یکی از قصهٌ اسحاق این بود که خدا درقر آن 
میفرماید: مادراسحاق ( که ساره باشد) خندید وخدا بشارت اسحاق‌را 
باوداد. وموقعی که ملاقکه بر ای‌هلاشقوم لوط لح آمدند و گفتند: 
ما میخواهیم اهل اين قریه را هلال کنیم ساره گفت : کسی طاقت 
مقاومت با قوم لوط را ندارد , پس ملائکه ساره را به اسحاق مژده 
دادن وپس از اسحاق اورا به یعقوب بشارت دادند . 

آنگاه ساره (با دست) پصورت خودزدو گفت : من‌پیرهز نی عفیم 
ونازایندهام , در آنروز سن ساره (8۰) سالوسن ابراهیم 82 بیشتر 
از(۰ :۱)سال بود. همینکه‌اسحاق برای براهیم متولد شد آن‌اشخاصی 
که در اطراف اوبودند گفتند : آیا تعجب نمیکنید از این بره‌ذن و 
بره‌مردی که بچةٌ سر راهی را آورده‌انه و گمان میکنند که اوفرزند 
آنپا است » آیا ممکن است که اینطور پیره‌زنی بزاید ؛ ! ولی‌خدای 
توانا اسحاق را ( برای رفع این تهمت) بشکل ابراهیم و ساره و 
خلق کرده بود » همینکه آن مردم اسحاق را دیذاند کفتّن : ماشهادت 
میدهیم که این فرژند از ابراهیم وساره است . 

موقعی که اسحاق بعد ازحضرت اسماعیلل تال به امرخدا فیام 
کرد موّمنین وشیعیان پدر وبرادرش‌تسلیم اوشدند . اسحاق ازدائیهای 
خود که درشام بودند زن گرفت ویعقوب وعیص برای اومتولد شدند؛ 


وازقصنهٌ آ نان‌هماناست که (درجای خود) گفته شده . حضرتبراهیم 


یوب بن أسحاق علیهما! لام تفا 
وفرزندش اسحاق بقدری شبیه به یکدیگر بودند که مردم آنبا را از 
یکدیگر تفخیص نمیدادند تا آنموقعی که |براهیمعیله السلام پیرشد 
و بدین وسیله مردم آ نحضرت را از فرزندش اسحاق تشخیص میدادند . 

وقتی که وفات اسحاق 22 نزديك شد خدای‌تعالی به او وحی 
کرد که اسم اعظم و نوروجمیع‌مواریث| نبیاعَال را که در وست داشت 
بفرزندش یعقوب ال که اسرائیل ال بود برسم امانت بسپارد » 
اسحاق تم حضرت یعقوب را خواست واما نتهای خدا را به او تسلیم 
کرد " اسحاق 2 رحلت کرد و در بیتالمقد س مدفون شد » عمر 
ناسحا 6۸۵۲ سا بو 


- پعقوب بن (سحاق تا 

بعد از اسحاق فرزندش حضرت یعقو ب که اسرائیل ال : بود 
برای امرخدا اقدام کرد » موْمنن با نعضرت ایمان آوردند و کفتار 
وشکاکین ترس اورا | تکار کردند . 

یعقوبکاح درشام از خالاة خوددودختر گرفت ودر آن زمان (بنا 
بررمذهب‌اهل‌تستٌن) جائز بود که | نسان‌دريك زمان بادوخواهرازدواخ 
کند . از آن‌دوخواهردوازده‌پسر برای‌یعقوب تهج بوجود آمد ‏ عیص 
که پرادر یعقو بل باشد بر بیت! لمقدس غالب شد » وپادشاه ستمکار 
ور آن زمان فشناد بزو که دی (۱۳) مال ساطت کرداو آوافل 
کسی بود که زمینهای خراج را بفیرحق قطه قطه کرد و آن بدعت تا 
کنون برای‌ظا لمن‌بیاد گارمانده , اول کسی که ازمردم خراج گرفت 


همان بادشاه پود . 


ث_- نزو ملائکه بریموب وفرآری‌شدن عیض 

همینکه پعقوب عتَلُ بقصد بیت المقدس خارج شد وأین خبر 
بیرادزش‌عیص رسید عیص با جمیع لشگر خودخاز ج شد که از نحضرت 
استقبال نموده اورا بکشد » موقعی که این خبر بحضرت یعقوب رسید 
هدیه‌ای برای‌عیص فرستاد تا بوسیلهآن مشمول | لفت ومر بانی‌عیص 
واقع گردد و نامه‌ای برای عیص‌نوشت که مضمون آن این‌بود : من 
بندةٌ تو یعقوب هستم . 

وقت ی که عیص آن نامه را قراگت کرد نسبت بحضرت یعقوب 
مهر بان‌شد ولشگرخودرا ازاطراف‌خود متفرق کرد » همینکه حضرت 
فقوت 4 غیمن نوک شی فروتمان وی را آرخرف غس کر اطر اف 
خود جمع کرد و فرمود : هروقت که عیص خواست بمن نزديك شود 
اورا مانع شوید » وفرزندان یعقوب علُ خیلی دلیر بودند , موقعیکه 
عیص میخواست نزد یعقون‌بياید اورا مانع میشد‌ند . 

روایت‌شده : عیص تنلیم شد که | گربراددش یعقوب هم تسلیم 
شود با او معانقه کند و بدین وسیله گلوی یعقون را فشار دهد و او را 
خفه کند ولی بعیص گفتند : ازپیغمبر خدا دوری گزین و بدین لحاظ 
عیص را ترس ور عبی عارض شد 

پس حضرت یعقوب داخل بیتالمقد س شده مشغول نماز 
گردید وفرزندان دوازده گانةٌ اوبا مومنن دراطرافش بودندوعیص 
هم‌در گوشه‌ای مانده آنان را متفگ وس چون شب فرارسید پرده‌از 
جلوی‌چشم‌عیص‌رد شددیدکل لا مکش از آسمان نزولوصعود میکنند 
ویر حضرتیعقوبتیّ سلام کرده مشغول‌تسبیح و تبلیل وتقدیس (۱) 


(۱) تسبیح : سبحان ال گنتن » تهلیل : لاله الا گنتن ۰ تقدیس خدا 
را پاکی یاد کردن ءهتر جم » 


فرأدی شدن عیص وخوأب یوسف سا 
اق ف پس از مشاهدة اینموشوع درخشم شد وقهمید که طاقت 
مقاومت با بعتوب 22 را ندارد لذا پنای حسودی را نپاده از آنحضرت 
اجازه خواست که از بیت المقدس هجرت کند " یعقون تلا او را 
اجازه داد . ۱ 

عیص با فرزندان خود ازدربا عبور کردند ودر هما نجا اقامت 
نمودند فرزندان عیص دو نفر بودند : یکی را نام اصغر بود که پدر 
اشراف‌روم بود و دیگری را نام عملاق بود که پدر عمالقه بود همان 
عمالقه‌ای که پوشع بن نون تلم آنبا را کشت . 

بعد از آن حضرت یوسف تلا خوابی دید و آن را برای پدر 
خود تعریف کرد وجریان یوسف دا خدا درقر آن مجید بیان فرموده 
است " وروایت هم در بار قَصة پوسف با پرادران خود وحزن یعقوب 
علیه| لسلام تااینکه چشما نش سفید وپشتش چون کمان گردید وارد 
شده است . 

ازصادق آل جر تلا روایت شده که یرد حضرت یعقوب تام 
میدا نست که پوسف باقیاست و گرگ اور نخورده و آنحضرت ازجمیع 
امور پوسف مطلع پود . از حضرت صادق م2 پرسیدند بس حزن 
واندوه یعقوب 2 برای چه بود ؟ فرمود : ازخوف بداء (۱) بود , 
زیرا یعقون تلا خوف داشت که برای خدا راجع بان وعده‌ای که 
داده بود: یوسف و یعقوبلَِلُرا به یکدیگر پرساند بداء حاصل‌شودو 
(یعقوب بدیدن یوسف نائّل نگردد) ومدات محنت وفراق یعقوب بیست 
ال و بقو لن وتان مقر شون بو 


)۱ بداء : رآی جد ید و تازه. متر جم :۱ 


2۷۲ دعائیکه حضرت یموب بررای یوسف گهشده کرد 

همینکه خدا خو است مت وفرآق حط ریت یفتوت را رال گنت 
نف وت )و( اند کرد و این دع دا خواند : 

من لا بلتم" أ حد" کف هو و حلث" هو و قدارته 

1 هو با من ستد" اصواء بالستماء و کش الارض عی الما ء 


و اختار لنَفسه, آحستن الاسیاء ائنتني بروح من عندك و 
آقر چر قر یب 
هنوز سییدهٌ صبح ندمیده بود که پبراهن حضرت پوسف را پیدر 
دادند وآن بزرگوار آن پراهن را بچشمان خود مالید وخدای روف 
جشمان اورا با فرزندش به اورد" کرد: و آنحضرت‌با جمیع أهل‌وعیال 
ومال‌خود بسوی مصرحر کت کردند , حضرت پوسف هم ازمصر برای 
ملاقات پدر خارج شد , همینکه حضرت یعقوب 8 پوسف را دید با 
سران‌دیگرخود برای(احترام) یوسف‌پیاده‌شد وازپیاده‌شدن‌خودداری 
نکرد» ولی حضرت یوسف از بیاده شدن (برای احترام بدر) خوددادی 
کرد لذا خدا مقام امامت را از فرزندان یوس ف گرفت و آنرا نصیب 
فرزندان‌برادر بزر گترش‌لاوی بن‌یعقوب کرد زیراحضرت پوسف حق 
پدری را نسبت به یعقوب رعایت نکرد . 
بعداز آن حضرت یوسف لت پدر خودرا با هماها نش بمنزل 
خود برد وا بو ین خودرا بالای تخت ساطتتی حای داد و آن نیت 
همان است که در قر آن کریم از آن تعییر بعرش فرموده ؛ ومنظور از 
اپوین پدر آن حضرت وخالهاش لایا میباشد زیرا که نام مادر پوسف 
راحیل بود وقبل از اینکه حضرت پوسف آن خواب را به‌پیند از دنیا 
رفت وخالاً حضرت پوسف را متکل آن‌حضرت قرارداد . 
آنگاه پوسف لت داخل (اندرون) شد ولباس ساطنت پوشید : 


۳ یوسف پرپدد خود ط مز کت 
وقت ی که خارح شد وپدر و پرادران اورا دیدند سجدة شکر برای خدا 
بحای اوووایق » دد این موفع بو که یوسف تلم گفت : این تعیر 
خوابی بود که من قبلا دیده بودم حقّا که خدا خواب مرا بر حق 
گردانید . حضرت بعقوب مدت دوسال با یوسف للم درمصر بود ؛ 
همینکه وقات یعقوب نزديك شد خدا به او وح یکر دکه مواریثا نبیاء 
ونور واسم‌أعظم را بیومف بات تسلیم نماید " پس حضرت یعقوب‌یوسف 
را با جمیع فرز ندان‌خودخواست و بوسف تاشی خودقراردادوقضش 


روح شد ؛ سن حضرت یعقوب (درموقع وفات) (۰ع۱) سال بود . 


۷- بو سف ین عفر ب ؛ 

بعد ازحضرت یعقوب حضرت یوسف‌قاتم‌مقامآ نحضرت شد 
وجنازءٌ پدررا مقابل‌خود نهادومدت‌جمل‌روذ بر‌پدر بزر گوارخود گریه 
کردو صفات پسندیدهیع‌قوب‌را یاد آور ميشد تااینکه پادشاه آنزمان با 
پر گان مملکت خوو ورختو زضرت پوسف آمدفد وبا اوتکلم نموده 
اورا (راجع به مصیت پدر)موعظه کرد ند . 

حضرت یوس جنازه پدر خودرا از مصر به بیت المقدی حمل 
کرد تا اورا نزد پدران بزر گوازش مدفون نماید . چون وادد بیت 
( ۳ شدند دیدند که عیص به بیت‌المقدس مراجعت کرده است » 
عیص از دفن حضرت یعقوب تلم جلو گیری کرده با آنها بنزاع 
پرداخت , آنگاه این‌شمعون که مرد شجاعی بود به عیص حمله کرد 
و اورا کشت پس عیص با حضرت یعقوب دريك مکان دفن‌شدند . 


بعد ازآن حصرت یوسف تال سوی مصرمراجعت کرد ودائما 


۷6 وفات یوسف علیهالسلام 


امر خدار|تدبیرمیکرد و اهل وعیال آنحضرت و موّمنن بااو بودند. 
کسی که مطیع یوسف بود موُمن و کس ی که از فرمان او کش بود 
کافر بشمار میرفت . حضرت یوسف تلم دارای مقام ی سلطنت 
بود» لباس دیبا و مصور" و ابریشمی که با طلا وجواهرات بافته شده 
بود ميپوشید ودر آنموقع پوشیدن اینگونه لبای حرام نششده بود . 

حضرت یوسف مدت (۷۲) سال سلطنت کرد وعمر آن حضرت 
(۱۲۰) سال‌بود . یوسف 2 دا دویسر بود که نام یکی ازآنبا افرایثم 
بود واوپدر پوشع بن نون بود » نام دو مين پسراو میشا بود . 

موقعی که وفات حضرت یوسف نزديك شد خدا باو وحی کرد 
که نوروحکمت خدا را با مواریث انبیاء هم که دردست داشت به 
ببرژ بن لاوی بن یعقوب برسم امانت بسپارد ۰ آنگاه یوس ال 
ببرزبن لاوی را با آل یعقوب که در آنروز هشتاد مرد بودند احضار 
کرد و بآنها فرمود : گروه قبط بهمین ذودی بر شما غالب میشوند 
وشما را دچار مشکلترین عذاب میکننددرصور تیکه صفات امامت‌مستور 
وپوشید است . بعد از آن خدا شما را نجات داده بوسیلة یکی از 
فرز ندان لاوی فرجی مرحمت میکند که نامش موسی‌بن عمراناست 
ودارای موهای مجعّد وزیاد بوده وموی جلوی سرش ريخته است وبر 
زبان و بینی او خالی وجود دارد , و آنحضرت ظپور نمیکند تاهفتاد 
تفر کذ" اب خروح کنند . روایت شده تاپنجاه نفر کف اب خروح کنند 
وه ر کدام ادعامیکنند که‌اوموسی‌است . آ نگاه‌بعدازهمة آ نها موسی لا 
ظرورمیکند وخدا بنی‌اسرائیل رانصرت داده بآ نپا را‌وفر جی‌مرحمت 


خواهد کرد . 


پیره ذنی که آزموسی سه حاجت خواسث ۷۵ 

بعد از آن یوسف تا تابوت ونور وحکمت‌و جمیع مواریث 
انبیاء ما را به ببرز بن لاوی تسلیم کرد و ازدنیا رحلت زو ودر 
مصر درصندوقی ازمرمردرمیان دریای نیل‌دفن شد . بعداز آن حضرت 
موسییَمُ جناز‌اورااز آن‌موضع استخراج کرده بسوی بیت‌المقدس 
برده در آنجا دفن کرد . 

علّت اینکه جناز بوسف لك را بطرف بیت‌المقدس حمل کرد 
این بود که برای بنی‌اسرائیل باران نیآمد و خدا به موسییلٍ وحی 
کرد که استخوانپای یوسف را از آن موضع خارج نماید . 

حضرت موسی نزد پیره زنی که کور و زمین گیر بود آمد و از 
موضع قبر یوسف سوّال کرد ؟ آن پیره زن گفت : من محل قبر 
یوسف 2 دا میدانم ولی بتونشان نمیدهم تا اینکه سه خصلت رابمن 
عطا کنی : ۱- اينکه پای مرا شفا دهی ۲ - اینکه زیبائی و جوانی 
وچشمان مرا بمن بر گردانی ۳- اينکه من با تووربپشت باشم » آن 
پیره‌زن ازبنی‌اس‌ائیل‌بود و آنچه دا که خواسته بود خدا باوعطا کرد 
وبموسی خطاب رسید : آ نچهرا که از توخواست به‌اوعطا کن‌وموسی‌هم 
عطا کرد » آنگاه آن زن قبرپوسف را بموسی ارائه کرد وموسی هم 
استخوانپای یوسف ع را به بیت المقدس حمل کرد . 

۸- ببرز بل لاوی بن بعقرب 26 

بعدازحضرت یوسفء ببرزین لاوی بن یعقوب تص به امر 

خدای سبحان قیام کرد وبطربقةً پدران خود و امرخدا دا تدییر 


میکرد . روایت شده که هروقت بچه‌ای در بنی‌اس‌ائیل متولد میشد 


۷ شیاین ویادشاه قبل آزسلیمان 


اورا عمران‌میناميدند وجون‌خدافر زندی بآن‌عمران میداداورا موسی 
مینامیدند ومنظورشان ازاین عمل قیام موسی موعود بود ۰ و لی‌حضرت 
موسیل2ط) ظپورنکرد تا هفتاد نفر از آن دروفگویان خرو جکردند 
و روایت شده که پنجاه نقر از بنی‌اسر‌ائیل بددوغ اد عا کردند که 
موسی موعودند . 

در آنموقع بود که بعداز فرعاق پوسف فتقا بوض مد ت (1۵۰) 
سال مالك زمین شد و شپری بنا کرد که نام آنرا قیفدون نپاد و او 
همان پادشاهی بود که قبل ازحضرت سلیمان‌ین داود له شیاین با 
او بودند . موقع ی که وفات پبرز تم دررسید خدا اورا وحی کرد که 
نور وحکمت خدارا با آ نچه که (ازاما نتها) در دست داشت بنحوامانت 
بفرژند خود احرب بسپارد , پس آ نحضرت فرزندخودرا خواست واو 
را وصیّتی چون وصیّت پدرخود یوسف 29 کرد . 

۹ -احرب بن پپرز تا 

بعد از پبرز فرزندش احرب برای‌امرخدا اقدام نمود ومومنن 
ازاومتا بمت کردند و برطر يقةٌ پدران خود عم رفتار کرد تا اینکه 
وفات [ تحطرت‌دررسید وخدابه‌او وح ی کرد که‌فرزند خود میتاح را 
وصی خودق رآردهد؛ پس آن‌حضرت‌فرز ند خودرا خواست واو را وصی" 
خود گردا تیده مواریث انمیاء را با آ نچه که در دست داشت به او تسلیم 
کرد وا زدنیا رحلت کرد . 


میتاح وعاق وخیام ۱ ۷۷ 
۰- میتاح بل احرب تلا 
بعد از احرب فرزندش میتاح به امرخدای جپان قیام کرد و 
موّمنین - که در آن زمان عد ؟ قلیلی بودند وازظلم ستمکاران خوار و 
دلیل بودند وا نتظار فرج هی برد ند - تابع آنحضرت بودند » همینکه 
وفات میتاح نزديك شد خدا به او خطاب کرد که فرزند خود عاق را 
برای خود وصی قراردهد ۰ پس آن بزر گوار پسرخود عاق را احضار 
نموده او را و خود گردا نید ۳ 
۱-عاأق بن میتاح نید 
پس از میتاح فرزندش عاق برای دین خدا اقدام کرد ومومنن 
هم طبق زمان پدران عظامش ولا از اومتابعت کردند » چون وفات 
| تز نزديك شد خدای تعالی اورا خطاب کرد که فرزند خود 
خیّام دا وصی" خود کند ؛ عاق «تَل پس‌خود دا احضارفرموده او زا 
برای حود ی کرد واز دنبا رفت . 
۲- یام ین عاق تا 
بعد از عاق فرزندش‌خیام بجت دین و نوروحکمت حدا قیام 
نمود نا اینکه موت آتحضرت دررسید وحدا! اورا قاقون کرو تا نور و 
حطمت خدا را بفرز ندش مادوم بر‌سم‌امانت پسیارد ۰ ومومنن درزمان 
آنحضرت باخوف وترس درحال خفاء ازاومتابعت کردند تااینکه نور 


وحکمت خدا را پفرز ند خود مادوم به اما نت داد . 


۳ مادوم بن خیام وشیب بن مادوم 


۳- مادوع بل خیام لا 
2 ور 
بعد ازخیام پسرش مادوم برای دین ونور وحکمت پرورد گار 
قیام نمود تا اینکه وفات او در رسید » پس خدا اورا وحی کرد که 
شعیبت را وصی خودنماید ؛ پی‌آن بزر گواد حضرت شعیب تام را 
احضار کرده او را وی خود نمود » حضرت شعیب از فرزندان نا بت 


آبن ابراهیم بود واز اولاد اسماعیل و اسحاق‌نبود . 


6 - شعیپ بن مأدوع لا 

بعد از مادوم پسر بزر گوارش حضرت‌شعیب برای دین خدا قد 
علم کرد ودر آنموقع بود که سلطنت فرعون دوالاوتاد ظبور کرد و او 
فرعون موسیعلَم بود که نامش ولید بن دیان بن مصعب بود و مدت 
سلطنت او(»۰ع) سال بود. دریکی ازسالهای زمان سلطنت همن‌فرعون 
بود که خدا حضرت ایّوب تا را که مبتلاء بآن بلاگردید مبعوث 
"کرد وژوحهً آ تحضرت رحمه دختر یوس تم بود . (این‌ایوب) همان 
ایوب بن اموس ین عیص بن اسحاق بن یعقوب بود. . . 

یکی از قصَهٌ حضرت شعیب آنستکه خدا او را درزمان پیری 
برای قومی مبعوث کرد وشعیب آن قوم را پتوحید واقرار بحداوطاعت 
پرورد گار دعوت کرد ولی آنقوم اجابت شعیب ت دا نکردند پس 
آنحضرت تا آن موقعی که خدا خواست ازنظر آنان غاب شد ‏ پس‌از 
جندی درحال جوانی پسوی قوم حود عود کرد آثبا درجواب گفتند : 


آنموقع که تو پیربودی ما تورا قبول نکردیم | کنون که جوان شدی 


زمانیکه پس کشی مد شده بود ؟ ۷۵ 


حگو نه تورا تصدیق خو اهیم نمود .٩‏ 

روایت شده که آمیرالمومنین علی بن آبیطالب کل این قسة 
شعیب را (و جوابی را که قوم او گفتند) مکر را ذکر میکرد و غالبا 
بان تمثل می جست . علت تبو یت شعیب علُ این بود که قوم آن 
حضرت در موقع وزن و کیل برخلاف رفتار میکردند زیرا در موقع 
خریدن جنس‌سنگك زیاد ودر موقع فروختن آن‌سنگ کم بکارمیبرد ند 
وحدیث راجع باینموضوع خیلی‌طولانی است . 


۵ هرسی بل عمر آن تتل 

موقعی کسه راجم به جریان موسی ین عمران بفرعون خبر 
داد ند واینکه زوال سلطنت وحلاك او درزمان موسی تم خواهد بود 
دستورداد تا قابله‌ها زنان‌حامله رامواظب باشند. هیچ زنی‌پس نمیناگید 
مگر اینکه آن پس کشته میشد ولی چنانچه زني دختر میزائید آن 
دخترزنده و آزاد بود » این عمل که ازفرعون سرمیزد بربنی‌اسرائیل 
نا گوار بود لذا آمدند نزد فقیه‌وعالم‌خود و گفتند : زنانرا (بامردان) 
نزديك مکن (یعنی زنها را عقد نکن؟) تا اینکه‌اطفال واولاد ما ذبح 
نشوند . 

عمران که مردی عالم ومومن با تقوائی و از اولاد موّمنن بود 
گفت : من چیزی را که خدا امر کرده وا گذار نمیکنم و امر خدا 
عملی‌خواهدشدو لواینکه برایمشر کین‌نا گوار تمام شود. پرورد گارا 
| گردیگران این عمل را (یعنی مواقعٌ پا رنانرا) حرام کنند من آن 


راحرام نخواهم کرد ۰ 


ث ۳ محبت قا بله بمادد موسی 

روایت شده که اصحاب فرعون از کمی نسل‌بنی اسرائیل شکایت 
کردند زیراکه آنبا بنی اسرائیل دا عبد وخدمت گذار خود قرار 
میدادند » فرعون دستور داد که يك سال پسرهای نوزاد را ژنده ويك 
سال بقتل برسانند ۰ هارون بن عمران در آن سال ی که پس‌ها راز نده 
بگود نمیکردند متولد شد ولی حضرت موسی حمٌ در آن سالی که 
پسرهای‌نوزاد را زنده‌بچال میکردند پابعرصةٌ عالم نباد تا اینکه خدا 
(راجع بحفظ موسی)قدرت‌خودرا(بدشمنا نآ نحضرت) ارائه نماید ۰ 

روایت شده که مادر موسی تلا چون حامله شد و اثر حمل 
در او مشاهده شد قابله‌ای را مو کل او کردنه وخدا قبل از ولادت 
خوس فتی وا ورقلت آن قابله جای‌داد , همینطورحجج دیگر خدا 
برخلق‌خود . مادرموسیا2) لاغروضعیف میشد (ولی‌قابله به اواظهار 
محبت میکره و) میگفت : ای دخترك من چرا بدن تو آب می‌شود 
و تورا محزون می‌بینم ٩‏ ! در جوان گت : چگونه من آب نشوم و 
مجزون نبأشم درصورتیکه فرزند من پس از تو لد کشته خواهد شد ٩‏ 
قابله گنت : محزون و نگران مباش که من ولادت موسی دا مخنی 
خواهم کرد . 

همینکه موسي تلم متولد شد قابله با ارت کف 
موسی را درصندوقخانه داخل ومشفی کن وقابله نزد پاسبا نها آمد وبا 
هرقابله‌ای پاسبانی بود که | گرفرزند ذکوری متولّد شوداودابکشد . 
قابله بیاسبا نی که موکنل آوبود وبدیگران کته بر گردید زیرا که 
ازاین‌زن فقط چند قطعه خون خارج هه ین هتفه 


مادرم‌وسی تالم فرز ند عزیز خودرا شرداد ولی ارس وصدای 


مادرموسی؛ موسی دا پدریا انداخت 2۸ 
دشمن خالّف بود , خدای تعالی به او وحی کرد که تابوتی بساز و 
هر وقت‌برای فرزندت خاتف شدی او را در تابوت بگذار و درشب 
به ثیل مصر پینداز مادر موسی فرزند عزیز خود را(طبق دستورخدا) 
بدریا انداخت , موسی سم بطرف مادر هی کشت ولی مادر » اورا 
پقلب دریا ره سپار میکرد , آنگاه باد امواج دریا را بحرکت آورد 
و مادر موسی تابوت را رها کرد وقتی که دید آب جگر گوشة او 
را برد بطوری جزع و فزع کرد ما وی که ات صبحه بکشد 
ولی خدای تعالی قلب او را( در مقابل این‌حادثه) ثابت گردانید . 

آسیة صالحه زن فرعون که در دین بنی اسرائل بود و ایمان 
خود دا مخفی میداشت بفرعون گفت : این اینام اینام ر بیع‌است‌دستور 
بده تا مقدمتاًقبه‌ای در کنار نیل برسرپا کنند و مرا در آنجا پیر که 
در این ایام بوسیلةٌ نظر کردن بباغ و سبزه‌ها غم واندوه را برطرف 
کنم فرعون مر کرد تا ( خواستةٌ آسیه را #عملی کررند و با آسیه‌در 
کیان فصن نی 

در این بن تا بوتی که ( حاوی حضرت موسی بود ) بطر فآ نبا 
آمد تا درجلو آنان قرار گرفت » آسیه گفت: آیا آن چیزی‌را کمن 
می‌بینم شم هم می‌بینید ؟ گفتند : آری‌مثل اینکه ماهم چیزیراميبينيم 
چون تابوت نزديك شد آسیه بطرف آب سبقت گرفت و تا بوت رااخذ 
کرد و نزديك شد که آب اورا برباید , همینکه آسیه حضرت سوسی 
را اژ تابوت خارحج کرد و در کنار خود جای داد محبت آ تحضرت‌دد 
دل آسیه جای گزین‌شد و گفت : این پس من است . زیرا که‌فرءون 


و آسیه را پسری نود . فرعون گفت : اورا خواهیم کشت چهآنکه 


-۸۲- محبتآسیه بر حضرت موسی 
من خاتفم که این‌پسر ازبنیاسراگیل باشد ولی آسیه آ نقدر بموسی اظباد 
محبت کرد که فرعون از قتل آ نحضرت خود دار ی کرد وداضی شد 
که موسی را باسیه ببخشد داسته زنی‌را خواس ت که موسی را شبردهد 
هیچ کس نمود ۳ اينکه زن شبر دهی را برای شیردادن ارات 
معرفی کرد ولی‌موسی بن‌عمران2 از گرفتن پستان وشیر خوردن 
از آن زنان بطور کلی خودداری فرمود . 

در تقسیر قول خدای‌تعالی که میفرماید :واصیح‌فوادام‌موسی 
فارغا دوایت شده که : مادر موسی ی از فکر هرچیزی فارغ و 
آسوده بود جن از فکر فرزند که اورامشغولکرده بود لذا بخواهر 
خود گفت : در جستجوی میوء دلم موسی باش و به‌ین خبر واثری‌از 
او بدست میآوری ٩‏ همینکه خالاً موسی تا دنبال فرمان خواهر 
خود رفت کسی دا یافت که دایه طلب‌میکند فوراً نزد مادر موسی آمد 
و شرح حال را نقل کرد و خود بطرف خانه فرعون رفته گفت : دد 
اینجا زن صالحه‌ای است که حاضر است موسیرا متکفل شود موقتی 
که مادر موسی داخل شد آسیه زن فرعون باو گفت :توازچه قبیله‌ای 
هستی ؟ گفت: ازبنی اس‌ائیل, آسیه گفت :ایدختر من برو که ماراپتو 
حاجتی نیست » ولی زنان دیگر به آسیه گفتند: امتحان کن و بیین که 
این‌بچه پستان این‌زن‌را میگیردیانه؟. 

وقتی حضرت موسی تلم را پمادر دادند واو را در کار خود 
قرار داده پستان در دهانش نهاد آن بزر گواد پستان ماور را گرفت 
و آنرا بقدری مکید که‌سر ازشر شد . پس آسیه نزد فرعون رفت‌و 


اورا باخبر کرد ؛ فرعون در جواب آسیه گفت : پسر ازینی اسرائیل 


علت اینکه موسی را موسی گفتند ۳ 


ودایه هم از بنی اسرائیل ؟! این کاری است که هر گز ممکن نخواهد 
شد وجاین نیست که بن‌این زن واین‌پس‌جمع شود؛ ولی آسیه بقدری 
نسبت بموسی تَُ اظبار علاقه کرد که فرعون راضی و سا کت‌شد. 
علت اینکه موسی را موسی گفتند 

روایت شده موقعی که مادر موسی آ نحضرت‌دا در کنار خودنهاد 
خوشحالی اونسبت بفرزنه خودشدت یافت و گفت: ایموسی من‌بفدای 
نوشوم, چون فرعون‌این سخن دا شنید در غضب شد . پس خدای روف 
( ملکی را) فرستاد که از زبان مادر موسی عَ گفت : بمن اینطور 
رسیده کد شما این‌پسررا از آب گر فته‌اید بدین حهت بود که من‌بز بان 
عبری گفتم: یاموشا,فرعون گفت: راست گفتی مااورا از آب گرفتیمو 
ماهم او را موشا نامیدیم , آنگاه بلفظ عربی اورا موسی گفتند . 

موسی تا در خانهٌ فرعون بود و مادر وخاله و قابله امر آن 
حضرت را مخفی میداشتند تا اینکه قابلةًٌ موسی از دنیا دفث و کسی‌از 
کاراو باخبر نقد . و امر غائب‌بودن‌موسی تلا وا نتظارظپور آ نحضرت 
برینی اسرائیل خیلی سخت وشدید شد وب وروز در جستجوی آن 
بزر گوار بودند واز رفتار زشت فرعون و لشگر او بتنگگ آهده بودند. 

پس دریکی از شبهای مپتاب‌نزدفقیه و عالم‌خود آمدند واجتماع 
نزد آنعالم ممنوع بود و آنها ازاین عمل خالف بودند» پس بهآنمرد 
عالم گفتند : مابه اخبار واحادیثی ( که ظپور موسی دا خبر میدهند) 
دل خوش کرده و آرمیده‌ايم پس‌تا کی وتاچه‌وقت ما در انتظارباشیم؟! 
آتعالم درجواب آنها گفت : شماهميشه در انتظار موسی باشید تاخدا 


موسی بن عمران تال را بغرستد و نحضرت در زمین ظهور کند ؛ 


9( ۳۳ کشتن حضرت موسی آن‌مرد قبطی را 
درآن حینی که آ ذشتخص عاام صفات وعالامات حضرت موسی را بیان 
میکرد نا گاه حضرت موسی تم از شکار در حالتیکه سوار بر اسس 
شپیاء (۱) بود و پوستین پوشید» بود وارد شد و نزد آنان نو قف‌فرمود. 

همینکه آن عالم سر خود را بلند کرد و نظرش بموسی افتاد 
پسوی آنحضرت دویده گفت : خدا تورا رحمت کند نام نو چیست ٩‏ 
فرمود: ناممن موسی بن عمران است آنعالم فوراً بدست وپای موسی 
افتاده آنبا را بوسید و آنقوم را دستور داد تا دست‌وپای آن‌بزر گواد 
زا پوسیدند و گفتته : خدا را حمد ميکنیم کهقبل از مردن ماتورابما 
ارائه کرد ؛ موسی تم فرمود :امیدوارم که‌بهمین زودی‌راه وفر جی 
برای شما پیدا شود ۰ موسی تج آنپا را شیعةً خود قرار داد . 

بعد از آن موسی بن عمران 4 مدت بضع و ده سال (۲) 
غاب شد , پس از آن از خانه وارد کشتی شد ویکی از شیعیان خود 
رادید که بامردی ازآل فرعون مقاتله میکند و قبطیبا هم آب و هیزمو 
سنگت برای بنی اسرائیل حمل‌میکردند .روایت شده : آن مردی که 
با شیم موسی میجنگیدطباخ فرعون‌بود وهیزمی دا بعودةٌ شیعد‌موسی 
نپاده بود که حمل کند واو نمیتوا نست حمل نماید لذا اورا میزد.جون 
موسی تام دید که آن شیعه از آتحضرت طلب یاری میکند که با 
قبطی بجنگد .موسی ‏ آن‌مرد قبطی را کشت وداخل خانه گردید 
و این خبر در شپر منتش شده و بگوش پادشاه رسید پارشاه‌میدانست 
که موسی هر وقت خارج شود طباخ او را خواهد کشت لذا بعده‌ای 


۱۱ )شهیاء :رنك سفید و سیاهی است که بایکدیگ آهیخته‌شهباشدا لمنجد. 
(۳) بضع : از () سال تا )٩(‏ سال است - المتجه . 


دفتن موسی بشهر مذینن سقت 
عطاگی کرد تا موسی را پیآوردند . 

بعد از آن موسی اعٍْ برای دومین بار از خانه بشهر خارج 
شد نا گاه دید همان‌مردی که دیروز از[ تحضرت یاری خواست‌امروز 
نیز از موسی طلب نصرت میکند که بامرد قبطی جدال کند » موسی 
2 بآن شخص فرمور : حقا که توآدم گمراهی حستی ( زیرا که) 
دیروزیکنفررا کشتیوامروزمیخواهی یکنفررابکشی. آ نگاه آ نحضرت 
نزد مرد قبطی آمد وشیعةً خود را نجات داد . 

آن‌هرد قطن لمان. کرد . که هویش قاتل افاشتاو آن مرو 
شیعه هم گمان کرد که موسی میخواهد او را عقاب کند چونکه باو 
فرموده بود: توآدم گمراهی هستی . پس آنمرد قبطی گفت : یاموسی 
میخواهی مرا بکشی آنطور که دپروز شخصی را کشتی؟؛ واهل شهر 
با تحضرت نگاه میکردند مج 

پس موسی بن عمران تلم درحالیکه خائف‌بود از شهر خارج 
شد » نه مال سواری که سوار شود ون‌خادمی که اورا خدم تکند ؛ 
آمد تا بشهر مداین" که بضع (۱) وده‌روز راه بود رسید. روایت‌شده 
که موسی آن مساحت‌را در پکشب ومقداری از روز طی کرد هآند 
پای درختی که زیر آن درخت چاه بود واز آن جاه آب میکشیدند 
ودید که عده‌ای از مردم مشغول کشیدن آب هستند. 

قصةٌ موسی تا با شعیب و دختر آ تحضرت همان استکه‌خدا 


در فر آن کریم قرموده است ؛ همینکه‌مدت ( شبانی ) موسی سس آمنة 


(۱) معنایکامةٌ بضع درصفحهٌ (۸6) گذشت - متر‌جم. 


-۸3- تکلم خدا باحطرث موسی 
وخواست که با شعیب وداع کند شعیب با نحضرت فرمود : داخل‌خانه 
شو ويك عصا ازمیان آن عصاها خارح کن و شیعیان حضرت شعیب هم 
دزاطراف شعیب بودند . موسی836 داخل خانه شد و يك عصائی‌خارج 
نمود , شعیب کل بلند شد و آن‌عصا دا برده در زیرعصاهای دیگر 
جای داد و موسی را دستور داد که داخل شود وعصای خنگش خارج 
نماید ؛ موسی داخل شد و دیدکه همان عصا بالای کلبة عصاها قرار 
گرفته است موسی تا سه مررتبه آن عصا را خار کرد , حضرت‌شعیب 
بموسی فرمود: من اینطور می‌بینم که توهمان کسی هستی که بر کوه 
طور تکلم خواهی کرد و این اشاره را درحضور شیعیان بموسی کرد ؛ 
آن‌عصائیرا که موسی خارج کرد ازچوب ریحان بود وسر آن دارای 
دوشاخه بود . 

حضرت موسی تن آن عصا را گرفت و با اهل و عیال خود 
بسوی بیت‌المقدس حرکت کرد و چون راه را غلطی رفت وشب اورا 
فرا گرفت سنگ یا آهن آتش زنه را برداشت که آتش روشن کند 
ولی آتش روشن نشد چون این عمل بطول انجامید آن آهن بسخن 
آمده گفت ای مولای من‌بیشترازاین اصرارمکن‌زیرا که ما هزم : 

چون موسی تم توجه کرد آتشی را دید که بسوی او میاید 
همینکه نزديك آنحضرت آمد برجست ودرعقب موسی قرار گرفت ۱ 
موسی تاج بطرف عقب متوجه شد آتش بسوی یمین آنحضرت پرید 
همینکه موسی بهیمن‌خودمتوجه شد دید که آن آتش بهیسار آ تحضرت 
پرید » چون بدیسار خود توجه نمسود دید ۳ بر بالای درخت 
جای گزین شده: آنگاء آنمنرت آن کلام (مخصوص) را شنید . 
عرا کرو پرورد گارا این صو تی که من‌شنیدم کلام تواست ٩‏ 


غضای دوسی و معجزه آن -۸۷- 


خطاب رسید : آری » بعد ازآن پموسی ندا رسید : حقّا که من خدا 
ورب عالمیانم * با موسی عصای خود را رها کن ( چون موسی عصا را 
رها کرد) و دید که عصا بحر کت آمد و نظیرمار باریکی شد رو بفرار 
نهاد و آن عصا مثل تن درخت خرمائی شد و ازدندانهای آن صوت 
شدیدی چون آتش از دها تش خارج شد . 

ازصادی آل ی عَْلق راجع بتفسیر آیاً شريفةٌ کاناجآن‌ولی 
مد بر برسیده شد ؟ فرمود : آن عصا ماری شدنظر تن درخت خرما 
وحر کت آن مثل مار باريك و کوچکی بودکه (تیزو تند باشد) پس 
موسی 29 مأمور شد که بسوی عصا مراجعت نماید ۰ موسی بطرف 
عصا بر گشت ولی خائف و ترسان بود . 

بعد ازمر انضت ها موز شد که عصا را بگیرد پس حضرت موسی 
پای خود را دوی دم آن نهاد وبا دست خود ریش آنرا گرفت ودست 
خودرا دید که درمیان‌دوشاخ عصا قرار گرفته وعصا بصوزت اول خود 
در آمده وبموسی میگوید : نعلین خودرا ببرون کن . 

یس‌خدای توانا موسیكم را درحالیکه عصارا در دست داشت 
زد فرعون فرستاد و آن‌حضرت دا مأمور کرد که‌ازطرف خدابفرعون 
تبلیغ رسالت نماید وفرعون را (ازعذاب‌خدا) برحذردارد وترساند . 

خدای تعالی‌راجع با نچه که بحضرت‌موسی گفته بودباً نحضرت 
سفارش میفرمود , ازجملً آنها این بود : یا موسی ! آیا میدانی که 
چرا من. تو را ازین مردم برای وحی و کلام خود بر گزیدم . عرض 
کرد: نه, خطاب رسید: من‌بند گان‌خودرا که امتحان کردم هیچکدام 
را مثل توشکسته تفس ندیدم . 


كِ ۳ فوسی و شکسته نأسی او 

حضرت صادق یی فرمود : موقعیکه موسی ازنماز فارغ میشد 
ازمکان نماز حر کت نمیکرد تا طرف داست وچپ‌صورت‌خودرا روی 
خاك می‌نهاد . 

حضرت موسی از خدا درخواست کرد که برادرش هارون را 
وزیر او گردا ند و تفصیل این قضیه همان است که خدا درقرآن مبن 
فرموده است» خدای مهر بان سئوال موسی دا پذیرفت و فرمود : من 
برای شما ساطه وقدرتی عطا میکنم پس دشمنان بشما غالب نخواهند 
شد ۰ شما وتابعن شما غالب خواهید شد . 

روایت‌شده که منظوراز یه : فاخلع تعليك این‌بود که صفوزاء 
را بپدرش شعیب بر گردان ۰ پس موسی 29 بر گشت و صفوراء را 
بر گردانید وخود آن حضرت بعد ازچند سال غاب بوون بسوی مصر 
خارج شد و انتظاری شیعیان بعد از آنکه یکبار موسی را دیده پودند 
بطولانجامید . بعد از آن شیعیان آمدند نزد فقیه وعالم خود وتقاضا 
کررند که باآنها درمکانی‌بيّید و آنها دا (درباره موسی) خبری‌دهد, 
پس آعالم با آنها پسحراء دفت و برای آنپا صحبت کرده گفت : 


خدای‌تعالی‌خبرداده که بعد ازچپارماه برای‌شما داه وفر جی‌مرحمت 
فرماید . 


گفتند : ماشاء الهیمنی آ نچه که خدابخواهد (همان‌خوب است) 
آن فقیه گفت : چون شما گفتید : ماشاء اللخدا خبردا که برای سه 
ماه دیگر بشما راه وفر ی مرحمت میکند , گفتند : کل‌نعمة من‌الله 
یعنی هرنعمتی ازخدا خواهد بود ۰ آن عالم گفت : خدا بمن خبرداد 


که بجبت قول شما که گفتید : کل نعمة من الله . برای دوماه دیگر 


ملاقّات موسی بامادرخود ار 
شما را راه وفر جی عطاکند , گفتند : لایتی بالخیر الالله یعنی 
کسی‌غیر ازخداخیردا نمیآورد, گفت: خدا مرا خبرداد بر ای‌این‌مقالة 
شما که گفتید بعد ازدوماه دیگرشما را نحات خواهد داد , گفتند : 
لایصرف السوء الا له , آنعالم درجواب گفت : خدایمن وح ی کرده 
که تا جمعةٌ آیندة بغریاد شما میرسد , گفتند : حسبنا الله و نعم 
الوکیل گفت : خدا بمن فرموده که امروز بشما راه نجاتی‌خواهد 
داد , گفتند : الحمدلله رب العالمین و درانتظار راه و فرح خدا 

در این اثناء , موسی تم آمد درحالیکه عصا بدست گرفته و 
لباسی از پشم پوشيده و برالاغی سوار بود . پس آن عالم بلند شده بر 
موسی یم سلام کرد و گفت : ای‌مولای من برای چه امری آمدی ٩‏ 
فرمود : من برفرعون وتابعن اومبعون‌شده‌ام , بعداز آن موسیتلَل 
شیعیان‌خودرا دستورهائی‌داد وشبا نه بطورینها نی داخل مصرشد و بسوی 
خانة مادرو خواهر خود امد . 

روایت‌شده که چونآ نحضرت بردرخانه ایستاد شنید که مادرش 
بخواهرش میگفت : جدائی و تفرقه (با ما) چه عمل عجیبی کرد ٩‏ ! 
پس آنحضرت دق الباب کرده وارد خانه شد » همینکه چشم مادر 
بموسیلسافتادغش کردوروی‌زمن‌افتاد, آ نگاه بپوش آمده‌بر آ نحضرت 
سلام کرد » پس موسیا برادرخود هارون را که از خواص‌فرعون 
بود احضار کرد . 

روایت شده که کار هارون این بود که فرعون را شراب میداد 


و لباسپای زربافت می‌پوشید ۰ پس موسی هارون را خواست و او دا از 


هت معجزء عصای موسی علیه لسلام 


اوضا ع‌خبردادکردواورا بای نجام احتیاجات‌خودهمامورفرمودودستور 
داد که بخانهٌ فرعون بر گردد . 

ودر روایت دیگر اس تکه خدای تعالی در عالم خواب بهارون 
وحی کرد : برو درب درو از شپر که برادر خود دا ملاقات کنی ؛ 
بس‌هارون‌بطر ف دروازة شهرخارج شد وموسی 227 هم آمد ولی‌هارون 
۹ بجپت آن نوری که درصورت موسی بود ودارای درخشندگی بود که 
صورتش را پوشانده بود - اورا نشناخت تا اینکه حضرت موسی تال 
هارون دا صدا زد . هارون گفت : مرحبا بمولی و برادد من » پس 
موسی هارون را ازجریان بااطلاع کرد ۱ 

روایت شده که هارون برادر پدرومادری‌حضرت‌موسی‌بوده وسن" 
او سه سال ازموسی بیشتر بوده ولی موسی ی ازلحاظ خلفت وجسم 
ازهارون‌بزر گتر بوده ووحی بموسی تام نازل ميشده آنگاه آ نحضرت 
به اوخبرمیداده است . حضرت موسی تام اول صبح در حالتیکه دو 
قبا ازموپوشیده بود درب‌خانة فرعون آمد واجازء دخول خواست ولی 
اوراراه‌ندادند » پس‌باعصادق! لباب کرد و کليهُ درهاگیکه بن آ نحضرت 
وفرعون بود گشوده‌شدند .فرعون دستورداد تاشیرهاگی‌دا کهدرخانه‌اش 
بود دها کردند وبرسرراه موسی نهادند» وقت ی که موسی ی داخل 
شد شیرها درحضور آتحضرت آمدند ومشغول چاپلوسی گردیدند ودر 
خدمت موسی کم دم خودرا بزمن میزدند . 

فرعون به اهل مجلس خود گفت : هر گز مثل این‌قضیّه را 
دیده‌بودید ؟ ! گفتند : نه » همینکه موسی‌بفرعون رسید وادای رسالت 
کرد وفرمود که بنی‌اسرائیل دا بمن بسپار و آنبا دا عذاب‌مکن‌فرعون 


هعجز؛ عسای موسی ۱ ۳ 
آتحضرت 7 ۳ همان بچه‌ای نیستی که ما تورا 
تربیت وبزر گف کردیم وچند سال ازعمرخود دا درپین مابسر‌بردی ؟! 
گفتگوی آنا (بطول انجامید) تا آنجا که خدا درقر آن میفرماید : 
فرعون گفت : معجزه ودلیل‌نبو ت خوددا بیارا گراز راستگویانی ٩‏ . 

آنگاه حضرت موسی تم عصای خود را رها کردکه ناگاه 
اتوهای آشارننقد ودمت خود را برون آورد که با گام مزحفنه کی 
برای اظرین بوجودآمد ودر آن مجلسکسی نمانه مگراینکه فراد 
کردو آن مار که (عصاباشد) بسوی قبه وتخت فرعون حمله کرد که 
اوراببلعد » فرعون فریاد زد : یا موسی تورا بخدا قسم میدهم که این 
بلادا از من دفع کن ؟! 

موسی 9 عصا را گرفت و فرعون بحال طبیعی خود بر گشت 
و درنظ رگرفت که موسی را تصدیق کند وبه او ایمان پبآورد ؛ ولی 
هامان ( که وزیرفرعون‌بود) بلندشد وفرعون رامنصرف کرد و گفت: 
دراینموقع که تو خدای معبود شدی میخواهی تابع بنده‌ای گردی ! 
جزاین نیست که این امر (دوامراست) یکی ام رآسمان ودیگری امر 
زمن , اما راجع بهامر آسمان : من پای‌ای برای توبنا میکنم ( که بر 
فراز آن شوی) وبا خدای آسمان متاومت نمائی واما راجع به امر 
ذمین : ساحرها با موسی22 مقاومت میکنند . هامان (به این‌بیان) 
فرعون را ازتصدیق موسی وایمان به اومنصرف کرد . 

آنگاه فرعون‌بحضرت موسیئحَامُ گفت : آنکه پیغمبری‌تورا 
شپادت دهد وتصدیق نماید کیست ؟! فرمود: این کسی که بالای سرتو 


استاده ؛ منظور انحضرت پر ادرش هارون‌بود فرعون بپارون توجبی 


۲ ایمان آوددن ساحرین بموسی 
نموده گفت : شما راجع به این موضوع چه ۳ ؟ هارون تاک 
فرمود: موسی‌راست‌میگوید که رسول‌خدااست» پس‌فرعون‌دستورداد تا 
لباس‌وزر وزیورسلطنتیرا ازتن‌هادون بیردن اکنند» موسی سبقت گرفت 
ویکی ازقباهای خودرا آزتن در آورده بهارون پوشا نید . همینکه آن 
قبا پیوست بدن هارون رسید شروع بگریه کرد . جریان حضرت 
موسیلَلُ با ساحرین همان است که خدا در قر آنمجیدبیان‌فرموده 
نا آنجا که میفرماید : موسی مات ترس‌دا دردل خود جای داد . 

روایت شده که ترس حضرت‌موسی برای خود نبود پلکه ترس 
آن‌حضرت این بودکه مبادا شیعیا نش دجار فتنه شوند , پس حضرت 
موسی‌عصای خودرا رها کرد تاجمیع ریسمانپا وعصاهای آنها را بلعید, 
اینطور که روایت شده تعداد (۲۰۰) شتر از ریسمان و عصا بار کرده 
بودند" وقتی که ساحرین این‌معجزه‌را ازموسی‌وعصای اودیدند گفتند: 
این سحر نیست این امر خدای توانا است ۰ | گرنه اینطور باشد پس 
بارهای (۲۰۰) شتری که ما آ نها را بار کردیم چه شد ؟ 1. 

راوی‌گوید : ساحرین تماماً (خدا را) سجده کردند وایمان 
آوردند. فرعون 0 قبل از اینکه من بشما اجازه دهم په او 
ایمان آوردید ؟ ! در جواب‌گفتند : هر عملی‌ که میخواهی بکن ؛ 
فرعون با یاران خود مغلوب شده 0 بعد ازظپورحضرت موسی 
محنت بنی‌اس‌ائیل شدید شد شد (زیرا که) مضر وب ميشدند و به‌یشت [ نان 
سک و آب و هیزم حمل و نقل میکردند ؛ بنی‌اس‌ائیل نزد حضرت 
موسی آمده گفتند : ما انتظارفر ج داشتیم تا بوسیلً تو راه وف جی 


تصیب ما شود ولی محنت وعذان ما غلیظ و شدید شد . 


تو کل بنی‌اس‌ائیل رت 


موسیت راجع باینموضوع با خدامناجات کرد وخداخطاب 
کرد به بنی‌اسرائیل بغپمان که من فرعون را بعد از چهل سال دیگر 
هلا خواهم نمود " موسی تم بنیاسرائیل را ازاین بشارت مطلع 
کرد ؛ بنی‌اس‌ائیل گفتند : ماشاءاللهکان » یعنی آنچه را که خدا 
بخواهد همان خواهد شد . خدا بموسی وحی کرد : بنی اسرائیل را 
آ گاه کن که چون گفتند : ماشاءالله کان ما ده سال ازمدت هلا کت 
فرعون را کم کردیم وبعد ازسی سال دیگر اورا هلاك خواهیم نمود » 
گفتند : کل‌نعمة من‌الله (۱) خدا بموسی خطاب کرد : برای اینکه 
بنی اسرائیل گفتند : کل‌نعمةمن الله من‌بیست سال ازمدت نابود کردن 
فرعون دا کم کردم و بعد از بیست سال دیگر او را هلاك مینمایم » 
بنی‌اسائیل گفتند : لایتی بالخیرالاالله (۷) خدا بموسی بن عمران 
وحی کنزد : من ده سال اژ مدات لك فرعون را بجپت اینکه 
بنی‌اس‌ائیل گفتند : لایًتی بالخیر الاالله کم نمودم و بعد از ده سال 
دیگرفرعون را هلاك میکنم , بنی‌اسرائیل گفتند :لایصرف السوء الا 
الله (۳) پس خدای تعالی موسی یل را خطاب کرد : برای اینکه 
بنی‌اسرائیل گفتند : لایصرف‌السوء الاالله رشتهٌ عمر فرعون دا قطع 
وایام عمراورا ببایان رساندم . 

آنگاه بنی‌اسائیل ازمصر خارج شدند وموسی ین عمران تم 
قبل از اینکه از مصر خارج شود روزی فرعون دا بوسیلةً شبش عذاب 


(۱) یعنی : هر نعمتی ازطرف خدا است (۲) یعنی : غبراز خدا کسی 
ایجاد خیر نمینماید (۳) یمنی : غیر ازخدا کسی دفع شروفساد دا نمی‌کند - 
مترجم . 


6 ورود بنی آسرائیل در دریا 


میکرد . روزی با ملخ » روزی با قورباغه , دوزی باخون » روزی با 
بادزرد و روزی پا پادسیاه . 

پس از آن حضرت موسی تع بابنی‌اسرائیل بطرف بیت! لمقدس 
خارج شد وفرعون با جمیع لشگرش که تعداد هفتاد اسب ابلق ددین 
مالم‌ای‌سواری او بود موسی را تعقیب کردوعده‌ای ازشیعیان موسی لفلٍ 
برای‌مال دنیا از فزعون مثا بمت میکردند و آ نها از بنی‌اسائیل‌بودند 
ومیکفتند : همین خواستةٌ مااست که از فرعون اعراض کنیم وبا موسی 
باشیم » وقتی حضرت موسی تم از مصر خارج شد آنپا هم با سرعت 
تابع وملحق بحضرت موسی شدند . 

ولی‌خدای تعالی ملاگکه رافرستاد که بس‌وصورت آنها ومالهای 
سواری آنا زدند تا آنها را بلشگرفرعون ملحق کردند و آنا هم در 
بین لشگرفرعون هلاك شدند و آنپا دا ندا دادند : حق است که خدا 
شما را با آن کسی محشور کند که در دولت او ۳2 میکردید ۱ 
همینکه حضرت موسی نزديك دریا رسید فرعون ولشگرش نیز بانب 
ملحق شدند وخوف بمی اسر اثّیل زیادشد ودر بارة این‌موضو ع به پوشع 
ابن نون شکایت کردند . 

یوشع بن نون نزد حضرت موسی ت۸2 آمد و گفت : ایمولای 
من فرعون ما را دریافت شما چه دستور میدهید ؟ ! موسی فرمود : 
سبقت بگیرید و وارد دریا شوید یوشع بن‌نون تم با اسب خود وادد 
دریا شد و نزديك بود که غرق شود چون دیدکه آب اورا فرا گرفت 
بسوی موسی‌بر گشت و گفت : چه دستوری میدهی ؟ ! موسی فرمود : 


ای یوشع وارد دریا شوید ؛ پوشع بن نون تا سه دفعه وارد دربا شد و 


تجات موسی وغرق فرعون و 
نزديك 4 دریا غرق شود . 

موس کا گفت : بخدای بنی‌آسرائیل قسم که درو غ‌نمیگود یم 
و کسی هم بمن دروغ تمت‌گو ند , آنگاه خدای توانا بموسی وحی کرد 
که با عصای خود بدریا بزن ! چون با عصای خود بدریا زد دریا 
شکافته شد و هر قسمتی از آب دریا جون کوهی عظیم شد » یوشع بن 
نون ش سوار براس بود واس بآ تنحضرت از کنارة دریا که زمن آن 
سفت بود میرفت ۰ 

روایت شده که یوشع بن‌نون براسب‌تازی اشهبی(۱) سوار بود . 
پس خدای سبحان حضرت موسی و ه رکه را بااو بود بعظمت و قدرت 
خود نجات‌داد وفرعون را بالشگراو و آل اوغرق کرد ؛ همینکه قوم 
موسی ازدریا خارج شدند مصادف شدند با گروهی که دراط راف‌بتمای 
خودجمع شده بودند پس‌بنی‌آسرائیل موش »نله :: پا موسی چنانکه 
آنبا خدائی‌دار ند توهم برای‌ما خدائی‌قراربده ؛ موسیتاع) درجواب 
فرمود : حقا که شما مردمان نادانی هستید . 

موقعی که موسی با بنی‌اسرائیل به ارض مقد سه منتپی شدند 
حضرت‌موسی با نپافرمود: داخل‌شوید درارض‌مقد سه‌ای که خدا برای 
شما دستورداده است(۲) درجواب آنحضرت گفتند: در آن‌زمن‌مردمان 
ستمکاری وجود داردوما هر گزداخلآ نزمین نخواهيم‌شدتااینکه آ نمردم 
از آن‌سرزمین‌خارح شوندومنظور آ نان ازقوم ستمکارعما لقه بود. بعداز 
آن‌خدا ارش مقد سه را برربئی‌اسرائیل‌حرام کرد ودوباره بطرف‌مصر 


)۱ اشهب ر نگ سیاه وسفیدی است که مخلوط باشد - المنجد . 
(۲) منظور از ارش مقدسه زمین شام است - تفسیرصافی 


ی سنگی‌که دارای دوازده چشمهآب بود 


مراجعت کردند و مدات جهل سال در مساحت چپار فرسخ راه متحیر 
وسر گردان شدند (وراء بجائی آشروکت اد 
آنگاه خدای تعالی من وسلوا دا (۱) برای آنبا نازل کرد و 

کليةٌ آنبا هلاك شدند غیر از یوشع بن نون و پسرعموی او که نادش 
کالب بن یوحتا بود وایئپا همان دونفری بودند که خدا درحق آنان 
فرموده : قال رجلان من‌الذین انعم‌الله علی‌ما . در ذمین تیه کر 
بود که یکی ازآنها آثرا بر کتف خود حمل میکرد . 

روایت شده که آن سنگک را به پشت الاغی حمل میکردند و 
موقعیکه آن سنگ را بزمین می‌نهادند دوازده چشمةٌ آب از آن دوان 
میگردید و آنبا از آن آب میآشامیدند و هر وقت که بنی‌اسرائیل 
میخواستند ح ر کت کنند آن سنگی ۳ خودرا می‌بلعید و یت آن 
فروشرفت.: آن‌ نی ها | ا خمل می‌گردید و موقمیکه فررندش 
برا ی آ نان متولد ميشد آن‌سنک پیراهنی‌رابرای او آماده میکرد و آن 
برهن را روی آن بچه میانداختند وجون آن پیراهن چرك ميشد و 
آنرا در آتش میانداختند پاك و نظیف میگردید ولی نمی‌سوخت و آنچه 
که (قامت) آن نوزاد بلند وطولانی میشد آن پیراهن نیز بهمان‌مقداد 
پلنه وطولانی مت‌هر دیف ۰ 

مو قع ی که حضرت‌موسی بهو عده گاه‌خو که مد.ت آن‌سیر ور بود 


آمداصحاب خودرا مطلع ک کرد؛ همینکه مدات سی روزتمام شد وخدا 
(۱) من : تر نجبینی بودکه ازدرخت برایآنان بوجود میآمد و آنرا 
میخوردند . و سلوا : بهترین طبری بودکه خدا برای آنها روانه میکرد - 
هن 


پر سنش گوساله ۷ 


ان اتف تور که روز میک اطافة کرد ریم دوز اغو آن 
کزهایی زا که‌پاید بکننک کردنه بش کوساله ماموی را -مورد 
پرستش قرار دادند و باعث این عمل‌سامری شد. سامری مردی‌فالگیر 
ومنجم بود ودرعلم نجوم دیده‌بود که‌بنی‌اسرائیل دریارا قطع خواهند 
کرد پس اوهم خود را داخل در قوم بنی‌اس‌ائیل کرد ولی از بنی- 
اسرائیل نبود بلکه اهل قریه‌ای از زمین موصل بود که گاوراپرستش 
می کرد ند . 

جون سامری بجر ئیل 2 نظر کرددید که س‌ اسب[ تحضرت 
برهیچ حیوانات مرده‌ای و هیچ درختی که افتاده و پوسیده باشدقرار 
تمد مگ اینکه ز نده میشود » همینکه سامری این منظره دا دید 
و نمیدانست که اوجبرئیل است - يك مشت از خالد زیر سم اسب‌آن 
حضزت بر گرفت و آنرا در کیسه‌ای جاداد ؛ وقتی که موسی :92 
از وعده گاه دیر نزد قوم خود آمد هارون به قوم موسی گفت : شما 
از آل فرعون زر و زیوری عاریه کرده و با خود خارج نموده‌ای آنبا 
را بدور بریزید و توبه کرده خود را تطبیر نماگید ! بنی‌اسراگیل اهر 
هارون را اطاعت نموده آن‌زروزیوررا بدور ریختند . 

سامری که هرد ژر گری‌بودزررابر گرفتهاز آن‌جسد گوساله‌ای 
ساخت‌و. آن کیسةٌ خا کی که از زیرسم اسب جبرئیل ی اخذ کرده 
بود دردهان آن گوساله قرار داد و آن گوساله بصدا در آمد .سامری 
گفت : این خدای شما و خدای موسی است و بنی‌اسرائیل بدور آن 
گوساله جمع شدند . 

خاووت فا مه شیور هیآ وه بای شرا ین 


9 شکستن مجسمة گزساله 


و ای خدا را بجای آوردو به آن مزدم فرمود : ایگروه ! شما 
پوسیلهٌ این گوساله ورد آزمایش وامتحان قرار گرفتید (زیراخدای 
شما این گوساله نیست ) بلکه خدای شماخدای رحمان است پسبیأئید 
از .من متا بعت کنید و آقر هرا الاعت ماگنه 1 بش اش رال کدی ها 
هررگن از اين گوساله جدا نخواهیم شد تا موسی 2 بطرف ما 
اجعت کند . 

موقعی که حضرت موسی بر گشت وازجریان باخبر شدهارون 
آنچه را که باید با نحضرت بگوید گفت و موسی یی هم جوابی دا 
بپارون گفت کهخدا درقر آن بیان‌فرموده است . آنگاه حضرت‌موسی 


مر 


گوسالةً سامری را شکست و بدریا انداخت و بنی‌اسرائیل بسوی‌دریا 
سفت گرفتند که خودرا بجبت ندامت و گوساله پرستی: بدریا بینداز ند 
تا بدین. وسله توبه کرده باشندولی موسی آنان را از این عمل‌منوع 
۱ وی بنی‌اسراگیل:را.از: آشامیدن آب ی 
جدا شده تبود برحذر داشت و لی‌بنی اسر ائّیل‌جن یا‌عدة. قایلی از آب 
آن نبر آشامیدندو اطراف .لب آنان طلاگردید و موسی اه ین 
علامت مخالفین انبا دا شناخت و از حا بلند شده. خطبه‌ای خواند و 
بنی‌اسائیل دا. نسبت بهاینام ال ( ۱ ) یاد آور فرمود و قلوب آنبا را 
ی 
بنی اس ال گفتند : یا موسی آیا بیغمسری اعلم از ثر وحود 
(۱) ایاماله : سر‌نوشت امم سالفه ؛ نعمتهای خدا , روز قیام قائم(ع) 


روز قیامت وروزموت - تفسیرصافی . 


مأتوریت غهوسی بخللت علم سا 


خواهد یافت ؟ قرمود : نه بپس خطابرسید : یا موسی !4 نچراموقعی 
که بند گان من از ِ ام تال زا کردقد اقا را بعلم من وا گذار 
نکردی ( ( یعنی ز نکنتی : حدا بپتر مدا ند ). 
روایت شده که در آن روز در زير منیر هزار پیغمیر مرسل‌بود 
آنگاه جبرئیل ی آمد و حضرت موسی دا از طرف خدا بطلب علم 
ماو کند و گفت : مکان طلب علم فلان مکان است » موسی از 
جبرئیل سوّال کرد که آن مکانرا به و معزفی کند ؟ پس زنبیلی که 
ماهی شور در آن بود بآن حضرت عطا شد و به. او گفته شد که این‌زاد 
و توش تو خواهد بود و تورا بمکان طلب عام رانمائی میکند . 
بعد از آن موسی 26 با بوشع بن نون خارج شدند تا يچشمةً 
آبی رسیدند وفتی که یوشع بن نون 26 ماهی را در آورد که با 
3 شانشو دهد ماهی در دست یوشع جنبش‌وخر کتی کرد و از آن 
چشمه هم مجرآگی بطرف ددیا بود و یوشع بن نون 86 ماهی را 
فرافوش کرد : موقعی که موسی و یوش لام گرسنه شدند موسی از 
یزشع طعام خواست ویوشع بیاد آن حر کتی که ماهی کرد آمد . 
۱ حضرت موسی بیوشع فرمود : این همان موضوعی است که ما 
در طلب آن بودیم پس ( از همان راهی که آمده بودند ) بر گشتند و 
دد جزيرء دریا شروع بگردش کردند ۰ نا گاه مواجه شدند پامردی 
( یعنی خضر 27) که لبای پشمی پوشیده و برای نماز فیام کرده . 
موسی 2 به او سلام کرد و نهست » چون آن شخص ازنماز فارغ 
شد خوان سلام حضرت موسی‌را رد کرد و بان حضر رت گفت : آی‌بندة 


خدا تو چه کسی. هستی ؟ گت : من موسی آبن عمران صساحت 


هت حل شتمیق و آل بجمه من 
بنی‌اسر یلم (۱) و از خدا خواستهام که از تو متابعت کنم واز ِ نو 

استفاده نمایم 

گفت 1 یاموسی‌من به امری و کالت دارم که تو طاقت(مشاهد) 
آن‌را نداری » آنگاه حریان عالم و آنچ که راجع بگذشته و آینده 
پود برای موسی‌نقل کرد؛ حتی شرح‌حال حعرت عّل بن عبدالعق 
را و آنچه که خدابآن پر گواد عطا کرده بیان کرد نا اینکه گفت: 
ایکاش من هم از آل ع تربودم , بعد از آن محنت و مصیبتبای 
آنان و جریان قائم تَل که از فرزندان آ نحضرت است و در آخر - 
الزمان خواهد بود و آن بر کات و خیراتی که بدست مبارك او جادی 
میشود برای موسی 296 شرح داد . 

در آن‌بن ( که‌حضرت موسی باان شخحص‌مشغول صحبت بود ند) 
پر‌نده‌ای آ میت روایت شده که‌آن ئ بر نده نوعی ازملخ بودو از گنجشگه 
کوچکتر بود و گفتهانه :خطاف ( یعنی فرشتوك یاپرستوكیاچلچله) 
بود - و بر ات دریا نشسته با منقار خودمتداری از ی توا گرفت 
آن عالم ( ( که حضرت خضر باشد ) بموسی گفت ؛ این پر نده و عمل 
آنرا مشاهده کردی ؟ گفت: آری 6 خر تلم فرمود: علم من وتو 
در مقا بل علم و آل عّر ور اجمعین بمقدار آن آبی است که‌این 
بر نده با منقار خود از آب دریا بر گرفت ۰ آیا آب دریا برای آن 
انداژه‌ای که این پر نده بمنقار خود بر گرفت کم شد ؟! ۰ بعد از آن 
قصةٌ کشتی و آن جوان و دیوار فیما بپن حضرت موسی و خضر لام 


تفاق‌افتاد که خدادر قر آن‌مجید شرح‌حال [ نهارا بیان فرموده‌است . 


)۱ صاحب : دفیق ۰ معاشر و مالك سالمنجد . 


روز تطیلی بهود هم دوز جمعة بوده ۳ 


خدای عالم‌شش شب که از ما‌رمضان رفت تورات‌را برموسی‌بن 
عمران نازل کرد و آن حضرت را مأمور فرمود که بنی‌اسرائل دا 
بح موز ار ایو او را نهد کفور رون یز 
جمیع خوردنیها و آشامیدنیپا خود داری نمایند , ولی بنی اض‌ائیل 
مخالفت نموده روزجمعه رارها کرده روزشنبه را امساك کرد ند وروزه 
درفتتن و لا وا یتعالی دز روز سیة ضیف و شکاورا بر اسان 
حرام کرد و در این دوز بود که خدای توانا عوج بن عناق را که در 
زمان حضرت آدم بدنیا آمده بود بدست موسی ‏ مقتول ساخث » 
در این موقع بود که کیخسرو مدت پنجاه سال سلطنت کرد و تعداد 
(۲۸۰۰۰) هزار پیغمیر را از بنی‌اسرائیل بقتل رسانید و بنیاسرائیل 
دچار اخثلاف شدند . 

آنگاه حضرت موسی تعداد (۷۰) مرد دا از بن بنی‌اش‌ائیل 
بر گزید و آنان هم طالب موسی_بودند ؛ بنی‌اسرائیل بموسی تم 
گفتند: خدا را بما بطور آشکار ارائه کن پس صاعقه آنان‌را درربود 
و مردند . دوایت شده که حضرت موسی هم بموت آنبا از دنیا رفت. 

از همین نظر است که صادق آل غر عبر فرمود : بسا مردم 
مفتون (۱) مجالست‌نکنید کة | گر عذاب بر آنها نازل شود شما را هم 
با آنان فرا خواهدگرفت . آنگاه خدا حضرت موسی دا قبل‌از آنبا 
زنده کرد همینکه حضرت موسی آن هفتاد نفر را افتاده دید غمگن 
و اندوهناك شده گفت: پرورد گارا اصحابم اصحایم . 


(۱) مفتون : ش وفساد . دیوانه. آزمایش وعقل ومالدفته - مجمع" 
البحرین - فرمنك جامح . 


ثٍِِ فُوث هارون 

خطاب رسید :ياموسي من بجای آنان اصحابی بهتر بتوخواهم 
داد‌عرش گرد : پرودد کارا من آنبا را شناختهام (و پروحية آنان 
آشنایم ) و آنها هم مرا شناخته‌اند و من مهربانی آنها را دریافته ام » 
پس خدای توانا آنان را در حالی که انبیاء بودند مبعوث کرد . 

بعد ی 2 دست حارون را گرفته بطرف 
کوء سیناء رفتند و مواجه شدند با خانه‌ای که بردرب آن درختی‌بود 
و از آن درخت دو حله ( یعنی دو قطیفه پا دو رداء ) بحضرت موسی 
تقدیم شد "موسی 822 بپادون فرمود : لباسهای خود دا بکن 
و داخل این خانه شده این دو حله را ببوش وبالای آن تختی که در 
این‌خانه است. بخواب 1. 

هارون این عمل‌را انجام داد, همینکه بالای آن تخت خوابید 
خدایتمالی او دا قبض روح کرد و آن خانه و درخت ناپیدا شدند و 
موسی بن عمران و بسوی بنی‌اس‌ائیل مراجمت کرده آنان دا از 
این جریان خبر داد ولی بنی‌اس‌ائیل قبول نکرده آن حضرت را 
تکذیب کرده گفتند : تو هارون را کشته‌ای . 

موسی تا زاجع به این موضوع بخدا شکایت کرد و خدای 
جپان ملائکیر! امر کرد که هارون‌ر! بالای تخت ددبین زمینو آسمان 
نگاه داشتند تا بنی‌اس‌ائیل نار هارون را دیدند و یقین پیدا کردند 
که (بدرد خدا ) مرده است بعد از آن هارون بالابرده شد . 

و خدای سبحان موسی بن عمران را دستور داد که علم و نور 
خدا و آ نچ کهرا( از امانتبا ) در دست داشت به پسرعموی‌خود یوشع 


پن نون پرسم امافت پسیارد ۰ پس حضرت موسی او را خواست ووصی 


فُوت حضْرت.مونسی لاه ات 
خود قرار داده تابوت و علم را ه یوشع تسلیم نمود و او دا به بنی- 
اس‌ایل معرفبی کرد (وفرمود: این‌پوشع قائی مقام من "است‌واطاعت 
از آن حضرت بر بنی‌اس‌ائیل فرض وواجب خواهد بود . 

بعد از آن آنچه را که خدا خواست حضرت موسی ( دردنیا) 
مکی کرد بعداز آن ردق خبوو کرد که خعقول کنتن قیزع بوده 
موسی و بآن مرد گنت : آیا مایلی که من در کندن این قبر ترا 
اعانت نمایم ؟ آن مرد گفت : آنق: هواس تم او را كمك کرد تا 
اینکه قبر کنده شد . بعد از آن آن شخص قبر کن اراده کرد که 
برای امتحان در قبر بخوابد و بیند که چگونه است : ی 
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فرمود : آیا اجازه میدهی که من‌دراین قبر بخوابم؟ همینکه در آن‌قبر 
خوا بید ومکان خود راددبپشت دید گفت: پرورد گارا مرا قبض 3 
کن » چون قبض روح شد درهمان قبر مدفون گردید . 

و آن شخص ی که قبر را می‌کند جبرئیل تم بود که بسورت 
بشر شده‌بود .این جریان قبر موسی تج بود و کسی هم ازمحل‌قبر 
آن حضرت مطلع نیست . وفات حضرت موسی در آخرین روز ثبه 
بود ( یعنی آخرین روز س گردانی بنیس‌ائیل ) . 3 

روایت شده که از رسول خدا عُِْ راجع بقبر حضرت موسی 
پرسیده شد ؟ فّمود : قبر موسی نزد جادة بزرگه یمن نزديك تیب 
زیک قرمزی ( در کنار دریای یمن است ) . 

عمر حضرت موسی 32 (-۱۲) سال بود وعمرهارون‌هم بپمین 
اندازه بوده است * و فاصلةً بن موسی و [براهیم ام ( 2*۸ ) سال 


بوده است . 


سا جنک پوشم بابالق 


۹- برشع بن ون بن اف ثم بن پوسف ولا 
(بخد ازحضرت موسی ) یوشع بن نون خروج کرد و فرزندان 
بنی‌اس‌ائیل را که در سرزمین تیه متولد شده بودند جمع کرد و آنبا 
همان آفرادی بودند که ظالمین و مردم ستمکار و عمالقه را ( ندیده) 
و نمیشناختند و ازفتال‌با آنما بااکی نداشتند» پس یوشع بن‌تون‌بوسیلة 
آن مردان جنگی با عمالقه جنگ کرد و بیت المقدس را با جمیع 
شهرهای‌شام فتح کرد تا اینکه به بلقاء (نام یکی از شهرهای شام‌است) 


منتپی شد زیرا که یوشع در آن شم پا مردی که نامش بالق بود 
قتالکرد. 


یوشع بن نون و یاداتش خرو حکردند و با بالق قتال کردند 
ولی احدی از لشگر بالق کشته نمیشد : یوشع از علت این موضوع 
پرسش کرد ؟ بآن حضرت گفته شد: در شپر بالق زن فالگیریوجود 
دارد که ادعاء میکند : من منجم وستاره شناسم , آن ذن فرج خودرا 
مقابل آفتاب قرارمیدهدو بحساب‌ستاره شناسی مشغول میشودومردان 
جنگی را با مالهای -واری آنان بآن‌زن عرضه میکنند ( هر کسی‌را 
کهآ نزن طبق علم ستاره شناسی تشخیص دهد که اجلش‌رسیده) در آن 
روز برای جنگت خارج نمیشود ( لذا است که از آنبا ۳۹ 
نمی‌شود). 
پس بوشع بن نون تالم دو ر کعت نماز خواند ودعا کرد که 


خدا بقدر یکساعت آفتاب‌را با نا شان ندهد خداهم دعای !شرت 


دام بلم برعلیه پوشع‌ین ون ۱۰۵ 
را مستجاب کردو آفتاب را تاخیر انداخت » همینکه آن زن ستاره 
شناس (برای انجام وظیفه ) خارج شد حساب ستاره شناسی براو مشتبه 
گردید ِ 

آنگاه آن‌زن یبالق گفت: ببین یوشع بن‌نون چه منظوزوقصدی 
زارد منظور وپیشنهاد اورا تأمین وعطا کن زیرا که حساب ستاره‌شناسی 
برمن مشتبه شده: بالق گفت : کار ما بایوشع جز باقتال اصلاح پذیر 
نتخواهد بود » پس بایوشع بقتال پرداختند و جمع کثیری از آمجاب 
بالق با سرعت ی کشته شدند که قبل از آن آنطور کشته نشده بورند؛ 
بالق پیشنهاد صلح کرد ولی یوشع قبول نفرمود که صلح نماید مگر 
اینکه آن‌زن ستاره شناس بیوشع تسلیم شود , آن‌زن گفت:مرا بیوشع 
تسلیم نمائید همینکه نزدیوشم آمد بیوشع گفت : آیا تو دربین آن 
وحی و دستورهائیکه خدا برفیق توموسی تَفروفرستاد یافته‌ای که 
قتل زنان هم جزء آنها باشد؟ یوشع کل گفت : نه , گفت :.مگر 
منظور تو غیر از این است که مرا بدین خود دعوت می‌کنی ؟فرمود: 
نه.» گفت : من داخل دین توشدم آنگاه یوشع 40 آن زن را آزاد 
کرد ۰ 

بعد از آن بوشع متوجه شهر . دیگری شد و پادشاه و 
کسی را نزدبلعم فرستاد و می گفتند : بلعم اسم اعظم خدا رامیدانست 
و این‌همان بلع‌استکه‌خدادربار اومیفرماید :آتیناه آیاتنا فالخ 
منها(۱) موّلف گوید: ازخدا ثبات ( ایمان ) میخواهیم ومیخواهیم که 

(۱) سوده اعراف » آیهةٌ (۱۷) یعنی : ماآیات‌خودرا به‌اودادیمد ی 
اوخوذدا اذآ نها خارج کرد مترجم . 


و زنا کردن عمر رااکوتاه میبفند 
آ نچهرا بماعطافرموده آن‌را مستدامو بر قرار بدارد و(ایمان) مارا عاریه : 
وامانت قرارندهد ودلهای مارا بعد از آنکه مارا هدایت فرموده ازحق 
منحرف نفرماید و از نزد خود بما رحمتی بخشد زیرا خدا است که 
پسیار بخشنده میباشد . 

راوی گوید : پس بلعم بر الاغ خود سوار شده متوجه پادشاه 
گردید تاپاوشاهرابرعلیه‌یوشع بن نون للع نت‌نمایدولی‌الاغ‌اودد بین 
راه‌بزا نودر آمدو خوابید بلعم گفت : چرابزانو در آمدی وخوابدی 
در صورتی که تواین سابقه را نداشتی ؟! گفت: چگونه نخوابم وحال 

اینکه این جبرئیلاست که بدست خود حربه دارد و تورا از ینکی. 
علیه أصحان ب یوشع دعا کنی نهی میکند ؟! ۲ 

بعد از آن بلعم تزدپادشاه ویاران او آمد؛ پادشاه به 0 
له بوشم و اماب او وطا کیلش کنل: این دعا برای من 
مقدور نیست ولی تورا راهنماگی می‌کنم که ( دستور دهی) نا زنان‌را 
زیت کنند و ام کنی که در میان لشگر پوشع 2 بيایند و خود را 
بمردان‌عرضه کبند» زیرا که زنا هر گز در بین گروهی شروع نمیشود 

مگر اینکه 0 بر آ نپامسلط خواهد کرد. پادشاه قبول کرد. 

همینکه زنها داخل لشگر یوشم 6 شدند و مردان لشگر 
یوشع بز نامشغول گردیدند دو پسراز یوشع 29)بوی گناه رااستشمام 
نمودند ۰ وقتی که بیرون آمدند مردی را از بنی‌اسر‌ائیل یافتند کهبا 

زنی زنا می‌کند , پس یکی از پسان یوشع 2 طوری نیزهرا بر- 
بدن آنان فرو برد که گوئی بیکدیگر دوخته شدند وخدای توانانیزه 
و بازوی آن جوان را بنحوی تقویت نمود که آنها دا با نیزه طوری 


خرفج ذن موسی بر یوشع بن نون ۱۰۷ 
بالای سر خود بلند کرد که جثةً زن بالای جثهٌ مرد برسر نیزه قرار 
گرفت و آنان را دز هیان لشگر بنی‌اسراگیل کردانیدکة آنبا همه 
یتک راز ا تاقوا رت یتیک زد 

پس خدای‌فهار بیوشع تلم وحی کرد که! گر بخواهی‌دشمنان 
آنهار! بر آنهاه‌سلط مایم یااینکه آ[نهارابقحطی‌هالاك کنم ویااینکه آنان 
را بموت سریعی ريشه کن‌نمايم. یوشع 2 عرض کرد:. چون‌اینها از 
فرزندان بنی‌اس‌ائیلند دوست ندارم. که دشمنان آنپارا بر آنپا مسلط 
نماگی .ودوست‌ندارم که آ نان‌را بقحط و گرسنگی نا بود کنی‌ولی مایلم 
که بموت‌سریع ازبین بروند ‏ درظرف‌سه ساعت‌تعداد(۷۰:۰۰) از آنا 
پوسیلهٌ و بااژد نیارفت . 0 

در باه بلعم‌روایاتی وارد شده که مفاد آ نبا این است که بلعم از 
دین‌خود خارجنشد وازاولاد لوط تسلشٌبوده است . 

بعداز آن‌صفورادخترشعیب زو جةٌ حضرت‌موسی. بر پوشع‌بن‌نون 
۸3 خروج کرد وسوار زرافه ند وقبل از آن چشت زر افه نظیر زین 
بود همینکه صفورا باحجث‌خدا (یعنی‌بوشع َا) جنگیدو آن‌حضرت 
برصفورا وتابعین اوظفریافت خدا پشت آن‌دا لغزان قرار داد. جنگ 
اژاول روز تاقبل از ظهر برله صفودا بود ویعداز آن "تا آخرروز جنگ 
برله حضرت یوشع‌بود تابر نباظفریافت. بعضی از آنهائی که بایوشع 
بودند بقتل صفو را اشاره کردند . .  .‏ 

ولی یوشم و ( قبول نکرد و) فرمود : حضرت موسی مرا 
از جریان صفورا وخروج او مطلع کرد و بمن دستور داذ که صفورا 


دا ننکو-حفظ و حراشت نمایم لذا آن حضرت ند زن‌را صورت ند 


9 .فیخاس_ پشیر 


زد و بشکل مردان نمود و آ نپارا سوار براسب کردهمینکه صفورا در 
آن‌مکان آمد(دی دکه) زنبا ومردها در آ نجاجمع شده| ند . 

وقت ی که صفورا آن منظرهرا دید گفت: یوشع‌بن نون مرا اسپر 
کرده ومردان‌را بامن‌فرستاده وتااین‌مکان برای‌من محرمی در ببن 
آنپا وجود ندارد . پس آن زنان صورت بند خودرا برداشتندتااینکه 
بنی‌اسرائیل با نها نظ رکردند وصفورارا تکذیب: نمودند . 

موقع ی که وفات‌یوشع در رسید خدا به اووحی کرد: آ نچه 
( ازاما نتپای‌خدارا که ) در دست داشت بفرزندش‌فیخاس بحوامانت 
بسپارر. پس [ تحضرت فرزند خود فیخاس‌راخواست‌وعلم| نبیاء ومواریث 
آنان‌را به‌او تسلیم کرد وازدنیا رفت . 

۷- فیغاس بن پوشح‌پن نون 

بعد از یوشع پسرش فیخاس به‌امر خدایتعالی قیام کردومومنن 
بنی اسر ائیل با کمی عدرشان از آن‌حضرت متابعت کردند تااینکه وفات 
آن بزر گواد نزديك شد» پس‌خدای حپان اورا دستور داد که‌اما نتهای 
خدارا بفرزند خودبشیر به‌امانت بسپارد» بعد از آن فرزند خودبشیر 
را خواست واورا وصی‌خود گردانیده امانتهای خدارا به‌او تسلیم نمود 
واز دنیا رحلت فرمود . 

۸- بشپربن فیشأس‌بن پوشح 

بعد از فیخاس پسرش بشیر برای دین خدا قیام کررده قائم مقام 

پدران بزر گوار خود ول گردید تا موقعی که اجل آن حضرت دد 


جیر یل - ابلث - امن هه 


رسید » آنگاه خدای جپان اودا وحی کرد که پسر خود جبرئیل را 
وصی خود نماید پس آن بزد گواد پسر خود جبرگیل را وصی قرار 
داد و(اما نتپائیرا) که دروست داشت به‌اوتسلیم کرد واژر نیارفت . 


4 ۰ ۰ 4 
۹- جبر ثیل‌بن بشیربن فیشاس 
بعد ازبشیر پسرش جبرئیل‌باعده‌ای ازمومنین که تاب عآ نحضرت 
بودند به امر خدای عزیز اقدام نموده و قائم مقام پدران پزد گواد 
خوداملا گردید تا اینکه‌اجل آ نحضرت نزديك شد » بعد از آن‌خدای 
تعالی به او وحی کرد که امر وضیت را به پس خود ابلث وا گذار 
نماید , پس: آن حضرت وصیت کرد و آ نچدرا که ( ازاما نتهای خدا ) 


در دست داشت بفرزندش ابلث تسلیم نمود واز دنیارحلت کرد ۰ 


۰ 6- ابلث‌بن‌جبر ثبل بل بشی ها 
پس از جیرگیل پسرش اباث بطریقةٌ پددان‌خود برای دین‌خدا 
قیام نمود تا آن موقعی که وفات او در رسید , آنگاه خدای توانا 
آن حضرت را دستور فرمود که احمر را وصی قرار دهد » پس آن 
پیز گواز اعش زا انار تمودم وعی ود کردانفه اما تق‌هافی :وا 
که در دست داشت به‌او تسلیم کرد وازدنبارفت . 


۱ احمرین ابلث لا 


بعد از ابث پسرش احمر جانشین پدران خود گردید و برای 
امر خدا اقدام کرد تا آن موقعی که وفات آن حضرت نزديك شد » 


ها محتان ب عوق 


بعد از آن خدای سحان او دا امر کر دکه اسم اعظم و نور خدا دا 
به پس خود محتان برسم امانت بسپارد ؛ پس آن حضرت فرزندخود 
محتان را احضار کرد و آمر وصیترا با مواریث انساء به‌اوتسلیم کرد 


واز دئیا رحلت‌فرمود. 


۳۲« محتان ‌ [عمر س‌ ارات 
. بعد از آحمر پسر آن حضرت که محتان باشد به امر خداقیام 
نمود و جایشن پدر خود گردید تا آن وقتی که وفاتش در رسید. پس 
خدای سبحان او دا وحی کرد که‌اما نت‌هائی‌را که‌در دست داشت بسپارد 
و پس جود عوق دا وصی گرداند ۰ آن حضّرت.جم اطاعت کرد و از 
دنیا رحلبت کرد ... 


۲ هرق بن محتأن پن احمر 


و پس ازمحتان پسرش حضرت عوق 2 قاگم .مقام پدران خود 
شد, وير‌اي.امرخدااقدام کرد وموّمنن از آن حضرت متابعت کردند 
یادشاه آن زمان بهر‌اسب بود که مدت (۱۲۰) سال سلطنت کرد و .در 
زمان سلطنت.اوعدالت و امثیت برقراربود. در مدت (۸) سال‌ازساطنت 
او ملت یپود بسوی بیت المقدس مراجعت کردند و در آنجا باامنیت 
[قامت کردند . 

دد آن روز تدپیر امر خدائی بدست عوق بود و موّمنن از آن 
جضرت ویدران بزر گوارش عشلا متابعت مبکردند. موقعی که وفات 
عوق 6 نزدپا‌شد خدابه‌اووحی‌فرمود که اسم اعظم وجمیعاما نتهای 


طالوت بن عوق علیهما! لسلام ۱۱ 
آنیاء راپرسم امسانت پفرزند خود طالوط پسپارد » پس آن بزر گوار 
پس خود طالوت را احضار نموده او دا وصی خود گردانید و جمیع 


آمانتهای البی دا به‌او تسلیم نمود . 
6 - طالوت بن عوق تلا؛ 


بعد ازعوق فرزند بزر گوارش طالوت برای‌دین خدا قیام کرد 
و ذد یام نبوت خود امر خدا را ظاهر و آشکار کرد . طالوت لا 
از فرزندان بنيامین بن یعقوب ی بود و لی بنی‌اسرائیل بااومخالفت 
کی کر ند. مضمون مخالفت بنی‌اسرائیل همان‌است که خدا(درقرآن) 
مي‌فرماید : ۱ 

آلم ترالی‌الملاء من بنی‌اسراثیل من‌بعد موسی اذقالوالنبی 
لهیم ابعث لناملکاً نقاتل فی‌سبیل‌الله (۱) 

وظیفةٌ پادشاه در آن زمان این نود که لشگرهارا (بسوی دشمن) 
روانه کند و وظیفاً پیغمیر این بود که امر پادشاه را [قامه و راه خير 
را از طرف خدا بپادشاه بفهما ند . موقعی که این پیشنهاد را به پیغمبر 
خود دادند در جواب آنان فرمود : شما عهد و پیمان و رغبت‌درجهاد 
را ندارید , گفتاد : چرا ؛ ذیرا که‌ما از خانه های خود خارج و از 
فرزندان خود (جدا گردیدیم ) و ناچاریم که با دشمن خود قتا لکنیم 
وازیرورد گاد خود اظاعت نمائیم . 


(۱) سود بقره ؛ یه (۲6۷) یمنی : آیا قصهٌگروهی اذبنی‌اسرائیل 
را که پمد ازموسی پودند نمیدانی ؛ موقعیکه به پیغمبر خود گفتند: پسادشاهی 
برای ما پرانگین تاد داه خدا جهاد کنیم - متررجم 5 


ی تابوت دمجز؛ آن 


پیغمیر ( آنان در جوایشان ) فررمود : خدا طالوت دا برای 
پادشاهی‌شما مبعوث کرده است :بزد گان بنی‌اسرائیل‌در جواب گفتند: 
طالوت از نسل بنیامن بن یعقوب و است در صورتیکه سلطنت و 
نبوت در ببن فرزندان یپودا و لاوی که دو فرزندان حضرت معقوبند 
بوده است پس چگونه او برما سلطنت خواهد کرد در صورت ی که ما به 
سلطنت از او سزاوارتريم ؟!. 

۰ فرمود : خدا اورا پرای شما بر گزیده و انتخاب کرده و اورا 
در علم ,و جسموسعت‌بیشتری داده و ملك هم مال خدای عالم است که 
بپر کس بخواهد عطاء میکند و شما این حق را ندارید که در امر و 
ملك و ساطنت خدای عز وجل تکبر(ومداخله) کنید » دلیل سلطنت 
طالوت تال آ نس تکه تابوت از طرف خد! نزد شما میآید و ملائکه 
آن‌را حمل و نقل میکنند و آن همان تابوتی استکه شما پوسیلاٌآن 
دشمناب جود را که ملاقات میکنید شکست خواهید داد , گفتند : اگر 
آن تابوت را برای ما آورد ماداشی وتسایم خواهیم شد . 

روایت شده که آن تابوت بشکل گاو بود و سکینه ( ای که دد 
آن بود) نظرصورت انسان‌بوده . طالوط یل تا بوت‌دا آورد وملاگکه 
آن‌را حمل و نقل میکردند.و بنی‌اسرائیل هم تسلیم شدند ۰ پس‌طالوت 
نت برای امر خدا قیام کرد و لشگرهارا برای تال با جالوت‌ظا لم 
هآ ماما ک واگ رای کردال تفای هرت 
داود که ره مردی بود دارای حچپارپس بود و کليةٌ پسرآن خود را .با 
طالوت فرننتاد مگر حضرت داود تم را که برای شبانی گوسنندان 
بجای ماند و طالوت برای قتال‌با حالوت ستمکیش حر کت کرد. پدر 


أسلحةداود(ع) روک 


داود تلا بداود گفت : آن اسلحه‌ای را که‌ساخته‌ای به برادران‌خود 
پرسان که بوسیلةٌ آن در مقابل دشمنان‌خود تقویت شوند . داود تا 
کوتاه قد و کبود چشم و کم موبوده » پس حضرت داود خود را به 
برادران رسانید و درب‌خیمه آنان پیاده شد. 

روایت شده که در زاه حضرت داود 19 بود که چون آن 
خزرت بان شک عون فرد آن‌سگ سا زد ه ای جاوه شاف 
گیر و بوسیلةٌ من جالوت را بقتل‌برسان‌زیرا که‌من برای قتل‌جالوت 
خلق شده‌ام . 

پس حضرت داود آن سنگک را بر گرفته در توبرم خود نهاد . 
موقعی که وارد لشگر طالوت شدشنید که آن‌لشگ رام رجا لوت ولشگر 
اورا بزر ی و با عظمت میشمار ند ,حضرت‌داودبه برادران‌خودولشگر 
طالوت گفت : برای چه اینقدر امر حالوت را بزرگی میشمارید ٩‏ ! 
بخدا قسم که ا گر من جالوت را ببینم اوراخواهم کشت این‌موضوع 
را مردم مورد گفتگو قرار دادند تا اینکه یگوش طالوت دسید . 

طالوت تلم حضرت داود را خواست و به او گفت : قوت تو 
تاچه انداژه‌ای است ٩‏ داود تم فرمود : (قوت من بقدری است) که 
هر وقت‌شیردرنده‌ای از گوسفندان من شکار کند خود دا بآن میرسانم 
و سر آنرا گرفته فك بالا و پائن آن شیر را باز میکنم و گوسفند را 
از دهانش میرهانم . واز طرف خد) به طا لوت‌وحی شده بود ۳ 
جالوت را نخواهد کشت مگر آنکسی که زره تورا بموشد وهیکلش 
آن زره دا بن نماین: 


طالوت تاعل#زره خود را بهربث ازمردان اصحاب خودپوشانید 


سع ۱ وفات طالوت(ع) 


ولی آن زره بر بدن او گشاد ومتحركك بود» پس طالوت تتلبرادران 
حضرت داود را خواست و از آنبا داجع بحضرت داود تحقیقاتی کرد, 
آنگاه بآ نان گفت : صداقت حضرت داود چگونه است ! گفتند : ما 
تا کنون هر گز دروغ از او نشنيده‌ايم » گفت : عقل او چطور است ؟ 
گفتند «عقل. او بیقر و پیشتر ین عفلیا ات کفت ۶اه و ملرلت 
او نزد پدرش چگونه میباشد ؟ گفتند : او نزد پدر ازما کون 
میباشد . 

پس طالوت 802 زره‌را خواست و به بدن حضرتداود تلم 
پوشانید ‏ بدن آنحضرت زره را ون گزاج » طالوت پداود گفت : 
نو همان کسی هستی که به‌اذن خدا جالوت را خواهی کشت ؛ وقتی 
که دو لشگر با کتک مالاقات کردند حضرت داود فرمود:جا لوت 
را بمن نشان دهید چون حالوت را به داود نشان دادند رت 
همان سنگک سابق‌الذ کر رابه کف فلاخن نباد و آن‌را (بطرف‌جالوت) 
ترتاب: گروزه ان سنگک در میان دو چشم جالوت جای گزین شد و 
جالوت را از خود بیخود کرد و بصورت روی زمین افتاد . جالوت 
مردی بلند بالا و عظیم الجثه بود , چون جالوت افتاد و مرد حضرت 
داود م4 سبقت گرفت و سس او را جدا کرده در تربرة نود 
ایو( 

روایت شده که طالوت تج حضرت داود را درمجلس قضاوت 
وفقه فائم مقام خود قرار داد و آتحضرت در بن‌مردم قضاوت و حکومت 
میفرمود . موقعي که وفات طالوت نزديك شد خدا با نحضرت وحی 
رت که مواریث انبیاء لا و علوم الهیه‌ر! به الیاس و داود له 


حضرت‌داود(ع) ۱۵ 


تسلیم نماید ۰ روایت‌شده که طالوت موز شد امانتبا را بحضرت 
داود نسليم نماید پس طالوت نوروحکمت خداو آ نچهرا که امانت 


دررست داشت به‌حضرت داود تسلیم نمود . 


ِ 


0 - حطرت داود تع 


بعد از طا لوت تع حضرت داود برای امر خدا قیام کرد : 
بنی‌اسرائیل بدور آ نحضرت اجتماع کردند » خدا زبوررا برای‌حضرت 
داود نازل کرد » اورا صنعت آهن تعلیم کرد ۰ آهن را در دست آن 
حضرت رم کرد ؛ کوهپاو پرند گان را امر کرد کد با آنحضرت 
( خدارا ) تسبیح گویند , صوتی‌به داود تا عطا شد که به انبیاءقبل 
از او عطا نشده بود , نور و حکمت و توزات به او عطا شده بود,خدا 
زیون زاناتاففین. کنایبای فیک فان تن وان ,فرصت کوک زود 

حضرت داود بطور مخفیانه در بن بنی اسرائّیل اقامت میکردو 
قوت درعیاوت به او عطا شده بود » حضرت داود از دا خواست که 
اورا از جبارمن فرزندان اسر ائیل قرار دهد ونام او بعد از نام خدا 
پرده شود نظیر ابراهيم و اسماعیل و یعقوب عَل ( که نام آنان بعد 
ازنام خدا ذ کرمیشد) و گفته میشد: اله 7بائك ابراهیم و اسماعیل 
واسحاق (۱) تا اینکه نام من هم گفته شود :واله راون . 

خدای توانا بحضرت داود وحی کرد : ما آنان‌را که نامشان‌را 
بردی هر کدام را امتحان کردیم و از عیدة امتحان هانگ وصبر 


(۱) سور؟پقره »ی (۱۲۷ 


هك« توبهحضرت داود(ع) 
کردند . عرض کرد : پرورد گادا مرا هم امتحان کن ۰ خطاب شد : 
من تورا در فلان سال و فلان ماه و فلان دوز و فلان ساعت امتحان 
خواهم کرد , همیکه آن‌روز کذاتی شد داود در محراب عبات 
در حق مردمان خطا کار نفرین میکرد . جریان این موضوع همان 
است که خدا ( در قرآن ) از قبیل پرنده و آن زن‌و آن دو ملك 
فرموده است . 

آنگاه جبرگیل نزد حضرت‌داود آمد و گفت : اگر میخواهی 
خدا توب تورا قبول کند او را بحق ٌر و آلشل َر فم بده ,داود 
تا پرورد گار خود را بحق غ و آل ع ققر قسم داد » حضرت 
ابراهیم ٌَ هم در موقعی که در آتش انداخته شد همین عمل دا 
| تجام داد محجنن نبیاء گذشته خدا را بحق‌این خ نواده قسم‌میدادند؛ 
سس حضرت داود گفت : الليیم بحق محمد و آل محمد د خدا هم 
اورا جواب گفت و توبهاش را پذیرفت بعداز آن حضرت داود در 
موقع نفرین بر خطا کاران ابتداءاً خدا را بحق شٍ و آل ی لاش 
سم میداد . 

روایت شده که داود تلا در محراب عبادت بود که ناگاه 
کرمی از آنجا عبور کرد تا بموضع سجود آ نحضرت رسید حضرت 
داود دا نظر بر آن جنبنده افتاد و در دلش اینطور گذشت که( خدا 
این حیوانرا برای چه آفریده؟!) لذا عرض کرد : پرورد گارا این 
کرم را برای چه خلق کردی ؟ خطاب رسید : تو خود با آن تکلم 
کن ! آن‌حیوان در جواب گفت :من با این کوچکی جثهام واین 
نظر حقارتی که تو بمن افکندی ذکر خدا را از تو بیشتر میگویم » 


کرمی که بیشتر ازدأود ذکرخدا دا میگفت -۱۱۷- 
ای داود آیا حر کت کردن مرا شنیدی آیا محل آمدن من برای‌تو 
معلوم است ؟ فرمود : نه » عرض کرد : ولی خدا جنبش و نفس 
کشیدن و حرکت کردن وشخص مرا می‌بیند پس توهم صوت خود 
را آهست کن 

حضرت داود تم زیاد دعا میکرد که خدا قضاوت بن مردم 
را آنطور که‌نزد خدا برحق‌است با نحضرت الپام فرماید» خدابه آن 
بزر گوار وحی کرد که مردم تحمل‌این موضوع‌را ندارند ؛داود 2 
دوباره دعا کرد * خطاب آمد که بهمین زودی‌خواستةً تو عملی‌ميشود. 

بعد از آن دو نفرمرد خدمت داود آمدند و یکی از آنان بر 
علیه دیگری از حضرت داود طلب یاری کرد و حضرت داود امر کرد 
آن مردی که بحسب ظاهر مجرم وستمکار بودبلند شود و گردن آن 
مردی دا که طلب یاری میکرد بزند او هم اطاعت امر کرد ؛ ولی 
اینموضوع ین بنی اسرائیل بزر که و نایسند آمد‌و گفتند : مرد 
مظلومی ( نزد حضرت داود ) آمد و از مرد دیگری که در حق او 
ظلم کرده بود دادخواهی کرد وحضرت داود دستور داد که آ نمرد ظالم 
گردن آنشخص مظلوم رازد. 

داود تم گفت : پروردگادا مرا از این ورطه خلاصس کن 
زیرا که من امر تورا اطاعت کردم » خدا با نحضرت وحی کرد : تو 
از من در خواست کردی که فضاوت بن مردم را آنطور که نزدمن 
برحق است بتو الهام نمایم . بدانکه این شخصی که از تو طلب یاری 
میکرد و بنظر مردم مظلوم میا مد پدر آن شخص ظالم را مخفیا نه 
کشته بود و او بنظر مردم ظالم میآمد ( ولی درواقع مظلوم بود ) که 


سرا ‌- قشاوت کردن حضرت داود 


بتو فپما ندم تا ازاو تقاص کردی و آن شخص مقتول درزیر فلان دیوار 
و فلان درخت مدفون شده است . 

اسم اورابخوان‌تاتورااز قصتخود خبردار کند, داودتگلرا راه 
وفر جی نصیب شد ووحی‌خدارابه بنیاسرائیل‌فرمودوبطرف آن‌موضع 
رفته آن مقتول را صدا زد , او در جواب گفت : لبيك یا نبی ال » 
فرمود: چه کسی تو را کشت ؟ گفت : فلان شخص مرا کشت بعد از 
آن بنی اسرائیل بحضرت‌داود میگنتند :یا نبیلّه ولی قبلاً با نحضرت 
میگفتند : یاخلیفةاله . پس خدای تعالی بحضرت داود وحی کرد که 
مردم تحمل غیر از ظاهر ( احکام را )ندارند ؛ تو ازمد عی شاهدبخواه 
ومدعا علیه را به قسم خوردن پنام من دستور بده. 

راوی کوید: صاحب گوستند وزراعتی نزد حضرت داو«ل 
آمدند و راجع( بگوسفندهاگیکه‌زراعت دیگری رافاسد کرده بودند) 
محا کمه کردند . داود تلم در حق آنان آنطور قضاوت کرد که 
انبیاء قبل از ا توت قضاوت میکردند و جریان قضاوت انبیاء قبل 
از داود این‌بود که‌آن گوسفندانی که زراعت آنشخص زارع رافاسه 
کرده بودند مال صاحب زراعت‌باشد و زراعت هم درخت انگوری‌بود 
که گوسفندان آنپا را خورده بودند . پس‌خدای سبحان در آنموقع 
) حکم این مسئله را ) آ نطور که میخواست بحضرت سلیمان تلم 
الپامء کرد تا آ نحضرت امر خدا را ظاهر کند و مردم دا بسوی‌خدا 
هدایت نماید و بگوید : هر گوسفندی که شبانه زراعتی را بچرد و 
فاسد کند برای صاحب زراعت جز محصول همانسال گو-فند بیشتر 


نخواهد بود , پس بعدازحضرت سلیمان سنّت خدا راجع‌به ( حکم‌این 


زخمت خدأی روف ثٍِِ۹ 
مسئله ) بدین نحو جاری شد . بنابر این حضرت داود و سلیمان لع 
هر کدام بحکم خدا قضاوت کر ده‌اند ( و هیچکدام جز حکم خدارا 
بیان نفرموده‌اند ) و این قضاوت اشاره‌ای بوجود حضرت سلیمان 
بود . 

روایت شده که خدای سبحان بحضرت داود توح کر د که 
من میخواهم قلوب بند گانم را بتو متوجه مایم پس توایمان راین‌من 
وخود فراهم کن ومتخلق به‌اخلاق مردم باش . 

روایت شده که خدای تعالی حضرت داود را خطاب کرد کددر 
روز قیامت برای من وجن وانس خبر بزر گی خواهد بود ( زیرا که 
من ) آنانرا خلق‌میکنم و آنهاغیر از مراعبادت‌میکنند » من‌رزق آنان 
دا میدهم ولی آنها غیر ازمرا پرستش مینمایند . 

روایت شده که خدای سبحان بحضرت‌داود تم خطاب کرد 
يا داود همچنا نکه آفتاب برای آنهاگیکه در آن می‌نشینند تنگک نمیشود 
هما نطورهمرحمت من‌برای آ نهاگیکه‌در آن‌داخل‌میشوند تنگک نخواهد 
شد , هما نطور که از فال گرفتن ضرر به پرنده نمیرسد همانطور هم 
آنهائیکه فال بد میز‌نند از فتنه نجات نخواهند یافت ۰ همچنانکه در 
روز قیامت نزدیکترین مردم به ( رحمت ) خدا مردمان متواضع 
میباشند هما نطور هم دورترین مردم از ( رحمت)خدا مردمان متکیر 
خواهند بود . 

روایت شده که خدای سبحان بحضرتداود عم وحی کرد که 
چرا ( از مردم ) کناره جوئی میکنی عرض کرد : بجپت انسیکه‌بتو 
دارم خطان دسید که چه چیزی را دوست داری عرض کرد : محبت 


اه أعتراض بنی أس‌آئیل بحضرت دأود 
تورا » خدای روف‌فرمود: یکنوع از محبت من این است که از 
بندگانم در گذری » و وقتی که دیدی کسی خواهان من است اورا 
خدمت کنی ۱ 

موقعی که حضرت سلیمانتم متولد شد و جوانی نیکوقامت 
شد خدای سبحان بحضرت داود وحی کرد که سلیمان تلم بعد از 
توقیم امر خدا خواهد بود . پس حضرت داود کل بالای منبررفت 
هنن ای عزآ و بای اه وف وه شتا هی ماغور کرد که 
بعد از خودم‌حضرت سلیمان‌را برشماخلیفه گردانم . روٌسای‌قبیله‌های 
بنی اسراگیل فریاد زدندو گفتند : چگونه جوان نورسی برما خلیفه 
شود در صورتیکه در بین ما اعلم ا هو خاره و زار بای 
اسرائیل هستیم؟؟. 

همینکه این کفتگوبگوش‌حضرت داود رسید آ نانرا جمع کرد 
و فرمود : عصاهای خود دابرای من حاضر کنید هر عصائیکه دارای 
برگ و میوه شد صاحب آن بعد ازمن متولی آمر ( خدا ) باشد . 
بزر گان بنی اسرائیل ازاین مقاله مسرور شدند و گفتند : راضی‌شدیم 
رفتنه عصاهای خود را حاضر کردند و نامهای آ نان بر عصاها نوشته 
شدوحضرت‌داود آ نپارادر میان‌خانه‌ای‌نهاده درب آ نراقفل کردوروٌسای 
قبیله های‌بنی‌اس‌ائیل را بردرب آن خانه‌تشا نیدتاعصاهای‌خود راحفظ 
وحراست کنند » وقتی صبح شد نماز صبح رابا آنبا خواند ودرب آن 
خانه را باژ کرده عصاهای آنانرا خارج کرد ( در بن آن عصاها 
فقط ) عصای حضرت سلیمان دارای بر کی ومیوه‌شده بود . 

روایت شده که داود وا حضرت‌سلیمانرا در بین بنی‌اسرائیل 


مخاألفت بنی أسرائیل بأحضرت سلیمان -۱۲۱- 
رد ومیفرمود : این بعداز من‌خليفةٌ من خواهد بود . همینکه 
داود از دنبارحلت کرد بنی اسراگیل امر خلافت‌رابه یکی ازفرزندان 
حضرت داود تفویش نمودند و حضرت سلیمان‌هم ازبنی اسرائیل‌عزلت 
گزید و از آنان کناره گرفت » موقعی که این خبر به پیغمبری اذ 
پیغمبران بنی اسرائیل که او را ارمیا میگفتند ودر بعضی‌از کوهپا پسر 
میبرد رسید نزد حضرت سلیمان آمد و گفت : یا نیال بنی اسرائیل 
امر خلافت را برای غبر ازتو انتخاب کردند وحضرت سلیمان هم از 
امرخلافت خودداری کرد ولی ارمیا از آن حضرت در خواست کرد 
تا اینکه اورا آماده کرد و براستر حضرت داود سوار نمود و عبمامة 
داود تق رابررسر سلیمان نباد و چیزی را شبیه بشاخ بر سرش نهاد 
که هر گاه آنرا برسرامام مینهادنه صداگی چون صدای آب از آن 
شنیده ميشد بعد از آن ارمیا وسط آنرا باریسمانی بست و مهار استر 
تبایتان را گرفته اورا در میان بنی اسرائیل‌میگردانید ومیگفت: این 
ححت خدااست پرشما . 
پس آن مردم از اطراف آن کسی که او دا برای خلافت 
منصوب کرده بودندمتفرق شدند و بطرف حضرت‌سلیمان متوجه‌شدند» 
آن‌مردی که بنی اسرائیل او دا بخلافت نصب‌کرده بودند یکی از 
فرزندان حضرت داود بودو بنیاس‌ائیل از اینجپت مایل به آو بودند 
که مادرش از بنیاس‌ائیل بود ولی مادرحضرت‌سلیمان ازبنی‌اسائیل 
نبود ۰ 
روایت شده که حضرت. او دم اول کسی بود که‌بیت! (مقدس 
را پنا کرد « داود تم يك قسمتی از بیت المقدس دا بنانهاد وحضرت 


هن ۳۳ حضرت سلیمان(ع) 
سلیمان آن را تمام کرد ومحرابهائی در آن نصب کرد. 
٩‏ -سلیمان بن داود تا 

بعد از داود 8206 حضرت سلیمان برای امرو نور وحکمت‌خدا 
و جمیع مواریث انبیاء ولا قیام کرد وموقعی که امر خلافت برای 
آتحضرت برقرار گردید بلندشد و خطبه‌ای خواند و خدا را یا کرد 
و ای پرورد گار رابجای آوره وفرمود: ایپاالناس مازیان‌پرند گان 
را تعلیم گرفته‌ايم و از هر چیزی بما عطا شده و این فسیلتی ظاهر 
و آشکار است . 

خدای توانااز برای‌حضرت سلیمان تٍجن. انس +پرندگان 
جنبند گان‌ودر ند گا نرامسخرومطی عکرده‌بودو هیچ‌پادشاهی‌دزاطراف 
زمن نبود مگراینکه اونزد سلیمان میآمد وذلیل میشد وبدین اسلاء 
مشرف میگردید َ 

روایت شده که در زمان حضرت سلیمان قحطی شدت یافت و 
مردم با نحضرت شکایت کردند واز آن بزر گوارخواستند که ازخدا 
برای آنپا طلب آن‌تما ید. همینکه آ نحضرت با آنپا خارج شد نا گاه 
در بین راه بمورچه‌ای برخورد کرد که دستهای خود دا بآسما نها بلند 
کرده وپاهای خود را برزمین نهاده میگوید : پرورد گاراماه‌خلقی 
ازمخلوقات‌توهستیم وازرزق تومستغنی نیستیم‌پس‌ما حیوانات را بوسیلة 
گناه بنی آدم هلاك منما .حضرت سلیمان تلم به یادان خودفرمود: 
بر گردید که شما پوسیلةً دیگری سر آب شدید ؛ در آن سال بنحوی 
باران‌بوادی آنان آمد که هیچ سالی نیآمده بود . 


خدهد و اخبار آن ۱ و ۳ 

روایت شده که هدهد راهنمای اصحاب سلیمان بود » طولی 
نکشید که نزد سلیمان تم آمد و گفت : من چیزی را کشف کردم 
که تو از آن خبری نداری واز شپر سبا يك خبر قطعی آورده‌اپس 
حضرت سلیمان نامه‌ای نوشت وبه‌او داد که خدای سبحان مضمون آن 
را درقر آن مجید خبر داذه:است.. آنگاه آتحضرت به هدهد فرمود: 
بتعجیل مراجعت کن ! هدهد گفت : چگونه‌مرابتمجیل امر میفرماگی 
پانبی‌لّه و حال آنکه من از پرندگان شکاری خائفم که مبادا مرا 
بخورند ؟! پس حضرت سلیمان 26 شاهین یاباز رابرای حفظ هدهد 
با آن روانه کرد . 

روایت شده که عقاب را با آن روانه کردو آن‌را بحفظ هدهد 
مأمور کرد و از همین جپت.است که عقاب رئیس پرندگان شکاری 
گردید .هدهد آمد تا آن‌نامه را بالاتخت بلقیس|نداخت ۰ پس‌بلفیس 
که پادشاه شهر سا بود اهل مملکت خود دا جمع کرد و گفت: نام 
(شخص) بزر گواری برای من امد 

روایت شده که آن نامه سر بسته بوده و در اول آن بسم ال 
الرحمن الرحیم نوشته‌شده‌بود » پس بلقیس به‌اهل ممکت خود گفت: 
شما چه رستوری میدهید 9٩‏ گفتند :ما افرادی صاحب قوت و دلیر 
میباشیم و امر سلطت‌باتو خواهد بود ببن که چه امری خواهی‌فرمود 
بلقیس آ نجوابی را بآنان گنت که خدا آنرا در قرآن کریم خبر 
داده ؛ بعد از آن بلقیس غلام و کنیزهای زرخرید و اسبان فراوان 
و از هر نوع از مال خود مقدار زیادی برای حضرت سلیمان بعنوان 


سغْ۲ رت هدیه‌هآی بلقیس 


حضرت‌سلیما 4 بفرستاد گان بلقیس گفت : شما مرا بوسیلا 
مال مدد میکنید در صورتیکه آ نچه خدا بمن داده بپتر است از آ نچه 
که بشما داده است ! بلکه شما باید بپديةً خودتان خوشحال باشید ! 
فرستاد گان بلقیس بسوی‌بلقیس مراجعت کردند و گفتند : این شخص 
که بادشاه نیست ( بلکه مافوق پادشاهان است ) وماطاقت (مقاومت) 
با اورا نداریم . 

بلقیس کسی را نزو حضرت سلیمان فرستاد و پیغام داد که‌خودم 
بابزر گان قومم نزد تو میاًیم تاامرتورا امتثال نمایم .آنگاه بلقیس 
دستور داد تا تخت سلطنتی را که از طلابود و بیاقوت وز برجد و لول 
مرصع بود در میان هفت خانه که ه رکدام درجوف دیگری بود ند 
پنهان نمورند و کلیه دربپای آنخانه‌ها را بستند , تعداد (5۰۰) کنیز 
خدمت گذاد بلقیس بودند » بلقیس به‌آن کس ی که اورا خلیفه‌خود 
قرار داده بود گفت: تخت سلطنتی مراحفظ کنید که‌احدی‌خودرابآن 
نرساند تامن مراجعت نمایم . آنگاه‌بسوی حضرت سلیمان و خادج 
شد و مقام سلطنت بلقیس در یمن بوده ؛ پس بلقیس با دوازده فیل از 
فیلپای یمن وفیل سلطنتی ازیمن خارج‌شدند و طایفٌ اجنه خبر آمدن 
بلقیس‌را بحضرت سلیمان میدادند تا اینکه بلقیس نديكك شد ۲ 

حضرت سلیمان به‌یاران خود فرمود : کداميك ( از شما) تخت 
سلطنتی بلقیس راقبل از آنکه بلقیس و یارانش نزد من‌پبآیند واسلام 
اختیار کنند برای من خواهد آورد ؟ و قصةً عفریت و دیو همان است 
که خدا در قرآن عظیم خبر داده است ۰ آصف ین برخم-ا بحضرت 


سلیمان گفت : من تخت سلطنتی بلقیس را قبل ازاینکه چشم توبسوی 


احضاد تخت پلقیس ۵ 


تو دز کرو ( یعنی پاك چشمت بهم بخورد ؟) نزد تو میآورم , آصف 
بن برخیا در آنموقع کاتب و پس عمو ووصی, و شوهر دختر حضرت 
سلیمان بود . 

دوایت شده که زمن بطوری درهم پیچیده شد که آصف بن 
برخیا سریعتر ازيك چشم بهم‌زدن تخت بلقیس‌را بدست آورد .سلیمان 
دستور فرمود : تخت بلقیس را ناشناس کنید ناشناس کردند ؛ 
وقتی که بلقیس آمد - حریان آمدن او همان است که‌خدا درقر آن 
مجید فرموده - به او گفتند : آیا این تخت مال تو است ؟! گفت : 
مثل اینکه این تخت‌من باشد؟!. 

بعد از آن حضرت سلیمان و دستور ساختن قصر را صادر 
فرمود و شیاطین آن قصر را از شبشه ساختند ( بقدری صاف و روشن 
بود ) که از لحاظ سفیدی نظیر آب بود . و آب‌دا دد زیر آن قصر 
روانه کرد و تخت سلطنتی خود را در آن نهاد . آنگاه به بلقیس گفنه 
شد که داخل آنقصر شود ومنظور حضرت سلیمان وت این بود که 
بهپلقیس بفم‌ما ند کسه سلطنت آنحضرت را از سلطنت بلقیس عظمت 
پیشتری است . 

همینکه بلقیس آن قصر را دید گمان کرد که آب زیادی‌است‌لذا 
ساق‌پاهای خودراباز کرد. بعد از آن بلقیس از حضرت‌سلیمان‌پرسشهاگی 
کرد تا اینکه از پرودد گار تعالی پرسید وحضرت سلیمان به اوخبر 
داد , آنگاه سلیمان تلا بلقیس دا به پرستش خدا دعوت کرد واو 
دااز پرستش شیطان نهی فرمودو بلقیس راازروزهای (عذاب وخطر ناله) 
خدا مستحض کرد . در اینموقع بود که‌بلقیس گفت : من(تا بحال) 


۱۲ گفتگوی سلیمان علیها لسلام با بلقیس 
بنفس خود ظلم کردم و اکنون با سلیمان ک تسلیم پرورد گاد 

عالمیان شدم , و اسلام بلقیس نیکو شد . 

موقعی که‌حضرت‌سلیمان از امربلقیس فار غ‌شد بهبلقیس‌فرمود: 
مردی‌دا از قوم خود انتخاب کن تاتورا به اوتزویج نمایم ! وبلقیس 
را طبق انتحاپی که خورش کرد بشخص یکه دونبع نام داشت وپادشاه 
قبیلا همدان بود شوهر داد واورا به یمن فرستاد » ذوتبع پادشاه یمن 
بود تا آنموقع که حضرت سلیمان تَُ قبض روح‌شد . 

راوی گوید : حضرت سلیمان نشست و مشغول ( نظر کردن ) 
به اسپا شد که برای بعضی از جنگپا آماده باشند و آن اسپپا آن 
حضرت را بطوری متوجه خودشان کرده بودند که سلیمان 202 از 
ذکر و تسیح خدا غفلت کرد تا اینکه آفتاب غروب کرد و آناسا 
چپارده‌عدد بودند ؛ همینکه شب شد حضرت سلیمان ازاین غفلتی که 
کرده بود پشیمان شد و گفت : این اسبان مرا از ذکر و تسبیح 
پرورد گار خودم باز داشتند . پس‌دستور داد تا آن‌اسبها را پی کردند 
و گردن آنهارا زدئد . 

از حضرت امامغ باقر تلم دوایت شده که فرمود : کشتن 
اسان پیش خدا بزرگتر از ترك تسبیح بود. آنگاه انگشتر سلیمان 
بل از انگشتن افتادو آن انگشتر حلقه‌ای ازیاقوت قرمز بشتی بود 
که شکل تختی بر آن‌نقش‌شده بود » سلیمان آن انگشتررا با نگشت 
خود کرد تا اينکه سه مرتبه ( ازانگشتش) افتاد . 

آصف بن پرخیا بحضرت سلیمان گفت : این انگشتر در مدت 


چپارده رو زکهمطا بق‌است باعدداسبا نی که کشتی بدست‌تو نخواهدما ند» 


توب سلیمان علیها لسلام ۲۷ 
ار را بمن بده تادر مقام تو بنشینم و توبسوی‌خدا رفته‌مشغول 
توبه و استغغان باش . و این اشاره در باره آصف از طرف حضرت 
سلیمان اج بود , اصف به سلیمان تا گفت : نظیر خود شما در 
میان رعیت و اهل خانهای تو کردش میکنم تاتو مراجعت نماگی. 
پس حضرت سلیمان آن انگشتر را به. اضف داد و چون ]سفت 
آن انکفتر را در انگعت خون جاداد ثابت مافد ( واز انگفت آسست 
ایرقف نامه ) تج | مق درملك سلیمانج2قامتام‌شدو نظر حضرت 
سلیمان مشغول سرپرستی شد و خدا هم آصف را شبیه به سلیمان کرد 
و غیر از حرم حضرت سلیمان کسی آنحضرت را مفقود نکرد . بعد 
از آن حضرت سلیمان پسوی مقام خوذ مراجعت کرد ۰ همینکه آصف 
آنحضرت زا دید بلند شد.و از مکان آن برد گوار دور شد تا اينکه 
حضرت سلیمان در مقام خود جای گزین گردید و جون انگفتر را 
گرفت و به‌انگشت خود کرد ازانگشتش بیرون نیامد . آصف جریان 
اعمالی که در مدات متسه | تیار و انجام داده بود بعرض رسانید. 
بعد از آن‌حض ت سلیمان دعا کردو با خدای‌خود مشغول‌مناجات 
شده گفت : پرورد گارا من‌میترسم که بنی اسرائیل ازاین‌عمل من‌مطلع 
شونه و منزلت من پیش آنان ناقص شود پس تو بمن ساطنتی‌مرحمت 
کن. که بعد از من سزاوار کسی نباشد زیرا که تو بخشنده‌میباشی. 
پس خدا در سلطنت ت او عطاء بیشتری فرمود و باد دا برای آنحضرت 


مسخر کرد وهر جا که آن بزر گواریاد را امر میکرد بطور آهستگی 
بجریان میافتاد . آنگاه در همان حال خدای سبحان بحضرت‌سلیمان 


وحی کرد که این عطا و بحشش ماپود چس‌توهم عطا کن یا بدون حساب 


۲۸ حررکت دادن پاد بساط حضرت سلیمانرا 
خود دار باش ؛ بعد از آن خدای‌روْف حضرت سلیمان دا نزد اهل 
مملکت خود نا ودرود فرستاد (وبه‌اهل مملکت آ تحضرت فهماند :) 
که‌حقاً سلیمان تلم دا نزد ما قرب و منزلتی و جایگاهی نیکو 
خواهد بود . 

موقعی که‌حضرت‌سلیمان‌میخو هو وهی کرد لت 
جمع‌شوند و پوست (یعنی بساط ) را برای آ نحضرت گسترده و آماده 
میکرررند آنگاه حضرت سلیمان مردم و حیوانات و آلات حر بیکه 
( لروم داشتند ) و آنچه را که سلیمان تم میخواست بر آن بساط 
حمل میکرد و باد را دستور میداد تا در زیر آن بساط در جریان‌افند 
و بساط را با نحاگیکة حضرت سلیمان قصد میکرد حمل و نقل نماید. 

روایت شده که سلیمان تلم در وقتی ازاوقات از بیتالمقدس 
پطوری که گفته‌شدخارج‌شد وازطرفچپ آ تحضرت-یصدصندلی کهاجنه 
بر آ نها نقسته بودندد زر کت یود #پرند کان ترا ماموو کرد کهبن 
سر آنان سایه افکنند و باد دا دستور فرمود تا آنان دا حمل نماید 
قا اینکه در همان‌روز وارد مداگن شد ء و ازمدائن بر گشت وشب را 
در اصطلخری صبح کرد » و صبح حرکت کرد تا به جزیر کلوان 
رسید . بعد از آن امر کرد که باد آنان دا بقدری پاگن آورد که 
نزديك بود پاهای آنان بآب جزیره برسد , آنگاه بعضی ازآنبا به 
بعض دیگر میگفتند .آیا سلطنتی اعظلم از این سلطنت دیده‌اید؟!. 

روایت شده که حضرت سلیمان( دربن رام به‌یکی از کشاورزان 

ی اسرائیل برخورد کردهموقعی که چشم آن کشاورز جاه وجلال 

حضرت سلیمان تلم را دید گفت : حمد سزاوار خدا است ؛حقا که 


تعداد زنان حضرت سلیمان ۱۲4 
آل داود را سلطنت عظیمی عطا شده ۰ باد این مقالهر! بگوش حضرت 
سلیمان رسانید وحضرت سلیمان بسوی آن مردزارع رفت » وقتی 
آن ذارع حضرت سلیمان را دید بجزع و فزع افتاد , حضرت‌سلیمان 
به او فرمود : چه گفتی؟ آن مرد کشاورز مقالاٌ خود انکار کرد ولی 
حضرت سلیمان ازاو جدا نشد تااینکه گفت : من گفتم : حمد برای 
خدا بپترو بیشتر است از آنکه بداودو آل داودعطاشده است. 

حضرت سلیمان دارای (۳۰۰)زن حر مو آزاد و (۷۰۰) زن کنیز 
وزرخرید بود و پادشاه مشرق و مغرب زمین بوده ومدت ( ۷۱۰ )سال 
وثش ماه سلطنت کردودائماًامرخدا را تدبیرمی کرد. موقعی کدوفات 
حضرت سلیه‌ان نزديك شد خدا با تحضرت وحی کرد که امر وصیت 
و امانتها و نور وحکمت را به آصف ین برخیا واگذار نماید ۰ پس 
سلیمان # آصف بن برخیارا وصی خودقرار داد و امانتهای خدارا 
به‌او تسلیم کرده از دنیا رحلت کرد حضرت سلیمان (در موقع‌وفات) 
در میان قيٌ شیشه‌ای بود و یکی ازجریان آ نحضرت همان قضیهعصای 
ارف راز است که خدا در قر آن‌کريم بما خبر داده است تا آ نجا 
که میفرماید : | گر اجنه ودیوها علم غیب میداشتند آن همه درعذاب 


دچار ذمیشدند . 
۷- اصف بن برشیا رتچ 


بعد ازحضرت سلیمان آصف بن برخیا برای دین خدا قبام‌نمود 
و خدای‌سیحان یكث‌حرف از اسم‌اعظم‌خودرا به آصف بن برخیا عطا 
فرموده بود و معجزات آصف بن برخبا بوسیلةٌدا نمتن همان بث‌حرف 


مت آصف بن‌برخیا(ع) 

از اسم اعظم ها مش دزمان اف شتا شود که کقتانی 
سلطنت میکرد و سلطنت او مدت ( +۱۲ ) سال طول کشید و درمدت 
(۳۵) سال اززمان سلطنت او امرهرابذ ۱(۰) ظاهرشدوشهری درفادی 
پنا کردند کهآ نرا نشا نام نپادند . 

و مت یبود پر نسل داود مسلط شدنه و تعداد (۱۲۰) پیغمبر از 
آنها را کشتند و مردمان‌زیادی ازشیعیان|نبیاء را کشتند ۰ در اینموقع 
بودکه خدا آنها را لعنت کرد به آن لعنتی که ابلیس دا لعنت کرد و 
آنان را در صحرا و دریا بشکل میمونها و خ و کپا و شکلهای مختلفة 
دیگر مسخ(۲) کرد که از حملةً آنپا جری ومارماهی وزماد( که آنهم 
یکنوع ماهی میباشد ) بود , از هر صتفی از آنان بقدر گناهشان و 
کفرشان مسخ شدند و امر خدای توانا ( در بارة آنان ) عملی شد. 

وقتی که موقع وفات آصف پن برخا دررسید خدا به اووحی 
کرد که نور و حکمت خدا و آنچه را که از امانتها در دست داشت 
برسم امانت به پسر خود صفورا بسپارد ؛ , پس آنحضرت فرزنه 
فوت تووا زا یات وا پوضواش روفت را سفق کدان زرد 

واز دنیا دفت . 


۸-صشور این آصف بن بر خی 


کرد و مومنن بنی اسرائّیل ازاومتایعت کردند , موقعی که وفات آن 


)۱ هرآیده : آتش پرستان هد یا مستخدمین آتش مجوس- اموس. 
(۲) مسخ : از شکل انسان بشکل حیوان در آمدن- قاموس. 


هنیه - هندوا نی 
حضرت در رسید خدای سبحان اورا وحی کرد که اسم اعتلم خد! و 
تابوت و حکمت و امر نبوت را به پسرخود منبه پرسم امانت بسپارد 
بس صفورا فرز ند خود منبه را احضار کرده اوراوصی خود کرد واز 


دنیا رفت . 


٩‏ -منبه بن صفی در( ام 


بعد از صفورا فرز ندش منبه برای‌دین خدا اقدام نمود .در آن 
موقع ودوایام نحضرت بود که‌اردشت‌ین اسفندیار مدت (۱۱۲) سال 
سلطنت کرد و ور مدت پنجسال از سلطنت خود شپری در فارس بنا 
کرد ونامآ ثرا استخر نهاد. 

و بنا بر آنچه که ازعالم اهل بیت (يعني صادق آل محمد 
صلی‌الله علیه و 7(ه ) روایت شده : دددورة آخر الزمان در آنشهر 
فتنه و آشوبی بپا خواهد شد . 

موقعی که وفات منبه نزديك شد خدا با نحضرت وح ی کرد که 
پسرخودهندوا را وصی‌خود گرد ندیس آ تحضرت‌فرز ندخودراا حضار کرد 


و اما نتهاگی که در دست داشت به او تسلیم کرد و از دنیار حلت‌نمود. 
۰ - هندو[ بن منبه وبا 


پس از منبه فرزندش هندوا برای‌امر خدا قد علم کرد .«وچون 
احجل او در رسید خدااورا وحی کرد که میر اث انبیاء َصلْ رابر سم 
امانت به یس خود اسفر تحویل دهد ؛ آن بزد گوار هم فرزند خود 
اسفر را حواست و امانتپا را تسلیم او نمود و ازدنیا رحلت زان 3 


۲۲ اسف دامن 


۱- اسفر بن هندو لیم 


بعد از هندوا فرزندش‌اسفر از برای امرالپی قیام کردومومنین 
از آ تحضرت متابعت کردند و در آنموقع حماه دختر شپرزان مدت 
(۲۰) سال سلطنت کرد ؛ و در زمان سلطنت او بود که گرفتن‌خراج 
تخفیف یافت و امر مردم اصلاح شد وهیچ کسی براو خروح‌نهمیکرد 
مگر اینکه بر او غالب ميشد » آنزن‌ژن بدعملی بود . زنبکه خدمت 
گذار او بوددر هرشبی جوان زیباوخوشگلی‌را برای او طلب میکرد 
که شب را تاصبح‌بااو بس می‌پرد + همینله صیح ميشد امرمیکرد که 
آن جوانر! بکشند تااورا سرزنش نکند وخبی بدعملی آومنتش نگردد. 

از همین لحاظ است که صادقآل غ تِر میفرماید : | گردنیا 
بقدر بال پشه‌ای نزد خدا ارزش میداشت ملك خود را بزن بدعملی 
عطا نمیکرد . 

موقعی که وفات اسفر نزديك شد خدا به او وحی کرد که‌نور 
وحکمت ومیراث انبیاءرا به پسرش‌رامن‌بنحوامانت دد نماید. پس آن 
موز کوآن ف رنه شود رام توا غ ورام و ادا وم خوه مدرد آن 


( امانتهاتی که ) در دست داشت به او تسلیم کرد و از دنیا رفت . 
۲- ر امن بن (سفر لا 


پس از اسفرفرزندش رامن‌از برای امرخدای تعالی‌اقدام کرد 


و مومنن از آن بزر گوار متا بعت کردند و مومنن هم قلیل و فانی 


أسحاق - آیم (غ) ۱۳ 
شدند وعد ؟ کمی از آنان باقی مانده بود. وقتی که اجلرامن نزديك 
شد خدا په او دتتور داد. تا امانتهاگی که در دست‌داشت بفرزند خود 
اسحاق برسم امانت بسپارد » پس فرزند خود اسحاق را احضارفرمود 
و جمیع میرائها و نور و حکمت و اسم اعظم خدا را به او سپرد واز 


دنیا رفت. 


۳- اسحاق بن رامنري 


بعد از رامن فرزندش اسحاق از برای امر خدا قد علم کردو 
جانشین پددان بزرگوار خود ول گردید همینکه فوت آنحضرت 
نزديك شد خدا اورا دستور داد که اسم اعفلم خود را بفرزند خودایم 
تعلیم نماید , پس آن بزر گوار فرزند خود را احضار کرده او را 
وصی وید کریا ف و آن اما تتهای را که در دست داشت به او تسلیم 
کردو از دنیا رحلت نمود . 


6 - آیم ‌ اسحاق ام 
پس از فوت اسحاق‌پسرش‌ایم برای امرخدای‌تعالی‌اقدام کردو 
فائم مقام پدران خود گردید و چون اجل او فرا رسید خدا او دا 
مأمور کردتااسماعظ‌خدارا بفرزند خود ز کریا تعلیم نمود واودا وصی 
خود گردانید. وروایت شده که اس اوزمرتا بوره . پس فرزند خود 


کات و وا وش قوو یواژ خاک کدف 


ثِِ۹ ذکریاین آیم (ع) 


9-ز کریاین آیم ؛ 


بعد از ایم ز کریا برای‌امر خدای عزوجل قیام کرد . وروایت 
شده که زکربا بن اددن بوده . و موّمنینی نی که از فرزندان حضرت 
داود اژ سبطیبودا بودنه از آتحضرت متاپمت کردند . زکریا با : 
ایساع » اخت, حنه وا م مریم مادر عیسی ٍُ ازدواج کرد 

روایت شده که ز کریا وم دائماً از بپود خائف و مخفی بود 
و رز دست آنان فرار کرده بدرختی پناهنده شد پس آن درخت پوست 
خود را باز کرده ندا کرد : یاز کریا در میان من داخل شو آ نحضرت 
مهم در میان آن‌درخت داخل شد و درخت پوست خود را بهم آورد و 
حضرت ز کریا ناپدیدشد. اپلیس نزد یرود آمد و آنبا را بمکان‌حضرت 
زکریا راهنماگی کرد » پس بپود آمدند و آندرخت‌دا ار » کردند و 
آن بزر گوار را هم با درخت ار ه کردند . 

روایت شده 0 خدای روف قبل ازاینکه‌ار » با تحضرت برسد 
اورا قبض روح کرد و درد ِ را اژاو برطرف کرد . قبل از این 
حادثه خدا بهز کریا توح ی کرده‌بود که میرانهای! نبیاء ار ابا 
امانتپاگی که ور دست داشت بحضرت عیسی تسلیم نماید . 

و در خبر دیگری روایت شده که خدا بحضرت ز کریا وحی 
کرد که امر نبوت و میراث انبیاء و آن امانتهائی را که در دست 
داشت برسم امانت بیکی از انبیاء بنی اسرائیل که او را الیسابغ 


میگفتند پسیارد ۰ 


الیساپخ - روبیل -۱۳۵- 
93 -الیسایخ پچ 


بعد از ز کریا تع الیسابغ طبق وصیت حضرت ز کریا به ام 
خدای سبحان قیام‌نمود . خدا يك سوم آیات و معجزات را به‌الیسایغ 
عطا کرد که او به‌بنی‌اسراگیل اراگه نماید ( شاید ایمان‌ببآورند) ولی 
طغیان و کفر بنی اس‌اثیل زیادتر گردید . 

در آن موقع داراین شهزادان مدت (۱۲)سال سلطنت کرده‌بود 
اداول کسی بود که سکه‌ها را اختراع کرد و برای خود خزینه‌ها 
واموال آماده کرد .وقتی که خدا خواست الیسابغ دا قبض روح 
کند اورا امر کر دکه توروحکمت وانسم اعظم‌خدا دا بفرزندش روپیل 

برسم امانت تحویل دهد. 
۷-روییل بن‌الیسابغ واه 

پس از الیسابغ فرزندش دوبیل برای دین خدا و تدییر آنچه 
که به امانت به او سپرده شده بود قیام کرد . و در زمان او دارابن 
شهزادان مدت (ع۱) سال سلطنت کرده بود و بعد ازیکسال ازسلطنت 
خود شپری با کرد و نام آنرا داراجرد نهاد ۰ بعد ازاواسکندر مدت 
(۱4) سال سلطنت کرد و کليةٌ این آمور در زان امامت دوبیل 
اتفاق افتاد . 

اسکندر داراپن دارارا کشت و آتش کده‌هاراخراب کرد وعلماء 
و بزر گان هند و خدام آتشکده را بقتل رسانید ود زمان اوعدالت 


واتصاف در کار بود . موقعی که اسکندر مرد اصحاب او بجبت‌اینکه 


کت غیسی علیه!لسلام 


سنگپا را پرستشن میکردند اورا در تا بوتی ازطلا نهاده بطرف تقپر‌های 
روم حمل کردند . اسکندر بعد از دوسال از سلطنت خود شهری در 
اصفمان بنا کرد که نام آنراجی یا جر نهاد. بعد از آن کفار 
بنی اسرائیل در کشتن و عذاب کردن موّمنن اسراف کردند. 

پس موّمنین دعا کردند که خدا کفار بنی اسرائیل دا از بن 
آنپا خارج و آنانرا ازس‌زمینشان دور نماید. پس‌خدای تواناملاگکه 
فادها آقلدا با اي کی که هش موی قارل یه 
پآب انداختند . 

در آنزمان اشبح بن اشبحان مدت (۲۹۰) سال سلطنت کرده 
بود و مدت (۵۱) سال که از سلطنتش گذشت خدا حضرت عیسی بن 
مریم 0 را مبعوث رد ۰ 


۸ - عیسی بل هر بم را 

امام جعفر صادق 4 فرمود : زن عمران نذر کرد : آنچه 
در شم دارد محر ر باشد و محرر هم برای‌خدمت مسجد وعلماء‌بود. 
در روایت ۳9 فرمود : خدای تعالی بعمران وحی کرد که من‌بنو 
پسری عطا میکنم که کور مادر زاد و مرض پیسی را باذن من شفا 
خواهد داد و اموات را به اذن من زنده خواهد کرد . وقتی‌که 
زن عمران وضع‌حمل کرد ودختری زائید که حضرت‌مریم علیهاالسلام 
باشد زن عمران گفت : من دخترزاگیدم در صورتی که دختر مثل‌پسر 
نیست ۰ منظورش آزاین مقاله این بود که دختر پیغمبر مرسل نخواهد 


شد ‏ ون آن وعده‌ای که ( خدا )بعمران داده بود حصرت عیسی بود 


مکث عیسی علیها لسلام در دحم مأدر -۱۳۷- 
که ازدختر عمران یعنی حضرت مریم پوجود آمد . 

حطرت مریم بپترین نشو ونماء را کرد و خود را با علماء دد 
کلیساهای نصارا باعبادت ملاژم کرد ومدت پانصد سال ناموس خود 
را حفظ نمود و به‌هیچ يك از مردان‌رغبت پیدا نکرد. حضرت زکریا 
ادام ی که ز نده بودمتکفل‌حضرت‌مر یم بود . هروقت که‌حضرتز کریا 
در محراب نزد مریم (ع) میآمد رزق و غذای مریم دا میدید که پیش 
او موجود بود . میگفت: یامریم این طعام از کجانزد توحاضرمیشود؟ 
مریم میگفت: ازطرف خدای سبحان . 

حضرت صادق تالم فرمود : زکریا تلم در فصل تابستان 
میوجات زمستانی و در فصل زمستان میوحات تابستانی نزد حضرت 
مریم می‌یافت . 

روایت شده که رزق حضرت مریم علمی‌از علوم بود.رواین‌شده 
که مدت حمل حضرت مریم سه ساعت بود .رو این شده هفت ساعت‌از 
دوذ بود روایت شده که : نه روزبود وحبرگیل تعداد هفت دانه خرما 
برای حضرت مریم آورد و حضرت مریم آنها را خورد و بعیسی تال 
حامله شد . 

روایت شده که جیرگیل تلم در آنموقع ی که حضرت مریم 
مشغول سل کردن بود ( یعنی غسل عبادت.) در گریبان او نفخ کرد 
وقتی که حضرت مریم از محل غسل کردن‌خارج شد دید کهشکش 
بالا گرفته پس از خالةٌ خود و حضرت ز کریا خائف شد . ذنان بنی 
اسرائیل و آنهای که با او مشغول عباوت بودند (چون بزد گی)شکم 


اورا دیدند اورا زدند وموی(سر) اور! کندنه و صورت اوراخر اشیدنه 


۱ج 5 تهمت بحضرت مریم(ع) 
پس خدای توانا حضرت عیسی را درشکم مادر پسخن در آورد 
و آتحضرت فرمود : -م بحق آن پیغمبری که‌بعدازمن‌در آخرالزمان 
میعوث میشود . اگر خدا مرا از شکم مادرم مریم خارج کند بر 
شما حد جاری خواهم کرد . حضرت مریم رفت تا بقریه‌ای درطرف 
غرب کوفه که آنرا بشوشا میگفتند رسید . 

و دوایت شده که آن‌را باتقنا میگفتند و آن‌قریه‌امروز به‌تخبله 
معروف است و استخوانهای حضرت هود و شعیب و صالح و عده‌ای از 
انبیاء واوصیاء لا در آنجا مدفون است » پس درد وضع حملش 
شدید شد و تکیه کرد به تن درخت خرمای پوسیده‌ای که شون 
افتاده بود . 

وقتی که حضرت مریم عیسی ترا متولد کرد آن درخت 
خرمای. پونیده سبز شد وخرمای رسیده آودد وخرمای تازه‌ای‌برای 
خضرت مریم فرو ریخت . چنانکه روایت شده آنموقع فصل زمستان 
بوده اس وازهمن لحاظ بزنی که وضع حمل کرده باشد خرما و 
رظت میدهند . 

خوف حضرت مریم از ز کریا ی و خالةٌ خود شدید شد و نام 
مادر حضرت مریم‌حنه بوده که‌قبلامرده بوده و حنانه که خالاّحضرت 
هریم باشد مُتکفل مریم شده بود ( بقدری خوف حضرت مریم شدید 
بود ) که گفت : ایکاش قبل از این مرده بودم و فرراموش شده‌بودم. . 

روایت شده که حضرت مریم گنت : ایکاش قبل از آ نچه که دد 
بنی: اسرائیل دیدم از قبیل بفتنه دچارشدن نسپ‌من‌ومتهم شدنم وترس 
بر آنها مرده‌بودم . پس‌حضرت.عیسی‌مادر خود.را ندادرداد که‌محزون 


بر گشتن حضرت مریم درشام ۱۳4 
مباش زیر که خدای تودرژیر تو نبری قرارداده » منظوراز نب رخودآن 
حضرت‌بود , وتا درخت خرمارا بطرف‌خود بکش‌تاخرهای تازه‌برای 
تو فرو ریزد . 

بعد از آن حضرت عیسی تلم با پای خود زد و از ذیرپای او 
چشمةٌ آب جاری پیدا شد و بمادر خود گفت : بخور و بیاشام 
و چشم تو روش باد , .! گر احدی از بشر رادیدی بگو: من برای 
خدای رحمان صومی ( یعنی سکوتی ) نذر کرده‌ام و امروز هر گزبا 
آدمی‌زاد تلم نخواهم کرد » پس حضرت مریم( خرما) خوردو(آب) 
آشامید و عیسی را متولدکرده‌بسوی شپر شام مراجعت کرد . آمدن 
حضرت مریم از شام و بر گشت او بطرف شام در مدت سه روزبوده. 

(وقتی که مریم بشام بر گشت )حضرت زکریا با خالا حضرت 
ریم آن بی‌بی را ملاقات کردند وبا او تکم نمودند و لی‌حضرت*ریم 
بعیسی ی اشاره کرد که با او گفتگو نمائید » پس خدا طوری 
عیسی 2 دا بنطق در آورد که گفت :من بندة خدایم و خدا بمن 
کتاب عطا کرده و مرا پیغمبر نموده است تا آنجا که (در قرآن 
میفرماید : ) من زنده مبعوث خواهم شد . پس نفس حضرت ز کریاو 
خالة حضرت مریم که حنانه باشد ( از شك و تردید ) باك شد وحجت 
آنان نزد اهل بت خود ومردم ظاهر وقوی شد. 

بعد از آن حضرت مریم بسوی منزل خود آمد در صورتیکه 
عبسی‌را بروی سین خود گرفته بود پس هفتاد دختر حوان ازدختران 
آن قرریه‌خارج شدند و بمریم گفتند : حقا که چیز باتعجبی آورده‌ای؛ 


پس حضرت مریم بعیسی یکلم اشاره کرد .عیسی ی بآن دختران 


هت ۳۹-۹ بر نام دین حضرث عیسی علیه| سلام 
گفت : ای‌وای برشما آیا پر مادر من تهمت میز‌نید؟! من بندةٌ حدایم 
تا آ نجا که (در قر آن‌میفرماید : ) مادامی که زنده باشم» پس‌حضرت 
ینف بحکمت تکلم کرد و بعد از آن سا کت شد تا آن موقع ی که خدا 
اجاز تکلم با نحضرت عطا کرد . 

روایت شده که بعد از هفت سال یابعد ازچپارسال خدابحضرت 
عیسی <. مت عطا کرد و آن بزر گوار بنی اس‌ائیل را بآنچه که 
میخوردند و آنچه که‌در خانه‌های خود ذخیره میکردند خبر میداد. 

روایت شده که در موقع ولادت عیسی ِا ابلیس بطلب آن 
حضرت رفت چون‌عیسی را یافت‌دید که ملاگکه اورا در میان گرفته ند 
وقتی که ابلیس رفت تا بعیسی نزديك شود مالاقکه به او صیحه زدند 
(و از نزديك شدن او بعیسی مانع گردیدند ) ایلیس گفت : پدرعیسی 
کیست ؟! ملاکه گفتند : مثل حضرت عیسی مثل حضرت آدم است 
( زیرا که حضرت آدم هم ون شون نیز عاق قد) ابلیین کیت: 
بخدا قسم که (ا گر مردم دا بهپنج قسم تقسیم کنیم ) چپار قسم آنان 
را برای اینکه عیسی بدون پدر خلق شده گمر اه مینمایم . 

بعد از آن حضرت عیسی 4 نشو و نما کرد و خدا اورابه 
پیغمبری‌میعوث کرد حضرت‌عیسی (از لحاظ خلقت)میا نهقامت‌بودور نک 
بشر؟ او قرمزی بود که بسفیدی مایل بود .موی آ تحضرت غیر مجعد 
بود (۱) و ازسس آنحضرت بدون اینکه آب بآن برس آب می‌چکيد. 

بررنامةٌ شریعت حضرت عیسی 2 نظیرشریمت نوح و ابراهیم 
و موسی ال توحیدبود . خدا انجیل دا بر حضرت عیسی نازل کرد 


(۱) موی مجعد آنستکه پیچیده باشد . 


برنامً دین عیسی ودستورطپی سا کیلات 
وعهد و میثاق انبیاء علّلا دا از آن بزر گواد گرفت که حلال را 
حلال و حرام را حرام بدانه و امی بمعروف و نپی از منکر نماید . 
انجیل عبارت است از مواعظ و امثال و در انجیل قصص و حدود و 
واجبات خدائی و احکام میراث وجود ندارد . خدای روف نسبت بان 
احکامی که در تورات وجود داشت برای عیسیتل تخفیفی قائل شد 
جنانکه در قرآن میفرماید : بعضی از جیزهائیکه بر شما حرام بود 
حالال کردم ۰ 

پس موّمنین با دلیل و حجت بحضرت عیسی ایمان آوردند ولی 
بنی اسرائیل آن حضرت را تکذیب کردند و بچند فرقه تفریق‌شدند 
و در بارٌ آن بزر گوار اختلاف کردند » حتی بعضی گفتند : عیسی 
خدا است و بعضی گفتند : پس‌خدااست زمن از این مفاله به‌لرزه‌افتاد 
و از آن زمان بود که درخت خار بر آورد .یس حضرت عیسی تلم 
اموات را زنده میکرد و کور مادر زاد و مرض پیسی دا به‌اذن خدا 
شفا میداد . ۱ 


روایت شده که حضرت عیسی بیشتر از يكث‌میت رازنده‌نکرد. 


2 در میان بنی اسرائیل ایستاده خطبه خواند وحمد و تنای 
خدا را بجای آورد وفرمود :ای بنی اسرائیل چیزی نخورید تااینکه 
کت شوید و موقعی که گرسنه شدید بحورید ولی نه آ نقدر که سیر 
شوید زیر اموقعیکه سیر شوید گردنهای شما کلفت و پپلوهای شماچاق 
و فربه میشود و خدای خود را فراموش خواهید کرد ۰ من در بن‌شما 
زند گی میکنم در صورتیکه نان خورش من گرسنگی و طعام من آن 


چیزی است که زمين برای وحوش و حیوا نات میرویاند » چراغ من 


-۱6۲- بی‌خا نمانی عیسی 
ماهتاب وفرش‌من خالك ومتکای من‌سنکت است . 

مرا خانه‌ای نیست که خراب شوو ومالی ندارم که پات کرد 
و فرزندی ندارم که بمیرد و زنی ندارم که محزون گردد و من غير 
از فرزندان آدم تلم هستم » حضرت عیسی تم به سیاحت و تقثف 
مبعوث گردید (۱) در آن موقعی که در زمین گردش میکرد عبورش 
بگروهی افتاد که گریه میکردند " پرسید: اي گروه برای چه گریه 
میکنند ؟! گفتند از برای گناهان خود فرمود : اگر (از این‌بیعد 
گناه نکنتد) خدا کناهان کنشتة آنانرا هی آهرژد . 

حواریون که دوازده نفر و از شاگردان آنحضرت بودند از 
آن بزر گوار متایعت کردند ۰ عیسی تم قاصدهاگی بطرف شیر‌ها 
فرشتاه عامردم را وین دغویت کنتم.. بر خیش خین, واه ند .که 
جر بمتی آزشپرها پادشاهی است که با اهل‌مملکت‌خود مردمر امیخور ند 
رسم آنان این است که مردم را چاق و فربه میکنند و با نان غذائی 
می‌رهند که فپم و درا که آنها را از بن می‌بررند و آنبا را چاق کرده 
گوشت یا را میحور ند. 

پس حضرت عیسی به یکی از خواص خود ام ر کرد که شخص 
مورد وثوقی را بطرف آن مردم روانه کند تا آنانر! بترساند و از 
این عمل زشت بر حذر دارد . پس شخصی را متوحهآنا کرد وفاصله 
بن عیسی 5 افترنخ بقدرسه ماه راه بود . 

همینکه فررستادٌ عیسی دد شهر آ نه‌ردم‌داخل شدا بلیس‌علیه| للعنه 
آنانرا خبرداد کرد تا اینکه‌اورا گرفتند و در همان موضعی کهمردم 


(۱) تقشف : چرلك شدن پوست بدن, بدی حال و تنگی‌ممیشت_فاموس. 


فرستادگان عیسی ۳ 


را در آن جاق و فربه میکردند حبس نمودند واز آن آبی که بمردم 
دیگز میدادند به او هم دادند و اورا بقدر عادت خود مپلت دادند ؛ 
عادتشان این بود که بعد از یکماه آ نقخص زندانی را خارج میکردند 
واورا سر می‌بر یدند » موقعی که (۲۷) روز ازحبس آن مرد گذشت 
حضرت عیسی بآن کس یکه‌اورا فرستاده‌بود فرمود: برو بدادبرادرت 
برس که بیشتر از سه‌روز از مدت اوباقی نمانده است . 

]تمرح به امن حضرت عیسی خارج شد تا لب دریا رسید نا گاه 
هکت کوچکی رادید کسه تفر بر آن سوار بودند پس اوهم‌سوار 
شد ۰ کشتیبانها باو گفتند : کجا میروی ؟! جوابی با نبانگفت وچون 
آنپا خیلی اصرار کردند آن مکانی دا که در نظر داشت بآنان 
معرفی کرد » آن سه نفر بنا کردند این شخص خندیدن و صاحب 
کشتی او دا مسخره و استهزاء کرد و گفت ن : توچگونه میخواهی سه 
ماه داه را به یکروز طی‌کنی ؟! آن شخص مغموم و اندوه‌نالگ گردید 
وخدا خوابرا براو مسلط کرد ۰ چون از خواب بیدار شد خود را 
درب دروازة آنشهر دید ,پس جون از کشتی‌بیاده و نزديك درو ازًشهر 
شد عیسی تم را یافت که میخواست از سور ( دیوار دود ) آنشهر 
مطلع گرد 

پس حضرت عیسی با اوتکلم کرد و ازجریان مسافرت اوپرسش 
نمود ؟ او درجواب‌عیسی گفت : گمان میکنم تو همان صاحب کشتی 
باش ی که در کشتی بودی ؟ بعد از آن» آن مرد داخل شهر شد و نزد 
پادشاه رفته اورا نهی از منکر وموعظه کرد ؛ ابلیس آمدواو راییادشاه 
معرفی کرد , پادشاه وستور داد تااورا گرفتند و در آن مجلسیکه 


6 فرستادگان عیسی ووسوسةٌ ابلیس 


مردم را در آن چاق میکردنه داخل نمودند . چون‌رفیق خود رادید 
خود را به او رسانید و از جریان کار او برسید واورا مأمور بحروج 
کرد » او در جواب گفت : برای کجا خارج شوم ذر صورتیکه! گر 
خارج میشدم نزد تو میآمدم ؟ گفت : درب درواژه شپر در انتظار 
من باش ؛ موقعیکه خارج شد پاسانپا سر پست بودند ولی احدی از 
| نان اورا ندید . 

ابلیس مردم دا ( پرای شناختن ) او تحریص کرد و گفت : 
این آدم و امثال او آفت پادشاها نند ۰ صلاح این است که اوراعذاب 
کنند تابوسیلةٌ او دیگران‌هم( از این‌خیال ) خود داری نمایند واشاره 
کرد نا او را سنکک باران کنند واوراپاصورت وسایر جسدش برروی 
شرنهها تکفا نی شا اشاه او کته و وت ویر فردن و یداو 
دچار درد شود ؛.وقتی که این دستور در بارة او عملی گردید و بر او 
نا گوار شد بخدای روف شکایت کرده گفت : پروردگارا | گراجل 
من نزديك شده پس مرا قیض روح نما والا نجاتم بده که جائی 
ترافاضتر باقن تبانته: 

خدای تعالی‌اورا وحی کرد :تورا نزد من دتبه‌ای استکه‌بان 
نائل نخواهی شد ین بصبر کردن در مقابل محنت شدید » اکنون 
من تورا نجات دادم و آنچه را که‌دراین شهر است مطیع تو قر اردادم 
خارج شو !. 

پس خارج شد و نزد بت سنگی آنان آمده آنرا امر کرد که 
آب از خود جاری‌کند ! پس از چشمان و بینی‌و گوشو دهان وسایر 
اعضاء آن بت (بطوری) آب جوشیدن کرد که عده‌ای از مردم آ نشهر 


بشادت عیسی‌ازحضرت محمد سم ع ات 
غرق شدند و باقی ماندگان دانستند که سبب غرق شدن آنان همان 
فرستادءٌ حضرت عیسی‌است لُذا نزد او آمد ند وفروتنی کردند وطالب 
نحات شده ببه او ایمان آوردند و بحکم او س فرود آووده تایع 
او گردید ند ۲ 

آنگاه او بت را دستور داد تاآب خودرا به بلعدآن بت‌هم فوراً 
اطاعت کرد وفرستادةٌ عیسی‌جنازغ آ نهائی‌را که باین عذاب مرده بودند 
و( روی زمین ) افتاده بودندبه اذن خدا زنده کردوجمیع اهل آن‌شهر 
بهاقا تماق آفژو ند . حضرت عیسی تلم حواریون را بوحود مقدس 


حضرت عرعلر بشارت میداد ۰ حواریون میگفتند: آ تحضرت از ما 


خواهد بود و ما شیعه او هستیم . درانجیل است که هیچ مردی‌متولی 
امرامت نخواهد شددرصورتبکه اعلم‌ازاو وحود داشته باشدمگراینکه 
امر آن‌امت رو به چسّی خواهد رفت . 

دوایت شده که دنیا با بپترین صورت خود را بحضرت عیسی 
نشان داد و در روایت 2 است که دنیا بصورت پیرزنی کبود چشم 
تاتاهر 


جلم 
ی ۲ 


باموئی سیاه و سفید خود را بحضرت عیسی عرضه رد یم 
بهاو فرمود : آیا تا کنون ازدواج کرده‌ای ؟! گفت :زیاد » فرمود: 
هريك از شوهرها تورا طلاق داده‌اند ؟ گفت : نه , بلکه کليةٌ آنان 
را کشتم ۰ فرمرد : وای برشوهرهای باقی ماندة تو که چگونه از 
شوهران گذشتةٌ تو عبرت نمیگیر ند ؟!. 

از حضرت عیسی تلم روایت شده که فرمود : خدا بدنیاوحی 
کرد : کسی که تو را خدمت کند اورا بندء خود گردان و کسی 
که مرا خدمت کند برتو لازم است که اورا خدمت نماگی . 


۱6 موعظه عیسی علیها لسلام 


روایت شده که یکی از روزها حضرت عیسی حواریون دا دعوت 
کرد و خود آن بزد گوار. مشغول خدمت گذاری آنان گروید تا 
آنان هم مثل این عمل را انجام دهند و بمردم هم تعلیم ایند .عیسی 
این‌مریم لا مدت(۳۳) سال درزمی مکت کرد و ازجمله موعظه‌هائی 
که برای حواریون میفرمود این بود : بصاحب دنیا راضی باشید 
دز صورتیکه‌دین شما سالم باشد , همچنانکه اهل دنیا بصاحب دین 
راضی هستند در صورتیکه دنیای آ نان سالم باشد . 

با خدا باین کیفیت دوستی کنید که بغض اهل معصیت را داشنه 
تاشیقاق اف آ فان جفری کین عوآویون کفتندج با عیسی دبا باخه 
اشخاصی مجالست نمائیم ؟ فرمود : با آن کسی که دیدن او شما دا 
بیاد خدا آورد و منطق او برعلم شما بیفزاید و عمل او شما را بآخرت 
راغب نماید . 

بعد از آن طعام آسمانی بر آنان‌نازل شد و عیسیلای) دستور 
داد تا روی آنرا بپوشانند و مردی از آن غذا چیزی نخورد تاعیسی 
بآ نبا اجاژه‌دهد پس حضرت‌عیسی دنبال کار خود رفت و یکی از آنان 
از آن مائده خورد . یکی از حواریون گفت : یا روح اه یکی از 
حواریون ( بدون احازه تو ) از طعام مائده خورد » عیسی عِ به 
او فرمود : تو از مانگده غذ! خوردی ؟ عرض کرد : نه» حواریون 
شهاوت دادند و گفتند : یا روحله اين مرد از مائده غذا خورد » ولی 
حضرت عیسی بحواریون قرمود :(قول) رفیق خوددا تصدیق و(دیدن) 
حشم‌خودراتکذیب‌نم‌ائید ! راجع بماگده روایات زیادی نقل شده که 
شرح آنپا بطول خواهد |نجامید . 


جرپان داد زدنن عیسی + 

بپود بشدت از حضرت عیسی‌تعقیب کردند تااینکه آن‌بزد گواد 
از دست آنان فرار کرد و اصحاب خود دا جمع کرد و شمعون را 
وصی خویشتن گردانید و یاران خود را دستور داد که از شمعون 
اطاعت کنند . آنگاه اسم اعظم و تابوت را بشمعون تسلیم کرد » پس 
از آن پحواریون که آنبا را ور آ نش در خانه‌ای جمع کرده بود 
فرمود : کدام يك از شما خود رابشکل من خواهد کرد که امرمن 
بر گروه بپودمشنبه شود و اورا بکشند تا فردای‌قيامت در بهشت‌رفیق 
من باشد ؟ جوانی از آنان گفت :من یا روحاله " پس آن بزر گوار 
او را دستور داد تا در آن مجلسی که آنحضرت جلوس میکرد بنشیند 
آن جوان امتثال امر کرد وشیه حضرت عیسی شده آنگاه ملت یبود 
بر او وارد شده اورا کشتند وبالای دارزدند . 

۰ روایت شده که بعضْی از حواریون - در آنموقعی که شمعون 
تلم در زیر چوبهٌ ( دار ) پوست و اعضاء ( آنکسی دا که بداد 
رده بودند ) جمع میکرد - بر شمعون عبور کرد و گفت : نیال 
| گر مردم این عمل تورا به‌پینند دچار فتئه خواهندشد,فرمود: چون 
من دیدم که خدا يك گروهی را ( بجپت اینکه خودشان طالب‌طریق 
گمراهی شدند ) گمراه کرد من هم دوست داشتم که بگمراهی آنان 
افزوده باشم . از جمله پیشگوئیهای حضرت عیسی این بود که بهامت 
خود فرمود : شما بعد از من به سه فرقه تفریق خواهید شد , دوفرقه 
ازشما بدروغ بخد! افتراء خواهند زد و آن دوفرقه در جهنم خواهند 
بو فيك فر قهبا قمعون: است که بزشدا راست. کو-فیاشته و آن 


فرقه در بپشت و اردمیشو ند . 


ک 1 بآسمان دفتن عیسی 
خدای توانا حضرت عسی را در هما نساعت پسوی خود بالا برد 
و حضرت مریم نزد پادشاه بپود رفت واز (وخواست تا حنازءٌ ید 
را که پدرزده بودندبه او رد نماید. پادشاه قبول کرد و حضرت مریم 
آن جنازه را بخاك سرد و روزی با خواهر خود برای زیارت آنقبر 
"خارج شد » ناگاه حضرت مریم دید که عیسی 02 نزد قبی نشسته. 
بخواهر خود گفت : این مردی که نزد قبر است می‌بینی ؟ گفت: نه 
خو اهر نامام بمراجعت کردو خود بسوی حضرت مسیح ره‌سیار 
گردید ۰ پس حضرت عیسی پمادر خود خبر داد که خدا آتعضر شترا 
باسمان بالا پرد و آنچه که میخواست پمأدر وصیت کرد و حضرت 
مریم با چشم روشن مراجعت کرد . 
بعد از آن‌امت عیسی تم به‌سدف ر قه‌تفر کم دیدند » یکفر قه 
گفتند: خدای‌تعالی در بین‌ما بود وباسمان‌بالارفت. وفر قهدیگر گفتند: 
عیسی پسر خدا بود و خدا او دا بالا پرد . سومین فرقه بسه شمعون 
۰ ایمان آوردند 5 
روایت شده که خدای سبحان دعوت کردن حضرت عیسی را 


موقعی واضح و آشکار کرد که آنحضرت در سن (۲۸) سالکی بود و 


مدت (۳۳) سال بعیسی بن‌مریم و عمر عطا کرد . 
٩‏ -حضرث شمعر تب نت 


( بعد از عیسی بن مریم ) شمعون 0 از برای دین حدا قدعام 


کرد و اعمالی که عیسی تم انجام میداد شمعون نیز عملی میکرد 


شمعون و دعوت أو تهع ات 
کور مادر زاد و مرض پیسی را شفا میداد و اموات را به اذن خداشفا 
میداد و شیعیان صادق با او بودند ‏ اشخاصی که به شمعون ایمان 
میآورد موّمن و افرادی که اورامنکر میشدندکافرو آنهاگی کهدر باره 
تحضرت فك داشتند گمراه بشمار مرفتنه . 

شمعون #ُ حوادیون را بسوی شهرها روانه میکرد تامردم 
را ( پسوی خدا ) دعوت کنند . عیسی و شمعون لعلمٌ هیچ کسی را 
بطرف روم نمیفرستادند هگ ایتکه کشته سشد » شمعون بدو نفر 
از اصحاب خود فرمود : شما در فلان وقت بطرف روم حر کت کنید 
ولی آنا قبل از آن‌وقت معلوم‌حر کت کردند و پادشاه آنانرا گرفته 
حبس کرد . 

همینکه آن وقت معهود در رسید شمعون تَ بصورت طبیب 
حر کت کرد و هیچ کسی را تحت معالجه قرار نمیداد مگر اینکه‌او 
را شفا میداد (و بدین‌نحو) بر پادشاه غلبه یافت . 

بعد از آن پادشاه خوابی دید و خواب خود را برای شمعون 
#2 نقل کرد شمعون گفت : شاید در حبس تو گروهی ازمطلومن 
زندانی باشند ؟ پس شمعون پادشاه را دستور داد که به امور کليةً 
محبوسین سید گی‌شود » پادشاه وشمعون در يك‌مجلس نشستند ویادشاه 
بنا کرد به امور زندانیان رسیدگی کردن تا اینکه بآن دو نفر قاصد 
شمعون رسید ؛ همینکه از جریان کر آنپا سوّال کرد 4 گفتند: ما 
فرستاد گان عیسی هستیم و کور مادر زاد ومرض پسی رأشفا میدهیم. 

پادشاه گفت : شخص کوری راحاضر کنید , شخص کوری‌را 


أورد ند که هیچوقت قوءٌ بینائی نداشته بود ۰ پس شمعون دست خود 


۵۰ حصرت بحیا 
را روی دو چشم او نباد و گفت: شفا یا بیدچون دست‌خودرا بر داشت 
آنرک کوزریینا کف مد ان آن‌باوهاه داکما فسنه‌ای مس از 
معجزه ای از شمعون مشاهده کرد ثا اینکه یس پادشاه را که 
هفت سال قبل‌از آن مرده بود زنده کرد . آ نگاه پادشاه و جمیع‌اهل 
مملکتش بشمعون ایمان آوررند و امررحضرت عیسی رابزر گی‌شمارد ند 
تا اینکه در باره عیسی تم گفتند آنچه را که گفتند . 

وقتی که وفات شمعون نزديك شد خدای سبحان به او وحی 
کرد که نور و حکمت خدا و جمیع‌میراثهای انبیاء ول دا به یحیا 
ابن زکریا برسم امانت تحویل‌دهد ۰ شمعون هم اطاعت کرد ووصیت 

نمود و امانتها را به بحیا تصَ سیرد و از دنیا دفت . 

۰-پحبا بل ز گریا وید 

( بعد از شععون ) حضرت یحیا 2۶ برای امر خدای تعالی 
قیام کرد . یکی از قصةٌ بحیا این‌بود که‌حضرت ز کریاخدا راخوانده 
گفت : من از پسر عموهایم می‌ترسم وزن من‌هم نازاینده میباشد.پس 
(بقدرت خود ) از نزد خود ولی ( یعنی‌پسری) بمن ببخش که وارث 
من و آل یعقوب باشد. ملاکه در آنموقعی که ز کریا 2 درمحراب 
عبادت مشغول نماز بود آ تحضرت را ندا دردادند :خدا تورا به‌حضرت 
یحیائی بشارت میدهد که کلمخدا دا تصدیق میکند ومپتر وخوددار 
ازشپوترانی خواهد بود . 

بعد از آن مادر یحیا با نحضرت حامله شد موقعیکه یحیا 


متولد شد از نپرهای بهشت غذا داده شد تا آن وقتی که از شیر گرفته 


مثالهای پنجکا نا حضرت بحیا تاه 
شد» پس از آن بسوی پدر و مادر خود آمد و خانه از نور آن 
بزر گوار نورانی میشد . آنگاه آنحضرت نشو و نما کرد و خدا او 
را به حکمت مبعوث کرد و پنج کلمه زیادتر از آ نچه که بشمعونعطا 
شده بود بحضرت یحیا عطا کرد و آنحضرت را امر کرد تا آن پنج 
کلمه را برای قوم خود مثال بزند ! حضرت یحیا آن کلمات را برای 
قوم خود بیان فرمود: 

- مثل‌هر له :بخدا نظر مردی است که غیر از يك عبدچیزی 
نداشته باشد که مالك آن شود و آن عبد درزمن گردش نمایدومال 
زیادی بدست بیآورد آنگاه آزادشود و سعی و خير خوددابرای‌شخصی 
غبر از مولای خود قرار دهد » این مثل شرا بخدا است . 

۲ مثل زماز: نظیررمردی است که بطرف دربار پادشاه باهیبتی 
روان گردد و گمان کند که صحبت کردن برای او امکان نخواهد 
داشت ولی پادشاه او را اجازه تکام دهد تا حاجت‌خود را اظهار نماید 
آنگاه اگر پادشاه بخواهه حاجت او را روا کند و اگر تخواهد 
محرومش گرداند . 

۳ - مثل صدقه ء نظیر آن مردی است که دشمنانی داشته‌باشد 
که اراد قتل اورا داشته باشند , و اوبگوید : کشته شدن من برای 
شما نفعی ندارد , مرا چون غلام زرخریدی بخودم بفروشید و مراقب 
من باشید و هر وقتیکه من وظیفه‌ای ( از وظاف) خود را انجام‌دادم 
| یعنی يك قسطی از اقساط بده‌کاری خود را بشما پرداختم ) شما هم 
گره‌ای از کار من بکشائید . 


۴- مثل روذهگرفتن: نظیر مردی‌است که بقدرطاقت‌خوداسلحه 


_ ۵۷ بش ها 
و کنو تا اينکه ببیند : ضرری ازاسلحه باو نخواهد رسید . همینطور 
روزه گرفتن م چون سیری خواهد بود . 

همثل‌قر آن : نظیر گروهی است که در فلع محکمی باشند و 
گروهی بخواهند : آنپا را فریب دهند ( و ازآن قلعةً محکم خارج 
نمایند ) هروقت نزد آن افرادی که‌در آن قلعه باشند بیآیند 
می‌بینند که آنان در قلعه خود بناهنده میباشند؛ فمتطوزایبی | تکیت 
که با قر آن سرو کار داشته باشد . 

در آنموقع اردشیر بابکان مدت (ع۱) سال و چند ماهی‌سلطنت 
کرده بود و مدت (۸) سال که از سلطنت اردشیر بابکان سپری شد 
حضرت یحیا شهید گردید ۶ 

سیب قتل حضرتیحیا یت این بود که زن زنا کاری پیش پادشاه 
آمد و رفت میکرد وقتی که آنزن بحضرت یحیا تلم عبور میکرد 
میگفت : زنانی که نزد پادشا هند او راکافی نیستند » آنگاه آن ذن 
بد عمل از آمدن نزد پادشاه خود داری کرد مگراینکه حضرتبحیا 
را بقتل بررساند پس پادشاه فرستاد تا بحیارا کشتند و سر مقدس‌اورا 
برای پادشاه آورر ند. 

در آنروز یکنفررقاص که پیش پادشاه بود گفت دسر بحیا تا( 
را یمن‌بده زیرا که آ نحضرت مرا اذیت میکرد » پادشاه آن سرمبارك 
را به اوداد تا بمنزل خود برد و خون‌از سر یحیا حاری‌شد وذّوران 
کرد . آن رقاص اینطور صلاح دید که خون دامن گیراو نقود(لذا) 
آن سر رادر مکانی نهاد ومردمهم خاله روی نزن بر خون میر بختند 


(بلکه آیخون ازجریان‌بیفته ) ولی خون آ نسرمبارژد همچنان‌فو ران 


منذدین شمعون دنه 
و جوشش داشت تا اينکه آن موضع ( از بسکه خالد ریختند) چون 
کوهی بذر گنه کردیدو آنضون داکماً در حوشش بود تایجرمفتل‌حضرت 
یحیا (۷۰۰۰۰) نفر کشته شد آنگاه آن خون از جوشش افتاد . 

آن کسی که متولی قتل بحیا تم شد زنا زاده بود ودد بارة 
فانل امام حسن عَُ که ازطرف ابن مرجانه بود نیزروایت شده که 
اووقتلاً دیگر ( شهدای کربلا ) ازاولاد زنا بوده‌اند . 

روایت شده که عمریحیا تم (۳۳) سال بوده. موقع ی که‌خدا 
خواست او را قبض دوح نماید دستور داد که امر امامت رابفرزندان 
شمعون محول نماید پس آن بزد گوار فرزندان شمعون و حواریون 
حضرت عیسی راخواست و آنانرا ۳ کرد که از مندر بن‌شمعون 
متابعت نمایند و آنچه را که او دستور دهد تصدیق کنند . 


۱- «نذر بل شمحون وم 

پس از حضرت یحیا منذر بن شمعون برای دین خدای سبحان 
قیام کرد و در آنموقع شاپور بن اردشیر مدت ( ۳۰) سال سلطنت 
کرده بود . مدت (۱۳) سال که ازسلطنتش گذشت با کفنار جهاد کرد 
وبزر گی آنپارا کشت . 

آنگاه بخت النصر بن ملتنصر بن بخت نصر اکبر خروج 
کردومدت (۸۷) سال سلطنت کرد ؛ مدت ( ۱۳) سال از سلطنت 
بخت النصر که سیری شد خدا اورا بر آن بپودی که دربیت المقدس 
بودند مسلط کرد و او بجرم خون بیگناه حضرت بحیا تم تعداد 
(۷۰۰۰۰) نفر از یپود را کشت و بیت المقدس را خراب کرد وملت 


سع ۱۵ ۱ بت عزیر علیه | لسلام 
یپود دا در شپرها متفرق نمود . 

مدت (۷ع) سال که از سلطنت بخت النصر گذشت‌خدا عزیر 
را مبعوث کرد وعده‌ای از موّمننن که از قتال فراری شده بورند در 
جوار عزیر پناهنده شدند . چون عزیر آنانر! دید و کلمهٌ ایمان رااز 
آنباشنید آنانرا بر گزید و پذیرفت آنگاه بقدر یکروز یاقسمتی از 
یکروز از نظر آنبا غاب شد چون‌بسوی آنپا مرراجعت کرد دید که 
همه آنپا مرده و افتاده‌انه و فرادی شدن آنپارا از موت نجات 
نداده است . 

در این موقع بود که گفت :چه موقع خدااین نفوس دا بعداز 
موتشان زنده خواهد کرد ٩٩‏ پس خدای توانا عزیر داهم‌بآن‌اموات 
ملحق فرمود وعزیرهم با آن‌اموات مدت ( ۱۰۰ ) سال مرده بود » 
آ یاه شدای اف شوه مرا قل از اما ره و بو 
در حضور عزیر زنده فرمود » عزیر ت) نظر میکرد و میدید که 
چگونه استخوانها و مفاصل بدن آنبا اجتماع میکردند و هر مفصلی 
مفصل مناسب با خود را می‌یافت و بوسیلٌ گوشت پوشیده ميشد . در 
این موقع بود که عزیر گفت :من ميدانم که خدا بر هر چیزی 
قادر است . 

بعد از آن خداي تعالی منفر بن‌شمعون را که وصی بودمآمود 
کرد که نور و میراث انبیاء را بدانپال برسم امانت بسپارد . 


حضرت دأ نیال علیه! لسلام ۳۳3۳ ت۱۵ 


۳۲ سحهضر تشه داثبال 22 


بعد از منذر بن شمعون دا نیال تام برای امر خدا اقدام‌نمود 
وبخت النصر از دنیا رفت وپسرش فهر که کافری‌خبیث بود مدت(۱۳) 
سال و چند روزی سلطنت کرد . فپرلعن دستور دادتا حفره و گودالی 
در من کند ند و دانیال را با یاران آتحضرت در آن حفره 
( که پر از آتش بود ) انداختند .و آتش نزديك آنان نیامدوچیزی 
ازبدن آ نان‌را نسوزانید. 

همینکه آن ملعون دید آتش صدمه‌ای باًّنبا نرسانید دانیال و 
یارا نش را در چاهی که حیوانات در نده در آن وحود داشت انداخت؛ 
موقعی کهآ نحیوانات درنده دا نیالرا بااصحا بش دیدند پنامندة‌با نان 
شدند و در مقابل آنبا پنا کردند چاپلوسی کردن و دم خود را 
جنبانیدن ؛ وقتی فپر لعین این منظره دا تماشا کرد آن بزد گوادان 
دا به انواع عدات معذب کردو خدای روف آنان‌را ازشرآن بی‌دین 
خلاصس کرد و آنبا را داخل ببشت کرد و درقر آن مجید برای آنا 
مثلی زده و فرموده : 

قتل اصحاب الاخدود الناد ذات‌الوقود اذهم علیبپا قعود 
ومانقموا منیم الاان یومنوا بالله العزیز الحمید (۱) 

(۱) سود بروج يد (۳) یمنی‌کشته شد یادان شکاف زمین(که آندا 
برای سوزانیدن مسلمین پراز آتش کرده بودنه ) آن آتش صاحب مایه, در 
آن موقعی که مسلمانان در آن آتش نشسته بودند ۰ و انتقامی از آنان 
نگرفتند مگراینکه‌آن مسلمین بخدایعزیز و ستوده ایمان آوردند -مترجم 


شاه مکیخا -انشو 

خدای تعالی بحضرت دانبال وحی کرد : مکیخا را که چسر 
آنحضرت بود وصی خود گرداند و حکمت‌خدائی رابه او پرسم‌امانت 
پسبارد ؛ آن بزر گواد هم اطاعت کرد ۲ 

در خبر دیگری دوایت شده که عزیر و دانیال للم قبل از 
حضرت عیسی و بحیابن ز کر با ما بوده| ند . 

و دوایت شده که حضرت یحیا دراواخر روز گار حضرت‌عیسی 
بود و بعد از آنحضرت از دنیا رفت » دانیال 22 بروایتی درشوشتر 


و بروایتی در سوس دفن گردیده است . 
۳-مکییخا بل داثبال لا 


بعد از دانیال‌پسرش مکیخا برای‌دین خدا قدعلم کردومومنین 
بنی اسرائیل از آن بزر گوار متابعت کردند و بپرام بن هرمز در 
آنزمان مدت (۳) سال و سه ماه وچپار روز ساطنت کرد و آنزمان 
زما ناعدلو امنیت بودو لی‌دستگاه امامت‌مخفیو پوشیده بود. بعدازاو بهام 
بن بهرام مدت (۲۲) سال سلطنت کرد و بعد از اونرسی بن بهراین 
بپرام بسلطنت رسید . 

و موقعیکه وفات‌مکیخا نزديك‌شدخدااوراوحی کرد تاحکمت 
الپی را پفرزندش انشو بررسم امانت تحویل دهد» پس آن و 
پسر خود را خواست ووصی خود گردانید . 


6-آشو بل مکضا 9 


پس از مکیخا پسرش انشو برای امر خدای‌سبحان|قدام کرد 


وفات| نشو ۵۷ ۱ 
و مومنن بطورمحفیا نه از آنحضرت متابعت میکردند و هرمز بن‌نرسی 
مدت (۷) سال سلطنت کرد و بعد از اوپسرش شاه‌پور سلطنت کرد او 
اول ین بود که تاج پر سر نهاد و سوس و حندیسا پوررا با کرد ۱ 
بعد از شاه‌پور برادرش اردشیر مدت (۳) سال حکومت نمود و در آن 


زمان بود که خدا آنجوانان موّمن و اصحاب کپف و رقیم را مبعوث 


1 


ا نان افزود. 

یکی از قصه‌های آنان این بود که کتایی از حضرت عیسیی 
بدست آوردند و بنحو مخفیانه در زمن روم یعنی همان‌رقیم ی که‌خدا 
(در قرآن) ذکر فرموده است طبق آن عمل میکردند . ویکی از 


قصة آنپا در بارء فرستادن پول و سک قدیمی دا بشپر وخر یدن‌طعام 


رد آن جوانپائی که بخدای خود یه ان آوردند و خدا بهداایت 


از برای خوردن آنان همان است که خدا درقر آن کریم فرمودهاست 
ونام آنکسی که‌اورا باپول بشهر فرستادند مکیخا بود. 

روایت شده که اصحاب کپف ایمان خود را مخفی و کفر را 
ظاهر می‌نمودند و بانصارا درکلیسا میرفتند و شراب میخوردند» پس 
خدای سبحان دو مرتبه پآنها اجر عطا کرد : یکی برای اینکه کفر 
دا ظاهر و تقیه کردند و دیگر اینکه ایمان را مخفی داشتند . 

همینکه وفات | نشو دررسیدخدای تعالی به او وحی کرد که امر 
وصیت را پفرزندش رشیخاوا گذار نماید . پس آن بزر گوار پسر خود 
را احضار فرموده او را وصی خود گردانید و آنچه که دروست‌داشت 
به او تسلیم کرد وازدنیا رحلت کرد . 


-۱۵۸- رشیخاب نسطودی 


0۵- رشیتا بل آنشی لام 

پس از انشو فرزندش رشیخا پجپت امر خدا قیام نمود و دد آن 
زمان موّمنن از آنحضرت متایعت نمودند * بادفاه آن عضر پپرام گود 
شاه‌پور بود که مدت (۲) سال سلطنت کرد و بعد از او یزدجرد بن 
شاه‌پور مدت(۱۱) سال‌پادشاهی کرد و ءنزل‌ودارالخلافت اودد کرمان 
بوده است . 

و قتی که خدا اراده کرد که رشیخا دا قبض روح نماید او 
را دستور داد که نور وحکومت و اسم اعظم خد| را به فرزند خود 
نسطورس برسم امانت پسپارد ‏ آن بزر گوار فرزند خرد را خواست 
و پس از آنکه اورا وصی خود گردانید میرائهای انبیاء شا را به 


او سیرد ۰ 
3-سطورص بن رشیخا 


بعد از رشیخا فرزندش نسطورس از برای دین خدای جهان‌فیام 
کرد و موّمنن آنزمان از آن بزر گوار متابعت نمودندوبپرام گود 
مدت( ۲۰) سال‌و سه ماو چندروزساطنت کردو او ازاولاد سام‌بن‌لاوی 
یاسام‌بن‌لوی بود و بعداز او پسرش یزدجردبن بهراممدت(۱۸)سال و 
سه ماه و چند روژی پادشاهی کرد؛ و بعد از او فرزندش روز مدت 
(۱۷) سال سلطنت کرد . همینکه وفات‌نسطورس نزديك شد خدا اودا 
وح ی کرد که نور خدارا به‌پسرخود مرعیدبامانت بسپارد و آن‌حضرت 
هم اطاعت کرد . 


مرعید - پیرا ۵4 ام 


۷- هر عید بن نسطو رورم 


پس از نسطورس‌فرزند بزد گوارش مرعیدبرای دین‌خدای‌تعالی 
اقدام نمود. موّمنین حم از آنحضرت متابعت کردند . سلطنت هم به 
کسری پسر هرمن نصیب گردید و مدت (۳۸) سال پادشاهی کرد . 
چون وفات مرعید در رسید خدای تبارك و تعالی به اووحی کرد که 
نورو حکمت خدا رابه بحیرا بطور اما نت تحویل دهد ؛پس آن‌حضرت 
هم بحیرا راخواست ووصی خود گردا نید . 


۸ - بح( نانز 

بعد از مرعید ‏ بحیرا تم برای امرخدا اقدام کرد ومومنن 
هم تابع آن بزر گوار گردیدنه ودر آنزمان سلطنت در اختبار بوران 
دختر کسزی‌بود » پس زاو یزدجرد بن کسری که برادر بوران‌بود 
تخت پادشاهی نشست ‏ یزدجرد بن کسری امر کفررا در ذمین 
تقویت کرد و نام ایمان مندری و کبنه شد و مستوجب گمراهی 
شدند . نماز از خاطرة مردم فراموش گردید » جماعت مردم متحیر 
شدند و عقائد آنان مختلف‌شد . در آنموقع بود که خدای تواناشجرة 
طیبةٌ پا کی بر گزیده‌خا لصه‌ونور درخشنده سید اولین و آخرین‌یعنی 
حضرت عّربن عبدالهحَ را تحات داد. 

دد روایت دیگر است که جون خدای سحان اراده کرد که 
حضرت نحیا را فش روح تماید ان بزر گوار را دستور داد که تور 


و حکمت خدا را آنچه که ظاهر و باطن بود به منذرین شمعون‌برسم 


بت منذر ‏ سلمه تب پرژه 


آمانت پسیارد ۰ پس]ٌ نحضرت‌هم منذر بن شمعون را احضارکرده اور 


وصی خود گردا نید ۰ 


٩‏ -منذر بل شمعرن(ا 


بعد از بحیرا منذر بن‌شمعون برای امر خدای تعالی قیام کرد 
و مومنن هم تابع آنحضرت بودند : همینکه موقع‌فوت آن بزر گوار 
نزديك شد خدا او را دستورداد که نوروحکمت خدا را بفرز ندخود 
سلمه پطور امانت تحویل دهد . پس آ نحضرت پسر خود را احضار 


کرده وصی خود نمود و امانتپا رایه او تسلیم کرد . 


ه‌ ۰ 
5 بش معلدن لام 
بعد از منذر فرزندش سلمه برای دین خدای‌جبان‌قد علم کرد 
و مومنین هم از او متابعت نمودند نا اینکه وفات او نزديك گردید 
وخدا اورا مأمور کرد که نور وحکمت خدا را به پسر خود برژه 


پسیارد ۰ سس آتحضرت هم این امر رااطاعت نمود * 


۱-برزة بن سلده وم 
پس از سلمه فرزندش برزه از برای امرخدای‌روّف اقدام کرد. 
مومنین از او متابعت نمودند تا موقع وفات او در رسید و خدا به 
او وحی کرد که ابی‌بن برزه را وصی خویشتن نمایدو حکمت ونور 
را به‌او به اماأنت دهد و اوهم اطاعت کرد . 


|بی-دوس- اسید هوف ۳۹ 


۷- آبی بن بزده وا 
بعد از برزه فرز ندش ای بن پرژه از برای مر حدای تعالی 
اقدام نمود و موّمنن هم از آن بزر گوار متایعت کردند تا فوت او 
نزديك کین وخدا اورا وحی کر دکه ور و حکمت خدا رابفرزند 


خود دوس پسیارد س‌ وت هم این امر را اطاعت ۳۹ ۶ 


۳- دوس بن آمی ما 
بش از ابی‌بن برزه پسرش‌دوس از برای دین حدای تعالی‌قیام 
کرد و مومنن نیز تا بع او گردیدند تا آنموقعیکه قوت آنحضرت 
رسید و خدای سبحان به او دستور داد تا نور وحکمت خدا را پفرژنه 


خویشتن اسید پرسم امانت رد نماید آ نحضرت‌هم اطاعت کرد 3 


6- سید بن دوس رن 


بعد از روس فرزند بزر گوارش اسید اذبرای دین‌خذای عزیز 
قد علم کرد و مومنن هماز اومتا بعت کردند 3 اجل آ تحضرت نزديك 
گردید » خدای حکیم به او وحی کرد که نور و حکمت خدا را 
برسم امانت به هوف بسپارد .آن حضرت هم هوف را خواست و وصی 


خود نمود ۰ 


۵9 هوف بت 


پس از اسید هوف از برای دین خدای عزوجل قد علم کرد و 


۱۲ یحیا بن‌هوف 
مومنن از اومتابمت کردند تا آن‌موقعیکه وفات او نزديك شد وخدا 
اورا امرکرد تا آن امانتهاگی که در دست داشت بفرزند خود یحیا 
بسپارد آن بزر گوار هم یحیار! احضار کرد واو را برای خود وصی 
نموده امانتها را به او سیرد . 
۷۹ - پسیا بن دوف وم 

بعد از هوف پسرش بحیا ع برای امر خدای جهان کمر 
همت بست تا آن وقتی که اجلش در رسید و خدای تعالی با نحضرت 
دستور داد که نور و حکمت خدا ومیرائمای انبیاءعَلشل رایه وانا که 
حضرت عغر بن عبداله عَقر باشد بسبارد » نامهای حضرت غل عَْ 
ونامهای وصی آنحضرت (یعنی علی بن ابیطالب 03 ) بزبان عبری 
و سریانی در تورات و انجیل و زبور معروف و مشپور است و آن 
نامپا را انکار نمیکند مگر شخص کافر و گمراه و شقی و کینه ورز . 
( کتاب بشارات عهدین شاهد براين مدعا میباشد) . 

| کنون که قسمتی ازشرح‌حال پیمبران گذشته و پادشاهان را 
نگاشتيم بدنبال آن‌بنگارش‌شر ح حال حضرت غینعبداله ان شروع 
میکنیمو به نوشتن‌مختصری از حریان‌ولادت» نشوو نماء » هجرت.فتح 
و فیروزی . غزوات و محنتهائی که آن وجود مقس از گروه وعشیرةٌ 
خود یعنی قریش کشید می‌پردازيم تا خدا راجع به امری که‌حتماً 
عملی خواهد شد قضاوت فرماید . 

حسبنا الله و نعم‌ال و کیل نعم‌المولاونعم النصیر. 


شیعه و سنی روایت کرده| ند که خدای‌سبحان وقتی اراده کرد 
حضرت خر ملق را خلق فرماید جبرگیل ی را امر کرد تايك 
مشت ( ال )سفیدی که قلب ونور زمین بود حاضر کند جبرئیل 
با ملائکه ببشتی علر نازل شد و يك مشت از خالك قبر دسول ال 
را که در آنروزسفیدوپا کیزه بود بر گرفت و آنرا با آب‌بپشت 
خفیر کزد , آنرا بقدری بهم زد که نظیر مروارید سفید گروید . 

پن آن طینت مبارك درتمام‌جویهای‌بهشتی فرو برده شدوبتمام 
آسمانها و زمینها و دریاها طواف داده شد. ملاقکه حضرت غرعلقیرا 
شناختند قبلازاینکه آدماتلغُرا بشناسند. موقعی که‌خدای‌تعالی‌حضرت 


آدم را خلق کرد آ تحضرت از پیشانی خود صداگی نظیر صدای‌در ه 


شنید . عرض کرد : پرورد گارا این چه صدائی است ؟ خطان رسید: 


این صوت تسبیح گفتن خات النبیین وسید المرسلین است که‌ازفرزندان 


تمه احوال آباء و اجداد حضرت محمد (ص) 
تو میباشد . 

از مخش فخو اف نود تو را خاق تمیکویم و آسمانوزنن 
و بپشت و دوزخی‌را خلق نمی‌نمودم » پس تو اورا بعپد و متقاق کین 
که او را بجز از صلبهای بالگ و با کیزه (یعنی پدران خدا پرست ) 
نسیاری . حضرت آدم عرض کرد : قبول کردم و اودا بعهد ومیثاق 
توبر گرفتم که اورا نسپارم مگر به‌ردان پال وزنان پا کدامن 

روایت شده که زنان محصنه زنانی هستند که صالحه و عفیفه 
باشند :راو یگوید : نود حضرت عّْل عشْ در دائره پیشانی حضرت 
آدم دیده میشد آ نطور که آفتاب در گردش فلکت‌خود وماه درتاریکی 
شب دیده میشو ند . هروقت آدم تح میخواست باحواء هم بسترشود 
سل مبکرد » خویشتن راتطبر میکرد ؛بوی‌خوش استعمال‌می‌نمود. 
حواء دا نیز باين اعمال مأمور میکرد و میفی‌مود : ای‌حواه غسل 
کن . شاید که خدا بخواهد آن نوری را که درصلب من است پرسم 
امانت دز "رحم پاك تو جای گزین ماید . 

راوی‌وید:حضرت‌حواء دائماً خود راپالك وپا کیزه ی 
میکرد تا اينکه خدا اورا بشقیث که پدر انبیاء عَّْ و دئیس مرسلین 


بود بشارت داد , بعداز آن نهری از بپشت برای ادم وحوالهلام باز 


شد و خدا رحمت خود را شامل حالآنها فرمود ودر هما نروز همبستر 
03 


شدند و حضرت حوا بشیت تلم حامله شد . 


۲-شیث تج 


رت 


پدر انبیا الا بود » پعداز آن‌حضرت آدم ان نور 


اد 
سمتكت 


احوال ]باء و اجداد حضرث محمد (ص) -ف 
( عٌری عَُ ) دا در صورت ۳ ندید : جون غر کروض اقآوو 
پیشانی حواء دید بسیار مسرور گردید و نیکوئی حضرت جواء دوز 
بروز دو بزیادی میرفت » پرندگان زمن و درندگان بیشه و نینار 
بحواء اثاره میکردند " بنور آن بی‌بی اشتیاق داشتند و حضرت آدم 
باحواء بجهت طبارت و پا کی آن بی‌بی و آنچه که در رحم داشت 
نزدیکی نمی کزد:ء 

ملائکه در هر روز از طرف پرورد گار عالمین بحضرت حواء 
سل میرسا ندند و هرروز از آب بیشت برای او میآمد و آ نرامیآشامید 
تا اینکه خدای توانا شیث را در رحم آن بی‌بی به‌تنهائی خلق کردتا 
ازطرف خدا بای نور چر قَِر کرامتی باشد » حال حضرت حواء 
داگماً همینطور بود تا آنزمانیکه شیت تام را متولد کرد و بئور 
حضرت عّ مق ( که در صورت شیث بود) نظر میکرد , آن نور 
همیشه در میان دو چشم شیث تم بود . خدای توانا پردء ضخیمیرا 
از نود بین شیث و حواء و بين ابلیس لعین در مدت ( ۵۰۰) سال‌پر 
قرار کرد؛ وابلیس ملعون دایم در مجلس خود محبوس بود. تا عمر 
شیث تا ببفت سال رسید و عمود نور بین آسمان وزمین بود و آن. 
نور دام در زمین کشیده بود تا حضرت شیث بحد بلوغ رسند . 

موقعی که آدم وم بموت خود یقین پیدا کرد .دست حضرت 
شیث را گرفت‌و به‌اوفرمود : ای پیغمبر خد! ! خدا مرا دستور داده 
که راجع باین نوری که برسم امانت او شده ازتو 
عهد .و پیمان بگیرم.که آنرا. پغیر از پاکیزه ترین, زنان 


عالمین نسپاری . 


3۹ 


سا بان حضرت محمد(س) 

و بدانکه خدای تعالی قبل از تو راجع به این نور از من عمد 
و پیمان محکمی گرفت وا آدم تالم گفت : ای پرورد گار و 
مولای من تو مرا دستور دادی که در بین جمیع فرزندانم از برای 
این نوری که در صورت شیت تلا است عبدی شنم پس من از تو 
درخواست میکنم که‌ملائکه را بسوی‌من بفرستی تا برای گرفثن‌این 
عهد شپودی باشند » هنوز آن بذر گواد دعاء را تمام نکرده بود که 
حبرگیل با هفتاد هزار مك که با هريك از آنپا يك قطعه حریررسفید 
وقلمی از قلمپای بهشتی بود .نازل شد و بر آدم تلا سللام کرده گفت: 
خدا تو را سلام میرساند و میفرماید : نزديك شده که نور حبیب من 
صلیاله علیه و آله به اصلاب ( یعنی پشت مردان ) و رحمهای پالد 
و پا کیزه منتقل گرده و این يك قطعه ابریشم سفید و يك قلم بپشتی 
پرای تو میباشد که بدون نوشتن برای توشهادت میدهد . 

پس عمد‌نامه و اما نت نامه‌ای بشپادت این ملاکه برای فرزند 

خود شیث بنویس و آن قطعً ابریشم را بنحو محکمی پیچانیده آنرا 
به مهر جبرگیل تا مبر کرد ودوحلّه قرمز که از آفتاب نورانی‌تر 
بودند بحضرت‌شیث پوشا نیدو خداقبل از آ نکه‌ملاکه بر گرد ندحوریه‌ای 
که نام او نزله بود ازبپشت فروفرستاد و اورا بشیت تزویج کرد و نله 
به ا نوش حامله شد . 


۰1 [ تمد 
۴۳-اثوضش 22 
موقعی که نزله به آنوش حامله شد از هر مکانی ميشنید که به 


او میگفتند : مبارك باد مبارك باد برای تو , زیرا که خدای روف 


[باء واجداد حضرث محمد (ص) ما 
نور غ و دا برسم امانت بتو سپرد . خدا پرده‌ای از نور برای 
جلو گیری از چشم مردم و کیدهای شیطان لمنهلّبرای نله برقرار 
کرد و ابلیس لعین به هیچ‌طرفازروی زمین‌متوجه نميشد مگراینکه 
نظری بآن پرده می‌انداخت ودائماً شیطان از وسوستً او محروم بود 
تااینکه نزله انوش رامتولد کرد . 

وقتیکه نزله از وضع حمل فار غ شد نور حضرت عغٌل بن عبداله 
عِْ را در میان دو چشم انوش مشاهده کرد ؛موقعیکه انوش جوانی 
شد پدرش شیث او دا خواست و فرمود : ای پسرد من پدر من آدم 
2 مرا مأمور کرده : عهد و پیمانی ازتوبگیرم که بفیر ازپا کیزه 
ترین زنان عالمین‌را تزویج ننمائی ۰ پس انوش خدا را حمد کرد و 
وصیت پدر خودرا قبول نمود . 

آنگاه انوش بفرزند خود قینان که چپارمین وصی بود وصیتی 
نظیر وصیت پدران خود وی کرد و قینان هم فرزند خود مهائیل 
را که‌پنجمن وصی بودوصی گردانید » مپائیل امر وصیت‌دا به‌سرخود 
بردا که ششمن وصی بود محول نمود » بردا ذنی را تزویج کرد 
که او دا بره می‌گفتند و آنزن به آخنوخ که ادریس تم باشد و 
هفتمین وصی بود حامله‌شد وقتی که ادریس. متو لدشد پدرش باآن‌نوری 
که در بین چشمانش میدرخشید نگاه کردوبه او فرمود : ای پسر! 
من تودا راجع‌باین نوروصیت وسفارش میلمایم . پس آنحضرت وصیت. 
پدر را قبول کردو بازنیکه‌اورا بزرعامیگفتند ازدواج کردو متوشلخ 


که هشتمین وصی بود برای او تولد یافت . برای متوشلخ پسری‌بنام 


سک اب پدران بزرگواد حضرت محمه (ص) 
لمی که نهمین وصی بود بوجود آمد . 

اف مردی سرخ و سفید بود وقوت و شجاعتی باو عطا شده 
بود ۰ مك بازنی که اورا نسوس دختر ترکاسل میگفتند .ازدواج 
کرد دحضرت‌نوح را که دهمین وسی بود از برای او متولد کرد 
و نور حضرت غ ناد باو محول گردید. همینکه لماك بنوری 
که در صورت حطرت نوح یود نظر کرد به آنحضرت فرمود : ای 
پسر من ! این همان نوری است که انبیاء عاثقلا آنرا به ارث به 
یکدیگر می‌سبردند » این‌نور نود ْرحَلقاست که بوسیلة عردو پیما نها 
( از صلبی بصلبی ) منتقل خواهد شد تا روزی که خود آن بزر گواد 
خارج گردد . من ازتو عبده پیما نی‌میگیرم که ازدواج نکنی مد پا 
پا کیزه‌ترین‌زنان عالمین . 

حضرت نوح وصیت پدر خود را قبول کرد و با زنی که 
اورا عموده میگفتند و از زنان موّمنه بود ازدواج کرد ؛ او سام دا 
که یازدهمین وصی بود متولد کرد ؛ نور حضرت مر و در وجود 
او حای رم شد » وقتی که حضرت نوح بان نوردی که در صورت 
سام بود نظر کردتابوت آدم ترا به‌او تسلیم کرد؛ آنَابوت ازیاقوت 
بوده , گفته شده کد از مروارید سفید بود و دادای دو دزب بود که 
با زتخیر طلای قرمرز و خالص پسته شده بودند » دو دسته داشت که 
از مرواریدبودند, وعمدتآمد‌ودیباچه در آن‌تا بوت‌بود و زنی ازدختران 
پادشاهان‌را. که ازلحاظ نیکوئی‌نظیر نداشت برای او تزویج کرد . 

آنگاه ارفخترذا که دوازدهمین‌وصی بود بر ای‌سام متولد کرد 
و تاپوت را به او تسلیم نمود . ارفخشد بازنی که اورا مرجا نه‌میگفتند 


پدرآن حضرت محمد(ص) -۱۹۵۹- 
ازدواج کرد , مرحانه به غاپر که حضرت هود باشد و سیزرهمین 
وسی بود حامله گردید ؛ موقعیکه غابر را زائید از هر طرف صدا 
بگوش اومیرسید: این نور عرص است که کلیه بتها بوسیلةٌ اوشکسته 
خواهند شد » کسی که طغیان کند و کافر شود بوسیلة آ نحضرت کشته 
میشود . آنگاه هود تلم از لحاظ جمال نیکوتر و نودانی‌ترین قوم 
خود گردید و بازنی ازدواج کرد که اور امنساحامیگفتند . 

ره ۰ فالخ را که چپاردهه‌ین وصی بود برای حضرت 
هود زائید و شاخ که پانزدهمین وصی بود برای فالغ بوجود آمد 
آنگاه ارغو که شا نزدهمین وصی بود برای شالخ متولد گردید و 
سروع که هفدهمین وصی بود برای ارغو بدنیا پانپاد و زتا ور که 
هجدهمین‌وصی‌بود ازبرای سروع‌متو لد گردید و تارج که نوزدهمین 
وصی بود از برای ناحور زاده شد و بازنیکهاو داادنی دختر سمن 
میگفتند ازدواج کرد و حضرت ابر اهيم‌خلیل که بیستمین‌وصی 
بود بوحجود آمد . 

. همینکه مادر ابراهیم تلم آنحضرت را متولد کرد دو علم 
از نود برای آن بزر گوار زده شد : يك علم در شرق زمین و یكعلم 
در غرب زمین » کليةٌ دنیا (چون) نور واحد گردید ۰ برای ابراهیم 
عمودی از نور در وسط دنیا زده شد که به اطراف آسمان‌ملحق 
گردید ؛ آن عمود دا درخشندگی وصدایی بود که‌ملالکه ازنیکوتی 
صدای آن به چنش در آمدند و عرض کردند : پرورد گادا این چه 
نوری است ؟ ندار آمد که این نور عٌ عَفلَاست . 

حضرت ابراهیم تلم بالا برده شد هما نطور که‌قبلا حضرت آدم 


هت آباء و اجداد حطرث محمد (ص) 


بالا برده شد . حضرت ابراهیم گفت 1 پرورد گارامن مخلوقی نیکوتر 
از این مخلوق ندیدم و امتی دا نورانی‌تر ازاین‌امت ندیدم‌این‌مخلوق 
کیست ؟! ندا آمد : این حبیب من عْحَر است که ذکر او را قل 
از آنکه‌آممان و زمینم را خلق کنم‌جاری کردهام,واورا پیغمبرقرار 
دادم و حال آنکه پدر تو آدم یل بین دوح و حسد بود ؛ یا براهیم 
تو اورا در عالم ذ رملاقات کرده‌ای آنگاه آن بزر گواررا از صلب 
تو بصلب فرزند تو اسماعیل و منتقل خواهم کرد . 

حضرت ابراهيم این خبر را بساره ( زوجهٌ خود ) داد که خدا 
بزودی فرزند پاك و پا کیزه‌ای باو نصیب‌میکند. وساره بنور حضرت 
عر انم طمع میداشت زیرا که ابراهیم َمُ ساره را از نور حضرت 
غر خبر داده بود و ساره داثماً در انتظار آن نور بود تا موقعی که 
هاچر بحضرت اسماعیل که پیست و یکمین وصی بود حامله شد : 
همینکه هاجر به اسماعیل حامله شد ساره را اژ این جهت غم واندوه 
شدیدی عارض گردید و دائماً گرفتار غم و اندوه بود ۰ 

وقتی که اسماعیل 2 متولد گردید غیرت ساره قبول نکرد 
و بنای ی و زاری را نهاده گفت : یا ابراهیم چه شد که من در 
میان مردم از فرزند محروم شدم ! ابراهیم تم بساره فرمود : مژّده 
باد تورا و چشم تو روشن باد که خدا به وعدة خود وفامیکند, وخلف 
وعده نخواهد کرد » ساره دائماً دچار غع و اندوه بود تا اینکه خدا 
حضرت اسحاق را باومررحمت‌فرمود. وقتی که‌اسحاقلا نشو ونمائی 
کرد و بزرگی شدحضرت ابراهیم رااجل در رسید  ,‏ نحضرت‌فرز ندان 
خود را که شش نفر بودند جمع کرد ونگاه بآن نوری که درصورت 


آباء و اجدادحضرت منمد(ص) ۷ات 
اسماعیل تام بود کرد و فرمود: به‌به ای اسماعیل این نور همیشه 
تودا ارزانی باد . حقا که خدا نور غرعَلفر را مخصوص‌تو گردانید ؛ 
من از تو راجع به این نور عهد و پیمان میگیرم . 

اسم‌اعیل تا آن عهدرا قبول کرد تا اینکه هاله دخترحارث 
را ازدواج کرد و پس از هم بستر شدن با او قیدار دا که بیست و 
دومون وصی بود متولد کرد ۰ نور حضرت تْردروجود اوجای گزین 
بود ؛ همینکه اسماعیل تج را نظر بنور صورت قیدار افتاد تابوت را 
بهاو تسلیم کرد » راجع بدین و سنت خدا به او توصیه کرد ؛ او را 
مافور کند که ان نوررا بجز در ( رحم ) پا کیزه‌ترین زنان نسیارد. 

قیدار تام بزر گ قومو ور خود بود . بقیدار هفت خصلت 
عطا شده بود که به افراد قبل از او عطا نشده بود : ۱- شکار کردن 
۷- تیر اندازی ۲ - شیردل بودن 6 - قوت و شجاعت ۵- در جنگ 
دلیر بودن * - فروتن بودن ۷ -جماع کردن . قیدار تعداد (۲۰۰) 
زن از دختران اسحاق‌را تزویج کرد , مدت(۲۰۰) سال با آنهابس 
برد. هیچکدام از آنانرا حامله نکرد و آنها نزاگیدند . 

تا اینکه یکروز بشکار رفت؛ وحوش فجن کارن .ون پرند گان 
صحر| از هر مکانی با او ملاقات کردند وبزبان آدمیزادبه‌او گفتند: 
ای قیدار عمر تو گذشت وهمت‌توجزلپوو لذت دنیانیستآیا نزديك 
نشده که راجع پنور عٌ مق فکری بکنی کهآ نرا بکجا تحویل 
دهی ؛ آن نور برای چه بتو به‌امانت سپرده شده؟! 

قیدار ی با غم و اندوه بمنزل خود مراجعت کرد و بخدای 


ابراهیم قسم خورد که ابدا طعامی نخورد ؛ با زنی هم بستر نشود تا 


۹ 5 آیاء و اجداد حضرث دسول 
( از طرف خدا ) راجع بآنچه که از زبان وحوش و طیور شنیده بود 
دستوری برای او صادر گردد » دائمآدر بیا بانی‌می‌نشست , تااینکه نا 
گاه خدا ملکی از ملاکةٌ هوا را بشکل مردی از اهل زمین نزد او 
فرستاد , قیدار کسی دا بخوش صورتی و خوش هیکلی و خوش 
اخلاقی او ندیده بود , آن ملك هبوط کرد و بر قبداد سلام کرده 
نزد او نشست و گفت.: ای قبدار تو بقوت و شجاعت آراسته شدی و 
مالك شپرها گردیدی و نور غر تلقر بتو منتقل گردید و پسری از 
غیر نسل اسحاق 6 بتو نصیب خواهدشد, اگرتو نذر کن ی که‌برای 
خدای ابراهیم قربانی نماگی و از خدا در خواست کنی تامعلوم‌نماید 
که تو از کجا تزویچ کنی بپتر از آنستکه نسبت بحاجت خودسستی 
نمائی . آن ملك این دستور را داد و بطرفمقام خود عروح کرد. . 

پس قیدار, در همان ساعت‌از جای خود برخواست ۰ قیدار را 
قویاسی بلق بود> باضال و کمال یزان نووه کی آن روز مداد 
(۷۰۰) قوچ را از آن قوچهائی که از حضرت ابراهیم به‌ارثِ برده‌بود 
برای قربانی حاضر و آماده کرد . هز قوجی دا که قربانی میکرد 
آتش قرمز و بدون دودی بازنجیره‌ای سفیدیاز آسمان میآمد و آن 
قوچ قربانی شده دا میگرفت و بسوی آنمان صعود میکرد ۰ قیداد 
همچنان بقربانی کردن ادامه میداد تا اینکه منادی از آسمان نداور 
داد : ای قیدار همین مقدار قربانی کردن تورا کفایت کرد » ذیرا که 
خدا دعای تورا مستجاب و قربانی تورا قبول کرد. 

الاان باتعجیل نزودرختی که وعده گاه‌است بروو نزد آن‌بخواب 


و آ نج ه که درخواب‌دیدی‌بآن عمل کن. قیدار آمدثا زد ندرخت‌رسید 


انتقال نود محمد (ص) : ۱۷۳ 
و پای آندرخت بخواب رفت؛ شخصی بخواباو آمد و گفت: ای قیدار 
این نوری که در پشت تومیباشد همان نوری است که خدا بوسیلةً 
آن کلیةٌ دربا را باز کرد و همه دنیا را محض وجود آن‌خلق‌فرمود. 

بدانکه خدا آن نور را بحز در (دحم) دختران جوان عرب 
جای گزین نخواهد کرد پس تو زن پالك و پا کیزه‌ای راز عرب‌برای 
و پگ ین که نام او غاضره باشد . پس قیدار:از خواب با 
خوشحالی بیدار شد وبسوی منزل خود رهسیار و قاصدهاگی را 
روانه کردتازنی‌را از عرب‌برای‌او خواستگاری نمایند که نامش‌فاضره 
باشد . قیدار تنها بقاصدهاگی که فرستاده بوداکتفا نکرد بلکه خود آن 
حضرت بر اسپی‌سوار شد در حالی که شمشیر را از غلاف کشیده بود 
و مشغول حستجوی قبیله‌های عرب بود »_ برقومی وارد ميشد و ( از 
نزذ آنان ) بسوی قوم دیگر حر کت میکردتا اینکه برپادشاه حرمین 
که ازفرز ندان ذهل بن عامر تن یعرب‌بن قحطان بود وارد شد, ذهل 
را دختری بود که اورا غاضزه میگفتند واززیبا ترین زنان عالمن‌بود, 
فیدار با آنزن ازدواج کرد اور بزمین خود آورد وبااوهم بسترشد 
وانزن ند خیل عامله کدی 

آنگاه نور ( ری ور ) از صورت قیدار مققود شد همینکه 
فندار نگاه کرد دید آن نور در صورت غاضره جای گزین شده پس 
آنحطرت را ازمشاهدة این موضوع مسرت زیادی حاصل شد» تابوت 
آدم نزد قیدار بود . فرزندان‌اسحاق با قیدار راجع بآن تابوت 
منازعه‌میکردند تا آن تابوت رااز آن حضرت دریافت نمایند, فرزندان 
اسحاق بقیدار میگفتند : نبوت از شما انتقال یافته وفعلاً غیر از نور 


۳ مفعود شدن نود محمد (ص) از قیدار 


( ٌیعللق) چیزی نزد شما وجود ندارد پس توباید تابوت دا بما 
عطا کنی. 

قیدار سل از انجام دادن تقاضای آنان خود داری میکرد و 
میفرمود : پدرم اسماعیللت ( تولیت این‌تا بوت را برایهن اوصیت 
کرده است. ومن این تابوت را به‌احدی از مردم عالم نخواهم داد . 
روزی قیدار تم رفت که درب ردنا باه کنق ود کرجی ان 
برای قیدار دشوار گردید منادی از هوا با تحضرت ندا کرد : ای 
قدار صبررکن ذیرا تورا برای باز کردن این تابوت راهی نخواهد 
بود چونکه‌تو وصی پیغمبر ی‌واین‌دربتا بوترا کسی‌جز پیغمیر نمیتواند 
بازن کف 

پس تو آن تابوت را به پس عموی خود یعقوب که اسرائیلال 
است تحویل بده ! وقتی قیدار این ندا را شنید نزد وج خود غاضره 
آمد و گفت نظر کن وبین | گرسری زا کیدی‌اورا حمل نام گزاری 
کن زیرا من امیددارم ده او فرزندی یاو پا کیزه باشد . قیدا رل 
تا بوت را بدوش خودحمل "کرد و بقصد زمن کنعان که حضرت‌یعقوب 
تام در آنجا بود خارج گردید و گردش کرد تا بشهرها نزديث‌شد 
آنگاه آن تابوت صدائی کرد که حضرت یعقوب تلم آن صدا را 
شنید و بفرزندان خود فرمود : بخدا فسم میخورم که قیدار نزدشما 
آمد شما بسوی او قیام کنید ! پس حضرت یعقوب‌با جمیم‌فرز ندانش 
(بسوی) قیداد حرکت کردند » همینکه یعقوب تاج رانظر برقیدار 
افتاد شروع بگریه رد و فرمود : چرا رنک تو تغییر کرده‌وقوت 


۲ عم ک ِ-- 1 
نو کم گردیده, یا دشمعی در حق‌توستم وارتو دنبال نموده داه‌عصیتی 


پددان بزد گوارحشرت محمد ۱۷۵ 
انجام داده‌ای؟؟. 

فیدار سل گفت : دشمنی مرا تعقیب و ستم نکرده و معصیتی 
هم انجام نداده‌ام ولی نور حضرت عّ وس ازیشت من عفن کرذیته 
از این جهت است که رنگ من تغییر کرده وبنهٌ من ضعیف‌شده‌است. 

یمقوب 26 فرمود : به‌به تورا بوسیلةععلن- که خدا(نور) 
آنحضرت را بجز در (رحم) زنان پا کی عرب خزینه نکرده-شرافت 
و بزر گوا اری خواهد بود . ایقیدارمن تو را بشارتی خواهم دا..قیداد 
گفت : آن‌پشارت کدام ات ؟ حضرت‌یعقوب فرمود : بدانکه زوحةً 
توغاضره در امشب گذشته پسری زائید ۰ قیدار گفت : یابن عم تو 
از کجا میدانی در صورتی که تو در شهر شام هستی و زوحةً من در 
مین تهامه است؟ . 

یعقوب تلم گفت : من دیدم که درهای آسمان گشوده شدند 
ونوری را چون ماه دیدم که بن زمن و آسمان کشیده شد و ملانکه 
را دیدم که‌از آسمان برکت و رحمت نازل میکردند لذا داستم که 
این موضوع برای خاطر حضرت عّل است . 

راوی گوید: قیدار ِا آن‌تابوت را بدیعقوب تسلیم کرد, وقتی که 
سوی روحهٌ خوو مراحعت نمود دید زروحه او فرز ندش حمل را که 
پست و سومین وصی بود زائیده است ۰ همینکه حمل تیم کوداد 
نورسی شد قیدار دست او را گرفت و پسوی مکه و مقام وموضع بیت 
الحرام روان گردید چون بطرف کوه ثبی رهسیار شد ملك الموت 
بشکل آدمیزاد شد و اورا ملاقات نموده پاو گفت ؛ ای قیدار 


کجا میروی ؟ قیدار گفت : میحواهم این پسرم را ببرم و مکه ومقام 


۱۷ فوت قیدارعلیه| لسلام 


وموضع حرم را باو نشان بدهم . 

ملكالموت تس فررمود : خدا تو را موفق نماید ولی نزد من 
نصیحتی است پیش بیا ( تا بگوش تو بگویم ) آنگاه قیدار جلو رفت 
تا با او راز بگوید, ملك الموت تم قیدار را از راه گوش قبض روح 
و و آ تحضرت در پیش روی فرزند خود حمل روی زمین افتاد . 
حمل بجمت‌این پیشآمد عصْب شدیدی کردو گفت: ای‌بندة خدابرای 
چهپدرم رابنا گپان ی کشتی ؟. 

ملك الموت به حمل گفت : به پدر خود نگاه کن ببین ءرده‌یا 
زنده است . راوی گوید : همینکه حمل روی‌تعش پدر خود افتاد تا 
از حال او با خبر‌گردد دید که از دنیا رفته . مك الموت نع هم 
بسوی آسمان بالا رفت ؛ وقنی که حمل سر حود را بلنه کرد و 
جواب دهنده‌ای را ندید داننشکه 0 ملکی‌بوده است» پس‌حمل 
بالای سر پدر خود نشست و و شروع بدٌ ریه کرد ۰ بعداژ ۳ خدای 
روف گردهی را از فرزندان اسخاق»آماوه کرد تاقیدار لت دا غسل 
و کفن و حنوط کردندو آنحضرت در کوه ثبیر دفن گردید . 

حمل کل تنبا ماند و خدای توانا او را حفظ کرد تا اینکه 
]فرش بالغ و شریف و عزیز شد و زنی را از قوم‌خود تزویج کرد 
که او را حريزة میگفتند و حریزه‌به زر که‌بیست و چپارمین وصی 
بوو حامله شد . و سلامان که بیست و پنچمین وصی بود برای بت 
متولد گردید . وهمیسع که پیست و ششمین وصی بود برای سلامان 
بوجود آمد "ویسع که بیست‌و هفتمین وصی‌بوداز برای همیسع‌متولد 


گردید دادد که بیست و هشتمین وصی بود پرای پسع بوجود امد 


آپاء و اجداد حضرت محمد (ص) ۱۷۷ 
علت اینکه او را آ دد گفتند این بود که دارای شهرت و عزت و 
شرف بود . 

واد که بیست و نهمن وصی بود پرای! دد متو لد گردید وعدنان 
که وصی سی‌ام بود برای ادبدنیا آمد ,علت اینکه اورا عدنان گفتند 
این بود که کلیه قبیله‌ها مراقباو بودند ومیگفتند : | گر ما این‌پسر 
را زنده بگذاریم تا مردی شود از صلب اوشخصی بوجود میآیدکه بر 
کلباٌ مردم سیادت و آقائی خواهد کرد لذا اراد قتل او را کردند, 
ولی خدای تعالی کسی را بر او مو کل کرد که او دا حفظ نمود و 
دثمنان قادر بر ( کشتن ) اونگردیدند. اواز لحاظ نشوونماء و خلق 
و خلقت بپترین اهل زمان خود گردید ‌ 

بعد از ۳۹ که سی ویکمن وصی بود از برای عدنان‌پدنیا 
پانپاد . جپت اینکه اورا معد نامیدند این بود که او دا با یپود بنی 
اسرائیل جنگهاثی بود اواز آنبا غادتهائی (بر گرفت ) وبا هیچ کس 
جنگ نمیکرد مگر اینکه مظفر ومنصور برمیگشت ,آ نقدر مال‌جمع 
کرد که احدی در زمان او جمع نگرده بود . 

آنگاه نزار که سی و دومن وصی بود برای معد متولد گردید 
جبت اینکه او را نزار نامیدند این‌بود : جون معد نگاه بنوری که 
از حضرت مر بن عبداله زد صورت نار بود کرد قربانی‌بزد گی 
برای او قر بانی کرد و گفت : من این قربانی را قلیل واندكمیدام 
زیرا که آن لاغر است . لذا آنحضرن به تزار نامىده شد . 

نزار تم زنی را ازقوم خود گرفت که او راسعیده‌میگفتند, 
سعیده مضر را که سی و سومین وصی بود برای نزارزاگید . علت اینکه 


۱۷۸ [یاء و اجداد حضرت محمد (ص) 
اورا مْضّر گفتند این بودکه او قلبهای مردم رابخود جلب کرده بود 
و کسی اورا نمیدید مگر اینکه او دا دوست میداشت مض ی در 
صید و شکار صاحب (یدطولائی) بود , هريك ازیدران حضرت ع2 
عهد نامه‌ای میگرفت که تزویج نکند مگر باپا کیزه‌ترین زنان زمان 
خود ؛ و عبد نامه‌ها در بیت الحرام ( کعبه) آویزان شده بودند؛عرد 
نامه‌هاهميشه از زمان حضرت اسماعیل بکسه آویزان بودند تا زمانً 
( اصحاب ) فبل ۰ اول کسینه آن عپدنامه هارا تغییر و تبدیل داد 
وبآنها اضافه‌واز آنها ناقص کرد عمر بن لحی بود که بتها را از کعبه 
خارج نمود . 

حال مضر تلم دائماً همینطور بود تا اینکه با ذنی ازدواج 
کرد که او دا خزیمه و ام حکیم میگفتند و مضر الیاس 
حپارمن وصی بود از آنزن بوجود آورد ۰ جبت اینکه او را الیاس 
گفتند این بود که او در حال یأس و انقطاع آمد ؛ الیاس سید 


ر ا که سی و 


و بزر گوار قوم ود بشمار میرفت و:ضدای نور حضرت عبنعتداله 
عفر از صلب مباركد الیاس شنیده میشد" دائماً همینطور بود تااینکه 
بازنیکه او را فرعه می گفتند ازدواج کرد . 

آنگاه فرعه مورسیه دا که سی و پنجمن وصی بود برای‌الیاس 
ول کره: بعد از آن خزیمه که سی و ششمین وصی بود برای 
مدر که بوجود آمد " علت اینکه او را خریمه گفتند این بود که 
( دارای ) نورپدر خود بود» هميشه همینطور بود تا اينکه دخترطانجه 
۳۹ تزویج نمود وزا زد را که سی و هفتمین وصی بود از او پوجود آورد 
کنانه بازنی ازدواج کرد که اورا الحافه مینامیدند و فضر را که 


پددان پزد گوادحضرت محمد ۱۷4 


سی و هشتمین وصی بود از او بوجود آورد ۰ جبت اینکه اورا نضر 
نامیدند این بود که خدای سبحان او را بر گزید و او را تروتاژه 
نموده بود و نذربه قريش نامیده شد. هر کسی را که قبیلاً نفض 
زاگیده باشدفرشی‌است. 

نضر تع همان کسی است که گفت : در عالم خواب دیدم که 
گویا : درخت سبزی از پشت من خارج گردید تا اينکه به اطراف 
آسمان رسید و شاخه‌های آندرخت نور اندر نور بود. وقتی که(سر) 
آندرخت به | ننهاء دسید من در که آمدم و اشخاصی را که در کعبه 
بودند از این خواب خبردار نمودم . آنان گفتند : اگر خواب تو 
راست باشد عزت و ی ناخ بتوروی آورخواهد شدوشرافتو آقائی 
محصوص تو خواهد گر دی ۰ 

آنگاه خدای سبحان بزمن نظری کرد و بملاشکه فرمود : 
بزمین تا فن به‌بینید که امروز چه کسی نزد من گرامی‌ترمیناشد 
در صورتیکه من خودم میدانم و بشما اینطور دستورمیدهم ( تا برشما 
هم ثایت شود ) ملاقکه گفتند : ای پرورد گار و آقای ما !ما کسی 
را که بطور اخلاص‌تو رابه یگانگی یادنماید نمی‌بينيم مگر نوری 
که در صلب مردی از فرزندان حضرت اسماعیل ی است ۰ آنگاه 
خدای عزیز بملائکه فرمود : شما شاهد باشید که من آن نور را از 
برای نطفٌ حبیب خود عٌر عَسْر بر گزیدم . 

بعد از آن . حرم برای او بعزت و شرافت کسترده گردید تا 
اینکه مالك که سی و نهمن وصی بوداز برای او تولد یافت » او را 
بدین حرت مالك گفتند که مالك و پادشاه عرب شد » آنگاه مالك به 


رس آپاء و اجداد حضرت محمد (س) 


فرزند خود فر که چیلمین وصی‌بود وصیت کرد .فبر پس‌خود غالب 
را 0( بود وصی قرار داد . غالب و به پسر 
خود لو ی که چیل و دومین وصی بودوصیت کرد . لوی امروصیترا 
پفرز ند خود مب که حهل و سومبن وصی بود وا گذار نمود . کعت 
هم به مر و که چبل وچپارمین وصی بودوصیت فرمود. مره آمروصیت 
را بهیلاب که جرل و پنجمین وصی بود محول کرد ۰ کلاب به 
قصی که جپل و ششمن وصی بود وصیت کرد . قصی هم ب* عبدمناف 
تاحا که جپل و هفتمبن وصی بود وصیت نمود . 

علت اینکه اور! عید مناف گفتند این بود که برمردم بر تری 
وعلوی پیدا کرد بسواران اطر اف زمن مایل گردید. اول‌فرزندی 
که برای عبدمناف متو لدشدحضرت‌هاشم تال بود که چپل‌وهشتهمین 
وصی بود . آن حضرت ر| بدین جهت هاش شم گفتند که درمواقع خشگه 
سالی نانرا برای قوم خود ترید میکرد . سفره و غذای آتحضرت 
گسترده و بر قراد بود , مسافرین را متحمل ميشد » مردمان خاگی 
را امان میداد . صفت و آراستگی آنحضرت نظیرحضرت اسماعیل بود. 

همینکه خدای سبحان حضرت هاشم را پنورانیت اختصاص داد 
و اورا از سار عرب بر گزیدوآن بزر گوار را برسایر قریش‌فضیلت 
داد بملائکه فرمود : شما شاهد باشید که من این بند خودم هاش را 
از چرك (ومصیت) مردم (معمولی) پاك وپا کیزه نمودم و نطفةحضرت 
۳3 بن عبداله قلر را در صلبت اوایجاد کردم ۱ 


در صورت حضرت هاش شم تا نوری مقل نور ماه وستار گان 


بدذان پزر گوادحضرت محمد (ص) -۱۸۱- 
در خشندهمشا هده‌میگردید 7 تحضرت بچیزی‌عبور تعکر دیگر آیتکه ان 
بزر گوار را سجده میکرد ؛ به احدی از مردم نمیگذشت مگر اینکه 
بطرف او رو آور ميشد , قبیله‌های عرب وپادشاهان روم وواردین‌دنیا 
۳ آنحضرت وارد ميشدند » دختران خودرا باخود میآورد ند وبه آن 
وان ره مزونه که ان ریت با دخترآن فان ازدواج کند 
ولی حضرت هاشم 27 قبول نمیکرد ۰ میفرمود بحق آنخداگی که 
مرا بر اهل زمانم فضیات داده من تزویج‌نمیکنم مگر باپا کیزه‌ترین 
زنان عالمین . 

وضع هاشم تم دائماهمینطور بود (یعنی بازنی‌ازدواج نکرد) 
تا اینکه در عالم خواب دید که با سلمی دخترزید بن مرو بن‌لبیدین 
خراش بن عدنان ازدواج کرده است. پس آتحضرت با سلمی ازدواج 
کرد ۰ سلمی نظیر خديجةٌ بنت خویلد در زمان حضرت ی بن عبداله 
بود . سلمی دارای عقل و بردباری بود . حضرت هاشم با سلمی هم 
بستر شد و حضرت عبدالمطلب تص که چبل و نهمین و صی بودبرای 
او متولد شد و حضرت هاشم خطبُمعروفةً به منذره را تلاوت کرد. 

هارون از ز کریای هجری از | بوجمیل بحرانی باسندهای خود 
از علی بن جعفر روایت کرده که گفت : از برادرم حضرت موسی 
ابن‌جعفر لام شنیدم که میفرمود : اعرابی برای هاشم پن عبدمناف 
خوابی دید » آن خوابرا برای آنحضرت تقل کرد » حضرت هاشم 
بان اعرابی فرمود : از من درخواست کن تا پتوعطا نمایم . 

اعرایی گفت : ( تقاضای من آنستکه : )لباس مرا نیکونماگی 


و شثری بمن عطا کنی , متحمل خوف و ترس من‌شوی .حضرت 


سا پددآن پزد گواد حضرث محمه (ص) 
هاشم دستور داد تا شتر قرمز پرشیری را باو دادند که پنج شکم از 
بچههای 1 بدنبالش بودند و کلةٌ آنپا آبستن بودند ؛ نیز آ تحضرت 
امر کرد تا تعداد ( ۱۰۰ ) میش شیرده به آن اعرابی دادند » بدن او 
رااز حله‌های صنعا وعدن پوشا نید . آنگاه‌هاشم ی به اعرابی‌فرمود: 
اگر خدا مرا تازمان عملی شدن معنی اینخواب بتأخیر انداخت تورا 
بزدگی عرب میگردانم ۲ 

موقعی که شب شد حضرت هاشم در عالم خواب دید : گویا 
برایآنحضرت علمی بلئد شد و آن بزر گواد آن علم دا پر دربخانة 
خود نصب کرد و گوبا له اف از فقس آنحتررخ خارج 
شد که دنیا بجبت آن نورانی گردید و هيچيك از جن , انس ۰ پرنده 
ووحوش باقی نما ند مگر اینکه در زیر آن بیرق بر قرار گردید تا 
آننکه گوشفنن گر گی را شاخ زد وسگت بر شیر درنده با نگزدو کل 
آنبا در يك مکان آب آشامیدن وآرد کرنتاند ۱ 

حضرت هاشم شنید که هاتفی‌میگوید : ای ابو نضله ! این‌شعری 
است که بخط فرد علی رغم بینیهای اشخاصی که فرقه فرقه گردیدند 
توشته خواهد شد ( و آن این است) سیظهر محمود وینصرناصوه(۱) 
همینکه حضرت هاشم وق آن شب دا صبح کرد دستور داد تا منادی 
در میان قبائل مکه ندا در داد ( و گفت : ) ایگروه فرزندان نضر بن 
رکنانه و ای اشخاصی که از قبله‌ای مکه در مکه ساکن هستیداهیچ 
کدام از شما از این ندای من تخلف نکنید . 


(۱) یعنی بزودی شخص پسندیده‌ای ظهورمیکند و یاری کنندء خودرا 
پادی خواهد کرد - مترجم . 


اه اتب مسیه من 2 

وقتی که مردم اجتما ع کردنه و سواران از هر مکانی وارزشدند 
هاشم 2 هم بر آنان وارد شد » منبری اژبرای او نصب شده بود . 
حضرت هاشم بالای آن منبر در حال سکوت نشست وتکلم نکرد.قریش 
گفتند : ای ابو نضله ندای تو برای (چه) امری بود ؟ (ما را از آن) 
آگاه کن زیرا که‌سینه‌ها بجپت آن بتنک آمده‌اند , حضرت هاشم 
فرمود : بخدا قسم که سینه‌ا در آنموقعی که شتران نر حاضرشوند و 
در شقاشق (۱) خود نفخ کنند و هرشخص بد زبان و مایل بظلمی دم 
بجنبا نه تنگک ترخواهند شد. 

پس چگونه خواهید بود در وقتی که نظیر تناٌ درختی در بیابان 
باشید که شبان با گوسفندان آنرا احاطه کرده باشد و شاخه‌های 
خشک شده آنرا درو کند پس اشخاص بزرگه در نزد آن نا درخت 
جاده‌سپل خود را بیای برهنة شتروس بزها خواهند بخشید وهر با بان 
وسیع که رفتن ببالای آن دشواد است تواضع خواهن کرد پس‌وقتی 
که اینطور شد تیرو کمان به یکدیگر کوبیده خواهد شد » درخت 
خاردار باباغها بگردش خواهد افتاد » ذلیل قوم بر قوم خود نیادت 
و آقائی‌خواهد نمود , شخص‌متبوع از شخص تابع خود متابعت‌خواهد 
کرد .امواج(زندگی) عرب مضطرب میشود ‏ سنگمای قریش اصطکالد 
بیدا میکنند , آنجا است که قریش امر خود را انکار میکند . 

آنگاه قبیلةٌ قریش گفتند : یا ابانضله ! ابرتو (چون ) رعدی 
است که قبیله را غرق کند ( این جمله ضرب‌المثلی بود ) قول خود 


(۱) شقاشق : جیزی است نظیرربه که هر گاه شتربه هیجان‌میا ید آنرا 


از دمان خود خارج میکند - المنجه . 


م۱۸ آباء بزر گوارحضرت محمد (ص) 


را تقسیر کن تا ما آنرا بدانیم و این امر را کاملاً شرح بده تا ها 
دا بفیمیم ؟! 

حضرت هأشم‌فرمود : این امر امرعجیبی است , گویا که بهمین 
زودی تابع آن عزیز و دافع آن ذلیل خواهد شد» بنابراین من‌سبقت 
میگیرم و پشتیبان آن میشوم : قتال مبکند و ظفر می‌بابد , جنگ 
میکند و نصرت خواهد یافت آنگاه مکه مال قریش نخواهد بود و 
مردان قریش می بینند قوم و خویشانی که از تابعن او هستند 
چون شتر ( تشنه ) که در اطراف چاه آب باشد از او نگاهداری 
میکنند . بخدا فسم اینکه من میگویم حتماً عملی خواهد شد ۰ ۳ 
من اورا درك میکردم بخدا قسم که او را حمایت میکردم‌نظیر حمایت 
کردن شیر از بیش خود , در پیش او زدوخورد میکردم نظیر زد و 
خورد کردن شتر ر تیزرو که درهیجان باشدو بر ای‌شترماده دفا ع کند. 
پس آنجااست که پر نده تخمهای‌خودراازدست میدهد. زنیکه‌دارای يك 
فرزند باشد فرزند خود را ک مینماید » خطیب قبله گنک خواهد 
گردید و حیوانات با شکسته پیش میآیند . بخدا قسم که همینطور 
میشود و حتماً ظاهر خواهد شدو | گر بینی مردانی که آهستهآهسته 
یرای من سخن میگویند بخالك مالیده شود جواب نخواهم گفت 
راوی گوید : آنحضرت خارج شد و بعزات جان سپرد . 

موقعی که عبدالمطلب تا بالغ شد روزی پدربزر گوارش‌او 
را در کنار خانةً (کعبه؟) دید که‌چشما نش سرمه کشیده و بدنش روغن 
مالی و بحله‌ای ازحله‌های بهشتی پوشيده شده‌است + هاشم تَمتحیر 
بود و نمیدانست که چه شخصی حضرت عیدا لمطلب را اینطور زینت 


پدران حضرت محمد(س) ۱۸۵ 
کرده ؟ لذا دست او را گرفت » نزد فالگیرهای‌فریش آورد .آنانرا 
از این جریان خبردار کرد . فالگیرها در جواب گفتند : ای ابو 
نضله ! پدانکه خدای آسمان اجازةٌ تزویج را باین پس مرحمت 
فرموده است . 

راوی میگو ید : حضرت‌هاشم قبله‌دختر عمرو بن عایشه‌رابرای 
حضرت عبدالمطلب تلم تزویج کرد آنزن از برای عبدا لمطلب 
حارث را زائید و از دنیا دفت » بغد از فوت آنزن حضرت هاشم 
هند دختر عمرو را برای عبدا لمطلب ازدواج کرد و اجل هاشم 
در رسید . هاشم عبدالمطلبرا خواست و فرمود: ای فرزند من! 
کلیٌ فرز ندان نض از قبیل بنی عبد شمس : بنی مخزوم. بنی فهر ؛بنی 
"لوی" . بنی‌غالب وبنی هاشم را نزدمن جمعکن ۱. 

حضرت عبد المطّلب در آنروز جوانی بیست و پنجساله بود 
و دادای یدطولای وبزر گواری‌بود و از آنان قویتربود » داثماً بوی 
مشک از آ نحضرت میوزید و از داثر جبین آن بزر گوار نور ساطع 
بود » همینکد هاشم کحم آن نور را دید فرمود: ای قبیله‌های قریش 
شما بر گزید گان اولاد اسماعیل تٌواولاد من هستید ؛ خدای‌جران 
شما را برای خود بر گزیده, شما را درحرم وبیت خوو ساکن کرده, 
من هم پادشاه وبزرگ شما هستم ۰ این بیرق نزار و کمان اسماعیل 
و ظرف آب دادن بحاجیپا و کلیدهای کعبه است که من بحضرت 
عبدالمطاب 299 وا گذار مینمایم پس شما حرف اورا گوش و امراو 
دا اطاعت نماگید . 


راوی گوید : قبیلةٌ فريش ریختند سر (وصورت) عبد المطلب 


-۱۸۹- حشرت عبدا لمطلب(ع) 
را پوسیدند » درهم و دیناد برای او نثار کردند » گفتند : ما شنیدیم 
و اطاعت هم ميکنيم ۰ بیرق نزاد و کمان اسماعیل و ظرف آب دادن 
به حجاج و کلیدهای کعبه در اختیار حضرت عبدالمطلب بود »کلية 
پادشاهان دنیا با آنحضرت مکانبه میکردند ۰ برای او هدیه تقدیم 
مینمودند » پزر گواری آنحضرت‌دا میدانستند. بجن کسری پادشاه 
مداگن که با حضرت عبدالمط لبیل معا ند ودشمن بود: 

هر گاه قریش راسختی ومحنتی میرسیددست حضرت عبدا لمطلب 
را میگرفتند » آن بزرگوار را بطرف کوه ثبیر خارج میکردند» 
پوسیلهُعدالمطلب بخدای سبحان‌تقرب میجستند وطلب آب مبکرد ند 
خدای روف بوتیله نور حضرت ی علٍ آنان دا یراب میکرد . 

روزی که ابرهة بن صباح پادشاه حبشه برای خراب کردن 
کمبه و بیت الحرام آمد از نورحضرت ی 0 امرعجیبی (مشاهده 
شد ) حضرت‌عبدا لمطلب فرمود : ای قبیله‌های قريش ! ابرهه برای 
خراب کردن که نخواهد رسید زیرا کعبه راپرورد گاری است که 
آنرا حفظ خواهد کرد . 

ابرهه آمد در پیشگاه مکه پیاده گردید؛ ( لشگر او ) شتر 
و گوسفند قریش‌را با تعداد (4۰۰) ناقه از حضرت عبد المطلب 
راندند ( و برای خویشتن بردند ) پس عبدالمطلب تا بلند شد وبا 
چند تفر از قوم خود سوار شد همینکه برفراز کوه ثبیر رسید سفیدی 
نور ع عَلقٌ در یکرف پیشانی عبدالمطلب نظیر ماه شب اول دائره 
پیدا کرد وشعاع آن نظر چراغی که نورآن بردیوار واقع شودبیت 
الحرام را روشن ومنو ر کرد . 


ایرهه وخراب کردن کمبه ۰۱۸۷۲ 

موقعی که عبدالمطلب این نور رااژ خود مشاهده کرد فرمود: 
ای قبیله‌های قریش بر گر دید زیر که مهم شما کفایت شد , بخداقسم 
که این نور هیچوقت ( در پیشانی من ) داگره پیدا نکرده مگراینکه 
ظفر درکارما بوره است. حضرت‌عبدا لمطلب‌دربارة شتر و گوسفندانی 
( که لشگر ابرهه از آ یت وقریش بغارت برده بودند ) باا برهه 
کنتگوگی کرو : آیزهه در جوا کت :من آهسنم که خا ناو 
بزد گی او را خراب و ریشه‌کن نمایم . او داجع پشتران از من 
سوال میکند .!٩‏ 

ترجمان ؛ مقالةٌ ابرهه را بحضرت عبد المطلب عرض کرد : 
عبدالمطلب فرمود : من وظیفه دارم که در بارٌ آنچیزی که متعلق 
بخودو خویشان‌من‌است سوال‌نمايم . خانا کمبهمتعلق بکسی‌است که 
می‌تو اند آنرا نگاه دارد و نگذارد و بان نزديك شود » وقتی 
که ابرهه را وسیلهٌ رسیدن بخانه که وخراب کردن آن فراهم شد 
مراهم در خانهٌ کعبه بقتل برساند . 

این سخن از برای ابرهه بسار نا گوار شد . گفته شده که 
ابرهه در آنموقعی که مکه را محاصره کرد مردی را از گروه خود 
که او را حنظلاً حمیری میگفتند و او بسیار شخص قوی و سختی‌بود 
بسوی مکه فرستاد همینکه حنظله مختصری راه آمد تا داخل مکه 
گردید از بپترین مردم مکه سوّال کرد؛ گفتند : بپترین مردم مکه 
حذرت عبدا لمطلب تلم است. وقتی که حنظله بر حضرت عبدا لمطلب 
وارد شد زبان او لکنت پیدا کرد و بسته شد. فش کرد و بنا کرد 
نظیر گاوی که آنرا بکشند صدا کردن و بانگ زدن, موقعی که 


۱۸ خسرث بدا لمطلب و اپرهه 
پپوش آمد برای حضرت عبدالمطلت سجده کرد و گفت: حقامن 
شپادت میدهم که تو سید و بزرگه قریش هستی . 

راو ی گوید: احدید اخل مکه نمیشدو بصورت حضرتعبد لمطلب 
نگاه نمتگرد هگن اینکه آنحضرت را بجپت | کرام خدا و حضرت‌شٌل 
رك سجده میکرد. آنگاه حنظله پیغام| پرهدرا بحضرت عبدا لمطْلب 
رسانید » عبدالمطْلب با چند نفرازقوم خود سوار شد ههمینکه درمیان 
کر وق حنظله از آنان سبقت گرفت و با تا بر 
ابرهه وارد گردید. به|برهه گفت : سید و بزرگی قریش نزدتو میاید 
پادشاه گفت : تو چگونه دانستی (که او سید و بزرگی قریش است ؟) 
حنظله گفت : بجپت اینکه من در میان مردم کسی را از آنحضرت از 
لحاظ صورت نیکوتر و زیباتر ندیدهام , صورت آنحضرت از لحاظ 
صاف بودن گویا که مروارید است ؛ بدا نکه عبدا لمطلب بچیزی‌عبور 
قطن اينکه برای آنحضرت سجده میگند . 

| برهه‌بهترین زینت ولباس‌خود را پوشیده‌و بحضرت عبدالمطلب 
اذن دخول داد » وقتی که عبدالمطلب بر ابرهه داخل شد - و ابرهه 
پالای تخت سلطنت خود در زیر قبهٌ دیبا نشسته بود - به ابرهه سلام 
کرو اپرهه جواب سلام آ تحضرت را رد کرد ؛پلند شد وهردودست 
عبدالمطلب را گرفته اورا با خود بالای تخت سلطنتی جلوس داد » 
باا کرد بصودت حضرت عبدا لمطلب نگاه کرد به آن پزر گوار 
عرض کرد : آیا در ( صورت) یکی از پدران تو نظیر این نوروجود 
داشته است ؟. 


حصرت عبدالمطلب قرمود بلی این نور از برای کليةٌ پدران 


خبر دادن ساحرها ازمحمد(ص) کشا 


من بوده:. آپوهه کفت. "من شم _گروهی هسشده که ان لحاط فتر 
و شرف با پادشاهان نبرد میکنید ؟ آنگاه ابرهه متوجه نگبان فیل 
فیل سفید شد - آن فیلی که بسیار بزرگي و سفید بود » دارای دو 
دندان بود که‌بدر و جواهرات مرصع بودند " ابرهه بوسیلةٌ آن‌فیل 
بپادشاهان زمین فخریه و مباهات میکرد ۰ آن فیل در میان فیلپا به 
ابرهه سجده نمیکرد - و گفت : آن فیل را خارج کن ! فیلبان آن 
فیلرا در حال ی که زینت شده بود خارج نمود . 

همینکه نظر آن فیل بحضرت عبدالمطاب تقلافتاد نظیرشتری 
که بخوابد خوابید و برای حضرت عبدالمطّلب سجده کرد و بازبان 
عربی آشکار صدازد :السلام‌علی النورالنگ فی ظهر یا عبدالمطلب 
سید قریش (۱) توصاحب عزت و بلندی مقام وشرف گردیدی. 

وقتی که ابرهه مقالاً فیل راشنید لرزه براندامش‌افتاد و گمان 
کرد که مقا لا فیل‌سحراست لذا در همان‌ساعت فرستاد تاکلة ساحرهای 
مملکت او را در حضورش جمع کردند و ابرهه بآنان گفت : مرا 
از جریان این فیل خبردار کنید ! این فیل تا کنون برای من سجده 
نکرده ولی برای حضرت عبدالمطلب سجده کرد ؟. 

ساحر ها در جواب ابرهه گفتند : ای پادشاه این فیل برای 
عیدا لمطاب سجده نکرده است بلکه از برای آن نوری که از پشت 
عبدالمطّلب در آخرالزمان خارج میشود سجده کرده , آن‌نور رال 
ار میگویند » حضرت عٌل مالك‌شرق , غرب , صحرا » دریا , ذمین 


(۱) یمنی سلام بر آن نوری که درپشت تو میباشد ای عبدالمطلب‌ای 


سید و بزرگه قرش هتل‌جم. 


۹ بر گشتن عبدا لمطلب بسوی مکه 


نرم و کوه‌های زمین خواهد شد. پادشاهان زمین برای اوذلیل میشوند 
آن بزر گوار متدین‌بدین‌این خانثابراهیم میشود , سلطنت آن‌حضرت 
از سلطنت اهل دنبا بزر گتر خواهد شد . 

ای پادشاء آ یا اجازه میده یکه مادست وپای حضرتعبدا لمطلب 
را ببوسیم ٩‏ ابرهه آنانرا دربارگ انجام‌دادن این موضوع اجازه 
داد » ساحرها بلنئد شدند دست وپای حضرت عبدالمطلب را پوسیدند؛ 
ابرهه نیز بلئد شد . تواضع کرد و سرحضرت عبدالمطیلب را پوسید ۱ 
دستور داد تا جائزه وبخششمای بزر گی بعبدالمطاب تقدیم کردند ؛ 
آنچه را که از عبد المطلب و قبیله های او بغارت برده بودند بان 
رد کردند وا برهه از خراب کردن کعبه منصرف شدومراجعت کرد(۱) 

حضرت عبدا لمطلب هم بسوی مکه عود کرد و باهاله دختر 
حارث ازدواج نمود, هاله ابولپب را که نامش‌عبدالعْز ی بود زائید؛ 
ابولپب شخص کافر و شیطانی از آب در آمد و هاله از دنیا رفت " 
حضرت عبدا لمطلب بعداز فوت هاله باعده‌ای از زنان اژدواج کرد و 
ازآنزثان عده‌ای‌اولادبرای آ نحضرت بوحود آمد , روزی عبدالمطلت 
در خانةً (کعبه ) بخواب رفت ( پس ازبیدار شدن ) فرمود : درخواب 
دیدم که گویا زنجیر سفیدی از پشت من خارج شد که دارای چهار 


طرف بود : یکطرف آن بمشرق زمین رسید ۰ رقف کزان پمغرب 


(۱) مترجم گوید : از متن کتاب اینطود عفووم میشود که ابرمه برای 
خراب کردن خانه کنبه‌اقدام نکرد وخود او با لشگرش بسلاعت مراجعت 
کردنه . ولی این‌مقاله‌با قر آن که میفرماید: فجعلهم کعصف ما کولوروایات 
معتبرة آل عصمت علیهم| لسلام مخالف است . 


خواب‌دیدن حضرت عبدا لمطلب ۱۹۱ 


زمين رسید ؛ طرف سوم آن باطراف آسمان رسید » چپارمین طرف آن 
بزمین فرورفت وازذمن تجاوز کرد . 

در آن بینی که من بآن ز تجیر سقید نگاه میکردم نا گاه‌دیدم 
که آن زنجیر با سرعت بیشتر از يك چشم بهم زدن درخت سبزی‌شد 
که بینند گان سبزتر و نیکوتر آن ندیده بودند , بعد از آن دیدم که 
دو شخص نیکو نزد من ایستادهاند به یکی از آنان گفتم: توچه کسی 
هتقی ٩‏ کمش ۶ خسن نمی‌شناسی ٩‏ گفتم ۶ ننه. گفت : من پدر تو 
نوح هستم که رسول پرورد گار عالمیانم , بشخص‌دومی گفتم» .توچه 
کسی هستی ؟ فرمود : من پدر توابراهیم»خلیل پرورد گار عالمیانم, 
بعد از آن بیدار شدم . 

بعبدالمطاب گفتند : اگر خواب تو راست باشد يك کسی از 
توبوجود میآید که اهل آسفانها وزمن به اوایمان میآورند و درمیان 
مردم‌مهترو بز رگ آشکاری خواهد گردید. حضرت‌عبدا لمط لب مراجعت 
۳1 , زمانی در همان حال بود » نمیدانست که باچه زنی ازدواج 
نما ید تا اینکه ور عالم خواب دید : باید يا فاطمه دخشثر عمرو بن 
عامر مخزومی ازدواج کند پس عبدالمطلب آنزنرا تزویج کرد وصد 
اه قرمن را مپر او قرار داد ؛ فاطمه از حضرت عبدالمطلب حامله 
شد و ابو طالب را متولد کرد » بعد از آن نیز حامله شدو زیر را 
ژائید , حضرت عبدالمطلب زما نی‌را بهمان‌حال بود و نورحضرت‌نبوی 
از صورت مبارك او برطرف نشد . 

ددیکی از روزها که حضرت عبدا لمطَلب در وقت ظر از شکار 
بر گشت تشنه بود ؛ اظپار تشنگی میکرد . در خانة ( کعبه ) آب 


-۱۹۲- نجات عبدالٍ (ع) اذشر «شمنان 


روانی‌را دید , از آ نآ شامید ؛ اثر خنکی آن آبرا در قلب مبارك خود 
احساس کرد . 

حضرت عبدالمطاب در هما نساعت آمد و با فاطمه مواقعه کرد» 
فاطمه پعبدالله که ینجاهمن وصی بود حامله شد . حضرت عبداله 
کوچکترین فرزند عبدالمطاب وبرادر پدری و مادریابوطالب بود. 
موقعی که فاطمه عبد ال را زاگید حضرت عبدالمطلب بجپت حضرت 
عدال بشدت مسرور و خوشحال بود ؛ هیچ يك از قبیله های عرب 
و شام نبودند مگر اینکه از ولادت عبدالٌ کل مطلع شدند ‏ علت 
مستحضر شدن آنان این بود که جبَةٌ سفید پشمی که بخون حضرت 
یحیا بن زکریا للم آغشته شده بود نزد آنحضرت بود . اعراب دد 
کتابها یافته بودند که هر گاه دیدید: از آن أحلٌ سفید خون می‌حکد 
بدانید که ععداله بن عبدالمطلب عم متولد شده است » دشمنان 
عبدال 2 در مرور چند سال از آن حبه اتتظار میبردند . 

همینکه حضرت عبدالّه جوان نورسی گردید قبیله های دشمنان 
آمدنه که آنحضرت را بکشند ولی خدای توانا شر آنانرا از آن 
بزد گواد زد کرد و دشمنان‌یا ناامیدی‌بر گشتند و باهیچ گو نحیله‌ای 
بر آ نحضرت قدرت نیافتند . در آنروز تجارت قرش در زمین شام بود 
و هیچ کس از اهل مکه بسوی علمای یبود ام تشافت مگ آینگه 
علمای یبود داجع به عداله پن عبدا لمطّلب ازاو سوّال میکردند ؟او 
در جواب میگفت : عبدالّه مرد بسیار بزرگگ و مپتری است ‏ ما او دا 
در حالی وا گذار کردیم که : نورانیت ؛ نیکوتی , جمال و کمال او 
در میان قبیلةٌ قریش رو بزیادی میرفت . 


حضرت عیداله(ع) -۳ ۱ 

علمای یبود بقبیله‌های قریش میکفتند: آن نور از عبدا بن 
عبدالمطّلب_نیست‌بلکه آن نور نور حضرت غ 185 که پیغمبری 
است و ازیشت عبداله در آخرالزمان خارج میشود - خواهد بود . 
آنحضرت پرستش بتها را تغییرمیدهد» پرستش بت‌لات‌وعنز ی رابرطرف 
وباطل خواهد کرد . 

وفتی که قسلةٌ فریش اینگونه مقاله را میشنیدنه غش میکردند 
وچون از شهر شام مراجعت میکردند در کفر خود عود مینمودند . 
همان گفتگوهاتی را مبکرد ند که علمای یرود می‌گفتند ۱ حضرت 
عبداله در آنروژ نیکو ترین کليةٌ اعل زمان خود بشمار میرفت ؛ 
زنان دشمنان نست با نحضرت اظار محست و عشق میکردند ۱ 
و آن بزرگوار در زمان خود دچار شد بانچه که یوسف 
صدیق للم در زمان خود از دست زلیخا دچار شد . ساحرها گفتند: 
وقتیکه ما بر این نور ی که در میان دو چشم این جوان است الب 
نشویم میترسیم که علم و فالگیری‌ما بزودی از ما گرفته‌شود ؛ساحرها 
ميآمدند و خود را با مال زیادی بحضرت عبدالّه عرضه میکردند( که 
آن بزر گوار کاری کند که سحر و جادوی آنان از بین نرود )ولی 
حضرت عبدالً تلم ر از اقدام باین عمل)خودداری میکردومیفرمود: 
من بکلام و سحر شما راهی ندارم . 

حضرت عبداله پدر خودعبدا لمطلب را از عجائبی خبر میداد 
روزی گفت : ای پدر! من در خواب دیدم که از مکه خارج شدم و 
دیدم که دو نور از پشت من خار گردید , یکی از آن دو نورمشرق 


را فرا گرفت و دیگری مغرب را و آن نود به کمتر از يك چشم بهم 


۳ علمای یهود و کشتن‌حضرت عبدال 
زدن در پشت من‌دور زد. عبدالمطلب‌فرمود : | گرخواب توراست‌باشد 
بهتر ین مردم عالم آزیشت توخارج خواهد شد . 

حصرت عبداله مدتی را در همين حال بود و زنان قریش را 
آرزوتی جز وصال آ نحضرت نبود . بعداز آن تعداد (۷۰)نفر ازعلمای 
یرود شام پسوی عبداله ح رکت کردند و هم قسم شدند که تسا عبدال 
تج را نکشند خارج نشونه , تعداد (۷۰) شمشیری که با زهر آب 
داده بودند باخود آوردند » در شب حر کت میکردند و در روز ینهان 
میشد ند تااینکه درنزدیکی مکه وارد شدند و در آنجا افامت کردند. 
در یکی از روزها که حصرت عبداله به‌تنهاگی برای شکارخارج گردید 
و علمای نبود آن بزر گواد را در خلوتگاهی بدست آورد ند آتحضرت 
تایه کربند کآهواکفته رک کاومت وهای که 
پدر آمنه مادررسول خدا باشد این منظره را مشاهده ثرد حس‌حمایت 
او بجنبش افتاد و گفت : هفتاد تفر یکنفرازاهلمکه‌را محاصره کنند 
که معین و ناصری ندارد ؟؟ من حتمً اورا یاری مینمایم . 

آنگاه وهب بن عیدمناف ازمحل خودبرای پاری کردن‌عبدال 
حمله کرد ۰ همینکه وهب متوجه شد مردانی را که شاهت پمردان 
دنیاً نداشتند دید که از آسمان برزمین نازل شدند و بر علمای بهود 
حمله کرده آنانرا قطعه قطعه کردند . موقعی که و هب این منظرهر 
مشاهده کرد نزد زوجهٌ خود مراجعت کرده اورا از این جریان 
خن دار نمود و گفت : پرو نزد حضرت عبدالمطلب و دختر خودرا 
با نحضرت برای پسرشعبدالهعرضه کناشایدعبداله تم دختر مارا 
تزویج نماید قبل‌از آنکه مردم دیگر برما سبقت بگیر ند و حسرت و 


ازدواج حضرت عبداله ۱۹۵ 
ومصیبت بزر گی آن "نصیب موز ود 1 

زوجة وهب نزد حضرتعبدا لمطلب آمدو دختر خود را که 
افو ان بزر گوار عرضه کرد. عیدا لمطلب فرمود: .حقادختری 
دا برای پس من معرفی کردی که‌در میان زنان غير از او کسی‌برای 
فرزنه من صلاح نیست .۰ پس عبدالمطّلب تا آمنةٌ بنت وهب 


رابرای حضرت عبدالّه تزویج نمرد وتعداد (۱۰۰) اه قرمز رابرای 


1 


او مپریه کرد . همینکه عبدالُّ تلم زوجهٌ خود آمنه را بخانهٌ خود 
آورد زنان قریش مریض شدند وعد زیادی‌اززنان قریش وغیرآنان 
از اندوه اینکه عبداله با آنان ازدواج نکرد ازدنیا رفتند . 

خدای سبحان به آمنه بات وهب آ نقدر: نور» حمال . نیکوتگی 
و کمال داده بود که آن ی بزر گک‌قوم خود خوانده میشد حضرت 
عبداله چند سالی دا بهمین حال بود ۰ نور حضرت مر جِقٍ در میان 
دو چثم آن بزر گوار وجودداشت» بسوی رحم زوجةٌ آ تحضرت‌خارج 
نگردید تا اینکه خدای جهان بآن نور اجازه داد که از پشت‌حضرت 
عبداله نزول کند ودر رحم آمنه قراد گیرد (آن‌نور) در ماه ذی‌حجه 
شب عرفه که شب حمعه بود در رحم آمنه جای گزین شد . 

خدای توانا رضوان‌خازن بپهشت را دسئور دادتا درهای‌بپشت 
و آسمان و کلیةٌ فردوسپا را باز نماید » بزمین بشارت داده شد که‌نور 


رسول خدا ور در ان شب در رحم امنه استقرار پیدا کرد در ان 


روزبتم‌ای قریش و بتهای دنا تت تون در تون ۰ شیاطن مقیدو بسته 
شدند , تخت شیطان لعن مدت چبل روزواژ گون گردید و آن‌ملعون 
فرار کرده بکوه ابو قبیس مد , صیحه‌ای زد که کلةٌ شیاطن 


۹ نا امید شدن شیطان 
نزد او اجتماع کردند و گفتند : ای‌سید ما این‌جه حالی است؟ گفت 
وای برشما که شما اين مرتبه هلاك شدید یکنوع هلاك شدنی که 
تا کنون نشده بووید . 

شیاطن گفتند : چه خبر است ؟ گفت : این حضرت عٌل است 
که باشمشیر بر نده‌ای که بعداز آن زنه کش نخواهد بودیوحود آمده: 
امت آ تحضرت‌همان امتی‌است که خدای من مرا برای‌خاطر آن‌امنت 
لعنت کرده و مرا شیطان رجیم نموده ۰ امت آن بزر گوار و حدانیت 
و یگانگی خدا را اظهار میکنند ؛ چیزی دا برای پرورد گار خود 
شر يك قرار نمیدهند » بزودی‌ازطرف این بیغمبر و امت اوعملی| نجام 
میگیرد که چشم وقلب مر! گریان خواهد کرد ۰ پس فرار گاه و 
پناه گاه ما کجا خواهد پود؟!. 

شیاطین در جواب گفتند :چشم تو دوشن یاد که‌خدای سبحان 
فردم‌دا هفت گروه خلق کرده و برای هر يك از آنگروه جرئی 
است که تقسیم شده است » شش گروه که از این امت خر عَِرسخت‌تر 
و از لحاظ جمعیت و فرزند بیشتر بودند از بن رفتند و ما از آنان 
عهدو پیمان گرفتیم , ناچار از گروه هفتم هم عهد و پیمان خواهیم 

گرفت . 

ابلیس گفت : چگونه شما بر آنها قدرت‌پیدا می‌کنیددرصورتی 
که در میان آ نان‌خصلتهای نیکوئی‌از قبیل :امر بمعروف و نبی‌ازمنکر 

وحو دارد ؟. 

شیاطین گفتند : ما از راه علم نزد شخص عالم میا لیم 


( و اورا! گمراه میکنيم ) شخص جاهل را از راه جریل » اهل 


فحطی شهرهای فیس اس 


دنیا رآ از راه دنیا » زاهد را از راه زهد زناکار را ازر اه ذنا 
وسوسه ميکنيم. 

ابلیس گفت : آنان بلطلف خدای یگانه چنگک میز نند ءشیاطین 
گفتند : اگر آنان بلطف خدا یت زنند ماهم 3 هوا وهوس‌را 
که کمراهو گمراه کنندها ند ثابت نگاهميداريم .ابلیس‌خندیدو گفت: 
چشم مرا روشن کردید . 

قریش زمانی را دجار خشکسالیو قحط شده بودند و آن‌سالی 
که مادر رسول خدا عَقر حامله شد سال فت و شادمانی 
نامیده شد » زیرا که زمی در آ نسال سبز شد ءدرختان بارور گردیدند 
فرستاد گان مالك از هرمکان براهل مکه وارد ميشدند و درمکه 
و اطراف آن فراخی بزر گی روی آورشد . حضرت عبدالمطلب بود 
که (مردم) بوسیلةٌ اوسیراب میشدند . 

ازعبداله پن عباس روا کته که گفت : قیل از آنکه‌نور 
حضرت اش 2 ازعبدا لمطّلب پفرز ندش عبد ال انتقال پیدا کند 
شپرهای قیس دچار قحط و خشکسالی شدیدی شدند , آسمان (بارانی 
نداد ) و ذمین هم گیاهی نرویانید , گوشت و پیه مردم آب شد" از 
شدت ناتوانی‌ولاغری‌مردند. گروه قیس برای مشورت اجتما ع کردند 
و تصمیم گرفتاد که برای یافتن گیاه حر کت نمایند . 

فرقه‌ای از آنان گفتند : ای قسله‌های قیساشما در امری‌وارد 
شدید که بازیچه‌نیست » این امری است که خطر بزر گی دربردارد 
بما اینطور رسیده که‌عبدا لمط لب بزرگی مکه طلب باران کردوبرای 


او باران آمد » دعا کرد مستجاب گردید . شفاعت کرد مقبول‌واقع 
شد » پس شما هم قصد خود را متوجه او کنید و براواعتماد نمائید؛او 


۵ دعای حضرت عبدا لمطلب 
را شفیع قرار دهید همچنا نکه غیرازشما اورا شفیع قرار دادند . 

در جواب گفتند: رأی‌شمار آی‌خوبی است » آنگاه نزد حضرت 
عبدا لمطلب آ مد ند و گفتند : یاا با لحارت عمل توییروز باد » ماارحام 
نزديك شما هستیم . سالهای قحط که شخص چاق را لاغر و مردم 
ناسیاس را فقیر میکننددجار ماشده‌اند, خبر پزر گواری و آبرومندی 
تو پما رسیده است پس تو نزد آنکسی که شفاعت تو را قبول میکند 
برای ما شقاعت کن ۱ 

حضرت‌عبدا لمطلب‌فرمود : وعده ما و شما در کوه عرفات‌باشد 
آنگاه آن بزدگوار با فرزندان و فرزندان فرزندان خود بیرون 
آمدند تا بکوه عرفات رسیدند» عبدا لمطلبتلام دست بدعا بلند کرد 
و این دعا را خواند : 

اللهم‌رب الر یحالعاصف والبرق الخاطف دالرعد القاصف 
منشی السحاب و مالك الرقاب و خالق الخلق و منزل الرزق 
والحق ۰ 

این قبیلهُمط ر است که بهترین مردم میباشند " از سختی حال 
و کثرت خشکسالی که یشت آنان راخم وموی آنانراژولیده وجاق 
آنانرا لاغر و ناساس آنانرافقیر نموده و چشمان آنانرا بگودی‌فرو 
پرده ( شکایت دارند ) قبیلا مضر. حیوانات شل وحر نده و اطفال شیر 
خوار را بجای نپادند( ودرب خانةٌ تو آمده‌اند )بار خدایا مجرای‌باد 
و ابری را که بادان میریزد برایآنان باز کن‌تا زمن آنان بخندد 
و ضررشان برطرف گردد . 


راوی گوید: حضرت‌عبدا لمط لب‌وهمراها نش‌هنوزاز کوه‌عرفات 


بفارثهای موجودات از حشرت محمد(س) -۱4۹- 
دور نشده بودند که ابر سیاهی پیدا شد که دارای صدای شدیدی بود, 
عبدا لمطلب کل بآن ابر فرمود : خاموش باش‌اینآخرین‌صدای تو 
است » پس باز گشت کن ! [ نگاهعبدا لمطلب بقبیله‌های‌قریش‌فرمود: 
بر گردید کهزمن‌شماسیراب گردید موقعی که بر گشتند دیدند که 
خداباران رحمت خود دای آنان فرو فرستاده؛ بعد از آن حضرت ابو 
طالب تلم این اشعار را انشاد کرد : 


ابوناشفیع الناس‌حین سقوابه من‌الفیث رجّاس| لعشیر بکود 
ونحن سنین المحل‌فام‌شفیعنا بمکة یدعو والمیاه تغور 
فلم تبرح الاقدام حتی روّابها بجع بای من و تین جوز 
و قیس اتتسا بعدازم و شدة و قد عضها دهرا کب عثور 
فما برحوا حتی سقیالهارضهم بشیبته غیثاً فالابات نضیر. 


حضرتعبدا لمطلب صاحب احکام قریش‌بود ؛ درهر 0 
ميشد و پدور خانةٌ کعبه طواف میکرد عبدالهطلب به نیکوگی تمثا 
و نور حضرت ی 6 ملا که در میان دو ح شم آن بزر گواد دیده 
میشد نظر میکرد و میفرمود : ای قبیله‌های قریش من وقتیکه برای 
طواف کعبه خارج میشوم بنور جمالشخصی که بن دو چشم من است 
نظر مینمایم . ولی قريش میگفتند : آنچه را که عبدالمطلب می‌بیند 
ما نمی‌بینیم . 
ابن‌عباس‌میگوید: یکی ازدلیلهائی که‌مادر حضرت عم با تحضرت 
حامله‌شداین بود کهدر آن‌ش‌ه رحیوا نی کهازقبیل‌ق ریش بودبنطق‌در آمد 
و گفت :غقیلٍغ( برمادرخود)حمل گردید. آن‌بزر گوار برای‌دنیاامان 


۳ صوت حصْرث محمد (ص) در دحم مادر 


و برای اهل آن صلاح خواهد بود , هیچ ساحری درقریش نبود مگر 
اینکه از رفیق‌خود جدا گردید » علم سحر از او گرفته شد. حیوانات 


هننداد ند» همینطور اهل دریاها راجع‌بمنعقد شدن نطفه عفر سکدیگر 


وحشی مشرق بحیوانات وحشی مغرب عبور کرده بشارت سکدیگر 


مژده میدادند . 

از صادی ال ۳1 عاش روایت شده که فرمود :موقع ی که‌خدای 
سبحان اراده فرمود که حضرت شٌّر راظاهر نماید قطره‌ای دا اززیر 
عرش نازل کرد و آنرا نصیب میوه‌ای از میوه‌های زمن کرد ,آن 
میوه را حضرت عبدالٌ بل خورد ؛ همینکه عبداله با آمنه مواقعه 
کردو آن طره در آنموشعی که خدا آتقطره را برای آن خلق کرده 
بود جای گزین گردید و مدت چبل‌روز از آن گذشت صدا از بطن 
مادر آن حطرت‌شنیده میشد ؛ وقتی که مدت چپار ماه اور گواز 
گذشت بر بازوی راست او نوشته شد : 


و تمت کلمة ربك صدقاً وعدلا لامبدل ثکلماته وهوالسمیع 
العلیم (۱). 


موقعیکه امرخدا ظاهر شد در هر شپری برای‌آن بر گزیدة 
خدا عمودی از نور بر پاشد که بوسبلهٌ آن نور به اعمال بندگان 
نظار میشود ۹ 


از آمنهینت وهب روایت شده که گفت :موقعی که‌ولادت‌حضرت 


(۱) سورة انمام آی (۱۱۵) یعنی کلم پروردگاد تو بطود صدق و 
عدل بپایان رسید ؛ تبدیل کننده‌ای برای کلمات خدا نیست : خدا شنونده 


(و) دانا است متر جم . 


شرح ولادت رسول ان (ص) اه 
عرعلقر نزديك شد من پررنده سفیدی‌را دیدم که قلب مرا مسح کرد 
مرا ترسی عارض تن » ترسم بررطرف شد وظرف آب سفیدی که 
جون شیر بود برای من آورده شد چون من تشنه بودم يك شخصی آن 
ظرف آن را بمن عطا کرد. ومن آن ۳ آشامیدم » نور بسیارعالی 
از من درخشند گی کرد , آنگاه زنان‌بلندبالاگی‌چون نخل خرمادیدم 
که با طق گفتکو میکنند ۰ من تعجبت کردم و با خودمیگفتم : این 
زنان اژ کجا مکان مرادا نستند؟!. 
پس از آن درد وضع حمل من شدید شد. من همه وفت‌صدائی 
میشنیدم تا اینکه ( شخصی) را دیدم که چون دیبای سفید بود وماین 
آسمان وزمین را پر کرده بود. شنیدم که گوینده‌ای میگفت (حصرت 
عل مر دا از نظر و چشم بد مردم بگیرید ! بعد از آن مردانی را 
دیدم که در هوا ایستاده بودند و ابریقهاگی در دست داشتند ؛ آنگاه 
خدای روف ( پرده دا )ازجلو چشم من رد کرد, من مشرق ومغرب 
زمین دا دیدم , سه بیرقی را دیدم که نصب شده بودند » يك بیرق در 
مشرق ۰ یکی دد مفرب و یکی هم برفوق کمبه. 
آنگاه ( فرزندم رسول خدا عفر ) خارج شد , خدای سبحان 
را سجده کردو جون شخصی که‌تض ع کند انگشتان خود رابسوی 
آسمان‌بلند کرد: | پر‌سفیدیرا دیدم که از آسمان نازل شد و فرزند 
مرا پوشانید ؛ منادی را شنیدم که ندا میکرد : حضرت خٌ عم را 
در مشرق و مغرب زمين و دریاها طواف دهید تا (مخلوقات خدا )آن 


حضرت را به‌وزت واسم وصفت بشناسند . 
بعداً آن ابرربرای پیفمبر لیر تجلی کرد. آن بر گزیده خدا 


۲ تولد حضرث مخمد([ض) 
را در حالی آورد که در میان جامه سفیدی بود که از شیر سفید‌تر بود 
بزرزی ارت ابریشم سبزی بود ۰ آن بزر گوار سه‌کلید ازمروارید 
بر گرفته بود » گوینده‌ای میگفت :حضرت عل ونر کلیدهای‌بپشت 
کلیدهای نصرت ‏ کلیدهای نبوت و کلیدهای باد رابر گرفته است. 

بعد از آن ابر دیگری آمد که از ابرقبلی نورانی‌تر بود »من 
شنیدم که منادی ندا میکرد : حضرت عٌ لد دا در مشرق 
و مغرب طواف دهید ؛ آن بزر گواردابرروحانی» انس, جن » پرنده 
و درنده عرضه کنید , او را صفاء آدم حیاء نوح ؛ دوستی ابراهیم. 
زبان صدق اسماعیل » جمال یوسف» بشارت یعقوب » صوت داود +صبر 
ایوب , زهد یحیا و کرم عیسی یلق عطا کنید . 

آنگاه او را آوردنددر حالیکه يك قطعه ابریشم سبزی که 
پیچیده شده بود در دست داشت ۰ کوینده‌ای میگفت : ع لت دنیا 
را گرفته و جیزی باقی نمانده مگر اینکه در قبضٌ آ تحضرت داخل 
گردیده . بعداً سه تفر که گوئی : آفتاب از دورتشان طلوع کرده 
بود نزد من آمدند ؛ در دست یکی از آنان!بریقی از نقره بود که‌بوی 
آن‌چون‌بوی‌مشک بود . 

در دست دومی آنان طشتی از زمرد سبز بود که دادای چهاد 
گوشه بود و در هر گوش آن مروارید سفیدی وجود داشت ۰ آ نقخص 
دومی (بفرزند من)میگفت: این دنیا است , ای حبیب خدا آثرا بر 
کین » پیغمبر جر وسط آنرا بر گرفت ۰ گوینده‌ای گفت داز 
کیفاوا بر گرفت:: 


در دست نفر سومی يك قطعه ابریشم سفید پیچیده شده رادیدم 


ولادت سول له (ص) ثِِ« 
که آغر! باز کرد ومپری از میان آن خارح کرد که چشمبینند گان 
را خیره میکرد . بعد از آن فرزند مرا برداشت و هفت مرتبه با آي 
آن ابریق تقو داد بخ جو کب آفضرت را باآن عبر عبر 
کرد » آن بزد گوار را در بین قطعةٌ ابریشمی پیچید. فرزند من‌بقدر 
یکساعت در بن بالهای آنان داخل گردید . 

از صادق آل ع قٍِ روایت شده که فرمود : آ نکسی که‌رسول 
خدا عَِ را شتشو میداد رضوان ( نام ملکی است ) بود» بعد از 
آن رضوان متوجه آن حضرت شده گفت : میژده باد تورا ای عزت 
دنیا و شرف آخرت » رسول له مق طاهر و مطبر متولد گردید. 

روایت شده که فرمود: آن وصیی که در آن‌وقت صاحب الزمان 
بوده است پدر من ( علی 2 ؟ ) بوده است » همینکه رسول خدا 
ار متولد شد معتمدین خودرا از امروصی خبر دار کرد و آن‌دصی 
برای رسول خدا تفر چون باب ( درب ) گردید ۰ آن وصی درظاهر 
از برای رسول ال و حجت و در باطن چون درب میباشد ,زیرا 
که هی گر بن علیه رسولشدا قافوحستی نبوده و خود آتحتری 
نبود مگر حجت ( برخلق) پس آن بر گزیدة خدا از وقت ولایت تا 
رمان رسالت خود بر وصی و معتمدین وصی حجت یود و آن وصی‌هم 
در ظاهر پر خلق حجت بود و در باطن آزبرای رسول ال عُچون 
دری بود که مقصود ( خدا وخلق ) باشد . 

حضرت عبدا لمطلب تلم میگوین : من‌در شب ولادت‌پسرم عّل 
در خانة کعبه مشغول اصلاح خانة کعبه بودم ؛ همینکه شب 
نصفه شد نا گاه‌دیدم که خانة کعبه‌باجپار گوشخود ب‌طرف‌مقامابراهیم 


تم ‌ِ" جریان توله رسولخدا (س) 
تام متمایل شد و سجده کرد . شش از ان بحال اولهٌ خود بر ذشت 
آنگاه تکییر بزرگی از آن شنیدم که ( دومرتبه گفت :)ال اکبر 
الا کب * یعنی‌پرور دگارعّل مصطفی قق بزر کی است. الا ن‌پرورد گاد 
من مرا از پلیدیپای مشر کین و مردمان جاعلیت پا وپا کیزه کرد. 
بعدا بتها شکستند آنطور که خانه‌ها میشکنند ۰ گویامن‌نظر 
میکردم به بت بزرگی ( که نام آن : ) هبل بو دکه تبره و گرفته‌شد. 
همینکه من این عمل را از خن کعبه دیدم نمیدانستمچه بگویم »چشم 
خود را گشودم و باخود گفتم ۰ آیا من خوایم ؟ ایداً پلکه بیدادم. 
آنگاه پسوی بطحاء مکه روان گردیدم وقتی که خارج شدم ناگاه 
دیدم که کوه صفا گردن میکشد , کوه مروه موج مین‌ند ۰ از هر 
طرف مرا ندا میزنند که ای سید و بزرگی قریش تورا چه شده که 
نظیر شخصی‌خانی و ترسان گردید یآیا تومورد تعقیب‌قرار گرفتی؟!. 
ولی من جوابی نگفتم فقطقصدمن آمنه بودکه فرزنداو حضرت 

عٍ خر را دیدن نمایم , ناگاه دید پر ندگان زمن نزدآمنه جمع 
شده‌اند ۰ کوهپای مکه ( گردن کشیده ) بآن بی‌بی نزديك شده(و 
نظر میکنند ) » يك قطعه ابررسفیدی در مقابل حجرء آن مخدده‌قرار 
گرفته , وقتی که من این منظره‌را مشاهده کردم نزديك درب‌حجره 
آمدم » تمشغول حستجو شدم » ناگاه آمنه را دیدم کهدرب حجرهرا 
بروی خود بسته و اثر وضع حمل و نفاس دروجود او پیدا نیست : 
وقتی که دق الباب کردم آمنه‌باصدای آهنته‌ای جوا بگفت. گفتم : 

تعجیل کن ودرب را پاژئمای ! . 


اول چیزی ر ا که از صورت او ندیدم تور حضرت ٌ تلقار 


گفنگوی‌حضرتعبدا لمطلب پا آمنه ثٍِِ 
بود . گفتم : ای آمنه آیا من خوابم یا بیدار ؟ گفت : بلکه پیداری , 
تورا چه شده که اینطور خائف وترسانی آیا مورد تعقیب‌قر ار گرفتی؛ 
نتم : نه » ولی از دیشب تا بحال دچارترس‌شده‌ام . آن نوری که 
من د. میان دو چشم تو میدیدم که ساطع بود چه شده ٩‏ گفت : من 
۳ نود را وضع حمل‌نمودم. گفتم : چگونه و حال آنکه در وجور 
و ار وضع حمل پیدا نیست و من نسبت به امر تو ناشناس نیستم ٩‏ 
گفت : پلی من آن نود دا بطور آسانی و پا کیز گی و کمال وضع 
حمل نمودم » این پرند گانی را که تودر مقابل من می‌بینی ازمن‌در 
خواست میکنند که فرزندم را را بآنها بدهم تااورا در آشیانههای‌خود 
برند .این ابرهاهم همین تقاضا را دارند . 

حضرتعبدا لمطلب بامنه گوت حضرت ی عبر را پیاورتا 
من او را ینم + آمنه در جواب گفت : مابین تو و او حایلی است که 
تورا ازدیدن آنعضرت‌مانع میباشد زیرا شخصی که ( از سفیدی )چون 
شاخةٌ نقره و نظیر درخت خرماگی بلند بودنزد من آمد و گفت:ای 
آمنه نظر کن و ببین که فرزند خود را بسوی مخلوقی از فرزندان 
آدم خارج نکنی تا سه روز از زمان ولادت بر آنحضرت بگنرد ۰ 

عبدا لمطلب 2 از قول آمنه در غضب شد و فرمود : یا باید 
حضرت رحس دانزد من بیاوری یا اینکه‌من خودم را خواهم کشت 
جون آمنه این اصرار را ازعبدا لمطلب دید گفت : تو خود دانی وغل 
عَسقٍ آن حضرت در این‌اطاق در لبای‌پشمی که از شیر سفیدتر است 
پیچیده شده و در زیر او يك قطعه ابریشم سبن میباشد . 

حضرت عبدا لمط لب میگوید: وقتی من قصد کردم که فعالیت 


۲ تاریخ تولد حضرت دسول (ص) 


کنم و درب آن حجره را باز نمایم مردی ازداخل آن حجره برمن 
سیقت گرفت و بمن گفت : بسوی مکان خود بر گرد که تا سه روز 
برای احدی از فرزندان آدم راهی برای زیارت حضرت هم 
نخواهد بود تا اینکه وقت زیارت ملاقکه از آتحضرت بپایان رسد . 
عبدا لب میفر ماید : اعضاء من بلرژه افتاد , فوراً خارخ شدم 
که قبیلةً فریش رااذ این موضوع مستحضر نمایم و لی خدای توانامدت 
هفت روز قو ناطقه را از من گرفت ومدت هفت شب و دوز تتوانستم 
که راجع بولادت حصرت رجات صحبتی نملیم ۰ ۱ 
تاریخ تولد حضرت مد 
روایت شده که رسول ال عربافردد روز دو شنبه‌موقع طلو عفجر 
در حالیکه باك ویا کیزه بودمتو لد شد . 

روایت شده که حضرت عرعر در روزجمعه‌روازدهم ماه دبیع 
الاول سنهٌ فیل که سنةٌ فتح باشد متولد گردید و این قول صحیحتر 
است (۱) . 

(۱) چون تاریخ تولد ووفات پیغمبر خدا و دوازده امام علیهم‌السلام 
در متن کتاب بطور خلاصه نبودلذا ما خلاصةً نر از کتاب‌جنات | لخاودومنتخب 
التواریخ دد پادرقیها نقل مینمائيم. ساعت‌و لادت : موقم طلوع فجر. دوذ 
ولاذت اذایام‌هفته: روزجمد. روزولادت‌اذایام‌ماه:هفدهم دبیم‌الاول 
ماه ولادت: ماءدبیم‌الاول. سال‌و لادت: سنةٌ فیل. یعنیآنسالی که ابرهه 
پادشاه حبعه , بالشکر و فیلهای متعددی برای خرا‌کردن خانا کمبهآ.د. 
مکان‌ولادت : خاناً آنحضرت. بعتولی شعب ابیطالب . اقوال دیگری نیز 
هست اسم : مجمد . احمد و ...لقب: مصطفی » حبیب ای . در کتاب‌جنات 


الخلود یکصد وه لب شماده‌کرده . کنیه : | پوالقاسم؛ابوا بر آهیم-مترجم. 


علت ینیم شدن حضرت محمد (ص) ۳ 


بعد اژ ولادت آن بزر گوار قبیلةً فریش در میان عرب بزر گی 
شد ۰ قریش به آل ال نامیده شدند . عبدالمطلب حضرت عٌل کم رابه 
حلیمه دختر ذویب تحویل داد ؛ یکی از خبرهای حلیمه در با شیر 
دادن رسول خدا عَِ آ نستکه مور خن نوشته| ند . در کتاب دلائل 
لب و » شرحآن داده شده و دلیلهای آن بروایات بزر گان و معتمدین 
علماء در (۲۰۰) ورق نوشته شده . 

پدر و مادر حضرت عٌر عِّز موقعی مردند که آ تحضرت‌طفل 
کوچکی بود (۱) وجد آن بزر گوار کهعبدا لمطاب‌باشد مدت قلیلی 
متکفل|وشد. به‌دازعیدالمطلب‌عموی‌بزر گوارش‌حضرت ابوطالب کفیل 
او گردیدتااینکه آن بر گزیدة خدامبعوث گردید وخدااور! دستور داد 
که امرخدا را ظاهر وتبلیغ رسالت اورابنماید . 

از صادق آل عی وس دوایت شده که فرمود : خدای توانا 
رسول خود دا بدین جهت یتیم کرد که کسی دا بر آنحضرت (بجز 
خدا ) ریاستی نباشد . آنگاه آن بزر گوار نثو و نمی کرد یکی 
از خبر‌های او با عموی خود ابوطالب - ازقبیل خدمت کردن‌زوجة 


سس سس ۰ 
(۱) علامةٌ مجلسی در کتاب حیات | لقلوب روایت کرده که : پدر 


پینمبر (صس) وقتی از دنیا دفت که ازعمرپیغمیر هفت ماه و یعولی دو ماه 
گذشته بود ۰ بقولی قبل از ولادت دسول‌خدا ازدنیا دفت . چون آمنه‌مادر 
دسول خدا (س) وفات یاقت از عمر شریف آن بزدگواد شش سال .يقولي 
چهاد سال ۰ بقولی دو سال وچهارماه و بعول دیگری چهاد ماه گذشته بود. 


متر جم. . 


۲۰۸ پشت دسول ال (س) 
ابوطالب که فاطمةٌ بنت اسد باشد از برای دسول خدا تال - 
آنستکه‌پجای خود گنته‌شده . یکی ازقسه ها آنستکه یپود آن‌حضرت 
را طلب کردنه . یکی از خبرها خارج شدن رسول خدا عفر است 
با عموی خود ابو طالب و گذر کردن آنحضرت به بحیرای داهپ 
در راهم شام و فرود آمدن راهب از صومعةً خود در آن وقت ی که 
دید ابر برسر رسول ال کف سایه افننده است ؛ در آ نحال دلائل و 
شاف از آن حضرت بظپور دسید و آنرا هب. آنانرا طعام داد. 

3 ازقسا آ نحضرت خبر ازدواج آن بزر گوار است باخدیجا 
در حال یکه سن دسول خدا مق پیست و چند سالی‌بود,موضوع 
دیگر همان خطبه‌ای است که ابوطالب در موقع ازدواج خدیجه با 
رسول العف خواند , الی غیر ذلك ازقبیل:تکلم درخت ۰ کلوخ و 
کی و باآ نحضرت * دعوت کردن آنپا آن نو گوان را به‌پیغم‌بری 
در حال طفولیت » نماژ و روژه و حج آن‌وجود مقدس که برخلاف 
قریش انجام میداد وقریش‌منکراعما ل و عبادات زومیگردیدندچنا نکه 
کلیةٌ راویپا روایت کرده‌اند. 

موقع یکه خدای سبحان اراده کرد :> تورخود را تمام‌و برهان 
خود را ظاهر گرداند و چپل مات ای آتتضزت موی شدو آن 


کرد که پیغمبری خود را اظپار مان ساشل هر کل کته 


بزر گواد بلور مغغیا نه پیغمیر بود جبرگیل را بر آن‌وجود مقدس‌نازل 


خدای حکیم نمی رحمت را مبعوث کرده و مرا دستور داده که براو 


قازکن وم تور خود را آشکار نماید» میکائیل گفت : من هم باتو 


اول‌مردوز نیکه پارسول اه نماز خوا ندند هه ۲ 
ببایم؟ گفت: آری ۰ پس همینکه با یکدیگر تازل شدنه رسول ال دا 
یافتند که درابطح بین امیرالمومنین علی وبن جعفر بن ابیطا لبللام 
خواپیده است . 

جبرئیل تلم بالای سر آنحضرت و میکائیل پائین پاهای آن 
بزر گوار تقست ولی او را بجهت عظمت و بزر گی که داشت بیداد 
نکردند » میکاگی سل گفت : بسوی كداميك از اين ( سه نفر ) مبعوث 
شده‌ای ٩‏ گفت : بسوی آن شخص وسطی » میکائیل قصد کر دکه آن 
حضرت دا بیدار نماید ولی جبرگیل اجازه نداد» آنگاه امیرالممنن 
تم پیدار شد و حبرئیل با تحضرت گفت : پسرعم خود رسول خدارا 
بیدار کن؛ علی تا رسول‌اله دابیدار کرد. جبر یل پیغامخدای 
توانا را به آن وحود مقدس رسانید » وقتی که حبرگیل بلند شد رسول 
خدا دامن او دا گرفت و فرمود : نام تو چیست ؟ گفت : نام من 
جبرثیل است . 

بعداً رسول‌خدالقر بلند شد که بگوسفندان خود ملحق گردد 
درین راه بهیچ درخت و کلوخی نمیر سید مگراینکه با تحضرت سالام 
میکردند واو را بجهت پیغمبری تهنیت میگفتند » جبرئیل نزد رسول 
خدا ملل می آمد ولی بدون اجازه به او نزديك نمیشد . 

اول مرد و ذنیکه با رسولاله (ص) نماز خواندند 

یکروز حبرئیل نزد رسولخدا عفر که در بالای مکه در کنار 
رودخانه بود آمد؛ باشنهً پای خودرا (بزمین) ساگید. چشمةٌ آبی‌جاری 
شد. آنگاه جب گیل وضو گرفت ورسول دار هم برای‌نماز 


وضو گرفت ونمازخواند. آن اول نماز واجب بود که حضرت شرَلاقه 


هت خصا ئص دسول ال 
در زمین بجای آورد. امیرالموّمنن علی تم نیز با دسول خدا ع 
آن نماز را پجای آورد» در همانروز بودکه پیغمبر اکرم علِ نزد 
حضرت خدیجه آمد واورا ازجریان پیغمبری خود اطلاع داد. حضرت 
خدیجه نیز وضو گرفت و نماز عصر آنروزرا (باییغمر خدا) ادا کرد. 

پس اول کسی که ازمردان نماژ بجای آورد امیرالمومننعلی 
علیه السلام بود و اول کسی که از زنان نماز خواند حضرت خدیجه 
کبرا بود: ۰ 

خدای تعالی برسول اکرم ملق عطا کرد آنچه را که بتمام 
انبیاء ومرسلین وملاکةٌ مقر بین عطا کرده بود. جمیع کتابپا وصحین 
هانی که برانبیاء ول نازل شده بود با نحضرت تعلیم فرمود * کتاب 
(یعنی‌قر آن؟) وحکمترا براو نازل کرد (نعمتهائی) برای اومررحمت 
کر که به احدی ازمردم عالم عطا نکرده بود . 

از رسول اکرم تال روایت شده که فرمود : آنچه که با نبیاء 
ومرسلن عٌَّ عطا شده بود پمن نیز عطا شده است , پنج (نعمت) بمن 
عطا شده که به احدی عطا نگردیده است ( و آنپا ازاین قرار ند:) 

۱- بوسله ترسی ( که در دل دشمنانم جایگزین شده ) نصرت 
داده شدم ۲ زمین از برای من محل" سجده و بالگ کننده گردیده 
۳ کلمات جامع که قلیل اللفظ و کثیر المعنی هستند 6 - من بوسبلا 
غنیمت فضیلت داده شدم ۵- مقام شفاعت امت پمن عطا شده . 

خدای سبحان به پیغمبر عزیز عطا کرد آنچه را که از قبیل : 
معجزات و آیات وعلامات به انبباءعص عطا کرده بود؛ آن‌بزر گواد 


فضیلت داده شده بود با نچه که انبیاء فضیلت داده نشده بود ند. بعداز 


اپتداء دعوت پیفمبر خدا (س) ساب 
آن خدای حکیم این آیه را بر آنحضرت ازل کرد: 

و انذر عشیرتك الاقر بعن(۱) رسولخداعقٍ بزر گان وروٌسای 
بنی‌هاشم را که در آن زمان چپل مرد بودند جم عکرد؛ علیَل را 
دسئور داد تا يث ران گوسفند را برای آنان پخت و یکمن گندم را 
برای آنان نان کرد ده نفر از آنان بر پیغمبر خدا وادد شدند وپس 
ازخوردن غذا پر گشتند آنگاه ده‌نفر ده متیر آاتخضریت و اردمشدند 
جمعاً غذ) میخوردند » آب می آشامیدند؛ سیر ۳ ؛ در میان 
آنان:افرادی بزدنده که ( هر یاک وعده )یت کوسفین را زا ک گت 
آب میحورد . 

روایت شده که رسول عزیز 2َللر دستور داد تا گوسفندی را 
برای آنان سر بر بدند و آنان از گوشت آن گوسفند خوردند بعد از 
آن آنحضرت امر کرد که پوست و استخوان آن گوسفند را جمع 
کردتاو آن نزد کواو آن:خواننا زنب موی خو یقاز ادان رورا 
(از عداب خدا) ترسانیده آنانرا بسوی نبوت وییغمیری خود دعوت 
کرد؛ بآنان فرمود: پرورد گادمن مرا برای انس جن» سیاه وقرمز 
مبعوث فرموده است . 

روایت شده که رسول گرامی توت بقوم خود فرمود : خدای 
تعالی‌مرا امر کرده که خویشان‌نزديك خودرا (از عذاب او) بترساانمه 
من از طرف‌خدا برای‌شمامالك حظ وبپره‌ای‌نیستم جزاینکه‌بگوئید: 

لااله الالله وحده لاشر يك له وان محمداًعبد و رسوله . 

(۱) سور شراء , یه (۲۱6) یعنی قوم و خویشان نزديك خود دا 

پترسان - مترجم . 


۲۱۲ ایتداء دعوت دسول‌خدا (س) 


آتوارت کت : آیا برای همین موضوع ما را دعوت کردی ؟! 
آنگاه از اطراف آن بزر گواد متفرق گردیدند و خدای عزیز این 
آیه را فرستاد : تبت یدا ایی‌لپب و تب» مااغنی عنه ماله. ال یآخر 
سوده (۱). 

روایت شده که حضرت ععِق برای دومین بار قوم وخویشان 
خود را دعوت کرد و آنان‌را غذا داد. جمیع آنانرا از يكکاسه سیر اب 
کرد تا اینکه متفرق شدند ۰ آنگاه رسول معظم بایشان فرمود : ای 
فرزندان عبدالمطلّب ازمن اطاعت کنید تا پادشاهان وحکم کنند گان 
زمین شوید" خدای توانا هر گز پیغعبریر| مبعوث نکرده مگر اینکه 
برای او وصی وبرادر و وزیری قرار داده است؛ پسکدام يك ازشما 
وصی و برادر و وزیر و اداء کنندة قرض من خواهید شد ۶ آنان از 
قبول این عمل خودداریکردند و گفتند : این طاقتی را که تو دادی 
چه کسی خواهد داشت؟. 

ولی علی بنابیطا لبلَلمٌ که از لحاظ سن ازهمآ نان کوچکتس 
بود قد علم کرد و گفت : من یا سول ال » رسول اکرم عر بعلی 
فرمود : بجان خودم قسم آنچه را که گفتم تو قبول خواهی کردو 
دعوت مرا احابت خواهی نمود. از همین نظراست که علی تس وصی 
وبرادر ووارث رسول خدا شد و آنان نشدند. 

در روایت دیگر است که پیغمب عزیز قوم وخویش خودرا که 
از قبیلا بنی‌هاشم بودند وتعداد آ نان (0ع) تفر بود وعموی آ نحضرت 


(۱) سورة تبت, أآیةٌ (۱) یعنی دو دست ابولهب شکسئه باد و مال اد 
اودا غنی نکند مترجم . 


ترسانیدن دسول اکرم قوم وخویشان خودرا ۲۱۳ 
که ابولپب باشد در میان آنان بود جمعکرد, آنپا گمان کردند که 
آن بر گزیدة خدا میخواهد دعوت خود را تمام کند وبه‌پایان رساند, 
ابولپب بلند شد و گفت: یاغی این افراد که بدور تو اجتماع کرده| ند 
عموها وعموزاد گان‌توهستند. هرچه که میخواهی گفتگو کن و بدانکه 
قوم تو درمقابل عرب طاقت نخواهد داشت . 

پس رسول منکرم بلند شد در میان آنان شروع کرد بخواندن 
خطبه» پس ازحمد و ثنای زیادی که برای خدا بجای آورد اقر باء و 
عشیر خودرا یاد آور نعمتهای‌خدا کرد» آنانرا متوجه قر نهای گذشته 
انبیاء و و ظالمن وستم کیشان نموده بپشت و دوزخرا برای آنبا 
وصف کرد و فرمود: رسول بااهل خود دروغ نمیگوید. بحقآ نخدائی 
که غير ازاو خدائی نیست من رسول خدایم پسوی شما و کلیٌ مردم ؛ 
بخدا قسم که شما میمیرید همینطور که بخواب میروید و بر انگیخته 
ميشوید همینطور که بیدار میشوید » طبق عملی که میکنید محاسبه 
خواهیدشد, هميشه جزاداده خواهید شد. اول کسی‌را که من‌میترسانم 

روایت شده که قوم وخویشان رسول‌اله تَِق نزد آن‌بزر گوار 
اجتماع کردنه و گفتند: ما هر گز بتو ایمان نمی‌آوریم تا اینکه خدا 
وملائکه را برای ما شاهد و کفیل بیاوری یا اینکه تورا خانه ای از 
طلا باشد یا اینکه یآسمان بالاروی و ما هر گز ببالا رفتن تو ایمان 
نخواهیم آورد. بحق خدا قسم که ا گر این اعدال را هم انجام دهی 
ما نميدانیم که توراست میگوئی یانه . 

آنگاه بعد ازایمان آوردن امیرالمومنن علی تم گروهی از 


۳ هم قسم شدن کفاد قریش 


خویشان پیغمبر 105 ایمان آوردند که اول آ نان جعفر بن اپی‌طالب 
وحمزة بن عبدالمطلب ِا بودند . 

بعد از آن قبلةٌ قریش در خاناٌ ابوسفیان که صخر بن حرب 
باشد برای تدبیر وچاره جوگی مشورت و اجتماع کردند , آنخانه را 
بدین حپت دارالندوه گفتند . نامه ای بخط معاویه که جوان نورسی 
بود نوشتند» قسم‌ها ی کفر آمیزی خوردند. در آن نامه نوشتند و قسم 
خوردند که با بنی‌هاشم هم کلام نشوند؛ با آنان خرید و فروش نکنند 
تا آنها حضرت اش تلم را بآنان تسلیم نمایند کهآ نعضرت‌را بکشند. 

کار فریش قبیلهٌ بنی هاشم را از خانه هایشان خارج کردند 
تا اينکه در شعب | بیطالب تالا ریق وا اک ترا بی ۳ دا 
گماشتند» بنی ماشم ور مدت سه سال با اپن زجر و شکنچه در آنجا 
تا اد ان ای انا ارضهسا زرا وفدن از آن 
نامه فرستاد . حدیت ارضه و حریان آن همان است که داویپا ( در 
جای خود) روایت کرده‌اند . 

قسمتی از معجزات رسول معظم اسلامجَِف که عقل ها راد چار 
شگفت میکند عبارتند از : امر سنلگریژه » شق القمر » دعوت کردن 
درخت؛ تکلم وحش وحیوا نات وپرند گان (با آ نحضرت)» خبر دادن 
آن بزرگوار از آ نچه که مردم در خانه های خود میخوردند وذخیره 
مینمودند. جوشیدن آب از ماین انگشتهایش, وغیر ذلك از معجزات 
آن و جود مقد سکه روایت شده است. 

خدای حکیم قرآنرا دفعتاً دریکی از شپای ماه مبار#رمضان 
ناز ل کرد آنگاه برسول عزیز خود وح ی کرد که در بارء قر آن قبل 


معراج رسول خدا صلی‌اله علیه و آله ۲۱۵ 
از اینکه وحی ورستور آن بتوابلاغ شود عجله منمای . 
معر اج رسول‌الله (ص) 

یکی از شپا که رسول خداْ در ابطح بور جبرگیل براق را 
که از استر کوچکتر و از الاغ بزد گتر بود آورد آ تفت سوار 
شد, جبرئیل رکاب اورا گرفته بسرعت آن بزر گوار را بسوی ببت- 
المقدس برد؛ از آ نجا بسوی آسمان بالا برد ملائکه با آن رک وه 
خدا ملاقات نمودند. بر او سلام کردند» در جلو پیغمبر قَقٍ برواز 
میکردند تا پآسمان هفتم منتهی شدند . روایت شده که انبیاء الا 
برانگیشته شدند و بسوی حضرت عّه بالا رفتند تا در موضعی که آن 
بزر گوار بود رسیدند ۰ برای نماز بر حضرت ی بن عبداله 15 
اقتداء کردند. آنگاه خدا توضول عکر م وحی کرد : 

آن کنت فی‌شك مما او حينااليك فاسئل الذین یقر ژنالکتاب 
من قبلك (۰)۱ 

یعنی ازانبیاء ال سئوال کن! رسول خدا عفر متوجه انبیاء 
شد وفرمود: شماً بچه چیزی شهادت میدهید؟ گفتند: ما شهادت‌ميدهيم 
که خدائی غیر از خدای یگانه وجود ندارد و تو رسول ال هستی ؛ 
علی ع) بسرعم ووصی تو وامیرالمومنن است. در روایت ینش 
که رسول عزیز گفت: پرورد گارا من شك ندارم‌وسئوال‌هم نمینمایم . 

روایت شده که رسول خدا و را بالا بردند تا بآسمان‌هفتم 
رسید و آ نحضرت بقدر دو کمان یا که‌تر (بلطف) خدای خود نزديك 


(۱) سور پوتس» آيهٌ )٩4(‏ یمنی اگر در بادة آنچه که ما بتو فرو 
فر‌ستادیم درشك هستی پس از آنهائی که کتابدامیخوا نندیر سش کن !- مترجم. 


۲ تکلم خدا بارسولائُ ددشب مبراج 
شد» پرده ها از جلو رسولخدا برطرف گردید» آنحضرت مشغول راه 
رفتن شد . پس ازآن نداگی بگوش مبار کش دسید : با غٌر تودرمکانی 
راه میروی که بشری قبل ازتو راه نرفته است . 

خدای سبحان با رسول خود تکلم کرد و فرمود : پیغمبر ایمان 
آورد بآ نچه که از طرف پرورد گارش براو ثازل گردیده: رسول خدا 
گفت : آری ایپرورد گار من ( بلکه ) کلیةٌ مومنین هم بخدا ؛ 
ملاکه, کتابپا وییمیر ان خدا ایمان آوردند (و گفتند:) ماپن احدی 
از پیعبران خدا فرقی نمیگذاديم , مومئن گفتند : پرورد گادا ما 
شنيدیم واطاعت هم کردیم وباز گشت (ما) پسوی تو میباشد . 

خدای روف فرمود: خدا هیچ نفسی را تکلیف نمیکند مگر بقدر 
وسع آن, برله نفس است آ نچه را که کسب کند و بر علیه تفس است 
آنچه را که کسب نماید. رسولخدا عفر گفت : پرورد کارا اگر از 
ما فراموشی وخطائی سرزد مارا موّاخذه مفرمای» تا آخرسورة بقره. 

آنگاه خدای عزیز فرمود: من قبول کردم و انجام هم میدهم 
بعد از آن خدایتعالی برسول خود فرمود: بعد از تو چه کسی ( سر- 
پرست) امت تو خواهد بود» پیفمبرا کرم گفت : خدا باین امرداناتر 
است » خدای حکیم فرمود : علی بن ابی طالب 02 امیرالمومنین 
خواهد بود" پس امامت آ نحضرت بطورشفاهی میباشد . 

از پیغمبر خدا عَللقٍ روایت شده که فرمود: همینکه مرا بسوی 
خدای روف بالا بردند امّت مرا از اول تا به آخر به من عرضه کرد 
وشناساگی من نسبت به امتم بیشتر است ازیکی از شما به برادر خود. 


کلیهٌ نامپای (اشیاء) دا بمن تعلیم داد ؛ در شب معراج بود که نماز بر 


ترتیب وجوب احکام خدا ۲۱۷ 


مت پیمر تب واجب گرد 

روایت شده که معراج آن بزر گوار پنجسال بعد اژبعشت بوده 
است وپنجاه ر کمت نماژو اجب شد؛ بعد از آن ازامت آ نحضرت‌تخفیف 
پیدا کرد تا به هفده ر کعت زسید . 

روایت شده که تعداد ر کعتهای نماز بازده ر کعت بود » پیغمیر 
عفر شش ر کمت بان بازده رکعت اضافه و واجب کرد و این همان 
شش ر کعتی است که در سفر ساقط میشود . 

روایت شده که خدای عزیز دوزه را بعد ازنماز به امت‌حضرت 
عٍَ واجب کرد آنگاه زکات فطره را واجب نمود» بعد از آن 
زکات اموال راء حج را بعد از آن واجیات واجب نمود. پس ازجمیع 
آنها جپاد را واجب کرد آنگاه‌کلية واجبات مذ کوره دا پولایت (علی 
واولاد او ع ) واجب ولازم فرمود . 

آنگاه حضرت غر ققْر ازمعراج مراجعت کرد, در آنشبی که 
پیغمبر معظ اسلام دا بمعراج پردند حضرت ابوطالب آنجناب را 
نیافت لذا برای یافتن آن بزر گوار اقدام نمود ۰ بنی هاشم را دستور 
داد اسلحه پیوشید زیرا که من حضرت غّل جر را مفقود ک ده ام * 
بنی هاشم جمیعاً خارج شدند مگی ابولیب زیر! که ابو لپب در زمان 
امیه وغیر او باینی عبدالشمس هم قسم بود واز لحاظ دشمنی‌بارسولللله 
سخت ترین مردم بود و با خواهر آبوسفیان که ام جمیل باشد ازدواج 
کرد. حضرت ابوطالب میفرمود: وای بر |م جمیل از سختی وعذاب 
ا گر من فرزندم عٌر عَو را تا طلوع فجر نیایم . 

پس در آن بینی که ابوطالب مشغول ادای این گونه سخنان 


5 مراجعت دسول خدا از معراج 
بود نا گاه یغمیر عزیز اسلام - درحالیکه از آسمان بر درب خانه 
آم هانی خواهر أمیرالموّمنین ناژل شده بود - با حضسرت ابوطالب 
ملاقات کرد» حضرت ابوطالب برسول‌العََِ فرمود: بامن بیاداخل 
مسجد شو؛ درپیش من بنشین» آن بزر گواد با بنی هاشم داخل مسجد 
گردید» حضرت اپوطالب نزد شمال خاناٌ کعبه شمشیر خود دا کشید 
وفرمود: ای پنی‌هاشم اسلحً خودرا ازخود دور کنید! آنگاه حضرت 
ابو طالب متوجه قبیلٌ فریش شد و فرمود : بخدا قسم که اگر من 
حضرت غّر عَللٌَ را در میان شما نمیدیدم چشمی که در بین شما بیسم 
بخورد باقی نمی ماند , فريش گفتند : ای أبوطالب تو بزر گ‌ماهستی 
از آنروز ببعد قبیلٌ قریش از حضرت ابو طالب واهمه میکردند که 
دربارة هلاك پیغمبر مکرم اسلام اقدامی نمایند . 

آنگاه رسول ال عفر با مردم مشغول نماز شد و آنان دا از 
جریان معراج مطلع کرد ( ولی شنوند گان باور نکردند لذا پرسیدند 
اگر تو بمعراج رفتی پس) بیت‌المقدس را برای‌ماوصفو معرفی‌کن 
پس جبرئیل لا آ نحضرت را بلند کرد ودرمقابل بیت المقدس‌قراد 
داد تا آن بزرگوار بیتالمقدس را دید واوصا فآنر! برای‌حاضرین 
بیان نمود. حتّی از قافلةٌ آبوسفیان و آن شتر قرمزیکه در جلو قافله 
بود خبرداد ولی قبیلك قریش آنحضرت دا تکذیب کرده گفتند: این 
عمل تو سحر واضح و آشکاری است . 

بعد از آن پیغمبر ا کرمعِقٍ در شهر مکه اقامت کرد ؛ مردم 
را مخفیا نه و آشکار ( بدین اسلام ) دعوت میفرمود ۰ موّمنین دعوت 


پیغمبر را اجابت کردنه ولی آنهائی که مستحق عسذاب بودند آن 


هجرت رسولالٌ صلیاله علیه و آله ازمکه س4 ۲۱ 
بر کونده تقفارا عکت تخودقد : 

قريش در دارالندوه اجتما ع کردند و در بارٌ کشتن رسولخدا 
صلیاله علیه و آله مشورت نمودند . ابلیس لعن بصورت پر مردی از 
قبیلاٌ مضر نود آنان آمد و آراء آنان اینطور تصویب شد که از هر 
قییله‌ای از آنان یکنفر با شم‌شیر خود خارج شود, و کليٌ آنان به يك 
ضر بت پیفمبر خدارا بکشند . این اقدام در آن سالی بود که حضرت 
ابوطالب وخدیچهٌُ کبری از دنیا رفته بودند. خدای عزیز پیغمبر خود 
را از این مشورت شوم خبردار کرد ۲ آ خیش را دستور داد که از 
مک معلمه بسوی مدینه خارج گردد وعلی‌بن ابیطالب یل دا بجای 
خود پخوابا ند. پیغمیر خدا این دستور را ال کر قصةً خروج آن 
بزر گوار و حدیث غار وهحرت آنحضرت بسوی مدینه هما نطور است 
که مور خن نوشته| ند . 

روایت‌شده که خدای‌سیحان مقام برادری دا بن ملاکه مقر بن 
خود برقرار کرد و مقام برادری دا نیز بن جبرگیل و میکائیل مقرد 
نمود آنگاه بآنان وحی کرد که اگر من برای یکی ازشما مصیبت و 
محنت بزر 2 پنویسم 1 یا یکی از شما دو تفر هست که مصیبت برادر 
خودرا بجان خود نگاهداری کند عر ضکردند : پرورد گارا ! بلی » 
بعد از آن خدا وحی کرد که | گرمن مرگ را برای یکی از شماقبل 
ازبرادر او بنویسم آیا در بن شما دو نفر کسی هست که حان خود را 
فدای برادر خود نماید عر ضکردند: پرورد گارا! نه, پس خدابا نان 
وحی کرد که در زمین نازل شوید و نظر ؛مائید! همینکه آن دو ملك 
بزمین نازل‌شدند وعلیتاص رایافتند که بجای رسو لداع خوابیده 


رو وت ورود رسول‌ال بمدینه طیبه 
و پیغمبر دا بوسیلةٌ جان خود از شر مشر کین نگاهدادی نموده است 
با تحضرت گفتند: به به ازاین نصرت دادن ویاری کردن‌بجان خود؟!. 

ازجمله حدیث هجرت پیغمبر خداعِلْ بسوی مدینه هماناست 
که آ نحضرت داخل مسجد قبا گردید, جمعیتی ازسلمانان دراطراف 
آن بزر گوار اجتماع کردند. آنگاه رسول خدا بر مال سواری خود 
سوار و متوجه مدینه شد. قبیلةٌ انصار از پیغمبر عزین اسلام استقبال 
میکردند ومیگفتند: یا رسول‌الله نزدما بیا؛ تلو کرو عدد؛ نصرت 
و یاری‌ما پیا آنگاه خود دا به مهار ناقهً رسول الّه عَلْ آویزان 
میکردند» رسول معتام قَر فرمود : ناقهٌ (مرا) آزاد بگذارید زیرا 
که اروش دارد تا بنزد ستون منتهی شود . 

روایت شده که هجرت حضرتشٍ جر در ماه ربیع الاول سنا 
اول‌هجری‌بود. خدای‌توا نا نحضرت‌داامر کرد که شمشیر خودرا آشکار 
ودعوت خود را شروع کند ؛ با اعداء دین خود حپاد نماید ! پس آن 
حضرت بیادشاهان وجمیع نواحی‌نامه نوشت. آنانرا بتوحیدویگانگی 
خدای واحد و نبوت خود دعوت کرد. بعد از آن لشگر خود را برای 
جنگ بدر آماده نمود » تعداد مسلمن در آنموقع (۳۱۳) نفر بود ؛ 
همینکه رسول ال مقر با دشمن جنگ کرد خدا آتحضرت دا بر 
مشر کنن علیه داد. آنحضرت عده‌ای از آنانرا کشت وعده ای را اسیر 
نمود سیس آ نحضرت دائماً شهرها را بطور قهر و صلح فتح میکرد . 
تعداد غزواتی که پیغمبر عفر شخصاً در آنها شر کت کرد (۲۵) غزوه 
بود و تعداد جنگپاگی که خود آن بزر گوار در آنبا شر کت نکرد 
نزديك (۸۰) جنک بود تا آن موقعیکه مکاً معظمه دا فتح کرد و 


غدیر خم وخلافت علی علیها لسلام ۹۹ 
حدیث فتح مکه همانست که نویسند گان نوشته‌ا ند . 

بعد از آن رسول عزیز و بزر ی اسلام در سال دهم از هجرت 
حج بجای آورد ودر میان مردم اعلام حج کرد. خروج پیغمبر عَلق 
برای حج پنج شب بآخر ذیقعده مانده بود واز دا لحلیفه محرم شد 
ومناسك خودرا در ذیحجه انجام داد و بر گشت . 

غدیرخم وخلافت علی (ع) 

همینکه رسولالهتٍِْ ( ازمکه مراجعت کرد ) و به غدیر خم 
رسید در بارة علیعع وحی نازل شد. (آن وحیبکه در باره علی تلا 
برپیغمبر نازلشد) آیه‌ای بود که خدا فرمود: ما تورا ازمردم (منافق) 
حفظ ميکنيم , قبل از جریان غدیر خم پیغمبر خدا دستور داشت که 
خلافت وامامت علی را بمردم گوشزد نماید ولی آنحضرت منتظر این 
آیه بود که خدا بفرماید: والله پعصمك من‌الناس. یعنی (ای‌پیغمبر) 
خدا تورا از شر مردم نگاه میدارد. موقعیکه آیةٌ سابق الذکر ناژل 
شد حضرت ُّ علشر بلند شد وخطبه خواند. حمد و ثنای خدارا زباد 
بجای آورد. امیرالممنین علی 26 را بالای دست بلند کرد واو را 
برای بعد از خود قائم مقام گردانید . حدیث غدیر خم همان است که 
مورخین (شیعه وسنی متواترٌ) نوشته اند. آنگاه رسو لخدا ملق برای 
آخر ذیحجه بمدیند مرراجعت فرمود . 

روایت شده که خدای علم کلیه آ نچه را که بوده و خواهد بود 
تا روز قیامت برسول خود تعلیم داد آنگاه امسر دین و احکام را به 


پیغمبر قرو | گذار کرد وفرمود: ما آتاکم‌ال رسول‌فخذوه ومانها کم 


۲۲۲ انبیائی که اسم اعنام خدادا میدا نستند 
عنه فانترپ و ا(۱) نیز درباره آن بزر گوار فرمود: وماینطق عن‌المهوا 
ان هوالا وحی یوحا () نیز راجع به پیغمبر خود توصیه کرد و 
فرمود: من یطع‌الر سول فقد اظاغ‌الله(۳). 

آنگاه خدای روف پیغمبر بزرگ اسلام را طوری وصف کرد 
که احدی از پیمبران و حمیع خلق خود را آنطور وصف نکترد و 
با نحضرت فرمود : و انك لعلی خلقعظیم(۴) . 

روایت شده که اسم اعظم خدای عزیز(۷۳) حرف است. باأصف 
بن برخیا یکحرف ازاسم اعظم خدا عطا شده بود که آن عمل را دد 
بارء تخت بلقیس انحام داد. بحضرت عیسی دوحرف از اسم اعظم خدا 
عطا شده بود که بوسیلةً آن دو حرف اعمالی را انجام داد که خدا 
(در فر آن) خبر داده است. بحضرت موسی تام چپار حرف از اسم 
اعظم خدا عطا شده بود . بحضرت ابراهیم تلق هشت حرف از اسم 
اعظلم خدا عطا شده بود . بحضرت نوح 6 پانزده حرف از اسم 
اعظم خدا عطا شده بود . 

خدای روف (۷۲) حرف از اسم اعظم خود را بحضرت عّ بن 

(۱) سور حشر؛ آيةٌ (۷) یمنیآنچه دا که پیفمبر(س) بشما داد پگیرید 
وآنچه راکه شمادا ازآن نهی‌کرد اذانجام آن خودداری‌کنید . 

(۲) سوده نجم» آیف(۳)یینی پینمبر(ص) از ددی هوا و هوس سخن 
نمیگوید. سخن پیغمبر غیر از وحی منزل نخواهد بود . 

(۳) سورهٌ نساء . 7یا (۸۲) یینی‌کسی که رسولخدا دا اطاعت کند 
سقاکه مدآزا اطاعت کزرده - هترجم . 


63 سورء‌قلم» آیة(4)؛ یعنیتو برطر یه خلق بز ر گه و عظیم هستی-متر جم 


وصیتنامه آسمانی ۲۲۲ 
عبدالُجَ عطا فرمود و یکحرف از اسم اعظم خود دا برای خود 
انتخاب کرد ۰ پس بنا بر این پیغمبر عزین اسلام ازکليهةٌ آنچه را که 
انبیاء گذشته میدانستند و آ نچه را که نمیدا نستند خبرداربود. 

موقعی که امر(رحلت) پیغمبرعِِ نزديك گردید خدای‌حکیم 
امه عهد و پیمانی را از آسمان بر آنحضرت ناژل کرد » آن نامه را 
جبرئیل با عده‌ای از ملاکه امین خد! برای رسول‌اله آورد؛ جبرئیل 
گفت: یا دسول‌اله این افرادی را که در نزد تو نشته‌اند غیر ازوصی 
خود همه را از مجلس خود خارج کن! تا وصی تو وصیتنامه را از ما 
بگیرد وما را برآن شاهد بگیرد. 

رسولخدا عٍََِکلیةٌ آن افرادی دا که در خانه در حضور آن 
حضرت بودند غیر. از علی وزهراء وحسنین ولو امر بخروح کرد . 
آنگاه جب گیل کل گفت : یا رسولالّ ! خدای سبحان تو را سلام 
میرسا ند ومیفرماید: این نامه‌ای است که من با تو عهد و شرط کردم 
وملاگکةً خود دا برای تو شاهد گرفتم وخود من از لحاظ شهادت‌کافی 
هستم, اعضاء رسول‌الُ به لرژه افتاد و گفت: خدا خود سلام وسلامتی 
از او است وسلامتی بسوی اوبرمیگردد. خدا راست میگوید وصیتنامه 
دایمن بده جبرگیل آن وصیتنامه را برسول‌اله یت داد . 

آنگاه رسولخدا عر آن وصیتنامه را بعلی بن ابیطالب تلق؛ 
داد و او را امر کرد تا آن را قرائت نماید ؛ فرمود : این عید نامه و 
امانت نامه پرورد گار من است که برای من فرستاده است و من هم 
آثرا پتو رسانیدم و وظیفاً خودرا ادا کردم . علی 2 گفت : پدر و 


مادرم فدای توبادمن‌هم به تبلیغ و نصیحت وصدق‌قول توشهادت میدهم 


ِِ_- شروط ومیتنامه آسمانی 


و چم , گوشت وخون من بصدق مقالهٌ توشاهدند . 

رسول العق فرمود: یا علی تووصیت مرا ازمن قبول کردی 
وضمانت داد ی که برای خدا ومن باین وصیت عم لکنی؟؟ علی تت 
گفت: آری. من ضامن این وشنت خواهم بود, خدا پار و پشتیبان 
من خواهد بود. 

از حمله شرطبائیکه رسولخدا عَللقٌ در متن آن وصیتنامه با 
علی بن ابیطالب یلم کرد این بود :۰-دوستی کردن پادوستان خدا 
ٍ- دشمنی کردن با دشمنان خدا و بیزاد بودن از آنان ۳- بر ظلم و 
ستم صبرکردن ع- قیظ وغضب دا فروبردن ۵- گرفته شدن حق‌تواز 
تو ک ازبن رفتن خمس‌تو ۷- هتك احترام تو ۸ خضاب شدن‌ریش 
تو از خون تازة سرت. علی تا گفت: قبول کردم ؛ داضی شدم و لو 
اینکه هتك حرمت من بشود ؛ سنن و احکام تعطیل شوند ؛ قر آن پاره 
گردد. کعبه خراب گردد؛ ریش من‌بخون سرم خضاب شود. درمقابل 
این امور برای رضای خدا صبر مینمایم 

آنگاه رسولاعلقار جبرگیل ومیکائیل و ملاگکة شیب را بر 
علی بن ابیطالب ال شاهد گرفت. بعد از آن پیغمبر خدامِْفاطمه 
وحسن وحسنع را خواست و آنان را نظیرعلی تلا از آن‌حوادث 
آگاه کرد و آنچه را که برای علی شرح داده بود برای آنان نیز 
شرح داد و آنان‌هم مثل علی ت۸9 قبول کردند و آن‌وصیتنامه بمهرهای 
طالا ی که آتش با نها نرسیده بود مهر گردید و به‌امیر المومنین‌علی 2) 
پرداخنه , 


در آن وصیتنامه سشتهای خدا و سنتهای رسول ال و مخالفت با 


تخلف صحایه ازلشکر اسامه س۵ ۲۲ 
اشخاصی که ( احکام خدارا ) تغییر و تبدیل دهند نوشته شده بود و 
جزثیات جمیم آمور وحوادثی که بعد از رسول ۱ کرم اتفاق افتاد در 
آن وصیتنامه مرقوم بود . متن آن وصیتنامه معنی این آیه است : 
انا نجن نحیی الموتی و نکتب ما قدموا و آثارهم و کل شییء 
احصیناه فی‌امام مبین(۱) 

بعد از آن رسول عزیز اسلام مریض شد و لشگری از اصحاب 
خود با |سامة بن زید برای جنگ (با دشمن) تشکیل داد ولی‌صحابه 
از اسامة بن زید متابعت نکرده کاهلی کردند و در خانه نفسته با امر 
رسول‌ال َو دربارة خارج شدن بطرف دشمن مخالفت کردند و با 
امیر خود برون نرفتند . همینکه وقت قبش دوح شدن پیغمیر خدا در 
رسید علیتتَ را خواست و لبای خود را بصورت خود انداخت وبا 
امیرالمومنین داجع بآ نچه که شده و تا قیامت خواهد شد براز گفتن 
پرداخت ۰ آنگاه رسولخدا عِ جمیع اي پیمبران عانّلا را با 
نور و حکمت خدای جهان بعلی بن ابیطالب کحم تسلیم کرد و از 


(۱) سوده یس آیهةٌ ۱۱ 0 یغفنی حقا که ما مردگان را زنده مينماگيم 
دپیش فرستاده و اثرهای آنانرا مينويسیم وهرچیزی دا دد (دسیتنامث) امام 
واضح وءعلوم ضبط کر دیم متررجم . 

(۲) مترجم گوید: هيچيك ازانبیائی که قبل ازپیفمبر اسلام(ص) ازد نیا 
رفتند وم شرح حال آ نان را تا کنون دراین کتاب مطالعه کردیم بدونوصیت 
و بدون تعیین وصی از دنیا نو فتند » پس چکونه عقل باود میکند که پیغمس 


عظیم‌الشآن اسلام بدون تمیین ومی وبه‌ون وصیت ازدنیا رفته باشد 19۶:. 


۲۲۹ آخرین نزول جبرئیل بزمین 


روایت شده : ازجملد موشوعاتی که رسول مُکرم اسلام در آن 
حال یعلی بن ابیطالب فرمود این بود : موقعی که من مردم مرا سل 
و کفن و حنوط میکنی آنگاه مرا می نشانی و از آنچه که برای تو 
آشکار گردید می پرسی ومینویسی 

روایت شده که جبرگیل لتق برسولخدا تلْز گفت : این 
آخرین نزولی بود که من در دنیا کردم؛ پعد از آن صوتی ازجبرگیل 
شنیدند که میفرمود : علیکم السلام اهل البیت والرساله خدا دا 
برای هر کس یکه حلاك شود جانشین وتسلیت ورسید گی خواهد بود. 
کس ی که جانشن او تواب باشد مصیبت زده نخواهد بود. آنگاه بدن 
رسولخدا هلق از حر کت افتاد وجسم او با پارچه‌ای پوشيده گردید 
علی کل متولی غسل و کمن و نما آنحضرت شد » بدن آن بزر گوار 
را در همان بقعه‌ا ی که و بود دفن کرد . 

روایت شده که سن بیغر ار درموقع وذات )٩۳(‏ سال بود 
ولادت آمنه بنت وهب مادر رسولخدا درماه ربیع‌الاول سنةٌ فیل بود(۱) 
خاقازه آنزمان انوشیروان صاحب مداگن بود؛ انوشیروان هه‌ان کسی 
است که رسول‌معقام اسلام قرمود: من‌درزمان پادشاه صالح و نیکو کادی 
متولد شدم که اگرمرا درآ میکرد بمن ایمان میآورد. فقو نت بیشمیر 
اسلاع یس ازجپل فا تس ات ظاق درفتان 

(۱) عبارت عربی در دونسخه این است: و کانت ولادت آمنه بنت 
وهب ال ی آخره ء اگر این عبادت تصحیف نشده باشد باید کفت: سنةٌ فیل 


چنا نکه درجناتا لخلود است سی‌سال‌قبل ازولادت دسولخدا بوده است داگر 
احتمال تمحیف را تأیید کنیم پس باید گفت: وکانتوفاتآمنها ی آخرهسمتر جم. 


خطبة علی علیها لسلام 


وفات پیغمبر اسلام قلاظش 

روایت شده که پیغمبر خدا ور (۱۳) سال قبل از همجرت در 
مکه اقامت کرد آنگاه بمدینه هجرت کرد ومدت(۱۰) سال و چند ماه 
در مدینه مکث فرمود. روایت شده که رسولخدا عَقْز در ماه دییع ‏ 
الاول سنهٌ (۱۱) هجری وفات کره؛ عمر آ نحضرت (۳) سال‌بود (۱). 

خطبة امیرالمومنین تلم 

حضرت علی بن ابیطالب تم در بارة انتقال رسول ال مقر 
خطبه‌ای خواند که اززمان حضرت آدم تا موقع تولد پیغمبر اسلام را 
بیان مینماید . 

مه الْفي توحند بسنع الا شیاء و فطر اجناس البرایا علی 
غبر هل واصل ولا مثال سبقه في انشائها ولا (عانة معین علی ابتداعها . 
بل ابتدعها باطف قدرته فامتثلت في‌مشيتة خاضعة ذلیلاة مستحدنة لامره 
لاف لاه اد ام تفت خی ولا مد ولا زوال ولا نفاد و کذاك لم 
ول ولا بزال لا عغییه الا زهنة ولا تحیط .یه الاامکنة ولا ی 
ال لا اه سلة ولا نوم » لم تره العیون فتخبرعنه برژیته و لم 
تهجم عنه العقول فیتوهم کنه صفته ولم یدر کیف هو الا" بما اخبرعن 

(۱) ساعت وفات: قبل ازغروب آفتاب. روز وفات ازایام هنته : 
روز دوشنبه چنانکه دریحار است. روژوفات اذایام ماه : پیست وهشتم ماه 
صفی. ماه وفات: ماه صفر. چنانکه در کتاب‌جلاءا لعیون‌است. سال‌وفات: 
سال‌دهم یا بازدهم ازهجرت. محل‌دفن: اه خود ] تحضرت. مدت‌عمر ؛ 
تقریباً شمت دسه سال. مدت پیغمبری: بیست ودوسال وهفت ماه . قاتل: 


ذن بهودیه. علت وفات: گوشت مسموم بزغاله مترجم . 


۲۲ خطیه علی علیها لسالام 
نقسه , لیس بقضائه مرد" ولا لقوله مکذب » ابتدع الا شیاه بغر تشک 
ولا معن ولا ظپیر ولاوزیر » فطرها بقدرته وصیّرها لی مشیته وصاغ 
اشباحها وبرء آرواحها " واستنبط آجناسها . خلقأمیرژاً مدرا فياقطار 
السماوات والارضن , لم یأت بشيء منه علی غیر ما آرادأن یأتيعایه 
لیری عباده آیات جللاله و آلائه . فسبحانه لالهالا" هو الواحد القبار 
وصلیاله علی ی و آله وسلم تسلیماً . 

اللیم" فمن جبد فضل جر عقر فانثی مقر" باتك ما سطحت 
آُرضاً ولابرأت خلأحتی أحکمت خلقه واتقنته من نورسیقت به‌السلالة 
و آتفأن آدم له جرماً فأودعته منه قراراً مکیناً و فینخو وه ماما 
واعذته من الشیطان وحجبته عن‌الن يادة والسقصان وجعلت لهالشُرف 
الثذي به پسامی عبادك » فأی بشر کان مثل آدم فیپا سبقت الاخبار 
و عرفتنا کترك ِ عطاباك , اسجدت له ملاگکتك و عر فته ما حجبت 
عنهم من علمك * اد تناهت به قدرتك وتمت فیه مشیتك , دعاك بما 
کننت فیه فاجبته احابة القبول . 

فلما اذنت الم في اتتقال غی جر من صلب آدم الْفت بینه 
وین زوج خلقتبا له سکناً و وصلت لهما به سببا؛ فنقلته من بینهما ٍلی 
شیث اختیاراً له بعلمك فأی بشر کان اختصاصه برسالتك ثم نقلته ٍلی 
آنوش " فکان خلف آبیه في قبول کرامتك و احتمال رسالتك » ثم" 
قدرت نقل النور ٍلي قینان وا لحقته في الحطوة با لس بقین وفيا لمحنة 
بالباقین » ثم" جعلت مهلائیل رابع اجرامه قدرة تودعها من خلفك من 


تضرب هم بسهم نب وة وشرف الابوة حتی تناهی تدپیر لگ ون اخنوخ 


خیلبه علی علیها لام ۷۵ 
فکان ول من جعلت من‌الاجرام ناقلا للر سالة وحامللا لا عباءالنبوة 
فتعالیت با رب" لقد لطف علمك و جلّت قدرتك عن التفسیر ال بسا 
دعوت الیه من الاقراد بربو بينتك » و آشپد ان" الاعن لا تدر کك 
والاوهام لا تلحقك والعقول لا تصك و المکان لایسعك و کیف یسع 
المکان من خلقه و کان قبله , آم کیف تدر که الاوهام ولا نهاية له و لا 
غاية , و کیف یکون له نهاية وغاية وهوالذي ابتداً الغایات والنهایات, 
کیف تدر که العقول ولم یجعل لپا سبیار ٍلی ادرا که ؛ و کیف 
یکونلباسبیل الیٌدرا که وقدلطف بر بوبینته عنالمحاستة والمجاسةه 
و کیف لایلطف عنهما من لاینتقل عن حال |لی‌حال وقدجعل الانتقال 
تقصاً وزوالا . 

فسبحانك ملأت کل شيء و باینت کل" شيء " فانت الذي لا 
یفقدك شبيء وانت الفعال لما تشاء تبارك يا من کل مدرك من خلقه 
و کل" محدود من صنعه . أنت الذي ۷ تستغنی عنك المکان و الزمان 
ولانعرفك الابا نفرادك الوحدانيّة والقدرة . وتا نكك ما بین اصطفاوٌ لك 
لادریس علی من سك من الحاملن لقد جعلت له دلیلا من کتابك. 
اذ سمیته صد یف نبیاً ورفعته مک ناعلیا وانعمت علیه نعمة حر متهاعلی 
خلقك الا من نقلت زّلیه نورالپاشمیتّن و جعلته آول منذر مناًنبيامك. 

ثم اذنت في انتقال غر عَر من القابلین له متوشلخ و لمك 
المفیضین اٍلی زو فأي آلاك یارب لم توله وای" خواص کرامتك 
لم تعطه . ثم" اذنت في ایداعه ساماً دون حام ویافث , قضربت لیب 
بسهم فيالذلة وجعلت ما اخرجت بینهما النسل سام حولا » ثم تتابع 


هت خطبه علی علیها لسلام 


علیه القائلون من حامل | لی‌حامل ومودع اٍلی مستودع من عترته في 
فتراتالدهورحتی قبله تارخ اطبر الاحسام واشرف الاجرام ۰ و نقلته 
منه ٍلی ابر اهیم فاسعدت پذلك جده و اعظمت به مجده و قد سته 
الاصفیاء و سمّیته دون رسلك خلیلا , ثم" خصصت به اسماعیل دون 
وله |براهیم فانطقت لسانه بالعربية الّتي فضلتها علی ساگراللغات فلم 
تزل تنقله من اب اٍلی اب حتی قبله کنانه عن مدرعه فاخنت له 
مجامع الکرامة و مواطن السلامة و احللت له البلدة الّتي قضیت 
فیرما مخرحه . 

سبحانك لا له ال نت اي صلب اسکننه فیه لم ترفع ذ دکره 
وأي نبي پشر به فلم یتقدم في ۹ یا اسمه وأي" ساعة من ٩‏ رض 
سلکت به لژ م نظهر بها قدسه 9 الکعبة ال ی جعلت منها مخرجه * 
غرشت آأساسپا من ياقوتة من جنات عدن و 4 لکن | لمطبترین 
جبرئیل و میکائیل فتوسط بها ارضك وسمیته وانتخذتها معبداً لثيينك 
و حرمت وحشها و قدست حجرها و مدرها و جعلتها مسلکاً لوحيك 
ومئسکاً لخلقك و مأمن الما کولات و حجاباً للا کلات العادیات , 
تحرم علیانفسها اذعاد من اجرت ‏ ثم اذنت للنضر في قبوله وایداعه 
مالکا ثم من بعد مالك فیپرا » ثم اختصصت من ولدفهر غالبا وجعلت 
کل منتنقله لیه مین لحرمك حتّی|ذا قبله لوگ بنغالب آن‌لهحر کة 
تقدیس فلم‌تودعه من بعده صلباً(لاجللته نورا تنس بهالا بسارو تطمئن 
به القلوب . 

فأنا یا الهي و سيدي و مولای المقر" لك ی نك الفرد الذي لا 
ینازع ولا یغالب ولا بشارك * سبحانك سبحانك لالهلا نت » مالعقل 


خطبه علی علیها لسلام 2 
مولود دفهم معقود » مدحو من‌ظپر؛ مزیج بمحیض لحم ؛ وعلق درالی 
فضالة الحیض و علالات الطعم , شار کته الاسقام والتحف ت ۱ 
لایمتنع من قبل و لا یقدر عل مق هو ۶ بو البئية . مال 
و الاقتحام علی قدرتك و الپجوم علی ارادتك و تفتیش ما لا یعلمه 
غیرك . 

سبحانك أي عن تصب نورلك وترقی ٍلی ضیاء قدرتك وأي فیم 
یفهم مادون لك الا آٌبصاراً کشفت عنپا الاغطية وهتکت عنها الحجب 
العمیه , و فرقت آرواحها ٍلی اطراف اجنحة الارواح فتأملوا آنوار 
بپائك و نظروا من مرتقی التربة ٍلی مستوی کبرياك فسماهم هل 
الملکوت زو ارآ ودعاهم هل الجبروت اغمارا ‏ 

فسیحان یا من لیس في البحار قطرات و لا في متون الاادش 
جات ولا في رتاج الر یاح حر کات ولا في قلوب العباد خطرات و لا 
في الا بسار لمحات ولا علی‌متون الستحاب نفحات الا وهي في‌قدرتك 
متحیترات . ما الستماء فتخبر عن عجائبك وأما الاادض فتدل علی 
مدائحك و اما الر یاح فتنشر فوائدك و آما السحاب فتبطل مواهبك 
و کل" ذلك یحدث بتحنتك ویخبر افهام العارفین بشفقتك» وناالمقر" 
بما انزلت علی لسن اصفیاك وان ابانا آدم مَلُ عند اعتدال نفسه 
وفراغك من خلقه رفع وجهه فواجه من عرشك " رسم فیه لالهلا ال 
ی رسول ال ؛ فقال الپی من المقر ون باسمك , فقلت ی هلق خیر 
من اخرجته من صليك و اصطفیته بعدك من ولدك و لولاء ماخلقتك . 

فسبحانك لك العلم و القدر الغالب , و لم تزل الا باء تحمله 
والاصلاب تنقله , کلما انزلته ساحة صلب جعلت له فیپا صنعاً بحش" 


۲۷ خطبه علی علیه | لسلام 
العقول علی طاعته ویدعوها اٍلی متابعته " حتی نقلنه لی هاشم خیر 
آبائه بعد|سماعیل » فاي آب وجد ووالد اسرة ومجتمع عترة ومخرج 
طبر ومرجع فخر جعلت یا رب" هاشماً , لقد اقمته لدن بيتك وجعلت 
له المشاعر والمتاجر » ثم نقلته من هاشم ٍلی عبد المطلب ۰ فانپچته 
سبیل [براهیم والهمته رشد التأویل و تفصیل الحق" و وهبت له عبداله 
و آباطالب و حمزه و فدیته في القربان بعبداله کسمتك في |براهیم 
با سماعیل ووسمت في آبیطا لب في ولده کسمتك في |.حاق بتقديسك 
علیهم وتقدیم الصفوة لهم . 

فلقد بلفت یا الهی في بني آیطالب الدرجة الّتي رفعت لیم 
فضلهم في الشرف الّذي مدرت به آعناقهم والذ کر الذي حلیت به 
اسما هم وجعلنهم معدن‌الوروجشته » وصفوة الد ین وذروته » وفریضه 
الوحی وسنته . ی اذنت لعبد ال ض تبذه عند میقات تطبیر دك من 
کار الامم الذین نسوا عبادتك و جهلوا معرفتك و اتخنوا آندادً 
وجحدوا ربوبینتك وا نکروا وحدانیتك وحعلوا لك شرکاء و آأولاداً و 
صبواٍلی عبادةالاوثان وطاعفا لشیطان فدعالك نببناعلقر بنصر ته فنصر ته 
بي و بجعفروحمزة " فنحنالذین‌اختر تنا له وسمیتنا في دینك لدعوتلك 
آنصاراً لبینك قاگدنا (لی الجنة خیرنك و شاهدنا نت رب الستماوات 
والأرشین » جملتنا ثلثه : ما نصب له عزیز الا اذللته بنا , و لا ملك 
الا طحطحته بنا , اشد"ء علی الکفار رحماء بینهم تریهم رکعأمجدا 
ووصفتنا یا ربتنا بذلك وانزلت فینا قر آناً جلیت به عن وجوهنا الظلم 


وادهبت بصولتناالامم, [ذا جاهد عی رسولك عدو"! دينك تلوذبهاستر ه 


خطبه علی علیها لسلام ۲۷۳ 


و تحف به عترته کاشهم التجوم الز اهرة [ٍذا توستطیم القمر المنیر 
لیلة تمة . 

فسلو تلف علي غرعیناه ونسنگ وضفیاک وخیر تک و آل4الطاهربن 
أي منيعة لم تبدمپا دعونه و آي فضيلة تنلپا عترتسه» جعلنهم خیر 
أئمْةاخرحت للناس یأمرون بالمعروف وینبون عن المنکرویجاهدون 
في سبیلك ویتواصلون بدينك ۰ طبترتهم بتحریم الميتة و الدم و لحم 


لخنزیر وما ا هل" ونسك به لغیرالّه تشهد لهم وملامکنك أم باعولد 


نفسهم وابتذلوا من هیبتك]بدانپم شعثة روسهم تربة وجوهیم تکادالارش 
من طپارتیم ان تقبشتهم |لیها وفضلیم ان تمید بمن علیبا . رفعت شأنهم 
بتحریم | نجاس المطاعم والمشارب من آنواع المسکر . 

فاي" شرف يا رب جعلته في عر وعترته فواله لاقولن" قولاً لا 
یطیق آن یقوله حد من خلقك انا علم البدی و کهف التقی و محل" 
السخاء و بحر الندي و طود السپی ومعدن العلم ونور في فلم الد جی 
وخیر من آمن و اتتقی و اکمل من تقمص وارتدی و أفضل من شبد 
النجوی بعد الثبي" المسطفی . و ما آزکنی نفسی ولکن بنعمة ربی 
احدث . آنا صاحب القبیلتین وحامل الر ایتین » فپل يوازي في آحد 
وأنا آبوالسبطین » فهل یساوی بي بشر و آنا زوج خر السوان فبل 
یفوقنی آحد واأناالقمرالز اعربالعلم الذي علمني‌ربتي والفراةالز خر 
آشبهت من القمن نوره وبراژه ومن القراة بذله وسخاژه ۰ یبا الناس 
بنا آذار له السّبل و آقام المیل وعبداله فی آرضه و تناهت یه معرفة 
خاقه وقد ی ال جل وتعالیبابلاغنا الالسن وایتهلت بدعوتنا الاذهان 
فتوفي له را عَِْ سعیداً شهیداً هادیاً مهدیاً قاثماً بما استکفاه , 


ی و کل خطیه علی علیه! لسلام 
حافطاً لما استرعاه ؛ تمّم به الد ین وأوضح بهاليقین و اقرت المقول 
بدلالته وابانت حجچ آنبیاگه واندمع الباطل زاهقا" ووضح الحق ناطقا 
وعطل مظان الشیطان و آوضح الحق" والبرهان ۰ آللهم فاجعل فواضل 
صو اتك ونوامی بررتك ورأفتك و رحمتك علی 2" ی الر حمة و علی 
هل بیته الطاهرین ژ 

مترجم گوید : جون مضمون این خطبه تقریباً شرح حال 
آنبیاء گذشته 3 بود لذا ماازترحمةً آن خود داری نمودیم ؛ زیر 
که شرح حال آنبیاء را قبلاً نکاشتیم . 


ولادت وشهادت سرت زهراء علیها | لسلام 6 ۵ 


تاریخ ولادت وشپادت حضرث زهر (ء سلم اه علبا 

متر چم گوید: منظور مسعودی رحمه ال از تالیف ابن کتاب 
این بوده که امر خلافت و وصیت دا برای حضرت علی بن اببطالب 
حص اثبات کند » لذا نام این کتاب مبارك را اثبات الوصیه نهاده , 
جون حضرت زهراء در ردیف امامپا و اوصاء نبوده شرح حال او را 
ذکر نکرده» ولی چون حضرت زهراء هم یکی‌ازچهارده معصوم الا 
است ما تاریخ ولادت وشرادت اورا مينگاريم : 

اسم: فاطمه . لقب: در کتاب جنات الخلود یازده لقب ذکر 
کرده که مشپورترین آ نبا بتولاست. کنیهه ام الا ۰ اما لحسئی و... 
محل ولادت : خانةٌ رسول‌خدا» یا خانه خدیجه . روذ ولادت ازایام 
هفته : قبل از ظهر روز جمعه . روز ولادت از ایام ماه : بیستم ماه 
حمادی الثانیه . ماه و لادت: ماه جمادی الثانیه . سال ولادت: سال 
پنجم از بشت نبوی تلْ . 

روز وفات از ایام هفته : روز دو شنبه وقت عصر ۰ بقولی در 
شب شنه. روزوفات ازایام ماه: پیست و پنجم ماه رجب: بقول صحیح 
سوم حمادی الثانیه . ماه وفات : ماه جمادی‌الثانیه. بقولی‌ماه رجب. 
سال وفات : سال سیزدهم هجری . محل دقن : در مدینةً طیبه در 
خانهٌ خودش» بقولی در بقیع» بقولی مابین قبر و متیر رسولخدا ع 
قاتل: عمر بن خطاب. علت وفات: لگدی بود که عمر به لک درب 
زدو لنگة درب به پپلوی آن زده شد . مدت‌عمر: هجده سال 


پکسری هفده روز . 


خلفاه و از ده گانة پیغمبر اسلام یب 


۱- حضرت علی بن ابیطا لب تق 


بعه از دسول خدا ت علی بن اببطالب 6 (۱) جانشین 
آتحضرتگردید. ازحضرت غ6وغر روایت شده که فرمود؛ من‌وعلی 


نوری بودیم که در پیشانی حضرت آدم قرار داشتیم بآنگاه ازصلبهای 


عبد المطب تلم جایگزین شدیم . آن نور بدو قسم تقسیم شد ۰ 
يك قسم آن در وجود عبدالهُ وقسم دیگر آن در وجود ابیطا بل 
جای گرفت. من از عبدالُ و علی از ابیطالب خارج شدیم » این است 
معنی قول خدای تعالی که میفرماید : 

الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسباً و صهر او کان در بكك 
قدیر ا (۲) ۰ 

(۱) محدث قمی‌در کتابکنا والقاب میفرماید : کنةٌ پددامیر المومنین 
علیه! لسلام اپوطالب بوده. نام حضرت ابوطالب : عمران و بقولی عبد مثأف 
بوده. پسی‌گنته‌انه: اپوطالب نام آن بزرگواد بوده ولی قول او‌صحیحتر 


آاسخب متر جم ۰ 
(۲) سور فرقان» آی (+ه) یعنی آن کسی که انسانی دا ازآب خلق 


کرد آنگاه آودا ناد وپیو ندی گردا نید وخدا توانا است- مقر جم . 


علی خانزاد خدا است ۲۳ 


روایت شده که فاطمه بنت اسد بن‌هاشم مادر امیرالمومنین یل 
در آنشبی که آمنه بنت وهب مادر رسولخدا قَِز وضع حمل کرد 
نزد آمنه بود » آنچه را که آمنه در آن موقع مشاهده کر فاطمه 
پنت اسد نیز مشاهده نمود . همینکه صبح شد و حضرت ابو طالب 
از طواف کعبه بر گشت فاطمه بنت اسد از آتحضرت استقبال کرد 
و گفت : امشب چین تعجب آوری دیدم . آبوطالب تال گفت : چه 
دیدی ؟ گفت : آمنه بات وهب مولودی زائید که بن آسمان و من 
برای او تورانی گردید تا اینکه من چشم انداختم وشاخه های‌خرمای 
یمن دا دیدم ۰ ابوطالب گفت : تو هم سبتی را یعنی چند سالی را صبر 
کن که برمن زودی نظیر او را خواهی آورد, بعد از آن فاطمه بنت 
اس بفاصلهٌ سی سال امیرالمومنین تا را متولد کرد . 

روایت شده که سبت مدت سی سال است. و نیز روایت شده که 
سبت بیست وهشت سال است . 

روایت شده که قاطمه بنت اسد در آن موقعیکه به آمیرالمومنن 
علیه لسلام حامله بود مشغول طواف کعبه گردید ودرد زائیدن اور در 
موقع طواف فرا گرفت , همینکه درد زائیدنش شدات یافت داخسل 
خانة کعبه شد» علی بن ابیطالب للم دا در میان خانة کعبه نظیر آمنه 
که پیغمبر خدا و را زائید متولد نمود ؛ غیر از علی تلا کسی 
قبل از آنحضرت و بعد از آن بزر گوار در میان خانةٌ کصه 
متو لد نکر دید . 

صادق آل غ عَِتر فرمود : موقعی که فضال و مناقب ذکر 
میشوند در شرح ایمان آمیرالمومنین برسول‌خدا ول يك (مژده‌ای 
است) که ذهنها را باز ورغبتها را زیاد مینماید؛ زیرا که حب علی تلم 


س۳ ۲ مثاقب امیرا لمومنین علیه | لسلام 


برموّمنن فرض وبر منافقین فیط وغضب خواهد بود , کسیکه علی بن 
ابیطالب را دوست داشته باشد برای رسول‌ال ار دوست داشته است 
کس یکه از دوست داشتن آ تحضرت خود داری کند حقْا که خدا را 
معصیت کرده وا راه نجات منصرف شده است. 

زیرا که آمیرالممنن عفر اول مردی بود که برسول معظم 
اسلام ایمان آورد؛ با آ تحضرت نماز بجای آورد. آ نجه را که‌رسول ال 
ازطرف خدا آورد تصدیق نمود؛ بسوی اعمالی که موجب رضای خدا 
ورسول بودند سرعت کرد؛ در مقابل هر سختی وعسرنی و فراخی بر 
مشکلات و صررها صتر کرد ۰ تصیحت او از اصحاب خود بیشتر بود؛ 
از لحاظ یاری کردن بنفس خود (دیگران را) صاحب ید طولائی بود 
(اين صفت دا) از اصحاب خود بیشتر داشت (درمقا بل انجام این‌عمل) 
از یاران خود سخت تر بود . 

امیرالمومنن تم کسی‌است که خدا دردلیاپای خود برمومین 
مخ تباد ور آن.بور کواویرا به فشلبای ود معسو کرو نیک ؛ 
بزر گواری و بخشش را پاو عطا کرد؛ اورا بوسیلاٌ قرب منزلت شریف 
گردانید. علی یل قبل‌از بشت رسول‌اله در کنارپیغمبر پرورش یافت 
و پیغمبر او را از غذای خود غذا میداد , رسول خدا لالم در کار 
آبوطالب پرورش می یافت ‏ آبو طالب بآن بر گزیدة خدا غذا میداد 
واورا نگاهداری میکرد . 

حضرت عیدالمطلب بن حاشم عم متکفل مخارج بیوه رنان 
و یتیمان بود ؛ فریاد رس ستمدیده و آزاد کنندة مظلوم بود , متحمل 


شحص پیچاره ومیما نرامیز بان بودوازطلم وستم‌ما نع میشد عبدا لمطلب 


سپر‌دن‌عبدا لمطلب پینه‌یر دا بها پوطا لب ۳۹ 
خفائاً و علاً برسول خدا عفر فوق العاده اظپار محبت میکرد ؛ در 
موقع طعام و غذا با نحضرت مپربانی مینمود و آن بزر گوار دا با 
قریش برابر میدانست . 

مردمان شریف برای رسو لخدا مقر فروتنی میکنند"پادشاهان 
بزر گ برای آ نحضرت ذلیل‌میشوند. جمیع أعل ملل وادیان متدین 
بدین آن بزرگوار خواهند شد. رگهای بدن ستمکاران بجهت هیبت 
وعظمت آ نحضرت میلرزد. بر هر کس ی که با رسول ال مق مخالفت 
ودشمنی کند غالب‌ميشود تا اینکه آنانرا ببندد و فرزندان آنها دا در 
بازار بفروشد واولادشانرا نو کر وخدمتگذار نماید » دلیران آنانرا 
جزء لشگر ( خود ) قرار دهد . دلهای مردم آن بز گوار را دوست 
دارد, ملاتکه او را بنصرت خود یاری میکنند . خوشا بحال کسی از 
خویشان آن حضرت که باو ایمان بیاورد وخوشا بحال امت او . 

همینکه حصرت عبدا لمطلب مریض شد بان مرضی که از دنیا 
رفت حضرت‌ٌّر بن عبدال را نزد أبوطالب نهاد وراجع به‌پیغمیر 
به آبوطالب توصیه و سفارش کرد و به آبوطالب فرمود: ای پس من 
این ّ علر فضلی است ازطرف خدا بر تو » عطاء وهدیه‌ای است از 
طرف من بسوی تو؛ عٌ عََِْ برادر پدر و مادری تو است ولی سایر 
برادران تو اینطور نیستند ( یعنی برادر پدر ومادری تونیستند) آنگاه 
آبوطا لب دا از عم مخفی و پرهانهای رسول خدا عِقز با اطلاع کرد 
آن بشارتهائیکه از پیمیران در بار حضرت عٌ بعبدالمطلب داده 
شده بود به آبوطالب گوشزد کرد. آنچه را که علماء وصومعه نشینان 
یبود و دا نشمندان عرب و فالگیر های عجم راجع برسول اله تلر 


6 پیشگوئیهائی که داجع بهدسولاله میشد 
پیشگوگی کرده بودند برای ابوطالب نقل کرد . 

در آنروژ حضرت بو طالب را فر رنف فودت | رن ید 
وتنپا بود. زن آبوطالب فاطمه بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف بو دکه 
دخترعموی آ تحضرت بشمارمیرفت , فاطمه بنت اسد از زائیدن فرزند 
محروم بود لذا نذرو نیازهاگی میکرد. به بتبا تقرب میحست. تیرهای 
قمار را نزد خدای رحمان شفیح قرار میداد, قربا نیها میکرد.صورت 
بتها را بوسیلاً مشگ وعنبر بجهت طلب فرزند نیکو شستشو میداد . 

هر وقتی که فاطمه بنت اسد فالگیر و دانشمند یپودی دا از 
دربا نان کعبه میدید آن بی پی دا خبر میداد که تو صاحب سری 
خواهی ش دکه خودت او دا نزائیده ای ؛ او را پرورش خواهی داد ؛ 
آن بی‌بی را دستور میداد که هر گاه آن پس یتونصیب گردید او دا 
نگاهدار وحفظ کن و از خود دور منمای . 

مایا شم اند زا بان وتو ات ری کااش ام شزا 
بیرند و اوصاف او را نکویتن؟ فالگیر‌ها در جواب میگفتند : او نور 
ورمتیدای استه تقارت وهجم:و گرا نم خوامت نود در کوحخیی 
مباره و در وگن کنمت است. راه خدا و دین را واضح و 
آشکار مینماید ۰ خاتم پیغمبران خواهد بود * بدین با فضیلت (اسلام) 
مبعوث میگردد, باطل دا ريشه کن خواهد کرد , از اعمال و افعال او 
راستی وددستی ظاهر میشود. تابعین او هدایت خواهند شد , خدا راه 
هدایت را به او نصیب میکند» پرهیز کاری بوسیلةٌ او معلوم میگردد. 

فاطمه بنت اسد در انتظار این فرزند بود » همینکه ا تتظار آن 


بی بی بطول انجامید و صبسر خودرا از دست داد این اشعاد را 


مخبت یرطاب ب,وبو3 اه 
انشاد کرد 

طالتا لسر قب‌لامیعاداذعدمت 
لبا آثپت الی‌آلکپان بشرنی 
فقال یوعدنی و الدمع مبتدر 
تورأً منیا به‌الابناء قدشهدت 
انی بذالد فقدطال الللاع‌الی 


ماع ام 


ی الحوائلولداً من‌عناصیر 
عند السوّال علیهم بالمحابیر 
یا فاطم انتظری خبر التباشیر 
وا لکتب تنطقعن‌شرح الم زامیر 
وجهالمبارلیزهرفیا لدیاجرر . 


موقعیکه عبدالمطلب کل ازدنیارفت حضرتابوطالب به‌بهترین 
کفالت متکهتل رسول الق گردید , با نحضرت مهربانی وترحتم 
بکرد در نگاهداری 1 بزر گوار رنج میکشید » بلطف آتحضرت 
1 . او را لباس و پوشالك میداد » نسبت با نهائی که در اطراف 
آ نحضرت بودند عطف وتوجپی داشت . 
حضرت ابوطالب مرد محترمومعظمی بود. برطرف کننده اندوه 
بود. مرد بیپوده گو و پرحرف ومردم آزاری نبود بلکه مردی‌نیکو کار 
و با صاطفه و نسیت با نچه که داشت پحشنده بود » نست پا نچه که 
برایش مقدور بود جوانمردی میکرد ۰ هیچ ترسی آنحضرت را از 
سبقت در سخنرانی مانع نمی‌شد , در موقع خصومت ملالی دچ-ار او 
نمیگردید » نسست پرسول ۳1 اش محنّت بخصوصی داشت . 
فاطمه پنت اسد نسمت برسول خدا جر علافةٌ زیسادی داشت : 
بجپت محبّت و پرهانهائی که از رسول خدا به آن بی‌بی وعده داده 
بودند عنان صبر را از دست‌داده بود . فاطمه بنت اسد میگفت : بحدای 
آسنمان قسم که نذر من قبول و سعی من مقبول و دعای من مستجاب 


گردید * من محبت حضرت غر 2 حول و دادد قلیم جای میدهم " بوسبلهةً 


۲۲ صفات دسول ال صلی‌اله علیه و له 
روّیت آ نحضرت از کلیةٌ اشخاصی که نظیر اوهستند چشم پوشی مینمایم. 
چه کسی از من سزاوار تراس تکه مثل حضرت عّر ِق باوعطا شود. 
امر حضرت غْرامر خلق نیست‌بلکه امری است از طرف خدای‌بز رگی 
فاطمه بنتاسد‌پیغمبر خدارا (جون نور) چثم خودفر ارداده بود, جنا نچه 
خود آ نحضرت یکلحظه از نظرفاطمه غائ‌ميشد تمثال او از نظرقاطمه 
بنت اسد غائب نمی‌شد , آن حضرت را مفقود نمیدانست ۰ ناراحت‌بود 
تا اینکه پیغمبر را حاضر نماید و مشغول غذا دادن » شتشو کردن ‏ 
نظیف نمودن » لباس پوشا نیدن » روغن مالی کردن , خوشبو گردن و 
اصلاح کر آ تحضرت شود , در روز مواظب شیردادن آن بزر گوادیود. 
همینکه شب می‌شد مشغول بحاضر کردن رختخواب و (وسائل) خواب 
ومتکا و کپوارة ۲ ح وت هید روتنک 

صفات‌پسندیدة رسولالله(ص) 

حضرت صادق لا فرمود : در خانةً ابوطالب درخت خرمائی 
بود که زیاد بارمیگرفت و بسیار خوش طعم وخوش خوراك بود بدنبال 
طعم آن بوی خوش و معطری نظیر بوی زعفرانی که باعسل آب شده 
باشد استشمام می‌شد ۰ آ ندرخت خرما پرپوست و کم خوار بود و هسته 
آن باريك بود . 

رسول خداعشر همه روزه با همسال‌های خود از قبیل| بوسفیان 
که‌عموزاده آ نحضرت بود و | پوسلمه ومشروح ین نویه نزد آ ندرخت 
میآمدند و آنچه را که از آن خرما بوسیلٌ وزیدن باد و منقار زدن 
پرند.گان ريخته بود جمع میکردند . فاطمه بنت‌اسد نمیدید که پیغمیر 


خدا عَلْر در جمع کردن خرمای نارس و رسیده پ‌مسال‌های خود 


صفات سندید؛ دسول ال (ص) روت 
قسرانت: گرد ولی کودکان دیگربرای جمع کردن خرما بر یکدیگر 
پیشدستی میگردند ؛ اما پیغمبر ا کرم و۳ در بن آنان پاسکون و 
وقار و تواضع و تبسم حر کت می‌کرد » از حرص و عجلةٌ کودکان 
دیگر تعجب مینمود ! ولی دسول خدا عقر چنانچه بعد از رفقفایش 
چیزی از خرما می‌افتاد آنرا برمیگرفت والا باصورت باز وانبساط و 
خوشروئی نمام برمیگشت ۰ 

فاطمه پنت اسد از کثرت حیاء ۰ نیکو کازی ؛ دل‌ناز کی" سرعت 
اشگک و دل رحمی پیغمبر خدا قیتر تعجب میکرد اگاهي می‌شد که 
فاطمه بنت اسد قبل از آمدن کودکان برای آ تحضر ت خرما جمع‌می. 
کر موقعی که آن بزر گوار میآمد خرمساهارا به‌او تقدیم مینمود 
ولی آن هک خدا دوست داشت که خرماها را با کودکان دیگر 
بخورد . 

فاطمه پنت اسد ویو : روزی همسالان و هم بازیان حضرت 
غل عفر آمدند ومن خواییده بودم .چون حضرت غّ را با آ نان‌ندیدم 
از آ نبا سراغ آنحضرت را گرفتم و گفتم : شش چه شد ؛ ؟گفتند : با 
عموی خود ابوطالب در عقب ما هستند » دل من اندکی آرام گرفت ۱ 
بچه‌ها آن خرماهاگی را که‌در زیر درخت بود بطوری جمع کردند که 
درزیر آن درخت جیزی دیده نمی‌شد . 

آنگاه رسول خدا عَِ بطرف آن درخت دفت و در زیر آن 
توقف کرد . آن درخت خرما خیلی بلند بود ء پیقمیر خنا بنست‌شود 
اشاره کرد ۰ آن درخت حوشه‌های خودرا پقدری پائن آورد که‌نزديك 


شد میوءٌ آن بزمن برسد . پس رسوّل خدا آنچه که میخواست از آن 


وی صفات بسندیده رسولاله (ص) 
خرما تک فت و دست خود را از آن درخت برداشت و اشاره کردتا 
آندرخت بحای خود بر گشت ۰ آتخشرت کیان میکرد که من‌خوابم 
ولی من‌خوابیده وبیدار بودم . 

چون این معجزه را از آ تحضرت دیدم ترس برمن غلبه کرد » 
تتوانستم خورداری نمایم پس نزد ابوطالب آمدمو در مکان خلوتی باو 
گنتم : من‌ازحضرتٌ‌چنن وجنان‌دیدم ؟! | بوطالب گفت: آرام باش 
واین فتگورا حای‌دیگر مکن که‌شاید خوابپای دروغی بوده گفتم: 
نه بخداقسم پلکه بطوریقن درحال‌بنداری بودنه درحال‌خواب ۰ بچشم 
پیداری دیدم نه درچشم خواب: من بخدا امیدوارم که این گمان مرا 
نسبت به‌ع رثا بت نمایدو آ نطور باشد که بوسیلةٌ پرورش آنحضرت 
بمن بشارت‌داده شده ومن به جهت کفالت وعپده‌داری نفقة آن بزر گواد 
وعتگ از کردم : 

بعد از آن فاطمه بنت‌اسد درشب وروز از حضرت غل عََ جدا 
نمی‌شد , از آ نحضرت‌غغات وازخدمتش کوتاهی نمی کرد در جستجوی 
غذا و آب‌پیغمبر بو د ۰ پس‌رسول‌اله آن‌بی‌بی‌را مادرمیگفت. فاطمه‌بنت 
اسد از بتبا دوری گزید ۱ ازقربانی کردن قر با نی‌هاگی که درایام عیدها 
به‌امید چسر بررای بتباقر بانی مبکرد خودداری‌نمود » برسول‌خدا من 
و خدمت بآن حضرت رل خوش کرد ؛ چون خدمتگذاران کعبه‌دیدند 
که فاطمه بنت اسد نذر و نیاز خودرا از بتها فطع کرد مسانع می‌شدند 
که‌آن بی‌بی نزد بت بز رگ داخحل شوو . 

حضرت عّل عفر در کلية مجالس قریش ش کت م ی کرد مگر 
سجده گردن و قرباتی کردن برای بتها و شرب خمر و شعر و حرف 


آستدلال دسولاله برأی پرستش خدا ثِِ- 
بیپوده ۰ ذیرا آن حضرت از زمان کودکی تا بسرحد کمال رسید از 
اینطور کارها اجتناب میکر د» روزی‌رسول‌خدا جر بریکیازخدمت. 
گذاران بتبا داخل شد, فرمود :چرا مادر من‌فاطمه را ملامت میکنی 
و اودا از ذیارت این سنگهائی که برای ما انتخاب شده‌اند جلو گیری 
می نمائی؟. 
اش ی 3 گفت : بجپت اینکه فاطمه بعت‌اسداعمال 
نامعلومی انجام میدهد و نیکوتی کر دن را اژبتپا قطع کرده است ؛ 
در صورتی که بتها برای کسیکه آنهارا عبادت کند تفع دارند » برای 
کستکه تردا این یدشفاعت میکنند.فاطمه پنت‌اسد بهمن زودی‌خواهد 
فیمد که چسری نصیب‌او نخواهد شد . 

رسول خدا در جوابش فرمود: آیا پتها بشما فرزند میدهند ودر 
موقع خشکد سالی‌های شدید برای شما بادان میفرستند ؟! آن شخص 
گنت : آدی, آیا نمیدانی که ما اینموضوع را نزدیتها ستایش‌مينمائيم, 
آنگاه آن شخص که خدمتگذار کعبه بود متوجتّه همکاران خود گردید 
و گفت : این پسری است که پدر و مادر و جد" و دای آو مرده‌اند . 
او کود کی است ی متکمّل او شده که به او توجبی ندارد واورا 
راهنماگی نمیکند , آن کسی که متکفل او شده عمو و زن عموی او 
هنت ۰ 

حضرت ی تَلز فرمود : برای من بکو: این بتها را چه کسی 
خلق کرده و امتمرای گذشته را جه کسی بوجود او آنبا را رزقو 
روزی داد ؟ گفت : خدا این عمل را انجام داده , خدا است که مالك 


و ۰ دسول خدا قیقر فرمود : مادر من قر بانی خود 


سدع ولادت علی بن ابیطا لب علیها لسلام 
را برای خدای زنده و قدیم قربانی میکند که از اين بتها سزاواد ثر 
است» آنگاه رسولالهدر همان ساعت‌نزد فاطمه بنت اسد آمدوجریانی 
را که بن او وین آن خدمتگذار کعبه اتفاق افتاده بود برای او نقل 
کرد و بفاطمه بنت اسد فرموو: : قرربانی خودرا برای خدا قربانی کن! 
بعد از آن فاطمه بنت اسد قر با نی را 0 

این فرمان دا از حبیب خود محمد قَلل قبول کردم و این قربانی‌را 
محض خدا برای خدا ذخيره مینمایم . 

فاطمه بنت‌اسد آن شرا صبح نکرد مگر اینکه حسنی‌برحسن 
و حمالی‌بر حمال او افزوده گردید وعقیل‌را متولد نمود. بعد ازعقیل 
حامله شد و طالب را زائید . بعد از طالب حامله شد و جعفر را متولد 
کرد » هرروز نورصورت آن بی‌بی‌بجپت اینکه به باك و پا کیزه‌ترین 
و نیکو کار ترین آنان بعنی علی تقَل حامله شده بود رو بزیادی 
میرفت . آزگاه قاطمه پنت اسد علی تلم را زائید و در موقع ولادت 
امرالمومنن بعضی از مشکلات دچار آن بی‌بی شد 

آزگاه فاطمه بنت اسد فرزند خود علی تع را در منزل پدرش 
ابوطالب آورد تا اینکه پغمبر خدا عَر کام او را برداشت » او دا 
در کنار خود نهاد » قبل از اینکه کسی علی دا قنداق کند پیفمبر خدا 
او را در کنار خود قنداق کرد . بعد از حضرت علی امهانی که نام او 
فاخته بود و مبار که و پا کیزه و خواهر فرزندان یا کیزه پدر خود 
| بوطالب بود پماطمه بنت اسد نصیب گردید . 

ولادت اولین دصی پیغمبر عظیم الشأن اسلام (ص) 

فاطمه بت اسد در دهم ماه ذی‌حجه بعلی‌بن ابیطا لب حامله شد 


پیشکوثی فالکیران دربادة دسولاله صلی‌الّه علیه و له لا 


و در روز پا نزدهم ماه رمضان اورا متولد کرد (۱) 

قاطمه بنت اسد پنج روز بعد ازحامله شدن بعلی تلا نشسته‌بود 
در حالیکه صورتش دا نور وجمال فرا گرفته بود . صورت آن بی‌بی 
نورانیت مخصوصی داشت ؛ پیشا نی فاطمه‌بنت اسد در بی عده‌ای‌اززنان 
قبیلاً قریش که نام همه فاطمه بور میدرخشيد , از جملةٌ آنان فاطمه 
دختر عمروبن عائد جد 8 پدری رسول‌اله لبود فاطمه دخترزاگرة 
بن اصم" مادر خدیجه پنت خویاد بود, فاطمه دختر عدالً بن‌ورام‌بود. 
فاطمه دختر حرث بن عکرمه بود و از زنان فاطمه نامی که بارسولال 
وعلی له نست و قرابت داشت ودربن آنان حاضر نشده بودفاطمه 
دختر نض مادر پسر قصی بود . 

در آن بینی که زنان سایق الذ کر نشسته بودند و بفرزندان و 
اولاد خود فخریه و مباهات میکردند رسول خدا عِق آمد در حالی 
که صورت مبار کش چون آیینةٌ صیقلی شده و آفتاب درخشنده بودو 


(۱) ساعت ولادت : وقت چاشت دوز جمعه . روز ولادت از ایام 
مفنه: روزجمعه. روزولادت ازایام ماء: سيزدهم ماء دجب. ماه ولادت : 
ماء دجب . سال ولادت : سی‌سال بعدازعام الفیل . مکان و لادت : وسط 
خانهٌ کبه , این شرف برای آنحضرت کافی است زیرا آدم و حوا دد موقع 
مباشرت‌مآمور بخروج ازحرم شدنه ومادرعیسی دروقت ولادت ازبیتا لممقدس 
خارج گردید , راجم به ولادت علی علیه السلام اقوال دیگری نیزهست . 
اس : آنحضرت دا هزار اس است که یکی از آنها علی است . لقب : 
امیرا (مومین. مرتضی و... کلیةٌ لقبهای آن بزدگوار در کتاب جنات لخلود 
مرقوم است کنیه : ابوالحستین ابوتراب - مترجم . 


س۸ع ۲ بعارت فالگیر یمود آذ دسولال#(س) 


آ تحضرت نظیر هاخژ درخت در حرکت بود ! یکی از فالگرها هم 
بدنبال آن بزر گوار میآمد و با يك نظر محصوصی با تحضرت نگاء 
ی رئولاله تفر درمیان پیرمز نا نیکه فاطمه نام بودند نزدفاطمه 
مادر علی تج جلوس کرد و آن شخص فال گیرهم در مقابل پیغهیر 
زشست ۰ 

هیچ فالگیر و دانشمند یبود و نسب شناسی برسول خدا ق 
و تمی‌کرد مر اینکة ورپارة آ نحضرت آهسته سخن میگفت و بچشم 
بآن بزر گوار اشاره میکردو میخواست که رسول ال عفر متوقف‌شود 
تا با تحضرت نگاه کند » بعضی از آ نان به انگشت و بعضی بلب‌به پیغه‌بر 
اکر مس اشارء میکردند ِ 

بعد از آن پیغمبر عزیز اسلام از آن مکان بلند شد ودر منزل 
خود نزد عموی خود داخل گردید ای ان اش ال بة 
پیره زناننکه در آنجا نشسته بودند گفت : ین حوانیکه بوسیلاً حسن 
و کمال خود بته‌ام جوا نان ومردان و زنان بالید و نازید چه کسی‌بود؟ 
گفتند: این‌جوان محبوب قوم‌خود میباشد (نام مبار کش) غرین‌عبداله 
اپن‌عبدا لمط لب اس ت که صاحب فضیلت و نیک وکاری وبزر گواری است. 

تقد انم فالگی گفت : ای گروه قریش ! آ گاه باشد که 
بعد ازجنک ازشمشیر پیغمبر بر گزيدة اسلام فرار خواهید کرد؛وای 
پرعرت و بتما وتمثالها ی که آنان را پر ستش میکنید از دست حضرت 
علافر : بعد از آن صدا زد : ای حجاج یکه دراین مکان اجتماع 
کرده‌اید ! ظهور دین کامل و پیغمبر فاضل (اسلاع) نزديك شده است 
آنگاه این اشعاررا سرود : 


انی رثیت ۳ ما کنت 
فی الکتب انز له لما تخیره 
من فضل احمد من کالبدر طلعته 


پیشگوگی 6 لگیر بهود از دسول خدا 


اعرقه 


من امة عصمت من کل خائنة 


سه 6 نت 


بقیاً .له فلی. . بایات 
و کنت‌اعرف مافی‌شرح‌تورات 
پزهو حمالا علی کل البریات 
وکان مجتنباً رجس الخسارات 


کالشمس‌من برجپاتبدی! لطلیعات 
تادی قریقاً لتبلیغ الرسالات 
انت المفضل من خیر البریات 
من‌اول| لدهر فی‌رجعا لکریرات 
حتي تلمسته قبضا براحات 


مازلت ارمقه من حسن برجته 
فانی بقیت الی بوم السباقوقد 
کنتا لمجیب لهلبیک من کب 
یاخیر من‌حملت‌حواء ووضعت 
قد کنت ارقب‌هذا قبل فجوته 
فالیوم ادر کت غنما کنتادقبه 
فیالها فرحة یعتادها نحح 
فکیفینزل‌من نالا لر یاح‌ومن 

ذالالنبی | لذی‌لاشک‌منتجب 


من عند ربی جبتار السماوات 
لما حبیت بتحیر التحیبٌات 
اهدی له موهب من خیرخیرات 
حبریل یقصده بالوحی تارات 
فی کل بوم بوحی له یمنحه نید عن کل معلوم الدلات (۱) 

راوی گوید: قاطمه ست اسد گفت : یکی از دا نشمندان پپودرا 
دیدم که چون شعر آن فا لگیررا شنید ای او در گو نه‌های‌صور نش 
جاری گردید . من به او گفتم : ترا بحق دین و کتابت قسم میدهم که 
مرا ازحقیقت این موضوع آ گاه کنی زبراشخص دانشمند نصیحت‌خود 
را از کسیکه طلب نصیحت میکند که بوسیلة آن نصیحت دانش وبینش 
او زیاد شود پوشیده نمیدارد. آن دانشمند یپودی آخرین نظر خودرا 

(۱) مترجم گوید: چون منمون معنای اشبار فوق الذکر در صنحات 


قبل تکاشته شده لذ! ما ازترجمةٌ اشعار خودداری کردیم 


اه ۵ ات پیشکوثی فا لگیر بهود ازعلی علیها لسلام 


برسول خدا| نداخت و گفت: بخداقسم که این کودلد جوانمردی‌میشود 
زان ای تن کواری * عموهای او عهده‌دار مخارج او خواهند شد . 
ابر بر سر او سایه‌ميافکند. تاریکیرابوسیلةً صورت او جلا پیدامیکنند 
کسیکه کفیل‌او شود هدایت خواهد شد ۰ کسیکه‌او راشیر دهدپاسعادت 
می‌شود ۰ اوبرای مردم مورد اعتماد خواهد بود , ذ کر و نام او تابه 
اید باقی میماند . 
پس آن‌دا نشمند یپودی‌جر یان کفالت کردن ابوطالب دااژحضرت 
محمد عم ذ کر کرد ۰ صفات و خاتمةٌ امر وعاقبت پیفمیر دا شماره 
کرد کتد زنی از شما متکدل آين کزده ی قود که متظورش از 
این عمل زیادی عدد(فرزند| است واين کودل مباركك و پسندیده‌پزووی 
برای آن‌زن بهترین فرزند خواهد بود . فاطمه پنت اسد گوید :بآن 
دا نشمند یهودی گفتم :حقا صفاتی را که تا اینجا بیان کردی درست‌بود 
و حق دا در موقع شرح دادن خوب شرح دادی ؛ من آنزنی هستم که 
کفیل آن کوداد میباشم من وج عموی او که به‌او امید و آرژودارد 
۳ 
آن دا نشمند یهودی بغاطمه بنت اسد گفت : اگر راست بگوئی 
بهمین زودی پسری میزائی که چپارمین فرزند تو خواهد بود ۰ آن 
فرزند : شجاع ۰ مهتر » دانشمند . امام . مطاع ( کسیکه ازاو اطاعت 
کنند ) بزرگه همت و جوانمرد , ر کن دین خود خواهد بود ؛برای 
خدای خود نماز میخواند و روزه میگیرد . نادان؛ باشتاب , ستمکار و 
جور کننده نیست . 
نام اوعلی خواهد بود که سه حرف‌است , آن علی در تمام امور 


پیشگوفیهای فا لکیر بهودی‌دد بادة علی(غ) او ۲ 
پفتیبان این پیغمبر است ۰ آ نحضرت‌را در هر کم و زیادی یاری‌میکند 
علی تلم برای دشمنان پیغمبر لبی! چون شمشر آتحضرت است . 
علی چون دری است برای دوستان رسول‌ال که از آن وارد شوند.علی 
در حپاد خود کفار را میز ند یکنوع زدن مخصوصی . علی عمد وپیمان 
شکنان و من‌افقن دا میراند یکنوع راندنی » علی مشقتهارا از پیغهبر 
خود دورمینماید. طلمت وتاریکیهای سختیپا بوسیلةٌ علی اج( تبدیل) 
بنورانیت خواهد شد . از لحاظ مپربانی از همه نزدیکش . از جهت 
قرابت نزدیکتر , از لحاظ سخاوت از همه بخشنده تر » جوان‌ردی 
او اذهمه پیشتر . 

علی با نجیب ترین دختران پیغمبر خََِْ ازدواج‌مینماید. 
علی پیغمبر خدا را در اوقسات سختی بوسبلهٌ جان خود نگاهداری 
میکند: ملاکه‌از صبرو شکیبائی علی‌تعجب میکنند ۰ موقعیکه‌بوسبلة 
نیزه وشمشیر برمشر کین‌خشم کند کودکان گپواده ازسوت اومیترسند. 
در روز جنگ رگ گردنها ازخوف علي لا میلرزند؛ بزر گوادیهای 
علی معروف و فضیلتهای او مشپور خواهد شد؛ علی شیر درنده ءدفاع 
کنندة سخت »پیش آهنگ. حوله کنندة دلاوری است که فرار نخواهد 
کرد ساق‌پا باريك » بازوان کلفتو خیم » پشت‌شان عریض"ذراعین 
( از آرنج دست بپائن ) فراخ . 

خدا علی ترا بوسبلةٌ امین خود ( حضرت غٌر ) شر یف کرده 
او را بدین خود اختصاص داده, سر خود را نزد او به امانت نهباد ؛ 
علی دا میطلید تا علم پیغمیر را حفظ نماید ؛ علی د ن‌ درکن دین و 
پیغمیر است؛ علی ظاهر کنندة شریعت آ نحضرت است ۰ علی‌برملحدین 


۷۵۷ صفأت بر جستهٌ علی علیه ْسلام 
و ستمکاران حمله مینماید »خداپوسیلةٌ علی منافقن را بفیظ درمیآورد. 
علی بشرف خیرات نائل میگ دور علی بدرحات عالیه خواهد رسید؛علی 
بدون‌شك ( در راه خدا ) جپاد مینماید ,علی بدون شركك ایمان‌میآورد. 
علی با این پیغمیر جر وصلت استواری مینماید » علی را نزدپیغمبر 
حلا جاه و منزلتی است دفیع ۲ 

پیغمیر دختر خود را بعلی تم تزویج خواهد کرد ۰ 
فرزندان رسولله عَِقْ ازصلب علی خواهند بود , علی بسنت پیغمبر 
قیام میکند و متولی دفن پیغمبر عقرُ میگردد , علی رهبر لشگر و 
ساقی حوض کوثر پیغمبر است ۰ علی کسی است که از وطن خود با 
پیغمبر هجرت میکند .علی خون خود دا برای رسول ال فدا مینماید. 
موقعیکه آنفرزند نصیب توشه صحت این پیشگوئیهای من برای تو 
معلوم خواهد شد و آنچه را که من گفتم بچشم خواهی دید همچنانکه 


دلیل و برها نهای‌حضرت عٌ عَِف که بوسیلا خداپسندیده است‌صحیح 
می‌باشد . 

آنچه دا که من از سفات و امر رسول خدا و علی للم نقل 
کردم در جزوه‌های ( تورات وانجیل ) وزبور و صحیفه‌های ابراهیم 
و موسی لام مذکور و مرقوم است . آنگاه آن دانشمند یپودی 
این اشعار را سرود و گفت : 
لاتعجبی من مقالی سوف تخبری عما قلیل ترین القول قد وضحا 
اما اللبی الذی کنت اذکره فالّه یعلم ما قولی له مزحا 
یاوی الرشاد الیه مثل ما سکنت.. ام الی. ولد اد صازفت. تسا 
ثم الموازر و الموصی اليه اذا ‏ تتسابع الصید من اطرافهٌ کلحا 


خواب فاطمه پثت اسد ۳ 


فاحمد المصطفی یعطیه رأیته یحبوه باپنته یا خر مامنصا 
بذالك اخبرنا فی‌الکتب اولنا والجن تسترق الاسماع متضحا (۱) 

فاطمه پنت اسد میگوید : من راجع بقول آن دانشمند یبودی 
عرق دریای فکر گردیده‌تا اینکه پس از چند شب در عالم خوآب‌دیدم 
که گویا: کوهپای شام درحالیکه لباس آهنین پوشیده بورند بابینی‌های 
خود بجنبش آمدند و از سینه های خود صدای هولنا کی میکردند 
آنگاه کوهپای مکه جواب آنها دا با صدای هولنا کتری گفتند 
و حرقه های آتش از خود خارج کردند کوه ابو قبیس هم نظیر 
اسب زین کرده پحر کت آمد و بیکانهای آن از یمین و شمال فرومیت 
ریخت ومردم آن‌پیکانارا برمیگرفتند . 

من هم چهار شمشیر و يك کلاه خود آهنن که آنرا باطلا آب 
داده بودند بر گرفتم " پس اولین دفعه که داخل مکه شدم یکی از آن 
شمشیرها در آب روان افتاد , شمشیر دومی در هوا پرید و براکنده 
شد. شمشیر سومی روی مين افتاد و شکست , شمشیر چپارمی کشیده 
شد و در دست من باقی ماند" در آن بینی که من با آن شمشیر حمله 
میگردم ناگاه دیدم که اضق چون شیر بچه‌ای شد که من ثرا 
یافته باشم , بعد از آن نظیر شیر شکاری گردید و از دست من خارج 
شده , پسوی ان کوها رهسیار گردید ,آنبا را برید و سوراخ کرد 
مردم از آن شیر ترسان بودند واز خوف آن حفر می‌کردند . 


در آن بن فرزند من ‌آمد و گردن آن شیر را بر گرفت و 


(۱) مترجم گوید : چون معنی اشحاد فوق بطود تقریب نظیر ترجمة 
صفحات قبلی است پنا براین ترجمه اشعار لزومی نداشت , 


۲۵ خواپ فاطمه بئت اسد 


آن شیر نظیر آهوی با الفت مطیع او گردید . آنگاه من درحال یکه 
ترسان بودم از خواب بیدار شدم . اول صبح رفتم نزد آن دانشمند و 
فالگیر یود و آن قیافه شناسانو فالگیران که بمن وعده و بشارت‌داده 
بودند و قصدمن|بو کرز فالگیر بود کهدر شغل خود حاذق بود,ه.ینکه 
نرد او رفتم یافتم که دنبال حاجت خود رفته است » من در انتظار او 
نشستم و جمیل که فالگیر بنی‌تمیم پووقر ۱ تا بوداولی من ووست 
نداشتم که نزو او حاضر شوم " منتظر بودم که جمیل ازآنجا بلند شود 
ولی جمیل نگاهی بمن کرد , خندید و گفت : ( بحق آفرینند؛ ) 
ستار گان و آشکار کنندة نعمتپا و آفرينندة زمین و آسمان قسم که تو 
دوست نداری من درأینجا باثم بلکه دوست داری من از اینجادور شوم 
تا تو تعبیر خواب خودرا از ابو کرز سوّال کنی‌و او ترا مطلع نماید, 
هن به جمیل گفتم : اگر تو در فال گرفتن صادق القول هستی پس 
آنچه راکه پیش بینی کردی بمن خبر بده ! پس جمیل این اشعاد را 


سرود : 


ریت اجبالا _ تلی اجالا 
مسرعة قد تبتفی الفتالا 
یش من حلبا به نصالا 
و بیضة تشتعل اشتعالا 
و انی فی جوها قد صالا 
و الث قد صادف اختلالا 
و دابع قدخلته هلال 


ولت به صائلة ایغالا 


وکا مه ییا 
حتی ریت بعضپا تعالی 
اخنت منبا اربعاً طوالا 
فواحد فی ثج‌ماء عالا 
بذی طواف طار حین زالا 
لما غدا منکسر! اوصالا 
مقدح الزندین قد تلالا 
حتی استحال بعدها انتقالا 


تعبیر خواب فاطمه پنت اسد 
ادرك فی‌خلقته الاستبالا 
یخطف من سرعته الرجالا 
بخرق‌مما الصلد والایغالا 
حتی اتی‌بن عمد" ارسالا 
کظبية مامنعت عتالا 


س۵ ۲۵ 


ثم استوی مستاسد اصوالا 
فاسل فی قیعانپا انسالا 
و الناس برهبون منه الحالا 
فتاه یعنقه اتلالا 


ثم انتببت تحسبینی خیالا(۱) 


فاطمه پنت اسد گوید : من به جمیل گفتم : بخدا قسم کهراست 


و فییکو گفتی » من همینطور در خوآب‌دیدم :۰ ادکنون مرا ازتعیر آن 


آگاه کن! پس‌جمیل ین ین اشعاررا سرود : 


اما التضول فهی صید ادبع 
و البيضة الوفداء ینت تتبع 
فصاحب الماء غریب مفتقد 
والطاثر الاجنحدوا لعزب! ازعب 
والثالث المکسور میت‌قددفن 
والرابع السائل کاللیتالمرح 
فداك للخلق امام منتصح 
و ان لقاه بطل عنه چنح 


کور اولاد حکتپا الاسبع 
کر یم غراءه لا تروع 
فی لجه تری باصناف الزبد 
تقتله ‏ فی الحرب عباد الصنم 
ینزل عقبا بغده طول الزمن 
یرفل فی‌عراصها و یفترح 


اذا بغاه کافر جهراً ذیح 
حتی تراهم من صیاصیرم بطح 


فاستشعریالبشری‌فرویاك تصح. 
فاطمه ینت اسد میگوید : من داثماً در بارة این خوای ی که‌دیده 


۹ ‌ ۶ 
بودم متشکر بودم و مرتبا حامله می‌شدم وفرز ندان خود را میزائیدم. 


چون آن ماهی که علی کل رادر آن زاکیدم فرا رسید در عالم‌خواب 


(۱) مترجم گوید : خلاصةً معنی اشعاد فوق مضمون خواب فاطمةّ ینت 


اسد است که قبلا نگاشته شد . 


۲۵ تعبر خواب فاطمه بثت‌اسد 
دیدم که گویا : عمود آهنی از فقه سترم گرفته شد و بطوری در هوابلند 
شد که به اطراف آسمان رسید آ نگاه یسوی من‌بر گردیه و ساعتی دا 
نزد من مکث کرد وبعدازآن از پای‌من گ رفته‌شد (یعنی‌متولد گردید). 

من گفنم : این جه بود ؟! بمن گفته 2 این کشندة اهل کر 
است» صاحب استواری وعمد وپیمان است. دلاور سختی است. اشگرها 
از خوف او جزع وفزع مینمایند » او ذخیرةٌ خدا است از برای‌بیخمیر 
, در مقابل دشمنان پشتیبان پیفمبر است ۰ بدوستی او رستگادان 
رستگار شدند و سعاد تمندان‌پسعادت رسیدند» تمثال اودر آسمان‌رفیع» 
در زمن گسترده »در کوهپار برقرار شده . در دریاهای پراز آب » 
درستار گان‌نورانی» درمیان آفتابپای درخشنده وملاگکةً تسبیح گوینده 


موحود است. آنگاه هاتفی مرا ند در داد و گفت ۳ 


جال‌الصباح لدی البطحاء اذشملت 
من دلج هام جزاثيم ححاححة 
من الجپاضم اذ فاقت قماقما 
یا اهل مکه لاتشقی جدود کم 
فقد انت‌سود بالمیمون فا نتحجوا 
من خازن النور فی‌ایناه مسکنه 
انا لاعرفه فی الکتب متصلا 


سودا بذی. خدم فرش المراقیل 
من کل مدرع بالحلم رعبیل 
دون السحاب علی جنحالاثا کیل 
وابشروا لیس صدق الفیل کالفیل 
واحفوا الشکوله واضغاثالاباطیل 
من‌صلب آدم فی نکب الضماحیل 


بشرح ذی حدل با لحق حصلیل . 


راوی‌گوید 2 علی تلم درموقعی متولد شد که سی سالازعمی 


۹ ۲ و 
شریف رسول خدا وق گذشته بود " پیغمبر خدا علی دا زیاد دوست 
میداشت بطوری که بفاطمه بنت اسد میقرمود : ای مادر کپواره علی 


ترا نزد رختخواب من قراد بده ؛ پیغمیرخدا عقر شخصامتصدی 


دسید گی پیغمبرو عباس به اپوطالب ۵۷ کاس 


پروزش و تربیت علی می‌شد ؛ در موقع شر خوار کی علی تلا شیررا 
در حلق ات رخ میر بت در موقع خواب علی کبوازة حنیان علی 
بود ؛ دروقت بیداری باعلی م‌ سخن میشدو آن بزر گوار راگاهی 
بسینه و گاهی بدوش‌خود حمل و نقل میفرمود . 

رسول‌اله ۳ میفرمود :این علی برادر, دوست ؛ معین .وصی. 
ذخیره ؛ مورد اعتماد : داماد. شوهر دخترم وامن بروصیت من‌است. 


پیغمبر خداعِعلی‌را گردش‌بکوهپای مکه . شکاف کوهپا ,رودبارها 
و جاده‌ها می‌برد . 

همینکه حضرت چٍّر بن عبداله بش خدیجه دختر خویلد را 
تزویج کرد و آن بی‌بی از محبت رسول خدا عَلٍ بعلی آگاه شد از 
علی ی دیدن میکرد ۰ با ببترین لباس و جواهر آتحضرت دازینت 
میداد » کنیزان خود را با علی میفرستاد ۰ کنیزها میگفتند این علی 
برادد ع و محبوبترین مردم درنزد او و نور چشمی خدیجه و آنکسی 
است که آرامش و اطمینان براو نازل شده است . 

هدیه و احسان خدیجه متصلا درخانةٌ ابوطالب روان بود تا آن 
موقعی که قحطی شدید و خشکه سالی دچار قريش شد , جون حضرت 
ابوطالب مردی بخشنده و سر‌شناس بود لذا هی دست گردیدو نانخوار 
او زیاد ش . سال قحط آنحضرت را نیازمند کرد . پس دسول خدا 
تب عموی خود عباس را که در آن وقت درمیان بنی‌هاشم کارو بارش 
خوب بود صدا زد » فرمود : ای عمو ! برادر تو اپوطالب نان‌خوار 
ژیادی دارد. تبازهنت گرفینه وتو میبین ی که این فحط سالی دجارمر دم 


شده, ارحام هم‌سناوارتر ند که‌باً نان کمك شود باید نانخوار آ ناترابرد 


-۵۸ ۲ پرودش علی بدست دسول‌اثه 


و نان داد ۰ پس و با ما بیا تا برویم و بعضی از عائلةٌ او را بیاودیم 
بلکه نیازمندی او را تخفیف داده باشیم . 

عباس درجواب رسول‌ال جلف گفت : ای برادر زاده پیش‌بینی 
بسیار خوب ی کردی ؛ برای من همصواب دارد ؛ بخدا قسم که مرایرای 
بخشش و دسید گی بقوم و خویش بیدار و هشیار کردی . آنگاه با 
یکدیگر نزد | بوطالب آمدند » بطرز نیکوگی با او صحبت کردند و 
گفتند : حقا که تو سوابق پسندیده و منقبتهاگی داری که قابل انکار 
تسف 

تواصل و ریش پدران بزر گوار هستی , جوانمردی و بخشش 
برای توجمع و مطیع شده »ما نمیتوانیم بصفات تو نائل شویم "دراین 
سال قحط و خشکه سالی نانخواد تو زیاد است ما ناجاریم که بعضی 
ازنا نخواران ترا سيك نماگیم تا این سختی از مردم برطرف گردد » 
حضرت ابوطالب گفت : (من حرفی ندارم) ولی عقیل وطالب رابرای 
من بگذارید و اختیار باقی اطفال کوچك با شه! باشد , آنگاه رسول 
خدا و علی را و عبای جعفررا بر گرفتند . 

رسول‌ال وت از آ نوقت ببعد عهده دادعلی تا گردید وخود 
آ نحضرت شخصاً متصدی غذا و تعلیم امیرالممنین بود , علی وم دو 
سال قبل از آنکه‌نبوت پیغمبر خدا عَلقلْ ظاهر شود بارسول‌خدانماز 
میخواند . 

جریان وقت ظپور نبتوت تا موقعیکه رسولاله در گذشت و قصا 
عدیر خم وغیر آنبا همان اس ت که مشپور و معروفست و در بارغآنبا 
روایت وقصصی نقل شده که ماقسمتی از آنهادا ذ کر کردیم . 


جریان سیف پنی‌ساعده هه ۲ 

علی بن ابیطالب تال در سن (۳۵) سالگی برای امر خداقیام 
فرمود و موُمنین‌از آ تحضرت متابعت کردند ولی منافقین از متابعت‌علی 
خودداری کرد ند؛ بجهت ریاست و سلطنت و امر دنیا خود آفان‌مردی 
را (برای امر خلافت ) انتخاب کردند" و آن کسی دا که خداورسول 
جاق بر گزیده بودند عقب زدند . 

روایت شده که عباس ( عموی پیغمبر ) دروقتی که رسول خدا . 
عَصر قبش روح‌شد نزد امیرالمومنن علی تلم آمد و گفت:دستای 
خود دا دراز کن تا من با تو بیعت نمایم . علی 2 فرمود : غیر از 
ما چه کسی است که امررخلافت دا طلب کند و برای آن صلاحیت‌داشته 
باشد ؟! و گروهی از مسلمین که زبیر و ایوسفیان هم درپین آ نان بود ند 
نزد علی‌بن ابیطالت آمدند ؛ ولی علی تت خودداری کرد . 

پس از آن مهاجرین و انصار ( در بارة تعیین خلیفه ) اختلاف 
کردند ؛ انصار گفتند : از ما يك امیر واز شما هم يك امیر . گروهی 
از مهاجرین گفتند : مااز رسول خدا ورشنيديم که میفرمود: خلافت 
مال قریش خواهد بود ۰ انصار بعد از آآنکه سعد بن عباده را کشتند 
و شکمش را پای مال نمودند تسلیم قریش شدند . 

عمربن خطاب باابوبکر بیعت کرد " بعداز آن گروهی ازاعراب 
که در آن وقت‌در مدینه آمده بودند و دل آنانرا بوسیلاٌ عطاءو بخشش 
برای مشرق شدن بدین‌اسلام بدست آورده بودد - باابوبکر بیعت 
کردند و غیر آنان نیز ازآتان متایعت کردند . 

این خبر بت از آنکه علی 26 از سل » نماز, حنوطء کفن» 


اماده کردن جنازة پیغمبر برای دقن ؛ دفن و نماز بر بدن آن 


۲ خانه نشین شدن علی علیها لسلام 
بزرگواد فارغ شده بود با نحضرت رسید » قبیلة بنی‌هاشم و گروهی‌از 
صحابه از قبیل: سلمان » ابوذر » مقداد . عمّار» حذیفه ؛ ابی‌بن کعب 
وجماعت دیگری که جمعاً بطور تقریب چپل نفر مرد بودند در آمود 
دفن رسول‌اله شر کت داشتند 1 

علی تلم بلند شد » خطبه خواند , حمد و ثنای خدا رایجای 
آورد , آنگاه فرمود : اگر امامت و خلافت مال قریش باشد من از 
قریش بخلافت سزاوارترموا گرمقام خلافت مال‌قریش نیست‌پس‌طايفة 
انصار بردعوای خود باقی باشند . 
پس از آن جریان علی لاتم از آن مروم کناره گرفت وباعده‌ای 
از مسلمن له تابع آ تحضرت بودند درخانةٌ خود اقامت کردوفرمود: 
مب نجشر از اقا فاقله امی میتما ی 
اول : حضرت نوح نت , زیرا آن بزرگوار گفت : 
انی مغلوب فا نتصر(۰)۱ 
دوم :حضرت براهیم 3 ء زیرا که گفت : و اعتزلکم و ما 
تدعون من دون‌الله(۳) , 
سوم : حضرت لوط تلا . چه‌آنکه گفت : لوان‌لی بکم‌قوة 
او آوی الی در کن‌شدید (۳). 
(۱) سودقمی, آیف ۱۰ -ینی حفا که من مفلوب شدم پس‌ای‌خدا 
تو انتقام بکش . 
(۲) سود مریم .4۹ نی من از شما و آنچه‌راکه غیر ازخدا 
میخوانید کناده گیری میکنم . 


(۳) سوره‌هود » آیه-۸۲ یعلی کاش مرا برای شماً قوت (دفاعی) 
بود یا بسوی جایگاه سختی جای گزین هیشدم - مترجم . 


خانه نفین شدن علی علیها لسلام ۲ 


چهادم :+حضرت‌موسی تا , زیرا که گفت : ففررت منکم 
لماخفتکم(۰)۱ 
پنجم : هارون تج , زیرا که گفت : آن القوم استضعفونی 
و کادوایقتلو ثنی (۰)۳ 
آنگاه علی عم قر آن را جمع آوری کرده بسوی آن مردم 
حرکت کرد و قر آنرا هم در میان پارچه‌ای باخود برد » بآن مردم 
فرمود : این کتاب خدا است که من آنرا طبق دستور پیغمبر خداجَللقر 
هما نطور که نازل شده جمع کردم . بعضی از آن مردم بعلی گفتند : 
قرآنرا وا گذار کن وخود بر گرد » امیرالموّمنن علی تال بآنان 
فرمود : رسول‌ال فرموده : 
انی مخلف‌فيکم الثقلینکتاب‌الله وعترتی» لن یفترقاحتی 
بردا علی‌الحوضش(۰)۳ 
پس ا گر شما قر آنرا قبول کردید باید مرا هم با قرآن قبول 
کنید تامن بوسیلةٌ احکام خدا که در قر آنست در بین شما قضاوت‌نمايم 
در جواب‌علی تلم گفتند : ما را بقر آن و تو احتیاحی‌نیست 


تو فرآنرا نیز باخود سر . تو از قر آن حدا مشو و قر آن هم از تو 


(۱) سور شراء آية - ۲۰ - یعنی چون‌ازشماترسیدم فراد کردم . 

(۷) سودء‌آعراف آیةٌ - ۱4٩‏ - یعنی حقاکه اين‌گروه مرا ضعیف 
شمردند ونزديك بودکه مرا بکشند . 

(۳) نی من دوچیز سنگن قیمت داکه قرآن خدا وفرزندان من 
پاشند درمیان شما میگذارم . آن دوچیز هرگز ازیکدیگر جدا نمیشوند تا 


نزد حوض پرمن وارد شوند - مترجم . 


لا پیمث علی علیه السلام با |بوبکر 
جدا نشود . پس علی کل بر گشت و طبقعبد و پیمانی که رسولخدا 
عَقْ از او گرفته بود با شیعیان خود در منزل خویش خانه نشین 
گردید ۰ 

انیا آنمردم متوحه منزل آ نحضرت شده بر آن بزر گوار 
هجوم کردند » درب خانه او را سوزا نیدند 2 بز کل یوغ خدا را 
بدون رضایت او از منزل خارح کردند * فاطمةٌ زهراء رابوسیلةً له 
درب طوری فشردند که محسن خودرا سقط کرد . 

پس از این جنایات خواستند از علی تا بیعت بگیرند ولی 
علی‌قبول نکرد وفرمود : من این‌کار را نمیکنم » گفتند : تراخواهیم 
کشت فرمود : اگر مرا بکشید من بندم خداو برادر رسول اوق 
هستم, خواستند مشت علی عل دا باز کنند ولی آنحضرت مشت 
خوددا بست و آنان تتوانستند آنرا باز کنند پس از روی ناچاری با 
چشت دست آن پزد گواد درصورتیکه سته بود پیعت ومس حکردند. 

پس از این جریان بفاصلةً چند روزی علی ت22 بایکی از آن 
گروه ( یعنی ایویکر ) ملاقات کرد » او دا بخدا قسم داد و یاد آور 
نعمتهای خدا کرد و فرمود : آیا مایلی کهالان ترا باپیغمیر خداعل 
در یکجا جمع کنم تا آتحطرت پئو امر و نپی کند ؛ گفت : آری :پس 
با یکدیگر بسوی مسجدقبا رفتند وعلی تاعل پیفمبر | کرم رادرحالی 
که در مسجد قبا نشسته بود به او نشان داد . 

رسول خدا عَلقر فرمود : ای فلان ! در بارٌ تسلیم امر خلافت 
به علی که امیرالمومنن است اینطور با من عبد و پیمان بستید ؟! 


( ابوبکر ) بر گشت وتصمیم گرفت که امر خلافترا بعلی تتسلمم 


پفیمان کردن عمر أبوبکرراً رای 
نماید . ولی رفیق او ( که عمر باشد ) او دا از آن تصمیم ممنوع کرد 
و گفت : این عمل سحر آشکار و معروفی است‌ازسحرهای بنی‌هاشم(۱) 

آیا بخاطر نداری آن روزی را که ما با این ابی‌کبشه بودیم و 
پیغمیر اس فا | تن رس نزديك شدنه و او درعقب 
آن دو درخت قضاء حاحت کرد آنگاه دستور داد تا از یکدیگر حدا 
شدند و بحال‌اولیه بر گشتند؟. 

ابوبکر بعمگفت : آیا مرا یاد آور نمیکنی از آنجریانی که 
من‌با پیغمبر در غار بودم ؛ آتحضرت دست خود را بصورت من کشيد 
با 8 بدر یا اشاره کرد , جعفر و یاران او را که در دریبا بودند بمن 
نشان داد ؟ . 

پس از آن ابوبکر از عزم خود منصرف شد » بقتل علی ی 
کمن بستند » در باه این موضوع بیکدیگر سفارش و قر ارداد کردند 
دا شد که خالدین ولید متصدی قتل علی 2 شود . اسماء بنت‌عمیس 
دختر کوچك خود را نزد علی فرستاد» آندختر آمد و دو بازوی‌درب 
را گرفت واین آیهرا خواند : 

آن المالاء یا تمر ون بك لیقتاو #فاخر جانی لك‌من الناصحین(۳) 
علی با شمشیر خود خارح شد . قرار داد در باره کشتن علی تا 
وقتی بود که چون امام جماعت ( یعنی ابوبکر ) سلام آخری 

(۱) مترجم گوید : صدد این دوایت را علامه مجلسی در کتاب جلاء 
العیون نوشته‌است . 

(۲) سود؛ قصص» آی-۱۹ - یعنی این‌جماعت دربار قتل تومشورت 


میکنند, پس خارج شو که من ازخیرخواهان و هستم ب متر‌جم ۰ 


۲۹6 فُوت ابوبکر وخلافت غس 


نماز را بگوید خالد بن ولید با شمشیر خود بلند شود ۰ ولی چون 
شجاعت و مردانگی علی عزٍ را احساس کردند امام جماعت ( یعنی 
ابوبکر ) قبل اراینکه سلاع آخری نمازرابگوید » گفت : آن‌دستوری 
که من بخالد دادم مبادا که آنرا انجام دهد » اقوال و قعص دد این 
باره همان است که مورخین در حای خود روایت کرده‌ا ند ۰ 

مدت دو سال و سه ماه و ده روز که از امامت امیرالمومنن‌علی 
کلم گذشت اين ابوقحافه که آزاد کرد ابن عژمان بود از دنیا دفت 
وامر خلافت را بجپت عهد و پیمانیکه ماپن او وعم‌بود برای‌عمر بن 
خطاب وصیت کرد . 

امیرالءومنن علیلاَ هما نطور که‌از ابو بکر کناره گیری کرد 
ار غمن فنت کتازه گیری فرمود؟ هی قت یه او امزی کرد مگ 
راجع بموضوعی که جز هی از آن چاره‌ای نداشت . ولی عمروتا بعن 
او در خلال آن مدت در بارم حلال و حرام خود از علی بن ابیطالب 
پرسش و استفتاء میکردند ‏ راجع بحقایق قر آن و گفتار بدون 
اشتباه ازوحود علی تما برخوردار بودند . 

بعد از دواژده سال و سه ماه و چند روژی که از امامت علی‌بن 
ابیطالب گذشت ابولولو که غلام مفيرة بن شعبه بود با خنجر مسموم 
خود عمربن خطاب دا از پای در آورد , عمر پس از سه روز از دنیا 
رفت و امر خلافت را بعداز خود نامزد شش نف کرد و گفت : آنسان 
سزاوار ترین مردمند برای امر خلافت .۱ گر سالم غلام ابوحذیفهز نده 
بود من هیچگو نه‌شکی نداشتم‌دراینکه ام خلافتد بعدازخود گردنگیر 


شش نفری که نأمزد خلافت شدند ۲۵ 
او نمایم . 
( الله اکبر ! یعنی علی بن ابیطالب بقدريك‌غلام‌هم نبود ؟1 ) 

عمر؛ امیر المومنن علی 222 را ششمن نفر آنان قرار داد و 
۱- شروع بنام عثمان بن عفان نمود وبه اشاره امرخلافت دا بعد از 
خود به عثمان عرطه کرد ۲- طلحة بن عببدال تمیمی ۳- زبیربن 
عوام اسدی - عبدالر حمان‌بن عوف زهری ۵- سعدینٌبی‌وقتاصس 
+ علی بن‌ابطالب هاشمی طبق وصبت عمر بعد اژهمةٌ آنان . 

عمر امر کرد که صبیب پیشنماز مردم باشد تا اينکه امر آن 
گروه بوسلةٌ شورابرقرار گردد. وجنا نچه آن‌شش فراختلاف کردند 
آن سه‌نفری که عبدالر حمان بن عوف در بینشان نس تکشته شو ند و 
آن سه‌تفری که عبدالر حمان بن عوف دا درمیان دار ند و آن گروهی 
که باعبدا لر حمان متتفقند برای امرخلافت نص شوند » جنانچه سه 
روز بگنرد ویکی از آنان را انتخاب نکننه ودر بارة او اتفاق ننمایند 
جمیع آن شش تفر کشته شوند. پس از آن صهیب وبقولی عبدالر حمان 
ابن عوف سه روز برای مردم پیش‌نماز بود . 

آنگاه عبدالر حمان بن عوف عثمان بن عفتان را برای امر 
خلافت اتتخاب کرد ولی‌عبدالر حمان بااین برادر ی کف درحق عثمان 
کرد و آن‌نسبت وخویش ی که دربن آنان بود از ناحيٌ عثمان بر خوردار 
نشد, لذا بجپت عمل ناپسندخود وانتخاب کردن عثمان اظپاریشیمانی 
و غم و اندوه کرد ۰ یکی از آن افرادی شد که مردم او و[ شین و 
فتنها نگین میدا نستند ومیرا لموّمنن علییال( از آ نان کناره گیری کرد. 


۱6 هه اعمال تأْپسند عثمان 

ازاعمال نا پسند عثمان‌بن‌عفشان آ نستکه مور خین دوایت کرده| ند 
ازقیل : جا دادن‌حکمبن عاص و پس او مروان که دسول‌الله تَق 
آنانرا دانده وتیعیدکرده بود. دیگر اينکه عثمان بن عفان مروان 
را وژیر خود کرد » امور و بازرسی کارمندان خود و احکام مسلمانان 
را پعهدة مروان نهاد . دیگر اینکه عئمان بن عتنان ۳ را که 
جندب پن‌جناده باشه - بعداز آنکه دوا بحلق او ریخت و پهلوی اورا 
مضروب کرد - بررپشت عرقگیر شتر سوار و بطرف رده تبعید نمود 
تا اينکه اپوذر" در ربذه از دنا رفت . درصورتیکه مور خن آنچه را 
که رسول اه مقر در وصف ابوذر از قییل : راستگوگی ابوذر و 
شهادت پیغمبر به‌اهل بهشت بودن ابودذر را روایت کرده ند. 

بعد از آن مپاجرین وانصار برای محاصرم عثمان بن عشان و 
هجوم براو اجتماع کردند تا اینکه عاقبت او دا کشتند . این جریان 
در موقعی اتفاق افتاد که مدت بیست و چپار سال از امامت علی بن 
ایبطالب گذشته بود . 

آنگاه مردم بطرف امیر الموّمنن علی ت آمدند تا با آن 
حضرت بیعت نمایند ولی علی 6 قبول نمیکرد » مردم هم دست 
بر نداشتند تااینکه علی عم را خواه ناخواه راض ی کرده و نظیرشتری 
که پدور آب جمع شود دراطراف آن بزر گوار جمع شدند تاعلی با 
آنان طبق کتای خدا و سثت پیغمبر لقٌْ با رضا و رغبت آنان 
بیعت کرد . 


همینکه مردم با حضرت امیر المومنین قمُ بیعت کردند آن 


اول زن ستمکار درعالم ۲ 


بزر گوّار بلاد شد ودرمبان مردم بخواندن خطبه شروع کرد و - پس 
ازحمد وثنای خد! و یاد آور کردن مردم را بنعمتم‌ای‌خدا - فرمود : 
ایپا النّاس ! اول زن ستمکاری که در روی زمین کشته شد 
عناق دختر حضرت آدم بود , خدا بیست انگشت برای اوخلق کرده 
بود که هرانگفتی را دو ناخن بلند تظیر داس آهنن بود » مکان‌نشستن 
او يك جریب از زمن بود . 

عناق مدات (۸۰) سال در زمین ظلم و ستم کرد » وقتیکه خدا 
اداده کرد اورا هلاك نماید شیری‌نظیر فیل و گر گی نظیر الاغ بزرگی 
ون کین لزق سای کرد آ انیا رای صاط کرو عا ارس 
پاده کردند و خوردند. بعد از آن خدا مردمان ستمکار را در زمان 
خودشان ديشه کن نمود؛ فرعون وهامان‌را هلال کرد؛قاروند! بزمن 
فرو برد ؛ عثمان کشته شد و مرا حقتی بود که کسی آنرا دبود که 
من اورا امین نمیدانستم » اورا درحق خود شريك نکرده بودم » پس 
غاصب حق درکنار گودالی از آتش خواهد بود و کسی او را نجات 
نخواهد داد مگر پیغمیر مرسل که اویدستش توبه کند و بعد ازحضرت 
ال هم پیغمبر نخواهد آمد . 

آنگاه فرمود : یا الاس ! این دنیا دار حق و باطل است و 
برای هريكازحق وباطل هم اهلی خواهد بود , اگر باطل غلبه کند 
از قدیم الایام بوده و !گر حق قلیل و صاحبش ضعیف شود بر گشت 


عد 5 


تخواهد داشت » چنانچه امر شما بشما مسترد شود با سعادت خواهبد 


بود ولی من میترسم که شما سمتی کنید ۰. من ا گر بخواهم بگویم 


اه مواعظ علی علیه السلام 


میگویم : ابوبکر وعم سبقت اگرفتنه وسو می آنان نظی رکالاغ بفکر 
شکم خود بود » ای وای براو اگر پر و بال اودا میبریدند و سر اوزا 
قطع میکردند برای او بپتر بود » او ازبپشت رو گردان شد و آتش‌را 
در پیش خواهد داشت . 

پس ازسخنی طولانی دراین خطبه فرمود: خدای‌توانا این‌امت 
را بوسلةٌ شمشیر وتازیانه ادب کرد پس شما در خانه های خود پنهان 
شوید وخویشتن را اصلاح نمائید زیرا که داه تویه برای شما بازاست 
و کسبکه درمقابل حق اظبار عقیده و پر روگ ی کند هلاك خواهد شد . 

بدانید آ نچه را که عثمان از خراج مسلمین و مال خدا بخشش 
کرده باید به بیت‌المال مسلمین بر گرده زیرا که حق قدیمی است و 
هیچ چیز آن را باطل نخواهد کرد , اگر من عطا و بخشش عثمان‌را 
که درشپرها بخش کرده‌بدست آورم آنرا برمیگردانم زیرا که دائرة 
حق وسیع است و کسکه حق برای او سخت وتنگک باشد جور و ستم 
برای او تنگتر خواهد بود ؛ من حرف خودراکه باید بزنم میزنم و 
برای خود وشما طلب مغفرت مینمایم . 

بعد از آن طلحه و زیر از علی عَلُ اجازه خواستند که بطرف 
مکّه حرکت کنند , طلحه و زپیر او ل کسی بودنه که با علی بن 
آبیطالت ببعت کرده بودند ودست آتحضرتدا کشیده آ را مسح 
نمودند . علی کل بآ نان اجازه داد ,آنان‌را ازشکستن عهد وپیمان 
بر حذر داشت » بیعت خود را با آنان تجدید کرد , آنان را از قول 


رسوللالعََِْ - که در حضور خودشان به علی 420 فرمود : یا علی 


موعظه کردن علی علیها لسلام برای‌طلحه وزییر ۱ ثِ 
تو بعداز من با نا کئین و قاسطین و مارقین قتال خواهی کرد - یاد آور 
نمود (۱). 

در پار# قتال آنان با علی ی از رسول ال مقر اخبار و 
روایاتی وارد شده که آنپا را شیعه و سی روایت کرده اند » آنها دا 
غیر ازشخص معاند انکار نخواهدکرد . بعداز آن طلحه و زییر بسوی 
مکّه خارج گردیدند. مردم دا برعلیه علی کل آماده کردند ؛عایشه 
دا بطرف بصره خارج نمودند ۰ درصورتیکه رسول‌اله َق عايشه را 
ازقتالشالما باعل یوب نگ‌سگهای‌حوتب(۲) کهدرر اه بعايشه پارس 
خواهند کرد برحذر داشته بود . 

مور خبن راجع به این موضوع اینطور روایت کرده اند که : 
طلحه و زیر داخل بصره شدند ؛ بیت‌المال مسلمن را غارت کردند ؛ 
جماعتی از یاران علی ت24 را بقدری با تازیانه زدند که مردند . 
علی بن ابیطالب تم درمقابل آنان نبضت کرده آنان را یاد آور 
نعمتهای خد! نمود » ولی آنان قبول نکردند و برسر کشی و ستمکاری 
آنا آفزوده شد . 

علی خر طلحه و زبیر را موعظه کرد » بازبان خوش آنان را 
نصیحت کرد ولی آنها بر نگشتند ۰ بموعظه آ تحضرت گوش ندادند ؛ 


رای حرب با آن بزر گوار استقامت کردند ۰ پس خدای توانا علی 


(۱) ناکثین : افراد جنك جمل ۰ یی عایشه و طلحه و زیر - 
مادقن : خوادج نهروان - قاسطین : افراد جنك صفین . یینی معاویه و 


تابن او مترجم . 


)۲( حوئب نام آب ومکانی است در طريق پصره -مروج الذهب . 


۹ جنك عايشه با علی علیها لسلام 


تلم را بر آنان غالب و پیروز نمود ومروان بن‌حکم طلحة بن عبد 
ان را که با او در میان یاران و مردان علی بود کشت و زبیر تابع 
عمرو بن ابن جرموز - که بعد از آن بر علی ع) خروج کرد - 
شد و علی بن آبیطالب ال اورا با افراد دیگر آنان کشت؛ از همین 
لحاظ بود که اورا - در وقت خبر مرگ زبیر آوردن و کشتن زبیر 
دا در وادی در ند گان - مد آتش داد 4 

آنگاه آن افرادی که با طلحه و زیر و عايشه بودند و تعداد 
آنان (۷۰۰۰۰) مرد بود متصدی کشتن طلحه وزبیر شدند . 

عایشه سوار پرشتر خاکستری رنگگ که آنرا سکن شبکنتند 
شده بود . علی طلغ دستور داد تا پی شتر عايشه را پریدند » چون 
پی آن شثر را بریدند برسر دو دست و یکیای در و استقامت 
کرد . همینکه پی پای دوم آثرا بریدند روی دو رست خود ایستاد ؛ 
پرای سو من باد ی یکی از دستهای آنرا قطع کردند و آن حیوان 
روی یکدست خوو ماند ۰ علی تس فرمود : بخدای کعبه قسم که‌این 
حیوان شیطان است » موقعیکه ی آن یکدست را هم قطع کردند آن 
شتر از پای در آمد درصورتیکه هودج بر‌پشت آن بود . 

در این موقع بودکه علی‌بن بیط لب تا برعايشه پیروزشد. 
پاران علی # برای عايشه درحضور آ تحضرت پیشنهاد هائی کرد ند 
ولی امیر الموّمنن نبذیرفت ؛ بأآنان فرمود : این پیشنهاد شما خطاء 
است . علی تم زنانی را که دهان بند زده بودند بر اسپهاسوار نمود. 
عایقه را با آنان بطرف مدینه روانه کرد ,بدینوسیله جنگ نا کثین 


جریان جنك :نهروان ۷ 


پایان یافت - والحمد له ربالعالمن . 

آنگاه معاوية بن ابونفیان که رتیس قاسطین بود یر علی بن 
ابیطا لب خروج کرد ۰ امیرالمومنن تم در مقابل معاویه نپشت 
فرمود و او را یاد آور نعمتهای خدا کرد , ولی معاویه قبول نکرد 
مگر ستمکاری و دشمنی را ۰ علی کات با معاویه جلگت کرد و عده 
زیادی از یادان معاویه را بقتل رسانید . 

وقتی معاویه دید که امیر الموّمنین 86 خشم خودرا فرو برد 
( در بارةٌ جنگ با علی ) با عمرو بن:عاص مشورت کرد !٩‏ عمرو بُن 
عاص مکر وحیله نموده به معاویه اثاره کردکه قر آنها را در مقابل 
علی ‏ بلند نمایند . پس فعاویه قرآن ها را بالای نیزه‌ها زده در 
مقابل علی بن ابیطالب بلند کرد . علی تلم فرمود : این عمل مکر 
وحیله است و کلم حق‌نماگی است که بوسیلةٌ آن باطل اراده شده است. 

پس از آن جریان آنان همانطور شد که مور خسن روایت 
کردها ند . امیرالمومنین علیح قر آن‌را حاکم قرارداد و بقضاوت 
غیر قر آن 0۳( امردوتی اممتي اوست وا ی 39۳ 
مخالفت کرد وبا عمرو بن عاص آن عملی را کردند که کردند . ۰ 

علی 2 مراجعت کرد تا خودرا مستعد و آماده کند و بجنگی 
معاویه ویاران‌او بر گردد ولی اهل عراق با یاران او مخالفت کردند 
ومارقن - که ازدین خارج شده بورند. نظبر تیری که از کمان‌خارج 
گردد - بر علی 20 خروج کرد ند + آفحضرت در نپروان: با آنان 
جنگ کرد , تعداد(4۰۰۰) تفر از آنان را کشت » کسی از آنان نجات 


۷۲ معجزاتی از علی علیه| لسلام 
بیدا نکرد مگر همان چپار نفر ی که به اطراف من متواری شدند و 
نسل آنان رو بزیادی نهاد و خوارج تا روز قیامت اژ نسل آن چپار 
تفر است . 

پس ازآن علی بن ابیطالب تا بسوی کوفه مر اجعت کرد تا 
پجنگک معاویه رود » و امر آنحضرت آنطور شد که روایت 
کروه ان۵: 

۱- ازصادق آل غرصلفر روایت شده که فرمود: اسم اعظم خدا 
(۷۳) حرف است » بانزده حرف آن بجمیع انبیاء ول عطا شده بود 
وتعداد (۷۲) حرف آن بحضرت شٍّ بن عبدالة ور عطا شد و آنچه 
که پرسول خدا عطا شده بود بعلی تال نیز عطا شده بود . 

۲ روایت‌شده که‌امیر المومنن‌علی تتلژبعداز آ نکهحمد وثنای 
خدای را پجا آورد فرمود : زبان دزی کان پما تعلیم شده و از هر 
چیزی بما داده شده ‏ حقّا که این همان مزینت واضح و آشکاراست . 

۴ب روایت شد که بعضی ازیاران‌علی تال نزد آ نحضرت ۳ 
گفت : یا امبرالمومنن ؛ ما اززیادی آب فرات دچار مشقّت شده‌ايم. 
علی بن ابیطالب آمد تا وسط پل ایستاد ۰ باعصای خود ر بتیزفرات 
زد » آب فرات بقدر دو ذراع پائین رفت (۱) ؛ مرتبةٌ دوم نیز ضربتی 
بفرات‌زد و آب فرات بقدر دو ذراع دیگر پائن رفت . 

۴ روایت شده که اصحاب پیغمبر خداعَلق درحضور آنحضرت 


آمده گفتند : با رسول ای ! خدا خضرت ابراهیم ترا دوست خود 


(۱) از آدنج دست بپائین دا ذراع گویند - مترجم . 


معجزاتی از علی علیه| لسلام ۷/۱ نت 
قرار داد » باحضرت موسی تا بطرز مخصوصی تکلّم کرد ۰ حضرت 
عیسی ی اموات را زنده میکرد ( آنان دارای اینگونه معجرات 
بودند) شمارا خدا چه معجزه‌ای داد ؟ رسول‌عزیز اسلام عَلر فرمود: 
خدا حضرت ابراهیم را دوست خود قرارداد ومرا حبیب خود نمود؛ 
۳9 خدا با حضرت موسی از پشت حجاب‌ه! تکلم فرمود من‌هم جلال 
رود کار خود دا دیدم وخدا با من رو برو تکلّم کرد ؛ !گر حضرت 
عیسی اموات دا به اذن خد! زنده میکرد جنا نچه شما مایل باشید من 
نز مردگان شمارا بد ازن خدا زنده نمایم ؟ گفتند : مایلیم , 

رسول خداولب ردای خودرا که آنرا مستجاب میگفتند به 
دوش علی انداخت. دوطرف آن‌را کرفت وروی دو کتف و سر علی 
قر ارداد. امیرالمومنن رادستوردادتا آنان‌را بطرف کورستان مردگان 
آ نان ببرد و آن مردم راهم بمتابعت علی تم ماموز فرمود. 

همینکه علی‌بن ابیطا لب در وسط قبرستان رسید پراهل قنور 
سلام کرد و دعا وتکلم یکلامی کرد که آنگروه نشنیدند ؛ ناگساه 
زمن حر کت وجنیشی کرد" آن گروه را ترس شدیدی عارض شد . 
گنرد : پااباا لحسن مارا عفو کن»خدا تورا عفو فرماید. آنگاه بسوی 
پیغه‌بر خدا بر گشتند و گفتند: یا رسول‌الّه ما را عفو فرماء دسول‌خدا 
عبر فرمود: شما بطرف خدا بر گشتید و خداهم در روزقيامت گناه 
شما را عفو خواهد کرد. 

۵- از ابواسحاق سبیعی روایت شده که گفت : داخل مسجد کوفه 

شدم» پیره مرد لاغری را دیدم که اورا نمیشناختم . اشگهای او در 


گونه‌های صورتش‌جاری بود. من‌بهاو گفتم: چه‌چیزی باعث کر ید تو 


۷ معجزاتی ازعلی علیها لسلام 
شده؟ گفت: مدت صد وچند سال ازعمر من میگذرد که عدل و حفی 
را ندیدهاممگی یکساعت‌ازيك شبی ویکساعت ازروزی» گفتم:جریان 
ازچه فرار است؟. 

گفت: من مردی‌ازیهود بودم؛ باغ وملکی در ناحیهُسوراداشتم 
روزی الاغی‌را با غذای خود برداشته وارد کوفه شدم که آن الاغ دا 
بفروشم در آن بینی که الاغ را در بازاد می‌بردم ناگاه الاغ ۳ 
کردم. گویا: زمن آن‌را بلعید. آمدم در منزل حارث همدانی که 
دوست من بود وپیش آمد خودرا برای او نقل کردم . 

حارث, دست مرا گرفته نزد امیرالمومنن علیب آورد. من 
آنحضرت را ازاین جریان اطلاع دادم؛ آن بزرگوار بحارث‌فرمود: 
تو بطرف منزل خود بر گرد که من ضامن الاغ وغذا خواهم بود . 
تاه علیتعل بامن حر کت کرد تا دسید بآن موضع ی که الاغرا 
در آنجامفقود کرده بودم. پس آنحضرت صورت خود را متوجّه‌قبله 
کرد دستهای خود را بطرف آسمان بلند کرد و بعد از آن سجده 
رفت» شنیدم که در حال سجود میفرمود: ای گروه جن" ؛ بیخداقسم 
که شما اینطور یامن عبد و پیمان سته بودید, بخدا قسم که | گر 
الاغ و غذای این بپودی‌را بهاو برنگردانید من هم عهد و پیمان‌شما 
را میشکنم و درراه خدا آ نطور که باید وشاید جهاد خواهم کرد. 

یهودی گفت : بخدا فسم علی تام کلام خود را تمام نکرده 
بودکه من‌الاغ‌را با غذائیکه بر پشت آن بود دیدم که بدورمن دود 
میزند » آنگاه علی بن اییطالب جلو افتاد. من هم با الاغ از عقب‌او 


دفتم تا به رحبه رسیدیم» أ تحضرت پمن فررمود: ای بپودی فعلا يكث 


معجزاتی ازعلی علیها لسلام ۲۷/۵ 
مقداری از شب باقی مانده پس تو الاغ را رها کن تا صبح شود. من 
الاغ دا رها کردم ,آ تحضرت بمن فرمود: برای ت و که دراینجا باشی 
مانعی نیست و خود داخل مسجد شد ۰ همینکه نماژ را تمام کرد و 
آفتاب طلوع کرد آن بر گوار پسوی من آمد ۰ پمن اعانت کرد 
تا الاغ خود دا فروختم » پول آن‌را گرفتم و احتیاجات خود دا بر 
طرف کردم. 

موقعیکه از کارهای خود فارغ شدم علی تا را ملاقات کردم 
و گفتم: اشهد ان لااله الا" ال و اشهد آن ع رسولانه شهادت‌میدهم 
که تو عالم و دانشمند این امت هستی؛ خلیفهً خدائی بر جن وانس, 
خدا از طرف اسلام و اهل آن و اهل ذمه (۱) بتو جزای خیردهد . 
بعد از آن‌بسوی باغ و ملك‌خود آمدم و مداتی در آ نجااقامت کردم 
پس از آن مشتاق زیارت آمیر الموّمنین 92 شدم ؛ الان وارد شدم 
و شنیدم که آن جاره بیچار گان کشته شده لذا نفستم در اینجا که 
می‌بینی و مشغو ۳3 یه شدم . 

٩‏ روایت شده که امیرالمومنین علی ت42 بالای منبر کوفه 
برای مردم خطبه میخواند , نا گاه ماری ازدرب فیل داخل شد وعلی 
فرمود : آن را راه دهید زیرا که این مار قاصد گروهی ازجن است 
که" نان‌را بنی‌عامرمیگویند» مردم‌برای آن‌مارراه باژ کردندء آن ماد 
آمدتا بالای‌منیر نزدعلی ی رفت‌ودهان خودرا بگوش‌علی نهاد وبا نک 
زد» علی‌هم بزبان آن مارجوابش‌را داد و آن‌مارازهمان حائیکه داخل 


(۱) اهل ذمه عده‌ای از بهود بودند که جزیه میدادند ودرپناه اسلام 


پودند - مترجم . 
بو رجم 


۹۹ معجزاتی ازعلی علیه! لسلام 
شده بود خارج گردید. همینکه امیرالموّمنین از خواندن‌خطبه فادغ 
شد؛ از متیر مین امن مردم را خر داد که بن گروهی از جن 
نزاعی واقع شده و آن حیوان آمده بود تا از من سوّال کند که 
چگونه بن آنها را اصلاح نمایند ؛ آنحضرت آن مار را راهنماشی 
فرمود .روایت شده که آن مار وصی امیرالموّمنین بود بر طایفهًاجنه. 

۷ روایت شده که حضرت علی بزمین‌بابل عبور کرد ,آفتات 
غروب کرد و ستار گان بیدا شدند .آن بزر گوار پیاده شده بر دو 
ژانوی حون تقست و آ نج راز قفا خواست دعا کرد من ات بن 
گهت تاعلی تلم نماز عصررا خواند» آنگاه آفتاب نظیر ستاره ای 
کهفرود آید فرود آمه تا اینکه غرون کردو تاریکی شب باز آمد: 

#۸ روایت شده که آفتاب درزمان‌حیات‌پیغمیر خداع ثثر درمکَه 
فعلمه یت او که رسول خدارا تبی عارض شده بود وسر خودرا در 
دامن علی لت نباده بود- برای امیرالمومنین بر گشت ۰ وقت نماز 
عصر رسید, علی ازجای خود بلند نشد تااینکه پیغمبر عفر بیدار شد. 
پیغمیر اکرم گفت: پرورد گارا علی مشغول طاعت تو بوده‌است‌پس تو 
هم آفتابر] برای علی بر گردان, خدای روّف آفتابر| در صورتیکه 
سفید بود بر گردانید تاعلی‌نماز خواند آنگاه غروب کرد. 

4- روایت‌شده که علی لت درشب‌تاریکی بعدازعشاء نزدیاران 
خو د آمد درصور تبکه آهسته آهسته سخن‌میگفت وپیر آهن‌حضر ت آدم‌را 
دربن و عصای موسی‌وانگشتر حضرت سلیمان‌را دردست داشت. 

۰- روایت شده که علی‌بن) بیط لب بسوی‌شام حر کت کرد وددبین 
راه به‌اهل دهکدهای که آن‌را قطفتا میگفتند برخورد کرد ؛ اهل آن 


معجزاتی اذعلی عایهالسلام ۲۷۷ 
دهکده اززیادی مالیات وخراج با نحضرت شکایت کردند و گفتند : 
این مالیات برخلاف سایر شهرهای عراق است. علیتَبز بان نبطیه 
بآنان فرمود: وغر ار و طاهر اغررنا یعنی چه بسا الاغ کوچکیکه 
از الاغ بزرگی بهتر باشد. چون آنان با علی کل بزبان نبطی کلم 
کردنة ‏ رت نیز باآنان بزبان خودشان کلم کرد. 

آنگاه امیرالموّمنین باًنان فرمود: شماهم میوجات خود رادو 
برابر قیمت بشهرهای دیگر میفروشید. 

۷سروایت‌شده: موقیکه علی‌بن! بیطا لب تمی نشست ومردی 
در حضورش حاضر میشد میفررمود: بنشین ۰ مستعد باش, نفس‌خودرا 
آماده کن زیرا تو در فلان روز وفلان سال خواهی مرد و سبب‌مرض 
و فلان جبز خواهد بود. 

۴۳ ازحارث‌همدا نی روایت شده که گفت: ما باعلی‌بن| بیطالب 
خارج شدیم تا اينکه بعاقول رسیدیم نا گاه تن درختی‌را دیدیم 
که پوست آن افتاده بود و چوب آن باقی بود. امیرالهومنین بادست 
خود با ندرخت زد و فرمود: به اذن خدا سبز شو و میوه بیار؛ ناگاه 
آ ندرخت شاخه‌های خود را بحر کت آورد. میوة آندرخت گلابسی 
بود پس ما از آن گلابی خوردیم وبا خود هم بردیم. 

۳۴- رو ایت‌شده که امیرالموه نین لا بعداز آ نکه یکی از خطبه 
های‌خودخودرا خواند وحمد و ثنای خدای‌را بجای آورد فزهوود کش 
ازما میمیرد ولی مرده نیست و آنکسی که ازما میماند پر شما حجت 


حجو اهد بو د. 


۷۸ کب شهادت علی علیها لام 


۴ روایت شده که علیتاعلم بیاران خود فرمود: سوّالو بر سشهای 
خود را بمن عرضه کنید» از چیزهائ ی که از آ نحضرت پرسیده شد از 
یش و ندای. تصیوانات: از فیل سفاتوران بابانی : برند کان 
وجنیند گان‌بود ؛ فرمود: درأج ) یکنوع مرغی‌است) میگوید: خدا 
برعرش مستولی شد. خروس میگوید : ای‌مردم غافل‌خدارا یاد کنید. 
الاغ افراد عشار را لعنت میکند و در صورت شیاطین صیحه میر ند . 
قور باغه وف خدا در هر مکان بالك و منز هاست؛ خدا بالگ و 
هذوام است دروسط وریاها؛خدا بهرزبانی‌باك وپا کیزه است.قنبره(۱) 
مس‌گوید: خدایا آن مردم یکه را عّل ی را دار ند لعنت کن. 

ات میگوید : سبنوح قد"وس رب؟الملاكة والروج . ورشان (۲) 
گنه آل رجا بپتر بن‌مردمند. قمری میگوید: خدادوستداران 
آل را خیر دهد. 

شهادت علی بن ابیطالب وا 

جریان ضر بت زدن به امیر الموّمنین َ و ابن ملجملعنه اه 
هما نطور است که روایت شده. ضربت خوردن علی‌بن ابیطالب درشب 
(۲۱) رمضان سنهٌ (4۱) بوده‌است (۳). 

(۱) قنبره: يك نوع گنجشگی است که بالای سرش‌پرزامددادد- المنجد. 

)۲ ورشان: کبوتر صحرائی - المنجد. 

(۳) طبق عقيدة شیمه ضربت خوردن علی‌علیها لسلم درصبح دوذ(۱۹) 
ماه رمضان سنهٌ (۰ع) هجری بوده است . 

ساعت شهادت: يك سوم ازشب بیست دیکم ماه رمضان که گذشت ۰ 
روزشهادت: ازایام هفته : روز دوشنبه, بمولی یکشنبه . روزشییادت از 

ایام‌ماه: پیست‌ویکم ماء دمضان, ماه شبهادت : ماه ده‌شان. سال‌شم‌ادت: 
چهلم انهجرت؛ محل دفن: نجف اشرف. مدت عمر؛ شصت دسه سال. ۶ 


شهاذت علی علیهالسلام ۱ -۷۹ ۲ب 
۱-روایت شده که مردم دراظراف حضرت امیرالمومنین جمع 
شدند وام کلثوم‌صیحه میزد و میگفت: وا اپتاه و عمرو بن‌حمق میگفت 
برای موّمنین با کی ثیست جه‌آنکه رخم سرعلی ات۸ جزخراشید گی 
چیزی نیست. ولی امیرالموّمنین میفرمود: من از شما مفارقت میکنم 
آنگاه سه مرتبه فرمود: تا سنا (۷۰) بلاگی خواهد بود عمروین‌حمق 
گفت: آیا نه چنین است که بعداز بلاء فراخی وعافیت خواهد بود؛ 
ولی علی82؛ جوابی نفرمود. 

۳ از صادق آل چٌ عبر دوایت شده که فرمود : معنای قول 
امیرا لمومنین که‌فرمود: تاسنث(۷۰) بلائی خواهدبود این‌اس تکه‌خدای 
جهان سنةٌ هفتادرا وقف فر ج قرار داده. موقعی که امام حسین تل 
کشته شد خدا براهل آن زمان غضب کرد ولی آن غضب دا تا يك 
زمان معلومی بتأخیر انداخت . 

۳سروایت‌شده کهام کلثوم گریه میکرد. علی#َ دام کلئومفرمود: 
برای چه گریه میکنی اگر آنچه را که من می‌بینم توهم میدیدی 
گریه میکردی » زیرا که ملایکة هفت آسمان پشت سر ۳۹ 
ایستاده‌اند . کلیةٌ انبیاگی که قبل از حضرت عٌ عفر بودند در عقب 
ملائکه ایستاده| ند.» این پیغمبر خدا قل است که دست مرا گرفته و 
بمن میفرماید : یاعلی بیا, زیرا آن نعمتهائیکه تودر پیش دادیبپتر 
است اذاین دنيائیکه تودر آن هستی . 

آنگاه علی ت فرمود: مرا با هل خانهام وا گذارید تا با 
* مدت امامت باطنی وظاهری: تقریباً سی‌ویکسال. قاقل؛ عبدالررحمان‌بن 

ملجم . علت‌وفات: همان ضربتی بود که ابن ملجم زد - مترجم . 


۷ وصیت کر دن علی علیها لسلام 
آنان عهد و پیمان ببندم ؛ مردم جز يكث عدة کمی متفرق شدند ۰ پس 
آمیرالمومنن أهل خانةٌ خود را که دواژده هرد بودنه جمع کرد و 
عده‌ای هم از شیعیان آن و کون حاضر بودند " علی ت حمد و 
گنای خدای را بجا ی آورد وفرمود : خدای روف دوست دارد که سنت 
پیغمیر خود حضرت یعقوب را در بارة من عملی کند زیرا که پعقوب 
فرزندان خود را که دوازده مرد بودند جمع کرد وفرمود : من 
دوست دارم که یوسف را وصی" خود قرار دهم پس شما حرف او را 
گوش کنید و امر او را طاعت نمائید! .من نیز حسن و حسین‌راوصی 
خود میگردانم پس‌شما حرف آنان‌را گوش دهید وام رآنان‌را اطاعت 
کنید 1. 

عبداله یا عبیداله متوحه آمر المقمنن شلد و گفت : عل‌بن‌حنفیه 
وصی شم یست ؟ علی 2 فرمود : آیا در موقع ز نده بودن من 
جرگت مبکنی ( وبا وصیت من مخالفت مینمائی ؟ ) گویا : من‌می‌بینم 
که تو در خیم او در حالیکه ذبح شده باشی یافت خواهی شد . 

علی بن | بیطالب تلٌامام حسن‌را وصنی خود نمود . اسمأعظم 
خدا و نور و حکمت و آنچه که از پیغمبران به ارث باقی مانده بود 
بحضرت امامحسن تسلیم کرد؛ بامام حسن فرمود: موقعیکه من‌مردم 
مرا غسل میدهی و کفن میکنی و حنوط نموده داخل قبر مینمائی ! 
همینکه خشت لحدمرا چیدی اولین خشت را برمیدادی و مرامیطلبی 
ولی مرا تغواهی یافت . 

شپادت علی‌بن| بیطالب 8 درشب جمعه (۲۱) ماه رمضان‌بوده 


و عمر آتحضرت (0<) سال بوره که (۲۵) سال آنرا باحضرت نٌبن 


فصیت علی علیها اسلام سا۲۸- 
عبداله صقر بس برد » و (۳۰) سال دیگر را بعد از آن بزد گوار » 
علی یَاح دريشت کوفه درغری (نحف اشرث) دقن گردید ۱ 
۴سروایشکردها ندکه‌آمیر المومنن ت بامام حسن تکٌدستورداد 
که آنحضرت با برادرش امام حسین لَلامُ جلوتا بوترا بلند کنند و در 
آن موضعیکه تابوت‌توقف کرد گودالی کنده شود زیرا که آنان‌قبری 
را پیدا مینمایند که آنرا حضرت نوح تلم برای آمیر الموّمننکنده 


است * یس آن دو بزر گوار علی عم را در آن قبر دفن کردند . 


و در آنجا شتری یافته شد که خوابده بود ۰ پس حنازء آن پزر گواد 
دا برپشت شتر نهاده آنرا از جای خود بلند کردند و بدتبال آنشتر 
رفتند , همینکه آن شتر درغری ( نجف اشرف ) توقف کرد وخوابید 
در همان مکان گودال ی کنده شد و قبر کنده‌ای بیدا شد » پس حنازءٌ 
حضرت علی تلم طبق و صیتی که کر ده بو د در آن قدر دفن گرد ید 
جناز؛ حضرت آدم و حضرت نوح و علی بن أبیطالب و در يكقبر 
فرار دارد . برداشتن جناز# حضرت آمیرالمومنن و بخاك سپردن آن 
حضرت در شب آنجام گرفت , غبر از امام حسن و امام حسین لا 
"کین متصدی عسل و کفن آن بزر گوار که 

سروایت شده: مو قعیکه|بن ملجم لعنت ال علیه آمیر المومنن‌را 
ضریت زو و آتعطرت را از مسخد. بمنزل آوردند و مردم:دد آطراف 
علی تلتل جمع شدندآن بزر گواد حمد و تنای خدای‌را بجای آورد 
و فرمود :هر مردی به آ نچه که از آن فرار میکند خواهد رسید ؛نفس 


[نسانی پطرف أحل رانده خواهد شد . فرار از مرگ رسیدن به آن 


۲۸ ۱ فصیت غلی علیه لْسلام 
است» چه بسا روز گاری را که گذراندم‌و مرگ دا دربن آنپاجستجو 
کردم ولی خدا موت را از من پنپان کرد . هیپات که دانستن موقع 
مرگ علمی است نامعلوم . 

آما وصیّت من برای‌شما اینست که چیزی دا برای خدا شريك 
قرار ندهید ۰ ستّت حضرت ور را ضایع نکنید » این دو ستون 
اسللام رابیا دادید تا تفت کر آزدین خدا وستت رسول رمیده‌نشوید 
شمارا مذمت و سرزنشی نخواهد بود هرمردی را بقدر طاقتش‌تکلیف 
خواهد بود . خدای مپر بان و دین مقدس اسلام و امام دا نشمئدتکلیف 
را برآشخاص جاهل و نادان تخفیف داده| ند . 

ما , در سایه‌های شاخه های درختان و محل وزیدن بادهائیکه 
وزیدن آنها در زمین از بن رفت و زیر سایه های آبرهاگی که در هوا 
ابود شدند زند کی میکردیم ( کنایه از این است که دنیا بقاء ودوامی 
ندارد ) من برای شما همسایه‌ای بودم که چند روزی بدنم مجاور شما 
بود . چشم برهم نهادن من برای‌شما موعظه‌ای استکه از سخن بلیغ 
و روشن مهمتراست » من شما رانظر مردی وداع مینمایم که در نتظار 
ملاقات باشد » فردا است که اثرهای من مورد گفتگو قرار خواهد 
گرفت واسرار و نیتهای خوب من برای شما فاش میگردد ؛ سلام من 
تاروز مر گت پرشما باد . 

من در روز پیش باشما هم صحبت بودم ۰ امروز برای‌شماوسیلة 
عبرت قرار گرفتم ۰ فردا است که از شما جدا خواهم شد . اگر من 
باقی باشم اختیار خون خود را دارم و اگر فانی شدم فردای قیامت 
وعده گاه من میباشد ؛ عفو و گذشت بنرهیز کاری نزدیکشر است پس 


سخنرانی امام حسن‌علیه لسلام ثِِ ۹ 
شما نیزعنو و گذشت داشته باشید تا خدا هم از من و شما عفوفرماید 
آیا دوست ندارید که خدا شما را پیامرزد ور صورتیکه خدا آمرزنده 
ومپر با نست؟ . 
۷-روایت‌شده :آ نموقعیکه علیک) شهید‌شدهیچ سنگی‌در طراف 
بیت المقدس نبود مگر اینکه خون آلوده‌شد . 
۸سروایت‌شده که بن عباس گفت: در آن‌شبی که در صبح آن‌علی 
تم شبید شد من‌در خواب دیدم که گویا: کوهًبوقبیس‌شکسته و قطعه 
قطعه شد ودر أطراف کعبه فروریخت؛ خانة کعبه با شپر مکه‌وآطراف 
آن بطوری از گرد و غبار کوه آبوقبیس تاريك شد که مردمیکدیگر 
را نمیدیدند.من گفتم: انا لله ونا الیه ر اجعون (۱) من چقدرخوف 
دارم از اینکه نکند آمیرالمومنین للَ شهید شود . ّبنعباس‌میگوید: 
خبر قتل علی تال در همان شبی که من آ تخواب‌را دید بمن‌رسید. 
4-سروایت شده که امام حسن تام بعداز آ نکه پدر را دفن کرد 
در حالیکه عمامةٌ مشگی ژولیده‌ای و عبای مشگی پوشیده بود بالای 
مثیر رفت و خطبه خواند » پس از حمد و ثنای خدا فرمود : بخدا! 
سم در آمشب مردی قبض دوح شد که از مردان گذشته کسی بر او 
پیشی نگرفت و از مردان آینده هم کسی باو نخواهد رسید ۰ آنمرد 
صاحب بیرق رسول خدا عفر بود که جبرگیل طرف راست ومیکائیل 
طرف چپ او بودند؛ او ازجنگک برنمیگشت مگر اینکه خدابوسیلة 


(۱) سوده بقره؛ آيةً (۱۵۱) یعنی حقا که ما برای خدائیم و حقا که 


بطرف خدا باز گشت خواهیم کرد - مترجم . 


۲۸4 سخترانیامام حسن علیها لسلام 
دستهای او ایجاد فتح و فیروزی میکرد . 
بخدا قسم که‌سفید وقرمزی بجای خود ننهاد مگر (۷۰۰) درهم 
که از ماذاد عطا و بخششهایش بود ۰ آ نحضرت در شبی قبض‌روح شد 
که قر آن در آن نازل گردید ویوشعبن نون در آن قیض روح شد و 
عیسی بن مریم در آتشب بآسمان بالادفت . 


۴ - حسن پن علی بن اببطااب تا 


بعد از علی بن آبیطالب تم فرزند بزر گوارش امام حسن 
مجتبی وم قائم مقام آنحضرت گردید . 
ولادت حسن بن علی ام 
-٩‏ فاطمه زهراءع(ع) پنج‌سال بعدازمیعت‌پیغمبر بزر گواراسالامامام 
حسنرا متولد کرد(۱) فاطمةً زهراء سلاعلُّ علیاددمکه مدت(۸) سال 
با پیغمبر خدا بودودر مدینه مدت (۱۰) سال و چند ماه و امام‌حسن 
86 دا سه سال بعد از هجرت پیغمیر خدا از مکه بمدینه زاگید » در 
آن موقع از عمر حضرت فاطمه (۱۱) سال گذشته بود . ولادت امام 
حسن تا همنظیر ولادت جد و پدر بزر گوارش بود که پالوپا کیزه 
متولد شد‌ند . 


رسو لخدا جر شخصا متصدی پرورش و علم و ادب أم و ختن به 


(۱)ساعت و لادت:چاشت‌روزجمعه, بقولی‌روزه‌شنبه . روزولادت 
اذایام هفته : سه شنبه ,بقولی جمعه . روزولادت ازایام ماء : سوم شبان 
بتولی پانزدهم ماه دمضان . ماه ولادت : ماه دمضان .بتولی ماه شبان. 
سال ولادت: سال سوم آزهجرت پیغمبر صل یال علیه و آله ؛بتولی سال‌دوم 
هجری بوده است. محل ولادت : مدینةً پیغمبر (ص) ‏ اسیم: حسن. لقب: 
پانزده لب دارد که مشهودترینآنها مجتبا است کنیه : اپومحمد - مترجم. 


9 پرورش پینمپر(ص) امام حسن دا 
امام حسن شد . موقعیکه پیغمیر عزیز اسلام از دنبا رحلت کردازعس 
امام حسن (۷) سال و چند ماه گذشته بود . 

امام حسن مدت (۳۰) سال با آمیرالموْمنین بود و علی تاد 
رورت آن سی سال امامت و خلافت امام حسن را بوسیلة آیاتی از 
قر آن مجید و آخبار و آحادیث ابت میکرد . 

وفتیکه شهادت علی بن بیطالب نزديك شد امام حسن و 
امام حسین و فررندان دیگر و شیعیان مورد وثوق خود را خواست و 
آمر وصیتتی را که‌از پیغمبر گرفته بود به امام حسن تسلیم کردء آنچه 
راکه باید وصیت کند کرد » امام حسن دا دستور داد که آنحضرت‌ا 
غسل دهد , کفن نماید وبخالگ بسپارد . چنانکه قبلا گفته شد دستور 
داد که خشت قبررا بردارد پلکه پدر را پبیند - 

۲ روایت شده کها بوعبداله جدلی درمو قعکه علی گر اجع به 
دفن وصیت میکرد حاضر بود » بعد از دفن آمیرالموّمنین از امام حسن 
در بارة پرداشتن خشت‌قبر علی پرسشی کرد؟ امام‌حسن فرمود :سبحان ان 
آیا میشود کف من از اینگونه دستوری غغات نمایم ؟ ! أَبوعبداله جدلی 
گفت : آیا جنازه علی کل را دربن قبر یافتی؟ فرمود: نه بخداقسم 
آنگاه امام حسن قرمود؛ | گر پیغمبری در مغرب بمیرد و وصی اودد 
مشرق بمیرد خدا دريك ساعت آنان‌دا بیکدیگی میرساند . 

امام حسن تا برای آمرخداقيام کرد. مومنین هم از آنحضرت 
متا پعت کردند . مردم هم آمدند و با آ رت مت کر کتفا کته 
ای پس رسول خداعرما حرف تورا گوش‌ميکنيم وامر تورااطاعت 
مینمائيم ء امام حسن فرمود : دروغ میگوئید. بخدا قسم که شما بسا 


آشگر امام خسن بجنکک معاویه رود ۰۳ 
آنکسکه از من بپتر بودوفا نکردید پس چکونه یامن وفا خواهید 
کرد و من چگو نه پشما اطمینان پیدا کنم ؟! | گر شما داست میگوئید 
وعدهٌ من و شما در مدائن در میان لشکر گاه باشد . 

وقتیکه امام حسن تا سوار شد بیشتر آن مردم خلف وعده 
وت دا تنپا نپادنه لذا آن بزر گواد بلند شد و خطبه 
خواند . پس از حمد و ثنای خدا و یاد آور کردن آن مردم را از 
نعمتهای خدا فرمود : ایپاالنای ! شما مرا فریب دادید همچنانکه آن 
ک 
و اهل پیت او بشما حزای خبر ندهد . 

بعد از من با کدام امام با این کافر ستمکار قتال میکنید (یعنی 
معاویه ) که خود و پدراش درقر آنجید بشجره ملعونه تعببر شده‌ ند 
و هر گز بخدا و رسول‌ایمان نیاورده‌انه » اظهار اسلام نکرده‌ ندمگر 
از خوف شمشیرهای حق » اگر از آنان باقی نماند مگر يك پیرهزن 


سی دا که پیش از من بود فریب دادید » خدا از طرف پیغمبر خود 


بی‌دندان درحق دین خدا ظلم و ستم خواهد کرد . 

آنگاه اماء حسن تم پیاده شد ۰ مردی از قببلةً کنده دا با 
(4۰۰۰) نف بچنگ معاوبه فرستاد , دستور داد که شهر انبار دا 
لشکر گاه قرار دهد و هیچگونه عملی انجام ندهد تا از طرف امام 
حسن 26 به او دستوری داده شود . همینکه آن شخص کندی وارد 
شپر انبار شد معاویه قاصد خود را نزد او فرستاد » به او وعده داده‌او 
را آرزومند کرد که اموال مرغوب به او عطا نماید ؛ اودا والی‌هر 
حا که از شام و جزیره را انتخاب کند بنماید , مبلغ (0۰۰۰۰) درهم 
از برای او فرستاد که خرح سفرش باشد , آن مرد کندی که دشمن 


۲۸۸ پیمان شکنی یادان امام حسن 
خدا بود رشوه وپول معاویه را قبول کرد وبسوی‌معاویه رفت . 

بعد از آن امام حسن کل بلند شد وخطبه خواند» پس ازحمد 
و تنای خدا فرمود : ایپااللاس! اين فلان مرد کندی بود که من اورا 
پرای جنگ با دشمن خدا و پسرهند جگر خوار فرستادم ولی‌معاویه 
برای او رشوه فرستاد و او دا بمتاع فناپذیر و بی‌ارزش دنیا وعده داد 
و آرژومند کرد " او هم دین و آخرت خود را بدنیاگ ی که فانی وغیر 
پافی است فروخت و متوجه معاوید گردید .من یکمرتبه دیگر بشما 
خبر دادم که شما وفا و عهدی ندارید و خبری نزد شما نحواهد بود » 
شما همه بند گان دنیاشد . من مردی را بجای آن مرد کندی روانه 
میکنمو لی‌می‌دا نم که‌اوهم نظیر رفیق‌قبلی‌خود- بدون‌اینکه در بارعا قبت 
امررخودفکر کند و راجع بدین خود مرآقب خدا باشد - خواهدبود . 

ور حضرت امام حسن 22 مردی از قبیلةً مرادرا با(4۰۰۰) 
تفر بطرف معاویه روانه کرد : امام حسن با حضور داشئن مردم نزد 
آن‌مرد آمد و او را ازبیوفاگی و عهد شکنی بر حذر داشت .همینکه 
آن مرد درشپر اثبار وارد گردید قاصد معأویه نظر همان رشوه‌ووعده 
هاگیکه برای آن مرد کندی آورده بود برای او نیز آورد آنشخص 
مرادی هم متوجه معاویه شد در حالیکه‌دنیای خود را بر آخرت‌خود 
بر گزید و دین خوددا بچیزی بی‌ارزشوفانی فروخت و جهنم‌دا برای 
خود انتخاب نمود . 

بعداز آن امام حسن تلقل بلند شده خطبه خوانه و پس از آنکه 
حمد و نای خدای را پجای آوزد فرمود : من بشما ثابت کردم که 


شما بعهد و بیمانی وفا نخواهید کرد , آ نشخص مرادی که شما او را 


پیمان شکنی یادان امام حسن ۸4 
انتخاب نمودید عهد شکنی کرد و رفت , آنگاه عده‌ای از آن مردم 
بلند شدند و گفتند : گرچه آن دو تفر عهد خود را شکستند ولی ما 
بیوفاثی نخواهیم کرد . امام حسن یم فرمود : من بن خود و شما 
معذورم » با اینکه می‌دا نم کد شما هم باطن خوبی ندارید وعدة منو 
شما در لشکر گاه من باشد که در تخیله خواهد بود . 

آنگاه حضرت امام حسن عُ خارج شد و لشکر گاه خود دا 
در تخبله برقرار کرد" مدت‌ده روزدر آ نجا اقامت کرد »از آن‌مردمی 
که میگفتند : ما پیوفاگی تخواهیم کرد جن يك عددء قلیلی کسی نزد 
آتحضرت نیامد . لذ! امام حسن بکوفه مراجعت کرد و خطبه 
خوانه , پس از بجا آوردن حمد و تنای خدا فررمود : عجب دادم از 
گروه یکه حیاء و دین ندارند " عجب دارم از گروهی که هر کدام 
بعد از دیگری پیمان شکن و بیوفایند , بخدا قسم که | گر من‌بارانی 
می‌داشتم از برای این‌امر ( خلافت ) قیام و نبضت میکردم ؛ بخداقسم 
که شماابداً چاره و عدلی‌با پس هند چگر خوار و بنی‌امینه نخواهید 
دید و بهمین زودی شما را دجار بد ترین عذاب خواهند کرد تا اینکه 
شما تمنا کنید که کاش غلام حبشی گوش بریده‌ای برشما والی ميشد » 
آفت و مر‌گی و فقر برشما باد ای بند گان و غلامان دنیای‌پی‌ارزش: 

بعد از آن امام حسن تم پياده‌شد وفرمود: من‌از شما و آنچه 
را که غیر از خدا میخوانید کناره گیری می‌نمايم . پس عدة کمی اذ 
شیعیان أمیرا لمومنن تا بجمت ینکه‌خونامام حسن را حفظ نما یند 
از آن بزر گوار متا بعت کردند . 


پسر هند چگر خوار ( معاوية بن | بوسفیان ) در زمان اعسامت 


۲۹ معجزاتی ازامام حسن علیها لسلام 
امام حسن مجتبی تلم بر مقام سلطنت غلبه یافت و لباس » پوشاكك ؛ 
فرش و ااث خودرا آنطور تهیه کرد که پادشاهان عجم تهیه میکردند 
عمل ورفتار معاوبه همانطور است که گفته شده است ؛ سوازها گردش 
میکردند وجریان‌را برای معاویه نقل می‌نمود ند . 

یکی از معجزات و دلیل‌های امام حسن کل( آنست که 
روایت شده : آتحضرت در ۳5۹ از سال‌ها که پیاده بسوی مکهٌ معظمه 
حر کت کرد پای مبارك آن بزر گوار ورم کرد و یکی از غلامپ‌ای 
امام مجتبی نع گفت : | گرسوار شوید ورم پای شما تخفیف خواهد 
یافت" فرمود : باین‌منزل که مبرسیم مرد سیاهی در جلو ما می آید ۱ 
آن مرد روغنی دارد که برای ورم پا مفید است تو آن روغن دابپر- 
قیمتی که هست خر یدادی کن و مضایقه مکن همینکه آمدند تا بآن 
موم یکه حضرت مجتبی فرموده بود رسدند دیدتد آنمرد سیاه در 
آنجا حهور دارد . 

امام حسن تلم به غلام خود فرمود : خود را بآن مرد سیاه 
برسان ( و روغن را از او بگیر ! ) آن غلام نزد آنمرد آمد » دوغن 
دا بهمان قیمت ی که گفت خرید ؛ پولآنرا باو ردکود ؛ آنشخص‌ساه 
گفت : این دوغن را برای‌ که گرفتی ؟ گفت : پرای حسن بن علی 
ام آنمرد سیاه با آن غلام بحضور امام مجتبی آمد , گفت :ید 
و مادرم بفدای تو من نمی‌دا تست م که‌این روغن را برای تو میحواهند 
دوست ندارم که پول این روغن را بگرم زیرا که من غلام شما هستم 
ولی از شما تقاضا دارم دعا کنی خدا پسر صحیح و سالمی بمن نصیب 
کن که شما خانواده را دوست داشته‌باشد. زیرا من از زوحهٌ خود در 


معجزاتی از امام حسن علیا لسلام ثِِِ- 
آن‌ماهی که بنا بود وضع‌حمل نما یدجداشدهام . 

حصرت مجتبی اف ر مود : بمنزل خود بر گرد که خدای‌روف 
خواستةً تورا مرحمت کرد :۰ يت پس صحیح و سالم ی که دوست داز 
ما خانواده است‌بتو عطا فرموره.موقعی کهآ نمرد بمنزل خودمراجعت 
کرد دید که زوجةٌ او وضع حمل کرده وپسری زائیده است . 

س« روایت شده آن پسریکه ( بدعای امام 2 ) متولد شد 
آبوهاشم سید بن ع حمیری بود که پدرش از زمین حمير بطرف 
مکه آمد وبعدازآن بسوی شهر خود مراجعت کرد . 

۴ حضرت امام عٍ نقی از قول پدران خود عَلتٌّ فرمود:علی 
تسام با امام حسن وسلمان فارسی وارد مسجد شدند و نشستاد ؛مردم 
در اطراف و اجتما ع کردند , در آن بن مردی خوش هیکل 
با لباسی نیک و آمد » بر أمیرالموّمنن تلا سلام کرد ونشست ؛آنگاه 
گفت : یاعلی من قصد کردم که سه مسئّله از شما پرمش نمایم ۲ اگر 
تو مرا از آنپا خبری دادی می‌دانم که خلیفه پیغمیر خدا عَلقل 
۱ من هرازه :۱۰ گام نکنی می‌دانم که تو هم مثل آنان 
(ابوبکر » عمر » عثمان ) خواهی بود . 

علی 2 فرمود : مسئله‌های خود را پرسش نما ً 

۱ گفت : بگو : بدانم وقتیکه مرد میخوابد روح او بکجا 
خواهد رفت ؟ . 

۲ - چگونه میشود که مرد (يك موضوعی را ) یاد آور میشود 


و ار فقو آموشن میتبا یذ 


۲۲ علت شباهت فرزند بعموها ودائیها 

۳ چگونه میشود که فرزند بعموها و دائیبا((ی خود) شاهت 
بیدا میکند ِ. 

آمیرالمومنن کل بامام حسن متوجه شد و فرمود : تو جواب 
این مرد را بگو !_امام حسن تم فرمود : 

اما رفح انسان: موقعیکه انسان میخواید روح اووایتی 
بباد پید! میکند و پادهم بهواء پیوستگی دارد تا آنوقتی که صاحب‌روح 
میخواهد بیدارشود؛ ا گر خدا اجازه دهد که روح دو پاره‌ییدن‌بر گردد 
آن روح پاد را جذب میکند و بساد هم هوا را جذب خواهد نمود و 
دوح بهسکن‌خو دکه بدن باشد وی . وجنا نچه خدا اجازه ندهد 
که روح بطرف صاحب خود مراجعت نماید هوا باد را بخود جذب 
می‌نماید و باد هم روح را جذب میکند و دوح پیدن صاحب خود برت 
نحواهد گشت تا آ نوقتبکه خدا آن بدن را برانگیخته نماید ۰ (یعنی 
تاروز قیامت ) . 

۲ - اما جپت یاد آور شدن و فراموش کردن: قلب انسان‌نظیر 
حقه‌ای است که بر آن رویوشی باشد » ا گر این شخص نام خدا را 
بگوید و یاد آور آن شودو بمحمد و آل صلوات بفرست دآن 
روپوش بر طرف میشود , قلب نورانی میگررد , آنچه را که انسان 
فراموش کرده باشد آنرا بخاطر می آورد . ولی اگر بعد از یاد خدا 
صلوات برعرو آل جر عٍَِْ نفرستد آن دوپوش‌روی‌قاب‌را فرامیگیرد 
قلب تاريك میگردد ,آ نچه‌را که انسان در خاطردارد فراموش‌مینماید. 

۳ - امافرزندیکه بعمزها و داگیپا(ی خود) شباهت پیدامیکند: 
وقتیکه مرد نزد زوجً خود بباید و با قاب و عروق ( رگهای بدن ) 


شرب وچود دوازده‌آمام شهادت‌داد س4۲- 
ساکن و آرام و بدن بی‌اضطراب بااو طمبنشی گود آن نطفه‌دررحم- 
جایگزین میشود و آنشخص بیدر ومادر خود شباهت پیدا میکند ولی 
اگر مرد با قلب و عروق و بدن مضطرب نزد زوجهٌ خود آید و بااو 
همبستر گردد نطفه نیز مضطرب میشود و با حال اضطراب در بعضیاز 
عروق جای خواهد گرفت. اگر آن نطفه دررگی از ر گهای عموها 
جای گرفت آنفرزندیعموهای خود شیاهت پیدامیکند و | گرددد گی 
ازر گپای دائیپا جایگزین شد شبیه بدائیپای خود میشود . 

پس آنمرد گفت : اشرد آن لاله 9 ۰ من داماً این شهادت‌را 
می‌دهم. آشهد آن را رسولاله ره من‌هميشه این شبادت داخواهم 
داد ؛ آنگاه پسوی امپرالموّمنن اشاره کرد و گفت : من شپادت‌ميدهم 
که تو وصی و خلیفة یغمبری ۰ پس به امام حسن تلم اشاره کرد و 
گفت : شهادت می‌دهم که آمام حسن 2 بعد از تو وصنی و خلیفه و 
جانشین پدر توخواهد بود . 

شهادت می‌دهم که علی‌بن الحسین لام جانشین امام حسین‌است؛ 
گواهی می‌دهم که ی بن علی للم جانشین علی بن الحسین خواهد 
پود» شهادت می‌دهم که حعفر بنعی عم بعداز پدرخود حجت‌خدااست 
و برای دین خدا قیام خواهد کرد ؛ گواهی می‌دهم که موسی بن‌جعفر 
2 بعد از پدر خود جعفر برای دین خدا قیام کننده خواهد بود ؛ 
شهادت می‌دهم که علی بن موسی الرضا للم بعد از پدر خود برای 
دین خدا قد علم میکند .گواهی میکنم که خر بن علی عم پس از 
پدر بزر گوار خود برای امر الپی قیام می‌نماید » شپادت می‌دهم که 


علی بن ع للم بغد از بدر خود برای دین پرورد گاد قیام خواهد 


ثِ«ِ+- خضر پوجود دوازده امأم شهادت داد 
کرد گواهی می‌نمايم که حسن‌بن علیلٍ پس ازپدر خود جانشین 
پدر خود خواهد بود؛ شهادت میدهم : مردی از فرزندان حسن قَللا 
که ناماو برده نمیشود ولی کنيةٌ او گفته میشود (۱) تا نموقع‌کهخدا 
امر خود را ظاهر کند , اوزمن را پر از عدل و داد میکند همچنانکه 
پراز جور وستم‌شده باشدپس از آن گفت : والسلام عليك یاآمیرالموْمنن 
ورحمت ال و بر کاته وازخدمت‌علی مرخص شدورفت . 

امیرالموّمنن نع بامام حسن فرمود : بدنبال آن مرد برو و 
بمین که‌قصد کجا رادارد ؛ امامصن بدنبال آن مرد خارج شد.همینکه 
آ هزم پای خودرا از مسجد بیرون نهاد معلوم نشد که کجا رفت.امام 
مجتبی نزد امیرالموّمنین مراجعت کرد و جریان دا برای آنحضرت 
گفت , علی کت به‌امام حسن فرمود: آیا آنمرد را شناختی ؟ عرض 
کرد : خدا وپیغمر و امیرالمومنن بپتر میدانند ؛ فرمود : او خضر 
بود. 

۴ روایت شده که مردم در زمان امیر المومنن علی تام 
گنه : از امام حسن سخنرانی و دانشی بظهور نرسیده است ؟ این 
مقاله و علی تلم رسید , آن قز گوا: به امام حسن فرمود : 
ای پسرگ عزیز من ! مردم دربارة تو چیزهاگی میگویند کهب رخاف 


واقع‌است. پس نوهم پرو بالای مشر . سخنرانی کن و بیانانی ایراد 


(۱) ددبین عرب : اسم ولقب و کنیه دسم است» نظیر دوازده امام(ع) 
که هر کدام دارای اسم و مب و کنیه هستند . مثلا نام امام اول : علی ؛ 
لقّب امیرالمومنین . کنیه ابوالحسن است . یا مثلا پدد امیرالم‌منین (ع) که 
نامش عبد مناف» بقولی عمران و کنیةٌ اوابوطالب بوده‌است:وم.. - مترجم. 


سخثرأنی امام حسن علیه السلام ثِ«ِ۹ 
نما تا مردم بشئو ند !۰ 

آنگاه امام حسن تلم بالای مثبر رفت» حمدو تنای خدا را 
بجای آورد » مردم‌را یاد آور نعمتهای خدا کرد وفرمود : أیْهااللای 
حفّا که امبرالمومنن علی تلم باب حطةٌ بنی اسرائیل است (۱) 
هر کس داخل آن شود درامان خواهد بود , علی نظبر کشتی‌نوح 
است» کسی که خودرا بآن برساند نجات‌خواهد یافت و کس ی کهتخلف 
تمانفعرق وهلاك خواهدشد ؛ خدا کسی دا (ازعلی) دود نکند مگر 
شک در راه تاريك و گمراهی میرود , آنگاه ازمنبرفرود آمد. 

بمد از آن علی کل بلند شد , میان دو چشم امام حسن دا 
بوسید و این آیه را تلاوت کرد : 

« ذرية بعضها من بعض والله سمیع علیم » (۳) ۰ 

امام حسن کت از لحاظ خلقت و اخلاق شبیه‌ترین مردم بود 
برسول خدا و . 


(۱) حطةٌ بنی اسرائیل. همانست که دا به پنی اسرائیل فرمود : 
« قولوا حظة نغفر لکم » یی ای بنی اسرائیل بکوئید : ( خدایا ) 
ناه مارا هر ین : تا ما شمادا بیامرزیم - مترجم ۲ 

)۲ سورة آل عمران , آيةٌ ۳۰ - یعنی فرزندانی که بضی از آنان 


ازیض دیگر ند وخدا شنونده ودانااست - مترجم . 


ماه پات شهادت امأم حسن علیها لام 


شهادت حسن بن علی لا 

٩‏ جریان آن زهری که پسر هند جگرخوار (معاویه) بطور 
پنپانی ( برای کشتن امام حسن لام ) فرستاد همان است ( که در 
جای خود ) روایت شده‌است . بعد از آن امام حسن علیل شد و امام 
حسن تع2 ببالین آنحضرت آمد» گفت : ای آقای من ! حال خود 
را چگونه می بینی ؟ امام حسن فرمود : خودم را در آخرین دوز از 
دنیا و او لن روز از آخرت می‌بینم وبجهت فراق تو وفراق براددان 
دیگرم و دوستام این پیش آمف را دوست ندارم ؛ آنگاه فرمود : 
استغفر ال » من این پیش آمدرا بجبت دیداد پیغمبرخدا هلق : امیر 
الموّمنن, مادرم فاطمةً زحرا. حضرت حمزه وجعفر ال دوست دارم. 

بعد اژ آن امام حسین تا را وصی خود قرار داد ؛ اسم اعنلم 
خدا ومیراث‌انباء عل و آن امروصیت ی که امیرالموّمنن با تحضرت 
تسلیم کرده بود به آمام حسین تسلیم نمود " و در سال پنجاهم بعد از 
هجرت قبض روح شد , سن" امام حسن تال در موقع شهادت ( 4۷ ) 
تلود 

امام مجتبا را مدت (۷)سال وششماه بارسول خدا و بود. 
مدات (۳۰) سال باامیرالمومنین کل بود : مدت (۱۰) سال‌هم امامت 
کرد ودر قبرستان بقیع بامادرش فاطمه علیهاالسلام در يك مقبرهدفن 
گردید ۱ ۰ 


(۱) ابن شهر آشوب و دیکران گفته انه : امام حسن مداد ۲۵۰ و 


بقولی۰ ۳۰ زن اختیار کرد و کلیةٌ آنان برای تشییم جنازة آ نحضرت با ۶« 


سر زنش ین عیأس عاأیفه را سِِ- 

امام حسین 26 عازم بود که جنازة امام حسن را نزد پیفمبر 
عَِ بحاك بسبارد ولی عايشه از این عمل جلو گیری کرد وبر استر 
خود سوار شده مردم را برعلیه امام حسین وادار وتحريك کرد وقتی 
که امام حسن تم این عمل را از عايشه مشاهده کرد حنازء امسام 
حسن را دربقیم نزد مادرش زهرا لام بخاك سبرد (۱) - 

بعضی ازینی‌هاشم ( گفته‌شده که ابن‌عباس بوده ) عایشفرا در آن 
موفع ی که بطرف منزل‌خود برمی گشت‌ملاقات کرد؛ به او گفت : آیا 
( این درد ) برای توکافی نیست که گفته شود : روز جمل ( یعنی 
یکروز سوار جمل شدی وبجنگ علی تال رفتی ) تا اینکه (در بار 


# رضایت حضورداشتند. یکی ازجهاتی که امام حسن زیاد زن‌گرفت وطلاق 
داد این‌بودکه درزمان جاهلیت‌طلاقدادن‌زن‌راحرام میدانستند لذا] تحضرت 
برخلاف عقيدة آنان رفتار میکرد چنانکه فعلا هم بیشتر ادیان غیر از دین 
اسلام طلاق ذن دا جائز نمیداننه وبیشتر از یکزن گرفتن دا اجازه‌نمیدهند 
وچنانچه زن بمیرد شوهر حق زن‌گرفتن ندارد و یا اینکه شوه بمیرد ذن 
حق شوهر دفتن ندارد - مترجم . 

(۱) ساعت شهادت : منکام چاشت دوز پنجشنبة ء روزشهادت 
از ایام هفته : روز پنجشنبه . روذ شرپادت از ایام ماه : روز هنشم ماه 
صفی . بقولی بیست دهشتم , بتولی دوز آخر ماه صفر . ماه شبهادت : ماه 
صفر . سال شیهادت : پنجاهم» بقولی چهل ونهم ازهجرت . محل دفن: 
قبرستان بقیم . مدت عمر : چول وهشت سال . مدت امامت : ده سال . 
قاتل ء چمده زوجهٌ آنحضرت بدستود معادیه . علت وفقات : خوردن 


دیزه های ااماس 5 متر جم ۰ 


٩‏ ات نس‌زذش این غیأس عایشه را 


تو ) گفته شود : روز بل (۱) ( یعنی امروزهم پر استر سوار شدی 
و بجنگ امام حسین تلم آمدی ) یکروز بر شتر ویکروز بر استر 
سواد میشوی وخود را از پشت پرده پیغمبر خدا عَِر نمایان میکنی 
میخواه ی که نور خدا دا خاموش ناگی در صورتیکه خدا نور خود را 
تمام و کامل خواهد کرد ولو اينکه مردمان مشرك دا خوش نیاید 
و ماهمه برای خدائیم و بسوی خداهم بر گشت خواهیم کرد 1 
عایشه درجواب ابن عباس گفت : ازطرف من اف" پرتو باد . 

۲* روایت شده وقتی که امام حسن لح این عمل دا ازعایشه 
دید طلاقنامهةٌ او را برایش فرستاد ؛ زیرا که رسول خدا علْ طلاق 
زنان خود را بعد ازخودبعپد؟امیر الموّمنن کل وا گذار کرد امیر 
الموّمنن هم این امررا بعد ازخود بعپده امام حسن نهاد ۰ اماحسن 
مم بعد ازخود این اختیار را به‌امام حسن تشم داده بود و رسول‌اله 
جل۳! فرمود : درمیان زنان من زنی‌است که درروزقيامت مرا نخواهد 


دید و او زنی اس تکه وصی‌های من بعد ازمن اورا طلاق خواهندداد. 


(۱) جمل : شتر , بل : استر ء ولنعم ماقال السقرالبسری : 
و کوام الحسّن الهادي علی بغلاك آسرعنتر 

وما تست وما تعت و خاصست و قاتللتر 
و فی بت رسول ال بالظتل تحکمتر 

هل الزو جنة وی بالمواریث من السششر 
"لك التلس" من اکن نو بانکلل» تسکت 


فتاه شرعات وان عقت (ققیل تا مرت : 


۴ -حسین بن علی نء 


٩‏ بعد از امام حسن ۰ امام حسن ی جانشن آتحضرت 
گردید . از صادق آل غل تفر روایت شده که فرمود : جبرثیل بر 
پیغمبر خدا نازل‌شد , بآن بزر گو ار خبرداد که دخترش فاطمه «ع» 
پسری خواهد زائید . پس جبرئیل برسول خدا عقٍ گفت : نام آن 
کوده را حسین بو ؛ آنگاه گفت : پرشتر امت تو برای کشتن 
حسن تام اجتماع خواهند کرد . 

رسول ال عَسٍِْ این خبردا برای امیر المومنن و فاطمةٌ زهراء 
هم نقل کرد . فاطمةٌ زهراء گفت : من به اینطور فرزندی احتیاج 
ندارم , ازخدا خواهش مین‌ايم که مرا از عطا کردن اینطور فرزندی 
معاف دارد . خدای سبحان برسول خود وحی کرد تا امیرالمومنن و 
زهراء را آ گاه کند که خدا درعوض شهید شدن امام حسن کل مقام 
امامت » میراث پیغمبری » امر وصیت : علم وحکمترا تا روزقیامت 
بفرزندان امام حسین عَاللا خواهد داد » عمینکه پیغمبر خدا عَل 
علی وفاطمه لام دا زاین موضوع خبردار کرد درجواب گفتند : ما 
با نچه که خدا حکم کند رانی هستیم . 


اه ی ولادت امأم حسین‌علیه لسلام 


ولادت حسین بن علیل 
٩‏ روایت ده که فاطمةٌ زهراء علیپا سلام ال امام حسن را 
اول روز زاگید و در همان روز هم به امام حسین حامله شد زیر| که 
فاطمةٌ زهراء ( در موقع ی که امام حسن را زائید ) پالك و پا کیزه بود 
و آن خون نفاسی را که‌معمولا زنان درموقع وضع حمل و پعد از آن 
می‌بینند ندید (۱) ؛ امام حسن تم مدت ششماه در رحم مادر خود 
مکث کرد؛ ولادت‌امام حسین‌هم نظیرولادت پیغمبرخدا وامیرالمومنبن 
و امام حسن علا بود . 
۴-راوی گوید : وقتیکه امام‌حسین متولدشد جبرئیل با هزاد 
ملك نازل شد تا بر پیغمبر خدا تفر تبريك و تهنیت بگویند ؛ در 
یکی ازجزیره های دریا عبور جبرئیل به ملکی افتاد که اورا فطرس 
میگفتند . خدای توانا فطرس را برای انجام دادن امری از امود 
فرستاده بود که فطرس درد بارمٌ انجام دادن آن عمل کندی کرده 
بود لذا خدای قپتاد پر و بال او را شکست و او را از مقاع خود 
محروم کرده زان جزپره‌فروفرستاده بود » مدت(۵۰۰) سال بود که 
در آنجا بود ۰ فطرس‌قبلا با جبرثیل دوست بود لذا بجبرگیل گفت: 
رو) روز ولادت ازایام هنته : شنبه , بتولی سه‌شنبه »بقولی‌پنجشنیه. 
روز ولادت از ایام ماه : سیم ماه شبان , بتولی پنجم آن» بنا بقولی‌پنجم 
ربیع الاول » بقولی آخر آن . ماه ولادت : بقولی ماه شبان » بقولی 
ماء د بیع الاول . سال ولادت : سال‌چهادم ازهجرت. بتولی سوم آزهجرت. 
محل ولادت : مدینةً پیغمیر . اسم ۶ حسن . لقّب : شانزده لمّب دارد 


که مشهودتی از هم آنان شهید است .۰ کنیه : ابا عبه ال » ابو الائمه » 
اپوالساکن - مترجم . 


شفاعت امام خسین برای فطرس بِ_ ۳ 
کجا میروی ؟ جبرئیل گفت : در این شب از برای حضرت عّل بن 
عبداله َِر نوزادی متولد شده‌است, خدا مرا باهزار ملك فرستاده 
که با تحضرت تبريك و تهنیت بگو ِ" 

فطرس بچبرئیل گفت : مرا باخود نزد پیغمبر پبر ؛ شاید که 
آنحضرت ازبرای من دعا کند ؟ جبرگیل اورا باخود آورد " جبرییل 
پیغام وتبريك الپی را برسول اه مس رسانید » پیغه‌بر خدا بفطرس 
نظر کرد و فرمود : جبرئیل این کیست ؟ جبرگیل قصهٌ فطرس را 
پعرش آنحضرت دسانید . پیغمبر خدا عٍ بفطرس توجهی کرد واو 
را دستور داد که پرو بال خودرا ببدن امام حسنَ بساید! همینکه 
فطرس پرو بال خودرا ببدن امامحسن سائید خدای روف اور بحالت 
او ليةٌ خود بر گردانید . 

وقتی که فطرس حر کت کرد رسول خدا عر به او فرمود : 
خدا شفاعت مرا درباره تو قبول کرد » تو دام بزمنکربلا مو کل 
باش و تا روز قیامت هر کسی که بزیارت قبر حسین 4 میآید 
بمن خبر بده . راوی گوید : آن ملك است که بآزاد شده حسن تط) 
نامیده شده (۱) . 

امام حسین تام مدت هفت سال با پیغمسر خدا عم بود : 
درمدت این‌هنت سال رسول خدا شخصاً متصدی‌غذادادن و علم و ادب 

(۱) مترجم گوید : بعضی از علماء این دوایت دا معتبر نمیدانند و 
دلیل آنان این است که ملائکه هیچوقت نافرمانی دتقصیر نمیکنند چنسانکه 


خدای سپحان در آیكهسورء تحریم میفرماید : ملائکه معصیت خدارا انجام 
نمیدهند وهر مأمودیتی که داشته پاشند انجام میدهند . 


۳ فداگی شدن ابرآهیم پرای حسین علیه| لسلام 


آموختن به امام حسین بود » آنگاه خدا این آیه را فرو فرستاد : 
« انما پرید الله لیذهب عنکم الرجس آهل البیت و یطییر کم 
تطییراً » (۱) ۰ 

۳ روایت شده که امیر المومنن علی و امام حسن و اسام 
حسن عا درام وصیّت وامر خدا شريك بودند ولی خدای‌سبحان 
امیر الموّمنن را بجبت اختصاص بخود در امر وهعیت مقدم داشت و 
امام حسن دا از لحاظ بزر گی سن به امام حسین مقدم داشت . 

امام حسن 06 مدت (۳۰) سال‌باامیرا لمومنن‌بود ومدت(۱۰) 
سال هم با امام حسن مجتبا بود . 

موقع ی که وفات امام حسن تال در دسید. امام حسین دا 
خواست وجمیع میراثهای انبیاء عاصلا را با تحضرت تسلیم کرد و امام 
حسین هم پرای امر خدا قیام کرد . پادشاه وقت در آنموقع معاوية 
ابن ابوسفیان بود ؛ معاویه درسنةً (0۰)هجری وفات یافت و بزید دا 
ولیعید قرار داد * پزید هم بعد از پدر خود سلطنت کرد و امام حسین 
را طلب کرد که با او بیعت کند ولی امام حسین باو اعتناگی نکرد . 

۴ روایت شده که چون مصیبت ابر آهیم فرزند پیغمس خدا 
که ازماريةٌ قبطیه بود, بررسول خدا وارد شد آ نحضرت جزع و فزع 
شدیدی کرد بقدری که فرمود : قلب بی صبری میکند و چشم گریه 


مینماید " ای ابراهیم ما برای تو محزونيم ولی چیزی نمیگوگم که 


(۱) سورع أحزاب » یه ۳۳ - یعنی جز این نیست که خدامیخواهد 
پدی را از شما خانواده دور کند وشمارا پاك وپا کیزه‌نماید یکنوع‌پا کی زگی 


مخصوصی - هت‌جم . 


فدائی شدن آبرآهیم پرای امام حسین علیها لسلام ۳۹ 


خدا غضب کند . پس جبرئیل بر پیغمبر خدا نازل شد " با تحضرت 
عرض کرد: خدای سبحان بتوسلام میرساند ومیفرماید : آیا تو زنده 
بودن ابراهیم را مایلی که خدا اورا زنده کند وبعد از تو اورا وارث 
مقام پیغمبری نماید وامت تو اورا بکشند وبدین جهت خدا کلیامت 
تورا درجهنم داخل کند" يا اينکه حسین باقی باشد وخدا اورا بعد از 
تو امام قرار دهد و نصف امت تو که یکعده ای از آنان قاتل و يك 
عده‌ای معین و یکعده‌ای بقتل او داضی و یکعده ای نا راضی باشند - 
اورا بکشند وخدا ( قاتلهای آنحضرت دا ) درجهنم داخل کند ؟. 

رسول‌اله ملق گفت : پرورد گارا ! من دوست ندارم که کليةٌ 
امتم درجم داخل شوند * و از طرفی هم باقی بودن حسن نحل از 
برای من محبوب‌تراست وفاطمةٌ زهراء هم برای مصیبت او اندوهگن 
نمی شود . ۱ 

داوی گوید : موقعی که پیفمبر خدا عبر دندانهای تنایا و 
له های امام حسین را می بوسید با نحضرت می فرمود : من بغدای 
تین کا ابراهیم‌را فدای او کردم . 

بعد از آنکه اهل کوفه بهامام حسین نامه نوشتند و آنحضرت‌هم 
مسلم بن عقیل را مقدمتاً پسوی مردم ( عراق ) روانه کرد و خبد 
حسین 96 هم عازم عراق گردید وکار آن بزد گوار آ نطور شدکه 
شد و خواست بسوی عراق خارج شود ام سلمه بوسیلاٌ شخصی برای 
امام حسین تس پیغام داد : ای آقای من! تورا بحق‌خدا قسم میدهم 
که پطرف عراق خارج نوی » حسین بن علی لام فرمود : چرا 


۳ جواب‌امام حسین علیها لسلام بهام‌سلمه 
خارج نشوم ؟ ام" سلمه گفت : من از پیغمبر خدا عَْ شنیدم که می 
فرمود : پس من حسین درخالد عراق کشته خواهد شد ؛ و يك شيشه 
ازخالد ( آن موضعی که تو در آن کشته میشوی ) بمن عطا کرد و بمن 
دستور داد که آن ششه را یاخا کی که در آنست حفظ نمایم . 

امام حسین کحلا در جواب ام سلمه پیغام داد : ای مادر بخدا 
قسم که من بناچار کشته خواهم شد " ازتقدیرات الپی بکجا می‌توان 
فرار کرد درمقابل موت چاده‌ای وجود ندارد ؛ من آن روز و ساعت 
و مکانی را که در آن کشته میشوم میدانم .من ازمحل افتادن خود و 
آن بقعه‌ای که در آن دفن خواهم شد آ گاهم آنطور که ترا میشناسم , 
اگر دوست داشته باشی من میتوان که خوابگاه خود و آنائ که با 
من شهید میشوند پتو نشان بدهم ؟ . 

ام سلمه گفت : من پی میل نیستم» پس ام سلمه نزد امامحسین 
آمد چون آنحضرت , خدا را به اسم اعظم خواند زمین بطوری فرو 
رف ت که خوابگاه خود و آنپائی را که با آ تحضرت شید شدند به (ع" 
سلمه نشان داد ومقداری ازخاك محل دفن خودرا بهام سلمه عطاً کرد 
تا با آن خاکی که ( قبلا از پیغمبر گرفته بود ) مخلوط کرد . 

آنگاه امام حسین تقلٍ به ام سلمه فررمود : من درروز عاشورا 
بعد ازنماز ظپر کشته خواهم شد , روز عاشورا روز دهم محرم است ؛ 
سللام برتو یاد ای مادر » خدا بوسیلةٌ رضایت ما از تو داضی باد . ام 
سلمه داثماً از امام حسین تلم خبر میگرفت و درانتظار فرا دسیدن 


عاشورا بود. وقتی که عّد بن حفیه (برادر ری امام حسین) برای 


حرکت امام‌حسین علیهالسلام یسوی‌عراق ی 
بدرقة آً تحضرت آمد , در موقع وداع به امام حسین تعلٍْ گفت : 

یا اباعبداله ! تورا بخدا حرم رسول ال حلْق را ( منظور زن 
ویچةٌ آنحضرت است ) با خود مبر ؟ امام حسین وعل فرمود : خدا 
غیر از اسیر شدن آنان, چیزی را قبول نمیکند (۱) . 

جریان باز گشت امام بجاب نبرین همانست که نویسندگان 
( درجای خود ) نوشته‌اند . عبیداله بن زیاد لعنهاله تعداد (۲۸۰۰۰) 
تفر لشگر را از طرف یزید ( بجنگ امام حسن فرستاد ) موقعی که 
لشگر یزید صف بستند امام حسن تْ با یاران خود نماز صبح 


را خواند . 


)0 متر جم گوید: درپاودقی شرح حال امام حسین علیها لسلام مناسب 
است که دد اطراف چند موضوع لازم گفتکو شود : ۱ با اینکه امام حسین 
میدا نست اگر کر بلا بیاید کشثه خواهد شد پس چرا آمد و خود دا بهلاکت 
ذاد ؟ ۲- اینکه زن وبچه‌های خوددا برای چه آورد ؛ ۳ چرا امام حسین 
ابتداء1 شهدای غیر بنی هاشم‌دا بمیدان فرستاد تا شربت شهادت دا نوشید ند 
و بیدا شهد‌ای بنی‌هاشم را اجازء شهادت داد وخود آن پزرگواد پعد اذهمةً 
آنان شهید شد ؟ 6- سر مقدس امام حسین در کجا دفن گردیه ؟ ۵- چرا 
محمد پن حثفیه با اینکه پرادد پدری امام حسین بود با آتحضرت در 
کر بلا نیامد؟. 

اما جواب از سئوال اول : اولا سید مر تضشی در کتاب تنز به لا ثبیاء 
جواب مفصلی نوشته است‌که این مقام را گنجایش نکارش آن نیست . ثانیً 
امر خدا بود ددرمقا بل امرخدا نمیتوان جون وجراکرد زیرا خدا عواقب 


آمور بندگا ثرا از خود آنان بهثر میدانه » به‌اضافةٌ اینکه هرچه مصیبت ۷۶ 


سا پاری‌کنند گان دین خدا هزاد نفر ند 

ه روایت شده که این جریان در روز دهم محرم سنا (۱ج) 
هجری بوده . آنگاه اماء حسین تا برخاست و پس از سخنرانی 
حمد وثنای خدارا بجای آورد . به یاران خود فرمود : خدای عزیز 
در این روز برای کشتن شما و من اجازه داده است پس بر شما لازم 
است که صبر وجهاد نماگید . 

٩‏ روایت شده که تعداد یاران حسین یلم در دوز عاشورا 
(۱<) مرد بود ( ولی این عقیده با عقیدگ مشپور که میگویند : (۷۷) 
یا(۷۱) نفر بودند مخالف است - مترجم ) . خدای توانا از اول دنیا 


تا آخر آن دین خود را بوسیلاً (۱۰۰۰) مرد یاری کرده و خواهد 


*# بزد گتر باشد جزای آن‌نیز بزر گتر‌خواهد بود ولذا مقام امامت بفرزندان 
آنحضرت داده شد , ثالفاً هما نطور که اءام حسین میدا نست ا گر کر بلابياید 
کشته خواهد شد هما نتطودهم میدا نست که اگز کر بلا نیایه کشته خواهد شد 
ولواینکه پناه به‌خانة دا که محل امن‌است بپرد چنانکه پناء برد ومأمودین 
پزید شمشیرها دا درزیر احرام بستند و خواستند که آن حضرت دا دد حرم 
امن‌خدا شهید کنند. امام حسین دريك صورت ازشهیدشدن نجات بیدا میکرد 
و آن این بودکه تسلیم یزید‌گردد و تسلیم شدن آن حضرت برای یزید از 
دست دادن دین بود همچنانکه صلح نکردن امام حسن با معاویه نیز باعث 
دیشه کن شدن دین میشد. یکی ازجهاتیکه امام حسین‌زمین عراق دا انتخاب 
کردهمان دعوتو نامه‌های‌مر دمعراق‌بود که درجای خود نوشته شده‌استو... 

اما جواب ازسئوال دوم: اولا دستور خدای سبحان بودکه بایه ژن 
وبچهٌ امام حسین علیها اسلام اسیرشوند وشخصی نظر امام حسین درمقابل امر 
خوا مطیع وفرما نیر‌داد است. ژانیاً امام حسین میدا نست کها گر اهلوعیالبد 


تن بخوادی ندادن آمام‌حسین علیه| لسلام ۷ نج 


کرد , وقتیکه از تفصیل آن هزار مرد پرسیده شد ؟ فرمود : (۳۱۳) 
تفر یاران طالوت بودند ۰ (۳۱۳) نفر که در بدر با پیغمبرخدا ع 
بودند و (۳۱۳) نفرهم یاران امام زمان‌اند , الباقی (۱) مرد که در 
روز عاشورا با امام حسین تم شپد شدند . 

۷- روایت شده که امام حسین م2 در سخنرانی روز عاشورا 
چنانکه از کلام آ نحضرت ضبط شده فرمود : این زنا زاده ای که پسس 
زنا زاده‌است خوددا در بین دوامر ثابت نگاه‌داشته: ۱ شمشیر کشیدن, 
۲ ذلّت وخواری ( یعنی انتظار داردکه ما با آنان جنگ کنیم یا 
تسلیم و ذلیل آنها شویم ) ولی چقدر بعید است که ما ذلّت و خواری 


#«خودرا در حجاز یاجای دیگر بگذارد یزید ویزید پرستها آنان دا تعقیب 
خواهند کرد وازشکنجه دادن با نان کوتاهی نخواهند نمودء اعمال ورفتادی 
که يزیه و مأمودین او پس از شهید شدن حسین و یارانش با اهل و 
عیال حسین انجام دادند دلیل بر آ نست که اگر اهل‌حرم ۲ تحضرت درحجاز 
يا جای دیگر می بودند نیزازدست شر وفتنهٌ پزید وتابمین او آدام نبودند . 
اما جواب از سئوال سوم : اولا اینکه یادان حسین بن علی قبل آز 
شهید شدن جا ومکان خودرا در بوشت‌دید‌ند وخود آ نان بجهت‌اینکه زودتری _ 
به بهشت وارد شوند برای چشیدن شربت شهادت عجله داشتند , جنانکه در 
کتاب عللالشرایم این‌موضوع دا ازصادق آل محمه صلی‌اله علیه و آله دوایت 
کرده. انیا هر جه مصیبت بزدگتر باشد اجرومزد آن نیز بزر گترخواهد 
بود. چنانکه در کتاب مستطاب اصول کافی ازحضرت‌امام محمد با قرعلیه| لسلام 
دوایت کرده که فرمود: اشدالناس بللاءً الافبیاء ژم‌الاوصیاء؛ معنی‌بلای 


پیمبرآن از سای مردم شدیدتراست. بعد از پیغمیران بلای دصی‌های آنان# 


رت ند تن بخوادی ندادن امام حسین 
را قبول‌نمائیم؟! خدا ورسول‌ومومنین وعقلهای پالك وپا کیزه پذیرفتن 
این امر را برای من قبول نخواهندکرد » ما قتلگاه هارا بر فرمان 
برداری نا کسان مقد م میداریم» موی کروه با کمی عدد وزیادی 
دشین با سر زانو راه میرویم (وجنگ میکنیم ) , آنگاه امام حسین 
تام این اشعار را سرود : 
فان نبز م فپزامون قدما و ان تعلب فغیر منغلبیا 
ما آن. فا سیم وک مفایایا-و تفولت آ جریا 
بعد ازآن یاران خودرا دستورجنگ داد . عمر بن سعد وقاص 


لعنه ال گفت : با ابا عبداله جرا سر بحکم عبیداله فرود نمیآوری ٩‏ 


#ازساین‌مردم شدیدتر خواهد بود بنا براین مینوان گفت : یکی ازجهاتیکه 
پراجر امام حسین افزوده است تحمل آن مصیبتهای بی‌نظیری است که ددروز 
عاشورا دید . 
اما جواب از سئوال چهارم : اولا علامةً مجلسی در بحاد گوید : 
مشهود بین علماء آ نست‌که امام زین‌الما بدین آن سرمقدس دا بکر بلا آورد 
وبا بدن مطهر آن حضرت بخاك سپرد . ثاثیاً نیز در بحاد میگوید : سر 
مبارك امام حسین درنجف اشرف است . ژال2ا در کتاب الحج جواهرا لکلام 
از مفضل بن عمی دوایت کرده که حضرت صادقعلیه! لسلام درمسجه حنانه دد 
پشت کوفه نماز خوانه و فرمود : اینجا جای سر مبارك امام حسین است . 
رابعاً: دریسی ازاخباراست که یزید پلیه سس مقدس امام حسین را درمدینه 
فرستاد ودرپقیع نزد مادرش زهراء دفن گردید . خامسا: اینکه دربضی از 
کتایها نقل شده که سرمپارك آن‌حضرت در دمشق درقبرستان مسلمانان دفن 


شده است. سادساً: ازجماعتی اذاهل مصر نقل شده که سرمطهرامام حسین # 


نفرین خسین غلیهالسلام درحق آبن‌چویرة ۳ 


امام حسین تس درجوا بش فرمود : ای شقی" بد بخت تو بعد از من 
ازگندم عراق نمیحوری موه بات مختصری 0 اکنون تو خود میدانی 
با این امر خطر نا کی که انتخاب کردی . 

مردی ازلشگرابن سعد برخاست و په امام حسین تلم گفت : 
یا حسین ! مژده باد ترا بآتش ؛ امام حسین بآن ملعون فرمود : تو 
٩ 5‏ گفت : من ابن‌جویره هستم , حسین تال گفت ؛ بارخدایا 
این مرد را دجار آتش کن ؛ نا گاه مر‌کوب آن دشمن خدا از حا 
برحست., اورا بزیرپای خود انداخت: [ تقدر( با لگد) برسرش زد تا او 
را بجپتم واصل کرد ,آنگاه بقدری جسدش دا با پای خود کوبید که 
ره ذره شد و از بدن او غير از پاهایش چیزی باقی نماند . 

بعد از آن اما حسین ت22 حضرت علی‌بن| لحسین‌را که مریض 
بود احضار کرد ۰ راجع به اسم اعظلم خها ومیرائهای انبیاء الا بان 
حضرت وصیت کرد ۰ بعلی ان الحسین ار فرمود : علوم البی و 
قرآن و شمشیر نرزد ام سلمه است ۰ به ام سلمه هم دستور داد که آنها 
را به علی‌بن الحسین تقدیم نما ید . 

۸- روایت شده که امام حسین عَ در روز عاشورا دختر 
بزرگتر خود فاطمه را خواست » نام بهم پیچیده‌ای را به‌او داد . او 
۳ مامور که کهآ ترا پیر‌ادرش علی‌بن| لحسین لها تسلیم نماید . 
درمص است - نقل ازمنتث منتخب‌التوادیخ مترجم ‏ 

اما جواب ازسئوال پنجم: مرحوم نپهر در ناسخ التوادیخ میئویسد : 
امام حسین پمحمدبن حنفیه فرمود: تو در مدینه نماینده من باش‌که جریان 


وامود این مردم بررمن مخفی وپوشیده نباشد - مترجم . 


۱ شهادت امأم حسین علیه | لسلام 

از صادق آل ع اقا پرسینه شد. که در آن نامه چه چیزی 

(نوشته) بود ؟ فرمود : بخدا قسم آنچه را که مردم تا فناء دنیا و روز 
قیامت احتیاح داشتند در آن نامه نوشته شده بود . 
شهادت حسین بن علی هل 

امام حسن تلم در روزجمعةدهم محرما لحرام سنش۱(۱) 
هجری شید شد. سن" آ نحضرت در آنروز(۵۷) سال بود ۰ مدت هفت 
سال با پیغمبر خدا قٍِّ بود , ومدت ده سال هم آن‌حضرت متصدی 
آمر خدا بود . امام حسن تم در کر بلا دفن شد . 

۲ روایت شده که آسمان مدت ( ۱4 ) دوز برای امام حسن 
اک * پرسیده شد که آسمان واه کریه کرن ّ فرمود: آفتاب 
از مکانی که قرمز بود طلوع میکرد و در مکانی که فرمز بود غروب 
فیک 3 1 

۴- روایت شده که خون امام حسین 2 از جوثش یفتاد 
تااینکه مختار ین آبی عبيدة ثقفی خروج کرد وبجپت خون امامحسین 
(۷۰۰۰۰) تفر را کشت . مختار گفت : من برای امام حسین کل 
(۷۰۰۰۰) نفر را کشتم . بخدا قسم که اگر حمیع اهل زمین دا 


(۱) ساعت شهادت: دروقت اختصاصی نمازءصر . روزشهادت ازایام 
هفته: دوز جمعه» بتولی دوشنبه. روژشهادت ازایام ماه : دوزدهم محرم . 
ماه شهادت: ماء محرم. سالشهادت: سال‌شصت ویک هجری . محل‌دفن: 
کربلاه . مدت عمر : پنجاه وهفت سال مدت امامت : بازده با دوازده 
سال . قاتل: شم‌بن ذی‌الجوشن به آمريزید بن معادیه . علت وفات : 


س‌بریدن شمر زآ تحضرت - مقرجم . 


شجاعت الحسینیه 14 وا 
میکشتم جبران آن ناخنی را که از آ نحضرت گرفته ميشد نمیکزوم . 

۴- روایت شده که خدای توانا آن (4۰۰۰) ملکی را که در 
روز بدر برای رسول خود علاقثر فرو فرستاده بود برای امام حسین 
فر فادها میت زاغ کرهش اک فان و 
ظفر یاید و بین اینکه خدا را ملاقات نماید, ولی آ نحضرت ( ملاقات 
خدا را انتخاب کرد و ) ملائکه را دستور داد که نزد قبرش باشند » 
آن ملاکه ژولیده مو وغبار آلوده اند ومنتظر قیام آن قاگمی هستند 
که از فرزندان امام حسین تال است . 

روایت شده که امام حسین تلم در روز عاشورا (۱۸۰۰) 
نفرجنگچورا بدست خود بجهنم فرستاد و آنان‌را برای مبارزه دعوت 
میکرد » ابتداءاً یکنفر ( یکنفر برای جنگ با نحضرت ) میآمدند. 
بعد از آن ده قر (ده‌تفر ) ؛ پرای سو مین بار صد تفر (صد نفر ) 
بجنگک پکنن واحد میآمدند ‏ برای آخرین باد کلیةٌآن لشگر با آن 
کثرتی که داشتند بدور آ نحضرت اجتما ع کردند و آن یزر گوار را 
از جلو, عقب؛ یمین ویسار احاطه کردند . 

٩‏ روایت شده که هیچ سنگی وان تسد تسین انتگه 
از زیر آن خون تازه یافت میشد ۰ خدای روف مکان بهشتی یاران 
امام حسین را بآنان طوری نشان داد که منزلب‌ای خوددا دیدند لُذا 
بجپت طلب وشوق وحرص یکه برای (رسیدن) بمنزلهای خود داشتند 
حپاد میکردند . موقعی که یزید پیروز شد ( و حسین دا با یارانش 
شپید کرد) امر امامت پوشیده شد وحضرت علی بن الحسین له با 


-۷۲۱۲- شودای کر بلا که منز لهای بهقئی‌خودرا دید ند 


موّمنینی که تابع او بودند امر امامت را اداده میکرد . 

مترجم گوید: خداراشک رکه ترجماً شرح‌حال‌امام حسین تا 
درساعت پنج بعد ازظهر روزچپارشنبه یازدهم ربیع‌الثانی سنُ(ع۱۳۸) 
دردهکدة آهار که ازقراء لواسان است درمنزل آقای حاج عرحسین 


سیفان دام بقائه پایان یافت . 


6-علی بن (لحسین ل؛ 


- (بعد از امام حسین ) فرزند بزر گوارش علی بن الحسین 
علی‌ماالسلام مخفیانه باترس وتقيةٌ شدیدی در زمان سختی برای امر 
الپی قیام کرد . 

۲- از صادق آل عفر روایت شده که فرمود : خدا یا 
تطبیر را که درصفحاً (۳۰۲) اینکتان نگ‌اشته شده - در بارة امر 
امامت نازل کرد امیرالموّمنینو امام حسن وامام حسینعَشل چنا نکه 
درشرح حال ام‌ام حسین گفته شد در معنی یه سابق‌الذ کر شريك 
بودند, بعداز آن خدای حکیم آیهایرا ( که بعداً خواهیم قرائت‌نمود) 
بخصوص امامت حضرت علی بن الحسین للم نازل کرد ( و آن آیه 
این است:) و او لوالارحام بعضيم اولی ببعض ف ی کتابالله (۱). 

۴ از جابر بن بدا انصاری روایت شده که گفت : من در 
دست فاطمةٌ زهر اء لوح سبزی را دیدم که گمان کردم ژمر د است؛ در 
آن لوح نوشتهٌ سفیدی دیدم که پنور آفتاب شباهت داشت ؛ به آن 
بی‌بی گفتم: پدر و مادرم فدای تو باد این لوح چیست ٩‏ فرمود : این 


(۱) سودة آحزاب آیاٌ «- یمنی وصاحبان دحم بعضیشان بر پمش‌دیگر 
سزاوارتر نه در کتاب خدا مترجم . 


عع ۳۱ لوخ آسمانی 


لوحی اس تکه خدا برای پیغمبر خودعللر برسم‌هدبه فرستاده است. 

در این لوح نام پدرم رسول خدا؛ پسرعمش علی بن ابیطالب ‏ 
ام‌دوفرز ندم حسن وحسینو نام وصی‌هائ ی که از فرز ندان حسینمعصل 
بوجود کی اون نوشته شده است . پدرم این لوح را بمن عطا کرد و 
بوسیلاً آن بمن بشارت داد. مرا دستورداد که این‌لوح را حفظ نمایم. 
آنگاه فاطم زهراء علیپا السلام آن لوح را بمن داد » من آنرا 


خواندم؛ آ نچه که در آن بود رو نوشت کردم که رو نوشت آن این‌است: 


این نامه‌ای است ازطرف خدای باعزت ودانا از برای‌عٌ عَسلَو 
که نبی. نور» سفیر؛ پرده ودلیل خدا است این نامه را روح‌الامین 
از نزد پروردگار عالمین آورده است, یا عر نام های مرا بزر گه‌بدار 
ونعمتپای مرا سپاسگزار باش » زیرا من خدائی هستم که غیر از من 
خداگی نیست , منم که شکنندة مردم جبّار و سر کش هستم ؛ منم کسه 
مظلومین را بردشمنان پیرروزمينمايم؛ بر گناهکاران قپروغضب‌میکنم 
کس ی که بغیر ازفضل من امیدوار باشد یاغیر از عدل مرا خائّف باشد 
او را عذاب دردنا کی میکنم که احدی از اهل عالم را نظیر او عذاب 
نکرده باشم . 

یا ش قیفر مرا عباوت کن ؛ بر من تو کل نما . هن هرگز 
چیخمیر ین ] تفرستاره ام که روز گار اوراکامل ومدت او را ناقس کرده 
باشم مگراینکه برای او وصی قراردادم ؛ من تورا بتمام انبیاء ووصی 
تو علی بن ابیطالب را بر تمام وصی ها فشیلت و برتری دادم » تورا 


لوح آسمانی ۳۵ 


بوسیلةٌ دوفرزندت حسن وحسینلَلامٌ گرامی داشتم . 

حسن ی را معدن علم ودا نش‌خودم قراردادم» حسین ترا 
خزینه دار وحی خود گرداندم, اورا بوسلةٌ شپید شدن گرامی نمودم 
عاقت او را بسعادت ختم کردم » فضیلت حسین از تمام شهدا پیشترو 
درجه او ازهمه بالاثر است. کلمةٌ نامه (۱) من با حسین خواهد بود . 
حجت بالفه (ودلیل وبرهان برای‌وجود) من نزد حسین است. 

بجبت فرزندان حسین ول ثواب میدهم و عقاب می‌کنم که 
اولن آنبا است : 

علی ( بن| لحسین ) سیدالعا بدین وزینت دوستان گذشنة من؛ 

۴- فرزند او که شبیه جد پسندیدة خود میباشد یغنی عر ( ین 
علی ) که واضح کنندة علم و معدن حکمت من است. 

۳- جعفر ( بن ع ) 2 که بزودی آنهائی که رد بار او 
شكث دار ند هلاك خواهند شد » بپمن زودی آنحضرت را در بین انصار 
و تابمین و دوستانش آشکار خواهم کرد " بعد از جعفر فتنة تاريك و 
ظلمانی بوجود مباید " زیرا که (احکم) واجبةً من قطع و حجنت من 
محفی نخواهد شد و دوستان من شقی نخواهند شد , کسی که منکر 
یکی از دوستان وحجتهای من‌شود حقا که منکر نعمت من‌شده, کسی 
که يك آیه از قرآن مرا تغییر دهد حقا که دروغ برمن بسته است . 

۴- وای بر آنهاگی که در موقع تمام شدن مدت حبیب و 

(۱) درتتسیر صافی درذیل جبلةً : و کلمةالله هی العلیا «گوید : 
متظور ازکلمةً خدا: قول دسول‌خدا: پقولی توحید. بقولی‌دعوت بدین‌مقدس 
اسلام است- مترجم . 


۲۳۹۹ لوح آسمالی 
۹ موسی (بن جعفر) پر آنحضرت دروغ می بندند و منکر 
آن بزرگوار خواهند شد . 

8۵- آن کسیکه دوست ویاریکنندء دین من علی ( بن موسی 
الرضا ) را تکذیب نماید کل دوستان مرا تکذیب نموده‌است ؛ مرد 
خبیت ومتکیری اورا خواهد کشت و در شهری که آنرا بند نیکو کار 
ما بنا کرده » پپلوی بد ترین خلق من دفن خواهد شد . 

٩‏ قول‌من‌حق‌است که چشم آ نحضرت‌را بفرز ندش عْ(بن‌علی) 
روشن خواهم کرد » عر بن علی بعد از آ نحضرت خلیفه و وارث او ؛ 
معدن علم , محل راز وحجت برخلق من است » بهشت را جایگاه او 
قرار داده‌ام , اورا برای هفتاد نفر از اهل بیتش شفیع قرار دادم که 
کليةً آنان مستوجب آتش هستند . 

۷- امر فرزندش علی ( بن عٌی ) دا که دوست » ناص (دین)» 
شاهد برخلق و امین بر وحی من است بسعادت ختم مینمایم . 

۸ حسن ( بن علی ) راکه (خلق را) براه من دعوت میکند 
و خزينةٌ علم من است از او بوجود میآورم . 

آنگاه امر او را بوسیلة فرزندش که برای مردم عالم رحمتی 
است کامل خواهم نمود » آنفرزندی که دارای : کمال موسی» آرزش 
عیسی و صبر ایْوب است » دوستان من در زمان او ذلیل خواهندشد, 
سرهای آنان برسم هدیه فرستاده خواهد شد آنطور که سرهای گروه 
ترك و دیلم را برای یکدیگر هدیه میفرستند » آنان کشته و سوخته 
خواهند شد » آنان خائف وترسان میشوند , زمین ازخونشان دنگین 
م‌فردد , صدای واویلا و گریه در بین ژنان آنبا بلند خواهد شد . 


ولادت علی‌بن | لحسین علیه| لسلام ۱۷ ات 
حتا که‌آنان دوستان منند من بوسیلةٌآ نان هرفتنةً تاريكث وطلمانی 
دا دفع خواهم نمود , بجهت آنها است که من زلزله ها و گناهان و 
سختی‌ها را رفم مینمایم ۰ آنان هستند که درود ورحمت ازطرف خدا 


بر آنا است و آنا هستند که هدایت شد گانند . 


ولادت علی بن الحسین ‏ 

۱- روایت شده که علی بن‌الحسین لام در سنٌ (۳۸) بعداز 
هجرت متولد شد(۱). مادز آ تحضرت‌جما نشاه دختریزد گرد آخرین 
پادشاهان عجم که پسرشهریار باشد بود . جریان جپانشاه وخواهرش 
این بود که در زمان عمر بن خطاب آسیر شد تن + آنان را نزد عمر 
آورد ند + عمر دستور داد تاآنان دا برای فروش عرضه نمایند ! ولی 
امیرالمومنین علی تال اذاین عمل جلو گیری کرد وفرمود : دختران 
پادشاهان‌ر] نباید در بازارها فروخت . آنگاه علی تال زنی ازا نضار 
را دسئور داد تا دست آن دوخواهر را گرفت ودرمیان مجلس‌مباجر 
(۱) ساعت ولادت: وقت چاشت . روژ ولادت آزایام هفته : جمعه, 

بقولی پنجشنبه. پتولی سه شنبه, بقولی یکشنیه. روز ولادت از ایام ماء : 
پانزدهم جمادی‌الاولی؛ بئولی پا نزدهم جمادی الا نیه, بقولی پنجم یا هفتم 
ماه شبان و... ماه ولادت : ماه جمادی‌الاولی. بقولی ماه جمادی‌الثا نیه. 
بمولی‌ماه شبان. سال‌ولادت: سی‌دهشتم ازهجرت» بقولی‌سی‌وششم: بقولی‌سی 
دهنتم. محل‌دفن: مدیناً پینمبر(س) اسیم: علی . لقب. دادای بازده لقّب 
است که مشهود ترین آنها زینالعا بدین, سیدا لساجدین‌است. کنیه: ابومحمد. 
ابوالحس اول. نا بنظر اشخاصی که کنية امیرالمومنن را در نظر گر فته! ند. 


جنانکه درپاورقی شرح حال آمام کاظم وامام رضا خواهد آمد ی مترجم ۳ 


۳۱۸ طعته پنی‌اهیه برعلی بنا لحسین علیه| لسلام 


وانصار گردا نید وآنان دا برای ازدواج عرضه کرد " 

اول کس ی که وارد شد امام حسن وامام حسین لام بودند پس 
آن دو بزر گوار ایستادنه و خطبه آنانرا برای خودشان خواندند ؛ 
آن دوخواهرهم گفتند: ما غیر ازشما کسی را قبول نمیکنیم» پس امام 
حسن با شپربانو و امام حسین با جهانشاه اژدواج کرد (۱) آنگاه 
امیرالمومنین به اما حسین گفت: این زن را حفظط کن ونسبت به او 
نیکوئی‌نما, ذیرا کسی‌دا برای تومیزاید که بعداز توبهترین اهل‌زمین 
خواهد بود . 

پس آن بی‌بی حضرت علی بن‌الحسین را زائید» جریان‌ولادت 
و نشونمای علی‌بنا لحسین نظیرولادت ونشوونمای پدران بزر گوارش 
عَاٌ بود . مادر علی نا لحسین در مدینه در حال نفاس از دنیا رفت 
وبرای علی بن‌الحسین لام دایه ای خریده شد که متصدی شیردادن 
وپرورش آنحضرت باشد. علی بن الحسین بدایةٌ خود مادر میگفت ؛ 
وقتبکه علی بن‌الحسین بزر که شد دای خودرا برای غلام خود که نام 
او سلام بود تزویج کرد لذا بنی امیه میگفتند: علی‌بن الحسین مادر 
خود را برای غلام خود تزو یج کرده است و آنحضرت را برای این 
عمل سر‌زنش میکردند 

علت اینکه آنحضرت را سیدالعابدین میگفتند این بوو که آن 
بزر گوار در هر شب و روز ( ۱۰۰۰) رکعت نم‌از بجای میآورد . 

)۱( مترجم گوید: مشهورآ نست که امام حسین باشهر با نوازدواج کرد» 


پنا براین میتوان احتمال داد که در متن عر بی این کتاب لفظ حسین بر (فظ 
حسن علیهما! لسلام مقدم بوده است ؟1. 


چرا امام زین‌العا بدین‌جهاد نکرده ۳۱۹ 
علی بن| لحسین در روزعاشورا با پدر خود در کر بلا حضورداشت ولی 
یور کون مر‌یض بود و مریضْی او درد شکم بود لذا جباد از 
آتحضرت ساقط شد . موقعی که شهید شدن امام حسین تلم نزديك 
شد علی بن الحسین را خواست , او را وصی خود نمود : باتحضرت 
دستور داد تا میراثبای انبیاء وشم‌شیر ونامه‌ای که خود آ نحضرت‌پیش 
ام سلمه نهاده بود تحویل بگیرد . 

موقعیکه امام حسین 2 شهید شد زین العابدین را هم بااهل 
حرم امام حسین به اسیری بردند و آن بزر گواررا نزد یزید آوردند, 
در آنموقع فرزند آنحضرت امام عی باقر که دوسال وجند ماه ازعمر 
مبار کش گذشته بود با پدرخود نزد یزید آمد, وقتی که یزیدحضرت 
زین‌الع بدین را دید گفت: یاعلی‌بن الحسین (درروز گاد) چه دیدی:! 
زین العابدین فرمود: چيزي را دیدم که خدا قبل ازاینکه آسمانها و 
زمینهارا خلق کند دربار آن قضاوت فرموده است . 

پزید در باده زین العایدین با اعل مجلس خود مشورت کرد ؟ 
امل مجلس یزید که از يزید کمتر نبودند بقتل زین العا بدین تقا) 
اشاره کردئد ( و کلامی را گفتند که خودشان بآن سزاوارتر بودنه و 
ما ازترجمةٌ آن خودداری مینمائیم) . 

آنگاه امام نی باقر 83 ( که دو سال وچند ماه بیشتر از عمر 
شریفش نگذشته بود) بعد ازحمد وثنای خدا در جواب پزید فرمود : 
اهل مجلس تو بتو اشاره ای کردند که بر خلاف اشار اهل مجلس 
فرعون بود که دربارة امرموسی وهارون للم با آنها مشورت کرد ؛ 
ذیرا که اهل مجلس فرعون بفرعون گفتند : موسی را با پرادرش 


۳۲ گنتگوی امام محمد باقر با پزید 
نگاه دار ولی اهل مجلس تو بقتل ما اشاره کردند ؛ این اثاره ایکه 


اینها کردند دارای سیبی است: یزید گفت: آن سیب جیست؟! حضرت 
باقر تلم فرمود : اهل مجلس فرعون حلال زاده بودند ولی ال 
مجلی تو حلال زاده نیستند زیرا پیغمبران وفرزندان| نان را غیراز 
فرزندان زنا کسی نخواهد کشت آنگاه یزید ساکت شد و چنانکه 
گفته شده دستور داد تا آنان را ازمجلس خارجکردند . 

۴- روایت شده که علی بن الحسی الم با مومنینی که تابع 
آ نحضرت بودند امر امامت را مخفی میداشت . در سنهٌ سوم از امامت 
علی‌بن الحسن بزیدین معاویه وفات یافت ومردم باپسرش معاوية بن 
یزید بیمت کردند ‏ معاوية بن یزید مدت سه ماه سلطنت کرد و از 
دنیا رفت . 

بعد از آن درسنةٌ (6+) هجری فتنهٌ ابن زبی رکه مدت )٩(‏ سال 
بطول انجامید در حجاز شروع شد . مدت دوازده سال که از امامت 
زین‌العا بدین گذشت‌مردم با آن‌ملعون گر به چشم ی که رسول‌خد ام 
اورا تبعید کرد یعنی مروان بن‌حنکم بنابی‌العاص بیعت کردند. در 
زمان آن لعین بود که مومین پنپان شدند ۰ سختی زمانه براهلآن 
زمان شدت یافت. شیعیان را ازاطراف ذمین میگرفتند وخون ومال 
آنان‌را هدر می‌بردند (درزمان‌مروان‌لعین بود) که(خطباء) درمنبرهای 
خود بطور آشکار امیرالمومنین علی بن | بیطالب دا لعنت میکردند . 
مروان خبیث مدت (۱۰) سال و چند ماه وچند روژی سلطنت کرد و 
بدوزخ رفت . 


مردم بعد از مروان پلید با پسرش عبد الماك بیعت کردند » 


عیدا لملك مروان ۳۲۱ 
عبدالماك حجاج بن‌یوشرا (برای حکومت) گردنگیر مردم عراق 
کرد ؛ آنگاه برای حجاج نوشت : 

« بساله الرحمن‌الرحیم » خون فرزندان عبدالمطلب راحفظ 
کن واز ریختن خون آنان حذر واجتناب کن ! زیرا من دیدم که آل 
اپوسفیان چون سگت خون اولاد عبد المطلب دا لیسیدند و در دتا 
چندان مکثی نکردند تا اینکه ریشه کن شدند ۰ پس عبدالملك آن 
نامهرا پنهان از نظمردم دور ونزديك وخاص وعام برای‌حجاح‌فرستاد 
و اورا دستور داد که آن نامه را مخفی نماید . 

۳ حضرت مادق آل عفر فرمود: امام زین‌العا بدین لا 
درهمان روز ازهمان ماه ( که عبدا لماك آن تامه‌را مخفیانه نوشته‌بود) 
برای عمدالملك نوشت : 

« بسملّه الرحمن‌الرحیم » ازطرف علی بن الحسین بسوی عبد 
الملك بن‌مروان , اما بعد : تو درفلان ساعت ازفلان روز درفلان ماه 
فلان نامه را برای حجاج بن یوسف نوشته‌ای ۰ خدای روف هم این 
عمل ترا میداند : تورا در امر سلطنت مپلت داد ۰ یکمقداری بزمان 
سلطنت تو افزود . آنگاه حضرت زین العابدین ‏ آن نامه را 
برای عبدالملك فرستاد * چون عبدالملك آن نامهرا خواند خوشحال 
شد و مقداری طلا وپول بقاصد [ تحضرت جائزه داد . عبدا لملك مدت 
(۳۰) سال‌وخورده‌ای سلطنت کرد وازد نیا رفت. 

( بعد از عبدالماك ) درسنةٌ (3۸) هجری با پسرش ولید بیعت 
شد , در آنم‌وقع مدت ( ۲۰ ) سال از امامت علی بن الجسن عا 
کته ود 


۲ مناظرة محمد بن‌حنفیه باعلی‌ین| لحسین علیها لسلام 


در آنوقت بود که عموی زین العا پدین که عّل بن حفیه ( یس 
امیرا لموّمنیک) باشد در یار امر امامت با آ تحضرت بنزا ع‌پرداخت 
و اد غا کر دکه امر امامت بعد از برادرش امام حسین تلا برای او 
خواهد بود . به چند آیه از فرآن و یه ( اولوا الارحام که در 
صفحهٌ (۳۱۳) اینکتاب نوشته شده ) با علی‌بن الحسن هل ضاظره 
کرد و گفت : اي سابق‌الذکر بعد از امام حسن 2 برای من و 
فرزندا نم نازل شده « فلم یشنه لك عن منز لته » . 

امام زین‌العا بدین تم به رین حنفیه فرمود : برای‌محا کمه 
نزد حجر الاسود (سنگک سیاه ی که در کعبه است) میرویم !. 

عرضکرد : چگونه مرا برای محا کمه نزد سنگی میبری که 
نه میشنود و نه جواب میگوید و چگونه میشود که آن مکان از مردم 
خالی وخلوت گردد ؟ ۲ ترش فرمود : خدا آفت در بارةٌ حکومت 
در بین ما آ گاه و ناطق خواهد کرد . 

ی بن حنفیه با تمجب با حضرت زین العابدین تم حر کت 
کرد تا نزد حجرالاسود آمدند . علی‌بن الحسن فرمود : ای عمو تو 
با حجر الاسود تکلم کن ! عُل بن حنفیه مقابل حجر الاسود آمد و با 
آن سنگگ تکلم کرد ؛ ولی آنسنگی از صحبت کردن با او خود داری 
کرد وجوابی به‌او نداد . 

آنگاه علی بن الحسن هام جلورفت * دست پا کیزه ومبارگ 
خود را بر حجرالاسود نهاد و گفت : بار خدایا ! من تورا بحق اسم 


ت و که در سرادق بزرگه نوشته شده قسم میدهم که این سنکت را گویا 


معجزاتی از ذین‌العابدین علیه‌السلام ۳۲۳ 
نمائی و آنچه که میخواست دعا کرد » بعد از آن فرمود :ای رشگه 
ترا قسم میدهم بحق آنخدائی که عهد و پیمان بند گانرا - و گواهی 
نمودن برای کسی که ترا قصد نماید و مطیع تو گردد - در تو قرار 
داد , تو شهادت بده که بعد از امام حسین تم امر وصیت و .امامت 
برای که خواهد بود؟. 

امام صادق عم فرمود : حجرالاسود طوری جنبش کرد که 
نزديك بود ( ازجای خود ) کنده شود , آنگاه خدا آ نسنگ را بسخن 
در آو رد تا گفت : ای غٌر بن حنفیه مقام امامت دا به علی بن الحسین 
لها تسلیم کن!. 

حضرت زین‌العا بدین 25 گفت : بارخدایا ! (از رین حنفیه) 
وز کوز + آنکاه عغ ین بخقيه از مناظرة: خود دشت برداهت: و اضر 
امامت‌را بهزین‌العا بدین ی وا گذار کرده‌ازخدا طلب آمرزش نمود . 

۴ صادق آل عٌ عِ میفرماید : علی بنالحسنٍَ دست 
ابو حمزه دا که دیران ین ابوصفية ثمالی باشد گرفت و فرمور : 
ای أْبو حمزه ! ما منطق پرندگان را میدانیم » همه نعمتی نصیب ما 
یه است . حقّا که این مقام مقام فضسلت آشکاری است . 

ور دوایت شده که علی بن الحسن تلم ددیکی از سفر ها با 
عد ه‌ای بمکه میرفت همینکه در بن راه نشستند آهوئی آمد و در 
مقابل آ نحضرت ایستاد . با چشمانی پر ازاشک به زین‌العا بدین تلا 
شکایت کرد . آتحضرت به همسفرآن خود فرمود : فرمیدید ین آهو 


چه گفت ٩‏ گفتند : خدا و پیغمبر وامام بهتر میدانند » فرمود : این 


فد معجزاتی اززین الما بدین علیه| لسلام 
آهو میگوید : من نزد فلان شخص قنرشی هستم و بچه‌ای دارم که از 
من گرفته شده , مدت ,پکشب و روز است که بان غذا نداده‌ا ند . 

امام زین العایدین تلم نزد آنشخص قرشی فرستاد ۰ او دا 
حاضر کردند " طلب بخشش آن آهورا با بچه اش از او کرد » غذا 
آوردند بآن آهو داد ناه امن کرد تا بطرف صحرا رود » راه آن 
حیوانرا باز کردند . او همهمه کنان بایچةٌ خود بسوی بیابان دفت. 
علی بن لحسین تلم فرمود : نفهمیدید آن آهو حه میگفت ؟ گفتند : 
نه , فرمود : درحق ما دعا میکرد . 

روایت شده : شخصی در آنموقع ی که یاران زین العابدین 
درحضور آ تحضرت بودند نزد آن بزر گوار آمد . علی‌بن) لحسین ۸ 
فرمود : توکیستی ؟ گفت : من مرد منجم و ستاره شناسی هستم ؛ 
امام به او نظری کرد وفرمود : مایلی ترا بسوی مردی راهنمائی کنم 
که از وقت ورود تو تا بحال پچپارده هزار عالم عبور کرده ؟ ستاره 
شناس گفت : آنمرد کیست ؟ امام فرمود: اگر بخواهی‌ترا از آنچه که 
امروزخوردی و آ نچه ورخانةٌ خود ذخيره کردی آ گاه نمایم ؟ گفت: 
بی میل نیستم - امام فرمود : تو امروز ملخهاگی را که بوسیلةٌ سرما 
مرده بودند خوردی " در منزل تو بیست دینار وجود دارد که سه‌ینار 
0[ 

مرد ستاره شناس گفت : شهادت میدهم که تو حجت بزر کی و 
کلم تقوای خدائی (۱) . امامت فرمود : توهم دوستی هستی که 


:(۱) کم تقوای خدا یعنی بسمالها لررحمن‌الرحیم - المنجد . 


وصایای علی‌پن! لحسین علیها لسلام : ۵ 
خدا قلب او را برای ایمان آوردن آزمایش کرده باشد . لُذا ایمان 
آوردی . 

پی از ابوحمزه ثمالی روایت شده که گفت : من در خدمت 
علی بن الحسن للم بودم , صدای گنجشگ ها بگوش میخورد » 
امام فرمود : ای ابو حمزه میدانی این گنجشگان چه میگویند ؛ 
گفتم : نه , فرمود : خدا دا بپا کی یاد میکنند و رزق خودرا از خدا 
می‌طلند . 

دلیل و برها نپای امامت علی بن الحسن هام زیاد است » ما 
قسمتی از دلیل های امامت آنحضرت را در آخر باب شسرح حالش 
بیان کردیم : 

وقتی کمروزگارامام زین الما بدین 202 بسر آمدفرز ندخود امام 
باقر بل را خواست , او را وصی خود قرار داد » حماعتی از 
شیعبان خصوصی آن بزر گو ار درموقع وصیت کردن [ تحضرت حضور 
داشتند , ام اعظم خدا ومیراثهای پیمبرانرا به امام باقر تسلیم کزو: 
علی بن‌الحسن تم به امام باقر سفارش ناقهٌ خودرا کرد و فرمود : 
بآن ناقه ننکوتگی کن , علوفةٌ آنرا آماده کن ! بعد ازمن به پشت‌او 
سوارم‌شوو آثرا بسفرمیر, بایددرطویله باشد. علی‌بن| لحسین 0 بیست 


موقنهبا ان نافه بحج رفته بود و يك چوب هم بآن حیوان نزده‌بود . 


ات شهادت علی‌بنا لحسین علیه| لسلام 


شهادت علی بن‌الحسین لا 

۳۹ علی بن الحسین در سنهٌ )٩۵(‏ هجری در سن (۵۷) سالگی 
شپید شد» در قبرستان بقیع نزد امام حسن مجتبا دفن گردید(۱) علی 
نا لحسن دوسال وچند ماه از عمر خود را با امیرالمومنن بسر برد . 
حدیثهای زیادی از آ تحضرت روایت کرده» زين العابدین مدت پیست 
سال ازعمر خودرا با پدروعموی خود طی کرد, زمان امامت آ نحضرت 
(۳۵) سال وچند ماه بود . 

۳ روایت شده که ناقةٌ علی بن الحسین ( بعه از رحلت آن 
گر ار) بطرف قبرستان بقیع خارج شد. گردن خود دا بر قبرآن 
حضرت میزد. اشگک از جشمانش جریان داشت » امام ی باقر کسی 
فا فتاه فاان بافد زا ای خووسیر کر تا ارات 
بقیع بر گشت واین عمل را سه مرتبه انجام داد » بالاخره بالای قبر 
علی بن الحسین توقف کرد تا مرد . امام عم باقر تلم دستور داد تا 


گودالی کندند و آتحیوانرا در آن دفن کردند. 


رو شهادت ازایام مفته : روزشنبه, بقولی روز دوشنبه. روزشهادت 
از ایام ماه : دوازدهم, بولی هجدهم ؛ بقولی بیست وپنجم ماه محرم . ماه 
شپادت: ماه محرم. سال شهادت: سال بکمدودهم: بقولی نود وچهادم. 
بقولی نود ودوم ازهجرت . محل دفن : مدیناٌ پینبر (س) مدت عمر: 
پنجاه وهنت‌سال. مدت امامت: سی وچهاد سال. قاتل: عبدا لماك مروان» 
بتولی هشام بن عبدالملك. علت وفات : زهری بودکه بخورد آن حضرت 


داد ند - مترجم ۰ 


غافم سیاء زین الع بدین (غ) -۳۲۷- 

۴- ازسعیدبن‌مسیب روایت شده که گفت: قحطی‌عمومی‌مردمرا 
فرا گرفت» من چشم خود را گشودم. غلام سیاهی را بالای تبه‌ای تنبا 
دیدم» بطرف او روان شدم. دیدم لبهای خود را حر کت میدهد. هنوز 
دعای او تمام نشده بودکه ابری آمد, چون آن ابررا دید خوشحال 
شد و پر گشت , بقدری باران آمدکه ماگمان کردیم غرق خواهيم 
شد. من بدنبال آ نفلام رفتم تا اینکه دیدم داخل خاناً علی بن الحسین 
هم شد . 

منز افو خاتااعلی بن این واخل قدغ:: عرش کرجع اه 
ای آقای من آیا در خانهٌ شما غلام سیاهی است که اورا بمن بفروشی 
و مرا ممنون نماگی ؟ فرمود : ای سعید چر! آن غلام بتو بخشیده 
نشود ؟. بس برست غلامان خود دستور داد تاکلیةٌ غلامهائی را که دد 
خانهٌآ نحضرت بودند بمن عرضه کرد .ولی من آن غلام سیاه را دربن 
آنان ندیدم, گفتم: من‌آن غالام‌سیاه‌را ندیدم» سرپرست‌غلامان [ نحضرت ‏ 
گفت: غیر ازفلان غلام که نگپیان‌است کسی نیست. گفتم: اودا بیاور؛ 
جون او را آورد دیدم همان غلام سیاهی است که من میخواستم . 

به علی بن الحسین عرض کردم : این همان غلام سیاهی است 
که من میخواهم , فرمود : ای غلام ! سعید مالك تو شد , با او برو, 
غلام سیاه بمن گفت : چه باعث شد که تو بین من و مولای من جدائی 
انداختی 4! گفتم : آن معجزه‌ای که من بالای تبه از تو دیدم, ناگاه 
آن غلام دست خود را با تضرع و زاری بطرف آسمان بلند کرد و 
گفت: ای خدا اگر مابن من و تو دازی بوده که آنرا فاش کردی 
الأان مرا قبض روح کن . علی بن الحسین للم گریه‌کرد و آن 


9 معجزأتی آز علی‌بنالحسین علیها لسلام 
اشخاص ی که در حضور آنحضرت بودند نیز گریه کردنده منهم با چشم 
اشگبار خارج شدم. همینکه بمنزل خود رسیدم قاصدزین‌العا بدین آمد 
که اگر میخواهی از آنغلام سیاه تشییع جنازه نمائی فعلا موقعیت 
دارد " من با آن قاصد حر کت کردم و آن غلام دا مرده دیدم . 

۴- از ابو خاله کابلی دوایت شده که گفت : من زمانی دا به 
امامت خی بن حنفیه قاگل بودم" یحبا پن ام طویلکه دایةٌ امام زین- 
العابدین بود مرا ملاقات کرد ومرا بسوی آنحضرت دعوت کرد؛ من 
قبول نکردم, گفت: چه ضرری دارد که توحق مرا ادا کنی ويكمر تبه 
آتخط رات را زیارت نماگی؟ من با ابو خالد روانشدم » آنحضرت را در 
اطاق ی که از فرش قرمز فرش شده بود دیدم. لباسپای رنگ وارنگی 
در پر داشت " من طولی ندادم و از حضور آ نحضرت باند شدم » وقتی 
که بلند شدم بمن فرمود: فردا نزو من بیا ! من خارج شدم وبه یحیا 
گفتم: مرا نزد مردی آوردی که لباس دنگه وارنگی می پوشد ؟! 
قصد کردم که دی خدمت آ بش یش بر نگردم ولی با خود گفتم : 
آمدن من نزد علی بن الحسن ضرری ندارد لذا در همان وقتی که 
فرموده بود نزد آن بر گزیدة خدا آمدم , درب خانه را باز دیدم و 
کسی را ندیدم لذا قصدکردم که بر گردم . 

تا گله شنیدم که آن بزر گوار سه مرتبه ازداخل خانه مرا صدا 
زد؛ من گمان کردم دیگری را صدا میزند تا اینکه فریاد زد و جمن 
فرمود: ای کنکر ! داخل خانه شو ۰ کنکر نامی بود که مادرم برای 
من نهاده بود و غیر از من کسی از این اسم اطلاعی نداشت ۰ من دد 


خدمت علی بن الیصین منشر ف شدم , دیدم رین العا بدین در اطاق 


سطأیفه‌ای که خدا نظر رحمت با نها ندارد ۲۲۹ 
کاهگلی روی حصیر نشسته و راهن کرباسی پوشیده » یمن فرمود : 
ای ابوخالد من تازه عروسی کردم» آن منظره ای که تو دیروزدیدی 
بجپت عروسی بود که مخا لفت با آنرا دوست نداشتم ۱ آنروژ را در 
خدمت آنحضرت شب نکردم مگراینکه معجزات وعجاثبی دا از آن 
بزر گوارمشاهده کردم لُذا به امامت علی بن الحسن قائل شدم وخدا 
مرا بوسیلاةً آن بر گزیده خود هدایت کرد . 

۵ ازامیرالمومنن علی‌بن ابیطالب تا روایت‌شده که فرمود: 
بعد از امام حسن و امام حسین لام مقام امامت نصیب دو برادد 
نخواهد شد و تا روز قیامت از فرزندان من خارج نمیگردد ( یعنی 
مقام امامت ازیدر بفرزند میرسد ولی از برادر ببرادر تخواهد رسید) 

*- از حضرت علی بن الحسن لَامُ دوایت شده که فرمود : 
سه طایفه هستن که خدا در روز قيامت نظر مرحمت با نان نخواهد 
داشت » آنانرا پاك و پا کیزه نمیکند » برای آنبا عذاب دردنا کی 
خواهد بود : ۱ آنکس ی که ازما خانواده (عر و آل ی عَطلق) نباشد 
وخودرا دربن ما خانواده داخل کند . 

یی که از ما خانواده باشدو خود را از بین ما خارح 
نماید ۳- آنکسی که بگوید : این دوطایفه را ازاسلام بپره و نصیبی 


خواهد بود . 


9- محمدین علی لا 


بعه از حضرت علی بن الحسین فرزند بزد گوارش عّر بن 
علی برای امر خدا قیام کرد . 

۱- ازصادق آلعٍ عٍَِ روایت شده که فرمود: علی‌بنالحسین 
لام با مادر عبداله بن الحسن بن علی ازدواج کرد » همان بی بی 
است که مادر امام غر باقر عم است » علی بن الحسین نام آن بی‌بی 
را صدیقه نباده بود ؛ میفرمود : در میان آل حسن زنی نظیر او 
بوجود نیامد . 

۴ از امام ع باقر روایت شده که فرمود : مادر من که مادر 
عبدالهُ و دختر امام خسن باشد نزد دیواری نقسته بود » آن دیواد 
شکست خورد و نزديك بود که برس آن بی‌بی خراب شود» آن‌بی‌بی 
بدست خوداشاره کردو گفت: بحق‌مصطفیعِر که‌خدا بتواجاز؟سقوط 
ندهد تامن از اینجا بلند شوم ۰ دیوار در هوا معلّق شد تا آن بی‌بی 
بلئد شد و رفت آنگاه آن دیوار سقوط کرد . علی بن‌الحسن بجپت 


(دفع این بلاء) مبلغ (۱۰۰) دیناد برای آن بی‌بی صدقه داد . 


ولادت محمد بن علی علیهما | لسلام ۴۳۳ 


ولادت محمدین علی عم 

۱ ولادت امام ی باقر تج درسنةٌ (۵۸) هجری قبل ازشهید 
شدن امام حسین بوده (۱) ولادت و نشو ونمای امام غ باقر لژ هم 
نظیر ولادت پدران بزر گوارش بود . 

موقعی که امام عّى باقر جوانی شد و با پدر خود داخل مسجد 
گردید جابر بن عبدالٌ انصاری نزد آنحضرت آمد » سر اورا پوسید 
و گفت: جد" توپیفمبرخدا عم تورا سلام میرسانید , بمن‌میفرمود : 
توزنده خواهی بود تا فرزند من خی بن علی بن الحسین دا بینی ‏ 
وقتی که او را دیدی سلام مرا به او برسان . 

جایر دروقت دیگری درحضور امام غّ باقر آمد, سر آنحضرت 
را بوسید و بآن بزر گوار فرمود : ای شکافند (علم و دانش ) چون 
جابر انصاری این عمل را انجام داد امام زین العا بدین تٌ به امام 
باقر دستور داد که از خانه خارج نگردد , ولی جابر صبح و عص 
بحضور امام باقر مشرف ميشد و بر آنحضرت سللام میکرد . وقتی که 
علی بن‌الحسین شهید شد امام عٌی باقر بجهت پیری جابر وهمنشینی او 
با دسوللاله وامیرالمومین للم بدیدن جابر میآمد . 

(۱) روژ ولادت اذایام هفته : دوزجمعه, بقولی شنبه, بتولی دوشنبه 
روز ولادت از ایام ماه : روز اول رجب » بقولی بیست و دوم آن » بقولی 
سوم ماه صفر. ماه ولادت: ماه رجپ, بقولی ماه صفر . سال ولادت: پنجاء 
وهفتم هجری, بتولی پنجاه وهشتم . محل ولادت : مدیناٌ دسول ال (س) 
اسم : محمد . لب : هشت لقّب دارد که مشهود ترین آنها باقر است . 


کذیه؛ اپوجعفر متر جم . 


و معجزأتی از امام محمد بافر علیهاأسلام 

۴-ازعده‌ای ازیاران امام باق عَلامٌ روایت شده که گفتند : مابا 
آتحضرت بودیم » زید بن علی بن | بیطالب از نزد امام عٌی باق عبور 
کرد امام تم فرمود: این برادد مرا می بینید ۶ بخدا قسم که در 
کوفه خروج میکند » بدنش بالای دار میرود ۰ سرش را ور کوجه و 
رازه کات : 

۴ روایت شده که پاران امام عٌ باقر در حضور آتحضرت 
پودند, کبوتر نری با ماد خود نزد امام ثم آمدند ؛ ساعتی توقف 
کردندو پر یدند؛امام باقر ف‌مود: مامنطق پر ند گانرامیدا نیم» همه‌جود 
نعمتی بما عطا شده » هر چیزی برای ما بیشتر از بنی آدم شنوا و 
وفرمانبردار است؛ هرجیزی. بیشتر از این امت حق ما را می‌شناسد. 
این کبوثر بزوجهٌ خود. بدبین شده, اش نزد من‌آورد. وشکایت آنرا 
بمن مینماید, برای کبوتر نر بحق‌ولایت قسم خوردم که زوجهٌتوخیا نت 
نکرده‌زیرا که جفت توراستگواست , آنرا از آزاردادن زوجه‌اش نبی 
کردم؛ زیرا حیوانی فپرنده‌ای نیست که پولایت ودوستی ما خا نواده 
قسم دروغ بخورد مگر فرزندان آدم پس آن دو کبوتر صلح کردند 
وپریدند . 

۴- از ین مسلم روایت شده که گفت : من با امام مش باقر 
در راه مکه بودیم" گوسفندی را دیدم که از گله عقب افتاده بود ؛ بچة 
خود را صدا میزد و بسرعت راه میرفت . امام عٌ باقر ی فرمود : 
آیامیدانی که این گوسفند به بچخود چه میگوید؟ گفتم: نه فرمود: 
به بچه خود میگوید: زود بیا وارد گلد شو ۰ برادد تو در سال گذشته 
ازمن و گله عقب افتاد که گ رگی آنرا دردبود . 


معجزاتی ازامام.محمدبا قر‌علیه! لسلام ۳ 

غه بن مسلم میگوید : من نزد چوپان رفتم و گفتم : این 
گوسفندی را که من من بینم بچة خود دا صدا میز ند احتمال میدهم 
قبل از اين بچه آنرا گرگ در این موضع خورده باشد؛ گفت: آری 
این موضوع در سال گذشته اتفاق افتاده است . 

۵- روایت شده که اسودبن سعید درحضور امام ی باقر کت 
بود امام پُاقر فرمود: ما حجتمای خدائیم» ما زبان گویای خدائیم, ما 
وجه خدائیم» ما والیهای امر پرود گاریم . بعد از آن فرمود : ای 
آسود بین ما وزمین يك ریسما نکاری نظیر ریسما تکار بناگی است:»وقتی 
ما بخواهیم زمین را امری بکنيم آن ریسمانکار را جذب میکنیم و آن 
موضع از مين نزد ما میآید . 

٩‏ از حکیم بن ابونعیم رژایت شده که گفت : من در مدینه 
بحضور امام عر باقرقَ شرف شدم, عرض کردم: مرا ددبین رکن 
ومقام نذری است که ا گر تورا ملاقات نمایم از مدینه خادج نشوم تا 
اینکه بدانم توقائم آل خْرکقر هستییا ن؟. امام باقر بمن‌جوابی‌نگفت: 
من هدت"سی روز در مدینه اقامت کردم تا اينکه یِکُرَوژ در بن راه 
به‌امام باقر برخورد کردم. امام بمن فرمود : تو که هنوز در اینجائی؟ 
.گفتم : منکه بشما گفتم : چه نذری کرده ام ولی شما بمن وستوری 
ندادی! فرمود: صبح زود بیا نزد من» صبح زود خدمتآ نحضرت رفتم 
فرمود: حاجت خودرا بگو! گفتم : من روزه وصدقه ای نذر کردم که 
اگر وزا فلاقات کنم از مدینه خارج نشوم تا اینکه بدانم تو قائم 
آل عّ 8848 هستی یا نه , اگر تو قائم باشی من با تو ارتباط پیدا 
کنم والا دثبال کار خود روم؟. 


و و ۹ معجزاتی ازامام محمدپاقی علیه| لسلام 


فرمود : کلیهٌ ما قائم به امر خدائه گفتم : تو مپدی هستی ؟ 
فرمود: همه ما (مردم‌را) بسوي خدا هدایت میکنیم گفتم : تو صاحب 
شمشیری ؟ فرمود: کلیهٌ ما صاحب و وارث شمشیر هستیم تم + توئی 
که دشمنان خدا را میکشی» دوستان خدارا عزیز 1 ی خدا 
پوسیلا تو ظاهر و قوی خواهد شد ٩‏ فرمود : ای حکیم من چگونه 
میتوانم آن شخص باشم درصور تیکه به این سن رسیده‌ام ؟ ان صاحب 
هذا الامر اقرب عهد باللین‌منی » بعد از سخن طولانی فرمود : خدا 
حافظ تو باد برو وطلب معاش کن . 

۷- عنبسه ازجابرین یزبد جعفی روایت کرده که گفت: راجع 
بحضرت قائم از امام عٌ باق روا پرس ش کرد؟ آ نحضرت دست‌خود 
را به ( کتف ) امام جعفر صادق تلم زد ؛ من امام صادق را از این 
موضوع خبر دادم » فرمود : جابر است میگوید. » شاید شما گمان 
کنیدکه هر امامی قائم بعد از امام قبلی خود نباشد ؟ (درصورتیکه) 
" کلمةً فائم نامی است ازیرای جمیع امامپا . 

۸- ابوالجارود از امام ع باقر روایت 0 سه فرمود : 
رسول خدا مق در آن مرضی که از دنیا رفت علی ی را خواست. 
فرمود: يا علی نزديك من بیا تا آن رازهاگی را که خدا با من گفته 

ن هم با تو بگویم و تو را امن نمایم بآنچه که خدا مرا امین داشته 
است. علی تا جلو آمد تا دسول‌الّه علر با او راز گفت ؛ علی بن 
ابیطالب این عمل را با امام حسن و آ نحضرت این‌کار را با امام حسین 
وامام حسین هم این عمل را با پسرش زین‌العابدین ول انجام داد . 

4 از رسول خدا مقر روایت شده که فرمود : من به تفس 


معجزاتی از امام محمدباقر علیها لسلام ۳۳۵ 
موّمنن از خود آنان سزاوار ترم وبرادرم علی به تفس موّمنن ازخود 
آنان سن‌اوار تراست. وقتی که علی شهید شد یسرم اما حسن به‌نفس 
موْمنین از خود آنان سزاوادتر خواهد بود. بعد از امام حس‌فرزندم 
حسین به نفس موّمنین ازخود آنان سزاوار تراست. موقعی که حسین 
شید شد فرزندش امام زین العابدین به نهس موّمنن از خود آنان 
سراوارتر است یا علی تو بزودی اورا درك خواهی کرد بعد از آن 
فرزندم غ بن علی به نفس موّمنین از خود آنان سزاوار تراست . یا 
حسین تو بهمن زودی او دا خواهی دید . این حدیث را عسداله بن 
عیاس وا سامة بن زید وعبدال بن‌جعفر طیاررحمپ له روایت کرده| ند. 

۶- اذابوبصیرروایت شده که گفت: بهامام عٌ باقرل گنتم: 
شما وارث‌ای رسول خدا لته هستید ؟ فرمود: آری, ما وارث‌رسول 
خدا ووارث جمیع پیمبران | هستیم. گفتم: شما هم برزنده کردن 
مردگان وشفا دادن کور مادرژاد ومرض پیسی قادر هستید ؟ فرمود : 
به اذن خدا . 

آنگاه بمن فرمود : ای ابو عٌی نزديك من بیا » چون نزديك 
آ نحض ت‌رفنم‌دست خودرا بصورت من کشید. من آفتاب و آسماننو آ نچه 
که درخانه بوردیدم. بمن فرمود: آیادوست‌دار ی که چشمان توروشن 
باشد و آ نچه که بر له و علیه مردم است پرای تو نیز باشد یا اینکه 
بحالت کوری خود بر گردی و بپشت برای تو باشد؟ گفتم: دوست‌دارم 
که بحال کوری بر گردم وبپشت را داشته باشم» آنحضرت دست‌حور 
را بصورتم کشید ومن بحالت اولیةٌ خود بر گشتم . 


0- ابوحمزة ثمالی از جابر بن یزید جعفی روایت کرده که 


۳۳۱ بیا نات امام محمدپاقرداجم به‌امام 


گفت: من روزی در حضور امام عر باقر 2 بودم ۰ . نحضرت بمن 
توجهی کرد وفرمود: ای جابرتورا الافی نیس ت که سوار شوی؟ گفتم: 
نه فرمود :من مردی را در مدینه میشناسم که داراي الاغی است . 
چون بر آن الاغ سوار شود دريك شب مشرق ومفرب را طی میکند. 

۳- از امام عٌ باقر تم روایت شده که فرمود : مائیم که 
قریب و نزديك بخدائيم »مایم که بر گزید گان خدائيم ؛ مائیم که 
امانت دار میراثهای پیمبرانیم» ما امینپای‌خدائيم» ما حجتهای‌خدائیم» 
ما حبل (ریسمان) خدائیم. ما رحمت خدائيم برای خلق خدا . 

خدا (دنیا را) بما افتتاح و بما هم ختم خوامد کرد , کسیکه 
دست بدامن ما شود پما خواهد دسید و کسیکه از (.کشتی) ما تخلف 
کند غرق خواهد شد؛ مائیم آن رهبرانی که بزد گوار و مشهودیم » 
پس آ تحضرت بعد از سخنی طولانی فرمود : کسیکه ما و حق ما دا 
بشناسد و امر ما را عملی کند از ما خواهد بود و بسوی ماخواهد آمد. 

۳- از فضیل پن یسار روایت شده که گفت : از امام غٌر باقر 
شنیدم میفرمود : امامی که از ما خانواده باشد کلام دا در شکم 
مادر خواهد شنید . موقعیکه در زمین آید عمودی از نور برای او ببا 
میشود که بوسیلةً آن اعمال و کردار بندگان خدارا میبیند . 

۴ از ابوحمزه ثمالی دوایت شده که گفت : از امام عٌس باقر 
شنیدم میفرمود: بخدا قسم کس ی که چیزی را بداند نسبت بان حاهل 
نخواهد بود ‏ خدای روف کریم و عزیز وعادل تر از آ نس ت که طاعت 
خود دا بر بنده ای ( یعنی امام) واچب کند و او دا پرای لو شود 
حجت قراردهد وعلم به آسمان و زمین را از او را دارد, آتگاه 


جوان شدن يك پر زن ۳۳۷ 
فرمود: علم به آسسان وزمین ازامام روشیده ومیخفی نخواهد بود . 

۵- روایت شده که حباباٌ والبیه بمحضور امام عّ باقرمشرف 
شد. امام ) به حبابه فرمود: برای چه گریه میکنی ؟ گفت : برای 
زیادی غم وغصه, برای اینکه موی سرم سفید شده؛ امام باقر بهحبابه 
فرمود: جلو بیا ! حبابه نزديك آنحضرت آمد . آن بزر گوار دست 
خود دا بر فرق سر حبابه نپاد و برای او آهسته دعا کرد ۰ آنگاه 
فرمود: برای حبابه آینه آوردند وقتی که بأّینه نظر کرد دید موهای 
سفید سرش همشگی بسیار خوبی شده اند . حبابه از این نعمت خیلی 
خوشحال گردید. امام بافرهم برای خوشحالی حبابه مسرور شد . 

حبایه ؛ به امام ی بأقر گفت : تو را بحق آن خدائیکه از 
پیغه‌بران برای شما عپد وپیمان گرفت قسم میدهم بگو: یبینم که شما 
درسایةً (عرش) چگونه بودید؟ فرمود: قبل از آنکه خدا حضرت آدم 
را خاق کند ما نوری بودیم در جلو عرش , خدا بما وحی کرد ما 
خدارا سبیح گفتیم و ملالکه بعد ازما به تسبیح خدا مشغول شدند . 
قبل از تسبیح گفتن ما تسبیحی در کار نبود وقتی که خدا حضرت آدم 
را خلق کرد آن نوررا در وجود او قرار داد . 

عمر امام ی باقر ت (۵۷) سال بود . ولادت آنحضرت در 
سنهٌ (۵۸) هجری بوده است. امسام عٌر باقر ات دوسال وچند ماء از 
زمان امام حسین را درك کرد . مدت (۳۵) سال با پدر خود علی بن 
الحسین لوا بود . نوزده سال وچند ماه هم زمان امامت آن حضرت 


بوده است . 


یر ۳۳ شهادت امام محمد پاقرعلیها لسلام 


شپادت امام محمد باقر تم 
-٩‏ وفات حضرت امام عْ باقر در سنهٌ ( ۱۱۵ ) هجری اتفاق 
افتاد(۱) مدت چهار سا لکه از زمان امامت حضرت باقر ت گذشت 
ولید بن عبدا لماك وفات یافت . مدت سلطنت ولید(٩)‏ سال وچند ماه 
بود. موقعی که باسلیمان بن عبدا لملك بیعت کردند امرامامت‌پوشیده 
ومخفی شد وشیعه دچار شدت وسختی گردید . 
مدت ششماه وجند سا ل که از زمان امامت امام ع باقر گذشت 
سلیمان بن‌عیدالملك ازاین‌جپان در گذشت ومردم باعمر بنعبدالعزیز 
بن مروآن بن حکم بیعت کردند . عمر بن عبدالعزین بودکه لعن 
کردن برعلی بن ابنطالب دا ممنوع کرد ۱ 
در شب ی که سلیمان بن عبدالملك ازدنیا رفت امام باق ی دد 
مدینه بود ؛ در همان شب امام عّ باقر فرمود : امش مردي از دنا 
رفت که ماه آنمان او را مت می‌کلن و آغل زمین برای او گرنه 
می نماید. ۱ 
۲ بعد ازعمر بن عبدا لعزیز مردم با یزید بن عبدا لملك بیعت 
)۱ روز شهادت از ایام منته : دوز دو شنبه . روز شهادت از ایام 
ماه : دوزهفتم ماه ذی‌حجه بتولی‌هفتم دبیع الاول. بقولی هفتم دبیع‌الثانی 
ماه شپادت: ماه ذی حجه بقولی‌ماه دبیع الاول. بتولی ماه دبیع‌اانی. 
سال شهادت: یکصد وچهاردهم از هجرت » بقولی یکصد وهندهم » بقولی 
یکصه وهجدهم . محل دفن: قبرستان بتیع. مدت عمر: پنجاه وهفت‌سال 
مدت امامت: نوزده سال ودوماء ۰ قاتل؛ ابراهیم بن‌ولید . علت وفات: 


زهری بودکه بآن بزد گواد دادن مترجم 


بزیدین عبدا لملك و بدجنسی او ۳۳۹ 
کردند. یزید بن عبدالماك باامام غ باقرواهل بیتآ نحضرت دشمنی 
شدیدی داشت. روایت شده که آن پلید امام باقررا خواست که بوحود 
مقدس آن بزر گوار آذادری برساند » همینکه امام عٌل باقر نزد پزید 
بن عبدالملك آمد لبهای خودرا حر کت داد و دعائی خواند که کسی 
نشنید» یزید جلو پای آ نحضرت بلند شده آن بزر گواررا بالای تخت 
نزد خود حاداد و گفت : حاجتهای خود را بگو, فرمود : حاجت من 
آاست که مرا بطرف وطنم بر گردانی. گفت: مانعی ندارد بسوی وطن 
خود ی گرد: وی آن خبیث بدجنس به تاموزیت خود نوشت: دربین 
راه به امام باقر غذا ندهند » وقتی که آن حصرت ب#پرمد ین رسید 
غذا باو ندادند ودرب آن شهردا برویش بستند . 

امام عٌی باقر بالای کوه رفت و با بلند ترین صدا این آیه را 
تلاوت کرد : والی مدین اخاهم شعیبا الی قوله تعالی بقیه‌الله خبر 
لکم آن کنتم موّمنین(۱) در آنشهر عالمی ازمابقی علماء وجودداشت 
نزد مردم آن شهر آمد و با صدای بلند گفت : بخدا قسم این شعیب 
است که شمارا صدا میز ند. گفتند: این شعیب نیست بلکه حضرت امام 
ی باقر است, پزید بن عبدالملك مارا دستورداده که به او غذا ندهیم, 
آن عالم گفت : یا درب شهر را بروی او باز کنید یا در انتظار عذاب 
باشید؛ حرف اورا شنیدند ودرب را برای آ نحضرت گشودند» آنان را 
دستور داد تا برای امام باقر غذا آوردند " پس از آن امام باقر تا 

(۱) سور هود ۰ آیةٌ (<۸) الی (۸۸) یعنی حضرت شعیب دا برای 
مردم شهر مدین فرستادیم تاآنجا که میفرماید: کسی راکه خدا باقی بگذارد 


برای شما بهتراست اگر موّمن باشید بت هتر چم . 


هک وصیت امام محمد باقرعلیه! لسلام 
بسوی مدینه بر گشت ۰ 

موقع ی که وفات حضرت باقر نزديك شد امام جعفر صادق 2 
را خواست وفرمود: امشب همان شبی‌است که پمن وعده (شهید شدن) 
داده شده. امام باقر اسم اعثلم خدا و میراثهای پیمبران و شمشیر را به 
امام جعفرصادق تسلیم کرد و با نحضرت فرمود : درباره ثیعیان چقدر 
سفار شکنم , حضرت صادق فرمود : بخدا قسم نمیگذارم که آنان به 
احدی محتاج شوند . آنگاه حضرت باقر فرمود : طولی نمیکشد که 
بعد ازمن زید ادعای امامت میکند اورا وا گذار وبا او (دربار امس 
امامت) نزاع مکن زیرا که عمر او کوتاه خواهد بود - روایت‌شده که 
خروح زید در روز چپارشنبه بود و کشته شدن او هم در روز چپارشنبه 


بود, خدا عذاب قاتل اورا تجدید نماید. 


- جعفر بن محمد لد 


۸- بعد از امام عٌ باقر امام جعفر صادق له جانشین پدر 
بزر گوار خود گردید . از حضرت موسی بن جعفر ی روایت شده 
که فرمود: اماع جعفر صادق درسنةٌ (۸۳) هجری دد مان حیات جد" 
خود علی‌بنا لحسین متولد شد(۱). 

ماور امام جعفر صادق ام" فروه دختر قاسم بن عل بن ابوبکر 
بود. ابوالقاسم از یاران مورد اعتماد علی بنالحسین بود؛ ام فروه از 
پرهیز کار ترین بانوان زمانة خود بود؛ ام" فروه ازحضرت علی بن 
الحسین روایات زیادی نقل کرده که از جملهٌ آنپا این روایت است: 

حضرت علی بن الحسین به ام فروه فرمود : من در هر شب و 
دوزی صدمرتبه برای شیعیا نمان دعا میکنم یعنی طلب آمرزش مینمایم 
زیرا که ما با نچه که میدانیم صبر مینماگيم و آنان با نچه که نمیدا نند 
0 

(۱) ساعت ولادت: موقم طلوع فجر. روزو لادت از ایام هنته : 
دوزجمعه. بتولی‌روزدهشنبه . روزولادت‌ازایام ماه : هفدهم ماه ربیع‌الاول 
ماه و لادت: ماء دییع الاول . سال و لادت: سال هشتاد وسوم ازهجرت . 


محل ولادت: مدینف پیغمبر (ص) اسم ۶ جعش. لقب : هشت ت لقّب دارد که 
مشهودترین آنها صادق است کفیه : ابوعبدال - مترجم . 


راع ط آثبأت امامت حضرت صاأدق علیها سلام 

ولادت امام صادق ت20 ۰ نشو ونما . حریان عمود نور وغیره 
بطریق پدران بزر گوار آتحضرت است . موقعی که حضرت علی بن 
الحسن عم از دنیا رفت دوازده سال ازعمر امام جعفر صادق 22 
گذشته بود, امام صادق درسنهٌ(۱۱۵)هجری درسن"(۳۷) سالگی برای 
امر خدا قیام کرد . 

حضرت امام غل باقر تم تا زنده بود بوجود مقدس حضرت 
صادق ( راجع به امر امامت ) اشاره میکرد ۰ بعد از آن بطورصریح 
امر امامت را برای آتحضرت بیان میفرمود ۰ چنانکه زراره و ابو 
الجارود روایت کرده اند که امام غر باقر در آن موقع یکه صحیح و 
سالم بود حضرت صادق تم را خواست و بآن بزر گواد فرمود : 
من میخواهم ترا به امری مأمور نمایم ! امام جعفرصادق عرضکرد: 
مرا به هر امری که میخواهی مأمور فرما ؛ فرمود : نامه و دواتی 
برای من حاضر کن ! موقعیکه نامه و دوات را حاضر کرد وصیت 
نامه ظاهری برای امام حعفرصادق تتلُ نوشت وفرمود تا گروهی از 
قریش را دعوت کنند ؛ جون عده‌ای ازقریش را دعوت کردند » امام 
باقر ی آنانرا برای آن وسینتی که کرده بود شاهد گرفت . 

۳_ ازجایر روایت شده که گفت : امام باقر عك2 فرمود : ای 
جابر ؛ من نام این فرزندم را احمد نهبادم , ولی چون برای ( آمر 
امامت) اوترسیدم اورا جعفر نامیدم . نظیر این روایت‌را سدیرصیرفی 
نین روایت کرده‌است . 

مت از تین لقن وهای نوات شب که ازهفری 


امام ع باقر ع2) راجع به امر فائم پررسش نمودند و آن بزر گوار 


صفات آمام علیه:لسلزم ۳۳ 
با دست خود به (کتف) امام جعفر صادق زد و فرمود : بخدا قسم که 
بعد ازمن این ام لش اش خواهد بود . 

_ از فضیل بن بسار روایت شده که گفت : من درحضور امام 
بافر تم بودم » حضرت صادق وارد شد » حضرت باقر فرمود : 
بعد از من این فرزندم بپترین مردم خواهد بود . 

و عنبسه میگوید : وقتی که امام ی باقر ت قبض روح 
شد من خدمت امام جعفر صادق رفتم و آنحضرت دا از اين موضوع 
اطلاع دادم. فرمود: شاید شما گمان کنید که هرامامی بعد ازامام قبل 
ازخود قائم به امر خدا نیست؟ این کلمةٌ قائی نامی است برای جمیح 
امامها علشّلا . 

وقتی که مقام امامت و امر پرورد گار با نعضرت نصیب شد 
شیعیانر| جم ع کرد پس ازبجای آوردن حمد وثنای خدا و خواندن 
خطبه آ نان را یاد آور نعمتهای خدا کرد وفرمود: خدا (راه) دین‌خود 
را بوسیلةٌ پیشوایان هدایت کننده ایکه از اهل بیت پیغمبر او هستند 
واضح کرده. پوسیلةٌ امامپا طریقةٌ دین را روشنو آشکار کرد. باب علم 
پوشیدة خود را بواسطةٌ آنان افتتاحم کرد , کسیکه حق واجب امام 
خودرا بشناسد طعم وشیرینی‌ایمان راخواهد چشید " فضیلت وشادمانی 
اسلام خودرا خواهد فهمید . 

زیرا که خدا امام را برای خلق خود مبتر و بزرگی قرارداده: 
امام را برای اهل عالم خود حجت نموده ؛ امام را تاج وقار بر سس 
نهاده که آن تاج از آسمان کشیده شده و در موقع موت امام قطع 


تعواهد شد » انسان بآن تعمتهاگیکه زد خدا است نائل نمیشود مگر 


ها صفأت امأم علیه! لسلام 


با شناختن امام , امام از تاریکيهاگیکه بر او وارد شود آ گاه است ؛ 
غیبپای آسمانی دا میداند» ازفتنه ها خبرداراست . 

خدایتعالی امامپا عَانا را از فرزندان امام حسین هر امامی را 
بعد ازامامی برای خلق‌خود اتتخاب کرد و آنان دا برای مقام امامت 
پر گت ین و برای بندگان خود سندیده قرار داد ؛ آنان را مپتر و 
بزر گوار گردانید. آنانرا حجتی عالم و هدایت کننده و پیشوای الهی 
قرارداد» امامپا مردم را براه حق هدایت میکنند و بسوی خدا بر می- 
گرداننده امامپاحجت وبرها نپای‌خدا ودعوت کنند گان خلفند بسوی 
خدا, امامپا کلیدهای سجن ودعا هستند. ستونهای اسلامند » بند گان 
خدا بوسیلةٌ هدایت کردن امامپا دیندار میشوند ۰ شهرها بنور امامها 
نورا نی‌میشود» خدا امامهارا (وسیل) حیات‌وزند گی مردم وچراغ‌ای 
تاریکیها قرار داده. تقدیرات حتمی خدا اینطور جاری شده است . 

امام آنکسی است که نجیب وپسندیده باشد؛ قیام کننده و بر- 
آورند آرزو باشد . خدا او را برای قیام کردن و بر آوردن آرژو 
اتتخاب کرده باشد, خدا امام را در عالم زر" ودربین مردم قبل ازخلق 
کردن کسی در طرف راست عرش برای خود بر گزید , امام در علم 
غیب نزد خدا است " امام بنظر خدا مراعات شده است " خدا امام را 
حفظ مینماید. دامهای شیطان ولشگر اورا ازامام دور میکند. امام را 
از تبمتها تبرگه مینماید » امام از آفات و بلیات محفوظ است » از کلية 
کارهای زشت بر کناد است» از خصائص امام حلم و نیک و کاری است. 
نسب امام عفت وعام است» امام از طق کردن ساکت است مگر آ نچه 


رضای خدا در آن باشد , امام را خدا بروح خود تأیید کرده است » 


صفات امام علیهالسلام سقع تب 
خدا راژ خودرا نزد امام به اماتت نهاده واورا برایکار زر گی‌خواسته 
امام در موقع س رگردانی اهل جهل برای خدا بعدل و نور دزخشنده 
وحق واضح و آشکاری که پدران او بطريقةٌ آن رفتند قیام مینماید. 

ای گروه مسلمن مثل کسی نظر کنید که طالب راه هدایت باشد 
دربارة این امور نظر کسی که نخواهد دشمنی کند اندیشه نمائید؛ بعد 
از شناختن (حق) در گمراهی اصرار نکنید؛ تابع مظنه و گمان‌وهوای 
نفس نشوید زیرا که ازطرف خدا برای شما راهنما آمده . 

-٩‏ روایت شده که امام جعفر صادق تم برای عوام و خواص 
مردم جلوس میکرد؛ مردم از اطراف عالم میآمدند وراجع بحلال و 
حرام وتقسیروتأویل‌قر آن پرسش مینمودنده احدی احضور آنحضرت 
خارج نميشد مگراینکه ازجوابیکه گرفته بود راضی بود . 

۷- عبدالاعلی بن اعن روایت کرده که بحضرت صادق تلم 
گفتم کته مدعی مر امامت است باید حه دلیلی داشته باشد ٩‏ 
فرمود: ۱- باید ازاشخاصیکه قبل‌او بوده| ند سزاوار تر باشد ۲- شمشیر 
پیغمبر خدا جر نزد او باشد ۲ - صاحب وصیت ظاهری باشد که 
هروقت تو وارد شهرشوی واز عموم مردم وبچه ها سئوال کنی : فلان 
کس چه شخصی را وصی قرارداده بگویند : فلان کس دا . 

۸ از عبدالاعلی روایت شده که گفت : بحضرت صادق تلا 
عرض کردم: شنیدم که عٌ بن عبداله بن الحسن مخفیانه ادعای امامت 
میکند؟ فرمود: کسیکه در خفا ادعای امامت میکند باید عنهم دلیلی 
داشته باشد, گفتم: چه دلیلی ؟ فرمود: حلال خدارا حلال وحرام خدا 
را حرام بداند . 


ثِِ منجزاتی ازامام صادق علیه السلام 


4- نیز عىدالاعلی از حضرت صادق روایت کرده که فرمود : 
وقتی هذهب ومسلك‌حق را ند نستید پرشما لازم است که تابع آنکسی 
شوید که جانشن امام قیلی شما شده است . در خبر دیگر است که 
فرمود : موقعی که کسی مدعی امر امامت شد از او ( داجع به احکام 
خدا) ستوال کنید ۱. 

۰- از صادق آل خر عَلقٍ در باره تفسیر یه شریفة : 
واعلموا ان قیکم رسو لاله لویطیعکم(۱) روایت شده که فرمود : 


ی 


حجت قائمی که از طرف خدا باشد بقدر طرفة عين ازشما غاب 
نخواهد بود . 

۱- از یونس بن ظبیان و مفضل بن عمر و ابو سلمةً سراج و 
حن بن تویره روایت شده که گفتند: ما در حضورحضرت‌صادق 2 
بودیم؛ انحضرت بما فرمود: خزینه های زمین و کلیدهای آنبا بما عطا 
شده؛ اگر من بخواهم به یکی از این پاهایم میگویم : آنچه طلا که 
در جوف تواست خارج کن! (خارج میکند) پس آنحضرت باپای‌خود 
روی زمن خطی کشید با دست خود مقداری از طلا که پقدر 
يك وجب بود خارج گرد آن طلاها را بما داد و فرمود : تیکوبان 
نظر کنی که شك تیاور ید بعد از آن بماً فرمود : بزمن نگاه کنید ! 
وقتی ما نگاه کردیم دیدیم که مقدار زیادی طلای درحشنده روی هم 
قرار گرفته است . 

یکی از آن مردم گفت : یاین رسول الّه قَقر بشما اینطود 

(۱) سورة حجرات. آیةٌ (۷) یعنی وبدا نید که پیفمبر(ص) درمیان شما 
است اگرشمارا اطاعت میکرد ۰ مترجم . 


منجزاتی ازامام جشرصادق غلیه السلام ۷ 


نعمتها عطا شده و شیعیان شما محتاجند ؟! فرمود : خدا بمین زودی 
دیا و آخرت دا برای شیعیان ما جمع خواهد کرد و آنانرا دربپشت 
پر از و نعمت داخل میکند ودشمنان مارادر دوزخ داخل‌خواهدکرد. 

۳ یعقوب بن شعیب ازصادق آل ی عٍِْ راجع بتتضير یه 
شریف؛ : و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله والمومنون (۱) 
روایت کرده که فرمود : منظور از موّمنون امامبا عاشلا هستند . 
روایت شده ( که لفظ موّمنون ) اون هم قراگت شده و معنی کلمةً 
ماو یعنی حجتهای خدا . 

۴- از داود بن‌کثر رقی دوایت شده که گفت : من با امام 
حعفر صادق تلم برای حج خارج شدم » اول وقت ظیر شد حضرت 
صادق پمن فر مود : ما درزممن بی آب و گیاهی وارد شدیم , وقت ظبر 
فرا رسید. ما را از جاده خارج کن! از جاده خارح شدیم ودر زمینی 
که آب نداشت وازد گردیدیم " حضرت صادق با پای خود بزمین 
اثاره کرد , چشمةٌ آبی که چون يك قطعهٌ برف بود برای ما جاری 
شد » امام تم وضو گرفت من نیز وضو گرفت و با آنعضرت نماز 
خواندیم . 

وقتی که خواستیم حر کت نمائيم من توجه کردم و يك شاخ 
خرمائی دیدم حضرت صادق فرمود: آیا دوشت دادی که از اين‌شاخً 
خرما بتو رطبی دهم ؟گفتم : آری , آن بزر گوار بدست خود با نشاخه 
زد و آنرا تکان داد. آن شاخه بشدت بحرکت آمد وخوشههای خرما 


(۱) سور توبه یه (۱۰5) یعنی بگو: هرعملی که میخواهید بکنید. 
بزودی خدا وپیغمبر ومومنین عمل شمادا خواهند دید - مترجم . 


ثِِ پیشکونیهای حضرت ضادق‌علیه| لسلاع 
پائین آمدند و آنحضرت از انواع رطب بمن داد آنگاه با دست خود 
بان درخت خرما را مسح کرد و فرمود : بحال اوليةً خود بر گرد » 
آتفرحت بحال جوو بر کردید.: 

یازده سال از امامت حضرت صادق که طی شد ولیدین پزید بن 
عبدالملك از دنیا رفت و(مردم) با پسرش یزید بن ولید بیعت کردند 
پزید بنو لید مدت شش ماه خلافت کرد؛ بعد از او با بررادرشاپراهیم 
بیعت کردند» ابراهیم مدت چهار ماه سلطنت کرد » بعد از او در سنا 
(۱۲۷) هجری که مدت دوازده سال از امامت امام عفر صادق تم 
گذشته بود مردم با مروان بن عّل حعدی + معروف به حمار بود 
بیعت کردند ۰ 

حضرت صادق تلم فرمود : مروان (بحلافت) پنی امبه خاتمه 
خواهد داد . 

۴- عده‌ای از شیعیان حضرت صادق که قبللاً نام آنانرا ذکر 
کردیم روایت کرده‌اند که ما نزد امام صادق بودیم. مردی درحضور 
بر کوار آمث:: سلام کرد ؛ سر آ ریت وا پوسید. و نشست ؛ 
حضرت صادق ما دست خودرا به لباس آ نشخص سائید و فرمود : 
من لباسی به سفیدی و خوبی این لباس ندیده ام , آنمرو گفت : این 
لباس ازشهرهای ما است؛ من دوانبان اذاین لباسپا پرای‌شما آوردهام. 
امام صادق به متعب فرمود: آن لباسپا را ازاو بگیر! آنمرد ازخدمت 
امام صادق مرخص وخارج شد» حضرت صادق فرمود: | گراین صفت 
راست باشد و آن وقت کذائی. نزديك شود این مرد صاحب بیرقهای 
سیاهی است که آنبا را از خراسان میآورد . 


خلافت | پوالعباس ۳ 


حضرت صادق تا به متعب فرمود : خود را به او برسان واز 
نام او پرسش کن ببین نام او عبدالرحمان نیست ؟ ( متعب که رفت) 
حضرت صادق بما فرمود : ا گر نامش عبدالرحمان باشد همان است 
گفتم, متعب مراجعت کرد و گفت: نام او عبدالرحمان است. بعد از 
آن عبدا لرحمان مخفیانه نرد حضرت صادق آمد و گفت : من افراد 
زیادی را بسوی شما دعوت کرده‌ام وقبول کرده| ند . امام صادق تلم 
فرمود : این موذوع ی که تو و نشدنی است زیرا که بچه هاگی 
از فرزندان عباس (یعنی بنی عباس) با امرخلافت بازی خواهند کرد . 

پس عبدالرحمان پیش عٌُر بن عبدالُ بن الحسن آمد و او را 
(برای امر خلافت) دعوت کرد؛ عبدالّه هم اهل بیت خووراجمع کرد 
وبرای آمر خلافت اقدام کرد. حضرت صادق تال دا برای مشورت 
دعوت کرد؛ امام صادق در مجلس شورا وارد و بین منصور و سفاح و 
عبدال که دو فرزند ع بن علی بن عبدالّ بن عباس بودند نشست " 
وقتی که مشورت شروع شد حضرت صادق تالم دست خودرا به کتف 
ابوالعباس که عبدالهُ سقاح باشد زد وفرمود: بخدا قسم که ابتداءا این 
شخص مالك خلافت خواهد شد . بعد از آن دست دیگر خود را به 
کتف ابو جعفر که عبدالهُ منصور باشد زد و فرمود : بچه هائیکه از 
فرزندان این شخص باشند با مقام خلافت بازی خواهند کرد آنگاه 
حضرت صأدق از آنمجاس بلند شد . 

جریان امر مروان بن عٌر جعدی همانطور است که مور خین 
(درجای خود) نوشته اند» مروان در ماه ذی‌حجه سنٌ (۱۳۲) هجری 
در مصر کشته شد . مدت (۱۷) سال کهازامامت‌حضرت صادق تا 


ی ۳ دعای امام صادقعلیه ا لسلام 


گذشت خلافت به بنی‌عباس منتقل شد . 

در شب جمعه سیزدهم ماه دبیع الاول سنةً (۱۳۲) هجری درد 
کوفه در بین بنی اود درخانهٌ ولید بن سعی که غلام بنی هاشم بود با 
ابوالعباس که عبدالهُ بن ی بن علی‌بن عبدالّ بن عباس پن عبدا لمطلب 
باشد بیعت کردند . مدت خلافت ابوالعباس (4) سال و(ه) ماه بود ؛ 
| بوالعبای در سنةٌ (۱۳۹) هجری در شهر انبار وفات یافت وبا برادراو 
منصور که عبداله بن عْل با شد پیعت کرد ند؛ خالافت منصور موقعی بود 
که مدت (۲۱) سال ازامامت صادق آل ی عفر گذشته بود . 

منصور , حضرت صادق را از مدینة پیغمبر خواست » چون آن 
زر که اش ا ضرف رس ودرا رام تباز آمایه کرد شماز 
خواند. دستهای خود را بسوی آسمان بلند کرده این دعارا خواند: 

با اصر المظتاوم الستفی" له » | حافظ" الغلامیتن, 

لابهما » |حفظاي الوم ابا مد و علی و اطستن و 


۳ 3 آتنبم و اضرب" بالذال" تن عسل سه. پس فرمود : 


۹0 ۶ 


ال و آستفتم" و 3 استنحح و مسر و ال دوه 
تلهم نك تمنحوما تشا+ و تلبت" وعشدا لد / کناب : 
حضرت صادق بعد ازخواندن این دعاء آمد تادرب خانه متصور 
رسید» ربیع که دربان بود از امام صادق استقبال کرد و به آنحضرت 
عرض کرد : فیط این سکمکی بر تو شدید است ۰ یعنی قصد کشتن 
تورا دار که ( سل ) شما را باخر پر‌ساند» دبیع نزد متصور رفت و 
برای امام صادق 2 اجازه خواست . آن لعین هسم اجازه داد 


حضرت صادق پیش منصور رفت وبه منصور سلام کرد ۰ 


قبول نکر‌دن‌امام صادق پول منصوردا ۵۱ ۴- 

۵- روایت شده که حضرت صادق با منصور مصافحه کرد و به 
منصور فرمود: ما از رسول خدا ور روایت کرده ایم که فرمود : 
وقتیکه رحم بایکدیگر تماس پید| کنند مهرب نی‌خواهند کرد. منصور 
آتحضرت را پپلوی خود نشانید و گفت : منهم بتو مپربانی میکنم و 
برای تو خوفی نخواهد بود » اءام صادق فرمود : آری برای من 
با کی نیست . 

منصور بحضرت صادق گفت : یا جعفر آ نچه که باید از و بما 
پرسد رسیده است. امام صادق فرمود: بخدا قسم که من‌کاری نکردهام 
واراده ای هم ندارم» اگر میخواستم کاری بکنم کرده بودم ؛ زیرا که 
به حضرت سلیمان نعمت عطا شد و شک رکرد» حضرت ایوب که ببلا 
مبتلاء شد صبر کرد حضرت یوسف که مظلوم واقع شد گذشت کرد : 
آزاین نسل (ما) هم کاری بر نمیا فا نت هی نچه شبیه به یوسف باشد. 

منصور گفت: یا | باعبد ال راست گفتی ۰ پس‌دستورداد تا(۰۰۰<) 
درهم بحضرت صادق تقدیم کردند آنگاه گفت: حوائج خود را بگوا 
امام صادق فرمود : حاحت من آستکه مرا اجازه دهی تا بسوی اهل 
وعیالم مراجعت نمایم . منصور گفت : اختیار در دست شما است؛ امام 
صادق منصور را وداع کرد و خارج شد » امام صادق به دییع در بان 
فرمود: این پول دا بگیر ودرهرراه که میخواهی مصرف کن! جونکه 
مرا پآن حاجتی نیست.ر بیع گفت: این‌عمل باعث غض منصورخواهد 
شد» حضرت صادق دستور داد تا پولها را گرفتند و بدا آتحضرت 
پولپارا بمنزل ربیغ فرستاد . 

- روایت شده موقعیکه امام صادق از پیش منصور خارج شد 


و علم حضرت صادق علیها لسلام 


وبه حبره وارد شد ر بیع در بان خدمت امام صادق تلم آمد و گنت 
منصوررا اجابت کن! حضرت صادق دوباره پسوی منصور بر گشت ۰ 
درصحراء يك صورت عجیبا لخلقه‌ای پیدا شده بود که کسی‌نمیدا نست 
آتصورت جیست: آنکسی که آنهورت را یافته بود میگفت من آن‌را 
با بارانیافتم . 

موقعیکه امام حعفر صادق تام نزد منصور آمند آن خبیث 
بحضرت صادق گفت: بمن خبرده که آیادرهوا چه چیزی وجود دارد؛ 
فرمود: آری, دریاگی وجود خاده کته آیا در آن دریا کسی‌ساکن 
است؟ فرمود: آری, گفت: چه مخلوقی در آن ساکن است؟ فرمود : 
خدا پدنهای آا را نظر بدن ماهی وس‌های آنبا را مقل‌فن برد ان 
خلق‌کرده, ویر و بال رنگی وادتگی نظیر پر و بال پررندگان دار ند 
که ازطلا سفیدتر است . 

منصور دستور داد تا آن طشت را آوردند ۰ دیدند آن مخلوق 
درمیان طشت است و نشانیپای آن بدون کم و زیاد هم نطور است که 
امام صادق عم فرموده بود . بعد از آن منصور بحضرت صادق احازءٌ 
مراحعت داد و آن بزر گوار بر گت منصور به رییع گفت : این مرد 
محزون 4-5 بر خلق و دین من اعتراض میکند عالم ترین اهل 
زمان است . 

۷ از عبدالاعلی علی بن اعن و عبيدة بن بشر روایت‌شده 
که گفتزد: حطرت صادق عم فرمود: بخدا قسم که من عالم هستم 
با نچه که در آسمان وزمین و بپشت ودوزخ است؛ و آنچه که بوده و تا 


روز قیامت خواهد بود آنگاه اتخضرت سا کت‌شد: بغاز آن‌فرموه* 


در پارءٌ امامت حطرت صادق علیها لسلام تاه 


من این علم را از فر آن که میفرماید : « قر آن هرچیزی را بیان 
میکند ۰ یاد گرفتم . 

۸- از مفضل پن بشار روایت شده که گفت : پرنده‌ای در 
خانهٌ حضرت صادق صدا میکرد , امام صادق سل بمن فرمود : 
میدانی که این بر نده حه م ی گفتم : نه » فرمور : بجفت خود 
و ید : خدا خلقی‌را ازتو نزد من محبوبتر خلق نکرده مگر امام 
جعفر صادق . 

۹ روایت شده موقعی که وفات حضرت صادق نزديك شد 
فرزند خود موسی بن جعفر للٍِْ را خواست ؛ میرائهای پیفمیران و 
اهر وصیت را با تعضرت سل م امود » درحضور شیعیسان خاص خود 
امامت آ تحضرت را ثابت کرد .موف گوید: ما دلیلهای امامت موسی 
ابن‌جعفر را درشرح حال آنحضرت بیان خواهیم کرد 


۳۵ شهادت امام صادق. علیه! لسلام 


شربادت جعفر بن محمد له 
-٩‏ عمر امام جعفر صادق 329 (دد) سال بود ۰ امام صادق 
در سنهٌ ( ۱2۸ ) هجری شهید شد , ولادت آن بزر گوار در سنٌ (۸۳) 
هجری بوده. حضرت صادق تلا مدت (۱۳) سال پاجد خود حضرت 
علی بن‌الحسن للم بود » مدت (۲۰) سال باپدرخود و(۳۰) سال‌هم 
امامت کرد . امام صادق درقبرستان بقیع درمقبر امام‌حسن وعلی بن 
الحسین وامام باقر ول دفن گردید (۱) . 


(۱) روز شییادت از ایام هفته : روز يك شنبه » بقولی دو شنبه . 
روزشهادت آزایام‌ماه: پیست‌وپنجم ماه شوال» بو لی بیست دپنجم ماه دجب 
ماه شهادت: ماه شوال. مقولی ماه دجب. سال شهادت: سال صدفجهل 
وعفت هجری. محل دفن: قبرستان بقیع . مدت عمر: شصت وپنج سال؛ 
پتولی شصت وهشت سال. مدت امامت : سی وسه سال؛ بقولی سی و چهاد 
سل . قاتل : منصود . علت وفات : زهری که در طمام یا انگود دیخته 


بودند - مترجم 


۷-هرسی بل جحفر لد 

٩‏ بعد ازحضرت صادق فرزند بزر گوادش حضرت موسی بن 
جعفر له جانشین پدر خود گردید . ازجابر روایت‌شده که گفت: 
آمام عُْ باقر تام من فرمود : مردی ازطرف مغرت زمن آمده که 
دارای غلام و کنین هائی‌است, امام باقر صفات کنیزی‌را برایمن بیان 
کوج ۰ کیسدٌ پولی بمن داد تا آن کنیزرا خریداری نمایم ؛ من نزد 
آنشخص برده فروش دفتم ؛ او کل فلام و کنیزان خودرا یمن عرضه 
کرد . گفتم آیا غیر از اینهاگی که بهءن نشان دادی و دیگری 
داری ٩‏ گفت : فقط يك کنیزد مریضی باقی مانده؛ گفتم : اورا یز 
پیاور ! حمیده‌را پرمن عرضه کرد, گفتم : قیمت اوچنداست ؟ گفت: 
هفتاد دینار , من کیسةً پول دا به او دادم » آن برده فروش گفت : 
لا الم الا ار من دیشب پیغمبر خدا و را درخواب دیدم که‌این 
کنین را بپمین کیسٌ پول از من خریداری کرد ۰ جابر گوید : من 
آن گنها آزاو خریدم » اوپول دا گرفت و کنیزرا بمن تسلیم کرد ۰ 

در ان کنتمه هفتاد دینار پول بود . 
. همینکه آن کنیز را خدمت امام باقر ملٍ آوررم آنحضرت 


ازنام او پرسش نمود ؟ گفت : نام من «حمیده» است ؛ حضرت باقر 


۴۳۵ شرح تفا درموسی بن‌جعش علیه| لسلام 


فرموو : در دنیا و آخرت پسندیده‌ای . امام باقر 820 ازشح‌حال او 
سوّال کرد ؟ گفت : من با کره هستم و دست مردی بمن نرسیده 
امام‌بافر فرمود : چگونه میشود درصورتیکه‌تو دختر بزر گی هستی؟! 
گفت : من مولاگی داشت م که هروقت میخواست نزديك من بیاید مرد 
خوش صورتی میآمد و اورا از نزديك شدن بمن مانع میشد " من آن 
مرد نیکو صورت دا می دیدم ولی مولای من اورا نمیدید . 

امام باق گفت : الحمد له * و آنکنیزرا بحضرت صادق 2 
داد و بآن بثر گواد فرمود : این کنیزی‌است که بز رکه کنیزها است: 
نظیر. یکقطعه طلا ازپلیدیپا پالك و پا کیزه است صاحبهای او همیشه او 
را نگاهداری کرده‌اند تا ازطرف خدا نزد تو فرستاده شده‌است. 

۳ از ابوبصیر روایت شده که گفت : من در آنسالی که موشی 
این جعفر تلم متولد شد با صادق آل ی عفر حج بجا آوردم ؛ 
وقتیکه بمنزل بواء (منزلی‌است بن مکه ومدیثه) رسندیم طعامی‌برای 
ما آمأّذه شد . در آن موقعی که ما غذا میخوددیم قاصد حنیده آمد و 
گفت : حمیده میگوید : من خودرا گم کرده‌ام » تو مرا دستوزدادی 
که دز نار حادثهٌ این نوژاد برشما سقت نگیرم . امام صادق تقل 
برخاست و ازنظر ما غائب شد ؛ ( پن از لحظه ای ) نزد ما آمد " ما 
جلو پای آنحضرت بلند شدیم و گفتیم : خدا تو را خوشحال نماید و 
ما دا فدای تو کند , حمیده چه کازی داشت ٩‏ فرمود : خدا او دا 
بسلامت نگاهداری کرده و پسری از او بمن عطا کرده که بپترین‌اهل 


مان خر وخو آهقشه : 


ولادت آمام موسی کاظم علیهالسلام اه 

حمیده بمن خبری داد که گمان میکرد من از آن موضوع 
خبز ندارم در صورتیکه من از حمیده بآن موضوع عالم ثر بودم . 
گفتيم : حمیده چه خبری پتو داد ؟ فرمود : بمن گفت : موقعیکه 
موسی بن جع 2 متولد شد دیدم دستهای خود دا بزمین نهاده و 
سرخودرا بسوی آسمان بلند کرد . من به‌حمیده گفتم : این‌موضوعی 
که‌تودیدی علامت پیغمبر خدا و امیر المومنین للم است؛ علامت وصی 
آستکه هر گاه متولد شود دست خودرا برزمین بگذارد وسر خودرا 
بطرف آسمان بلند نماید واژ جائیکه کسی نشنود بگوید : 

اشهد الله آنه لا اله الا هو و الملائكة و او لوا العلم قاثماً 
بالقسط لا اله الا هو العزیزالحکيم . 

موقعیکه این دعا را خواند خدای سبحان علم او ل و آخر را 
به اوعطا میکند ودرش قدراستحقاق زیادی روح‌را که ملکی بزر گتر 
ازجبرثیل است پیدا خواهد کرد . 

ولادت موسی بن جعفر عا 

٩‏ ولادت حضرت موسی‌بن‌جعفر درسناً (۱۲۸) هجری بوده. 
دوایت شده که درس (۱۲۵) هجری بوده (۱) » ولادت و نشو و نمای 
آنحضرت م نظبر ولادت پدران تور گوازن بود . 


(۱) روز ولادت آزایام هفته: روز یکشنبه يا سه شنبه . روز ولادت 
ازایام ماه : هفتم ماه صفر. ماه ولادت : ماه صفر. سال ولادت : سال‌صد 
وپیست ومشتم یاصد وبیست ونیم هجری محل دلادت : مدیناً پیشمبر (س) 
اسهم: موسی. لب : آن حضرت دا نه لقب است‌که مشهودترین آنها کالم 
است کنیه: چهار کنیه دارد که مشهود تر ین ] نها ابوالحسن‌ثا نیوا بوا بر اهیم‌چه 


۵ ۳س معجزائی از موسی بن‌جهفر علیها لسلام 

ِ- از یعتون سراج روایت شده که گفت : من خدمت حطرت 
صادق تم رسیدم , دیدم آ تحضرت بالای سر موسی بن جعفر که دد 
گپواره بود ایستاده وموسی بنجعفر آنحضرت را خوشحال ومسرور 
میکزد :وفنی که حضرت صادق تللل از گفتگوی با امام کاظم فادغ 
شد بمن فرمود : جلو با وبر مولای خود سلام کن ! من جلو رفتم و 
بحضرت موسی بن جعفر کم سلام کردم » آن بزر گوار جواب‌سلام 
مرا رو کرد . بعد از آن امام کاطم بمن فرمود : برو نام دختر خود 
را که دیروز متولد شده عوض کن ! زیرا اس دختر تو اسمی است 
که خدا آنرا دوست ندارد ء تو نام دختر خودرا حمیراء نپادی ( و 
تم بمن فرمود : امر 


آنحضرت را اجرا کن تا هدایت شوی ! من رفتم و نام دختر خود را 


خدا این نام را دوست ندارد ( 8 امام صادق 


عوض کردم . 

۳ رفاعة بن موسی روایت کرده که گفت : من نزد حضرت 
امام صادق تام بودم ؛ آن قر گواز نشسته بود ؛ در آن موقع امام 
کاطم للم که بچه سن بود وارد گردید , امام صادق آنحضرت را دد 
کنار خود گرفت ؛ سر اورا بوسید وبمن فرمود : آیا نه چنین‌اس تکه 
این فرذند من گرفتاد بنی مرداس میشود و از دست آنان خلاس 
خواهد شد ؟ دوباره اورا میگیر ند ودر دست آ نان هلا خواهد شد ؟ 
خوشا پحال این فرزنه من ۰ وای بر کشند گان اد . 


هه است . نزد بسی که کنيةٌ امیرالمومنن و کنيةً زین العا بدین را در نار 
نگرفته‌ا ند کنيةً موسی بن جعفردا ابوالحسن ماضی و اپوالحسن اول گنته! ند 
و کنيةً امام رضا را اپوالحسن ثانی گفته آنده چنانکه در پاودقی شرح حال 
امام رضا خواهد آم اب متر جم ۳ 


خعجزاتی ازاخام موسی‌کاظم‌علیها لسلام هه 


روایت شده که ابوحنیفه رفت درب خانةً صادق آل غرجلقار 
تا مسئله‌ای پرسش نماید » به او اجاژه ندادند » درب خانه نشست که 
شاید اورا اجازه دهند » امام کاظم که در سن پنج سالگی بود از خانه 
بیرون آمد » ابوحنیفه گنت : ای‌جوان مسافرین دراین شهر شما کجا 
باید قضاء حاجت کنند ؟ حضرت موسی بن جعفر تج بدیوار تکیه 
کرد وفرمود : ای پیر مرد ! باید از کناره‌های جویها»محل ریختن 
میوجات » منز لگاه مسافرین » وسط جاده ها » مقابل مجد ها » 
نزدیاك درب آنما » رو بقبله بودن و پشت بقبله بودن خود داری 
نماید وخودرا بطوری پنیا نکن که دیده نشود ( غير اذاین چند 
مکان ی که گفته شد ) درهر جا که قضاء حاجت کند مانعی‌ندارد . 
ابوحئیفه مراجعت کرد وبا امام صادق تلع ملاقات نکرد . 

اذنص‌بن قابوس‌روایت شده که گفت : من درحضورحضرت 
صادق مهر ف‌شدم » از امام بعد از آنحضرت سوّال کردم ؟ فرمود : 
موسی بن جعفر بعد از من امام است . 

ه_ دوایت شده که حضرت صادق اسماعیلرا که پآ نحضرت 
بود دوست میداشت » در حق او دعای خیر میکرد . لذا بن دوستان 
اسماعیل و دوستان موسی بن‌جعفر تم مشاجره در گرفت , دوستان 
اسماعیل در زمان حیات امام‌صادق تم مقام امامت‌را برای اسماعیل 
ادعا کردند , دوستان موسی بن حعفر ال با نان گفتند : راجع به 
این موضوع با ما مباهله کنید (۱) ۰ بطرف صحرا رفتند تا مباهله 
نمایند , ابری برس آنان سایه افکند وبرای روستان حضرت موسی 

(۱) میاهله: درحق‌یکدیگر نفرین ولت کردن - المتجد. 


سم لا در یأر شنأختن آمام 


اپن جعفر بادان دیخت ولی برای دوستان اسماعیل باران نریحت ۰ 
یاران موسی بن‌جعفر نزد حضرت صادق تال آمدند » این مژده را 
بآن بزر گواد دادند » ازاین لحاظ بود که حضرت صادقاآنان‌را 
ممطوره نامید (۱) . 

پر از عیسی بن عبدا لملك روایت شده که گفت : بصادق آل 
سح عرض کردم : خدا مرا فدای تو کند , خدا آنروزرا نیارد؛ 
اگر پیش آمدی بکند (وشما ازدنیا بروید) من‌چه کسی‌را برای خودم 
امام قرار دهم ؟ فرمود : موسی فرژند من » گفتم : اگر آتحضرت 
هم از دنیا رفت چه کسی دا امام بدانم ؟ فرمود : سر او دا اگر چه 
صغیر و کوچك باشد , دائماً وظفةٌ تو همینطور خواهد بود . گفتم : 
اگر امام و مکان او را ندانم چه بایدم کرد ؟ فرمود : دعا میکنی و 
میکوئی: للم انی اتوثی من حجتك من ولد الام الماضی ۰ 

۸ از صادق آل خر مولع روایت شده که فرمود ؛ بعد ازامام 
حسن وامام حسن مقام امامت نصیب دو برادد نخواهد شد وازفرزندان 
بعدی هم خارج نمیشود . 

4- ابوحعفر ضریر از پدر خود روایت کرده که گفت: من در 
حضور امام جعفر صادق بودم ؛ فرزند آ تحضرت که اسماعیل باشد نیز 


حضورداشت من ازحضرت صادق راجع به قبالٌ زمین پرسش کردم(۲) 


(۱) ممطوده یعنی مکانی که بادان بر آن پبارد - قاموس . ولی در 
اینجا منظور افرادی است که برای آنان باران آمده باشد - مترجم . 
(۲) قبالاً زمین یی روبرو شدن آن , قباله ای که برای خرید و 


فروش میئویسند - المنجد . 


دررأرة آمأمت موسی‌بن‌جعشر علیها اسلام ۳ 
آتحشرت جواب مرا داد اسماعیل پحشرت صادق گفت : ای پدر تو 
تفهمیدی که این مرد چه گفت این مقاله برای من نا گوار شد زیرا 
در آن موقع ما گمان میکردیم که اسماعیل بعد از پدر خود امسام 
خواهت بوق:: 

امام صادق تا به اسماعیل فرمود : من چقدد بتو بگویم : 
پیش من باش, عام وادب یاد بگیر وتو گوش نکنی؟! اسماعیل سا کت 
شد واز حضور آ نحضرت برون رفت ۰ من به امام صادق ت گفتم : 
جرا اسماعیل نزد شما نمی‌ماند و از شما استفاده علمی نمیکند ؟ که 
هر وقت امر امامت نصیب او شود آنچه را که من از شما یاد گرفتم 
اوهم یاد گرفته باشد؟ فرمود : اسماعیل مثل من پسری از برای پدد 
خود یست . 

آنگاه امام صادق تلُ بللد شد و بمن فرمود : از حای خود 
حرکت نکن» آن بزرگوار داخل اطاقی که خلوتگاه بود گردید , 
مرا صدا زد ۰ من در حضور امام دفتم , در آن موقعی که من خدمت 
امام صادق بودم موسی بن جعفر که کورلد نورسی بود وارد شد ‏ 
حضرت صادق به اما کاظم فرمود : نزديك من بیا ! آن بزد گواد 
نزديك آمد» حضرت صادق اورا درب ر گرفت ودر کنار خود حای‌داد: 
آنگاه فرمود : من این فرزندم را آنطور می بینم که حضرت یعقوب 
پوسف را میدید . 

من گفتم : فدایت شوم بیشتر از این بگو فرمود : درمیان ما 
اهل بیت هیچکدام مثل این فرزندم نشو ونما نکرد . گفتم : بیهتراز 
این بفرما ؟ فرمود : من این فرزندم را آنطور می يایم که پدرم مرا 


ادا دربارء امامت مونی‌بن جش (ع) 
هییافت. عرض کردم: از اين هم بیشتر و واضحتر بگو؛ فرمود : من 
ذوست دارم موقعی که این فرزندم دعا میکند و دعای او مستجاب 
میگردد مرا درطرف یمین‌خود جا دهد ودعا کند تا من‌هم آهین بگویم 
گفتم: بیش از این برای من توضیح بده. فرمود: من این فرزندمرا 
امین میدانم بر آنچه که یدرم هرا آمین‌میدا نست. گفتم: واضحتر اذاین 
بگو» فرمود : پدرم مرا بکتابهاتی که بخط امیرالمومنین ول است 
امن میدانست من نیز این فرزندم دا بر آن کتاببا که فعلا نرد او 
هستند امین میدانم. عرض کردم: از اینهم واضحتر؛ 

فرمود: بلند شو وبرموسی بن جعفر سلام کن زیرا که او بعد 
از من امام تو خواهد بود ؛ دربین من واين پسرم کسی مقام امامترا 
ادعا نمیکند مگر اینکه دچار فتنه خواهد شد , اگر مردم ( برای 
شناختن امام) به یمین و بسار رفتند تو با موسی بن جعفر باش !» من 
بلند شدم و دست حضرت موسی بن جعفر را بوسیدم و گفتم : شپادت 
میدهم که تو مولا وامام من هستی؛ آ نحضرت فرمود: راست گفتی وبه 
صواب‌رسیدی, گفتم: ای مولای من این موضوع را بآن افرادی که 
مورد وثوق هستند خبر دهم ٩‏ فرمود : آری ؛ پس من بصد از سخن 
طولانی ازجای خود بلند شدم . 

6۰- ازعمر بن یزید روایت شده که گفت : امانتی ازحضرت 
صادق 6 نزد من بود ۰ وقتی که امام صادق از دنیا رفت من نزد 
فرزند آن حضرت که عبدال افطح باشد آمدم و گفتم : بعد از پدر تو 
چه کسی صاحب مقام امامت است؟ گفت: من, گفتم: برادر تو به این 


امر افرار دارد؟ گفت: آری؛ من"آن دو برادر را پیش یکدیگرجمع 


درباره امامت امام‌موسی کاظم (غ( ۳ 
کردم و دوباره آن سخن را گفتم , عبداله افطح سا کت شد و حرقی 
نزد , موسی بن جعف للم نیز صحبتی نکرد » چون من دیدم کسه 
هیچکدام از آنان سخنی نگفنند گفتم: ازپدر شما شنیدم که هیفرمود: 
رسولخدا عَرفرموده: کس ی که بمرد وامام مان خودرا نشناسحقا 
که مثل مردن در زمان حاهلیت مرده است . 

حضرت موسی ین جعفر فرمود : امامی هست که بعداً آن را 
خواهیم شناخت. من گفتم : آبا نه چنین است که پدر بزر گوارت این 
حدیث را شنیده بود؟ فرمود: بخدا قسم که این حدیث دا پیغمبرعلاق 
فرموده است » من بموسی بن جعفر گفتم : آیا تورا امامی هست ؟ 
راوی گوید: عبداله افطح نثسته بود ولی صحبتی نکرد (که ۳ 
من امام موسی بن جعفر هستم ). 

عمر بن یزید گوید : من از آن مجلس بلند شدم و .آنان را 
ترك گفتم , پعد از آن حضرت موسی بن جعفررا ملاقات کردم" بمن 
فرمود: چون تو سحن را سر بسته گفتی منهم سر بسته گفتم » موقع ی که 
تو واضح تکام کردی من نیز واضح تکلم کردم . 

۱- روایت شده که چون عبداله افطح ادعای امامت کرد 
جمعیتی از شیعیان پیش او رفتند تا مسائلی دا پرسش نمایند. بعضی‌از 
آنان پرسید‌ند : در چه مقدار مال ز کات واجب میشود ؟ گفت : در 
(۲۰۰) درهم پنج ددهم زکات واجب میشود. گفتند : در (۱۰۰) درهم 
چقدر زکات و اجب است؟ گفت: دو درهم و نصف » مردم از نزد عبداله 


افطح خارج شدند و بعداً جیزی اذاو نبررسیدند . 


۳ 5 خعجزاتی از آمام موسی کالم علیها لام 

۴- از داود رقی روایت شده که گفت : بحضرت صادق یل 
عرض کردم: فدای تو شوم ا گر پیش آمدی شد که (شما از دنبا دفتی) 
وخدا مرا ازفتنةٌ آن نگاه داشت من چه کسی.را امام بدانم ؟ فرمود: 
فرزندم موسی بن جعفر. داود گوید: موقعیکه امام صادق تس ازد نبا 
رفت من بقدر طرفة العن در بار امامت موسی بن جعفر شك و تردید 
نداشتم . 

مدت سه سال که از امامت حضرت موسی بن حعفر گذشت من 
خدمت آن حضرت دفتم و گفتم : من درحضور یدرت امام‌صادق کت 
رفتم و گفتم: بعد ازتو امام من کیست؟ آنحشرت تورا بمن معرف ی کرد 
اينك خدمت شما آمدم بپرسم که 3 پیش آمدی شد بعد از شما امام 
من کیست؟ فرمود: فرزندم رضا وقتیکه موسی بن جعفعر ازدنیا رحلت 
کرد من بقدر طرفة العین دربارة امامت حضرت علی بن موسی الرضا 
ها تردید نداشتم . 

۳- نین از داودرقی روایت‌شده که گفت: بصادق آلش لاف 
گفتم : مرا از حال گرومی ( که به عذاب خدا دچارند ) خبر بده» 
فرمود: تورا خبر بدهم نزد تو محبوبتر است يا اینکه آنان‌را بچشم 
خودم‌شاهده کنی بهتراست؟ پس بموسی‌بن‌حعفر فرمود: بروچوب‌دستی 
مرا: پیاور!ء آ نحضرت رفت وچوبدستی را حاضر کرد امام صادق 292 
بموسی بن جعفر فرمود : که با آن چوب بزمین ضربتی زد » زمین 
شکافته شد " دریاگی پیدا شذ , با آن چوب ضربت دیگری بدریا زد » 
دزیا شکفته شد و سنگک ننیاهی ظاه ر گردید» ضر بت دیگری که بان 
سنگ سیاه زد آن سنگی نیز شکافته شد و دری باز شد, من دیدم کلیةٌ 


معجزاتی از موسی پن جعفر علیها لسلام ۳۵ 


آن کروهی که‌شمازء آنان معلوم. نود دز آ سا بورندموررافان 
سیاه,چشما نقان کبود , هريك از آنان به یکطرف آنسنگه بسته و" 
مقیدبودند. بهر کداماز آنان ملکی‌مو کل بود ؛ وقتبکه صدا میزدند 
| شلا آتش بصورت آنان میزد ومیگفت: دروغ می‌گوگید نه ّ 
ازشما است ونه شما از عٌ هستید . 
من به امام صادق گفتم: فدای تو شوم اینها کیانند؟ فرمود: آن 

جبت و آن, طاغوت و آن رحس(۱) و آن لعن بن لعن است . همچنان 
آن مزر کوان آ نان نا ای لول ا آخر با تامغان شمازه کرد ان اینکه 
نویت به اصحاب سقیفه واصحاب عقبه و بنی ارزق و بنی اوزاغ که از 
آل ابوسفیان ومروان بودند رسید" خدا هر صبح وشب عذاب آنانرا 
تجدید نماید؛ پس حضرت صادق 26 به آنسنگ‌فرمود: بحال خود. 
بر گرد تاآن وقتبکه زد خدا معلوم است ‏ ۱ 

نشو ونم‌ای موسی بن جعفر له نیز مثل, نشو و نمای پدران 
1 ارش بود , وقتیکه وفات امام صادق تا نزديك شد فرزند 


خود موسی بن جعفر را خواست؛ او را وصی خود نمود» ميراث های. 


پیمبران را با نحضرت تسلیم کرد ۰ 
بحضرت‌صادق رسیده بود که منصور گفته: | گر برای امام‌جعشس 
صادق پیش آهدی کند (یعنی از دنیا برود ) و من زنده باشم هر کسی 
(۱) مفردات داغب گوید: خه وطاغوت برهر سر کشی و هر معبودی 
غی آزخدا گفته میشود . دجس یمنی پلیدی . در تفسین‌صافی‌گویه : منظود. از 


جبت وطاغوت فلان وفلان وآهائی هستند که بغض آل محمدصلی یو ترا 
دآشتنه ب مترجم . 


۳ پیشگوگی حضرت موسی‌بن‌جعفر علیه لسلام 
را که وصی آنحضرت باشد خواهم کشت. لذا امام صادق بجهت‌اینکه 
موسی بن حعفر کشته نشود تقیه کرد و در وصّت ظاهری خود چپار 
نفررا وصی خود قرارداد: ۱ منصور؟- عبدالهُ افطح که پسر آ نحضرت 
بود ۳- دختر خودرا که فاطمه نام داشت 6- حضرت موسی بن‌جعفر. 
موسی‌بن جعفر له مخفیانه برای امر خدا قیام کرد. مومنبن 
از آ تحضرت متابعت کردند. قیام موسی بن‌جعفرددسنةٌ (۱5۸) هجری 
بوده» در آن موقع ازعمر آن پزز گواد بیست سال گذشته بود. همینکه 
خبر وقات حضرت صادق بمنصور رسید و منصور از وصی اتخصفوت 
پرسش نمود ؟ به او خبر دادند که تورا با سه تفر دیگر وصی خود 
قراز داده؛ موقفکه وسیتنامه آفحضرت زا به منصوژ دادند و دید که 
نام خودش مقدم بر نادیگران قرار گرفته سا کت‌شد ومزاحمحضرت 
موسی بن جعفر نشد. منصور درس (۱۵۸) هجری که مدت (۲۰) سال 
از امامت موسی بن جعفر گذشته بود از دنبا دفت. بعد آزمنصورم‌ردم 
با پسرش مهدی که غٌر بن عبداله باشد بیعت کردند , وقتیکه مبدی 
مالك خلافت شد جمعیتی ازیاران خود را فرستاد تا موسی بن‌حعفررا 
بعراق آوررند . 

۴ از ابو خالد زبالی روایت شده که گفت : وقتیکه م‌دی 
عباسی حضرت موسی بن جعفر را خواست آن بزر گوار بر ما وارد 
شد. من بفاصلهًٌ چند میل از زباله از آن حضرت استقبال کردم و بعد 
از آن از آن امام عزیز بدرقه کردم؛ وقتیکه با او وداع کردم گریه 
کردم فرمود: چراگریه میکنی ؟ گفتم: پرای اینکه شما را میبر ند 


ومن نمیدانم پس شما چه خواهد آمد؟ فرمود : در این مرتبه خوفی 


اخباد غیبی اذموسی بن جعفرعلیها لسلام - ۳۱۷ 


برای من نخواهد بود. 

من در فلان روز وفلان ماه وفلان ساعت نزد تومیاًیم , تو در 
انتظار من باش» امام کاطم ی رفت وبا مهدی عباسی ملاقات کرد » 
خدا شر مهدی دا از امامکاطم رد کرد ومپدی متعرض آ نحضرت نشد» 
مهدی از موسی پن جعفر درخواست کرد که حاجت های خودرا اظهار 
نماید؟ امام کاظم آن حاجتهاگی که لازم بود بیان کرد ومپدی‌هم آنبا 
را روا کرد » امام کاظم از مپدی اجازه مراجعت خواست ؛ مهسدی 
اجازه داد . 

امام کاظم تلم بط رف مدینه رسول ال ع خارج شد . 
| پوخالدگوید: همینکه روز کذائی فرا دسید من‌بسوی جاده حر کت 
کردم ودر انتظار امام کاظم تلم بودم تا آفتاب زرد شد » میترسیدم 
که شاید آمدن آ نحضرت بتأخیرافتاده باشد لذا اراد مراجمت نمودم 
نا گاه سیاهی دا دیدم که میاّید و مرا از عقب سر صدا میز‌ند چون 
متوجه عقب س شدم دیدم مولای من موسی ین جعفر 27 است که 
بر استرخود سوار است. فرمود: ای ابوخالد! گفتم: لبيك ای مولای 
من ای پسر پیغمیر » خدا را حمد میکنم که تورا خلاص و ( بطرف 
وطن خود ) رد کرد. فرمود : ای ابوخالد من یکمرتبا دیگر بسوی 
این ستمکیشان برمیگردم که خلاصی نخواهم داشت پس از گفتن‌این 
کلام بطرف مدینه حر کت کرد . 

۵.- از علی بن ابوحمزه روایت شده که گفت : من در خدمت 
اسام کانظم بودم. مردی از اهل ری که اورا جندب میگفتند دد 
حصور آن حضرن آمد؛ سلام کرد و نشست , امام کاظم از اوپرسش 


سا اخبارغیبی امام موسی‌کاظم علیها اسلام 
کرد ولی او از جواب دادن خود داری کرد . امام کاظم تم به او 
فرمود: برادرت چه کار میکند؟ گفت : حال او خوب است و شما را 
سلام میرساند. آمام کاطم فرمود: ای جندب خد! در مصیبت برادرت بتو 
اج بزد گی مرحمت کند + جندب گفت : ای مولای من سیزده روز 
قبل ازاين کفذ, سلامتی او برای من آمده ؟!. 

فرمود: برادرت دو روز بعد از آنکه برای تو نامه نوشت ازدنیا 
رفت . برادرت مالی را نزد زوجً خود ناد و گفت:این مال نزد تو 
باشد تا آن موقعیکه برادرم بباید به او ردکنی» آن زن آن مال را 
در آن اطاقی که خوابگاه برادرت بود پنپان نموده, وقتیکه تو آنزن 
را ملاقات کردی با او مپریانی کن » به او وعده ازدواج بده تا آن 
مال را بتو ردکند . 

علی بن ابوحمزه گوید : من بعد از چند سال جندب را دیدم 
که از حج مراجعت میکرد ۰ راجسع بآن موضوعیکه امام کاظم باو 
فرموده بود سئوال کردم؟ گفت: بخدا قسم که مولای من راست گفت 
بدون اینکه کم وزیادی درقول او باشد . 

از اسحاق بن عمار روایت شده که گفت : شنیدم امام کاظم 
35 به مردی خبر مر کف میداد . من با خودم گفتم : آیا امام کاظم 
میداند این مردی که شیعةٌ آ نحضرت است چه موقع خواهسد مرد ؟! 
نا گاه دیدم امام کاظم مثل کسی که غضب کند متوحه من شد وفرمود : 
ای اسحاق! ر شید که ازمستضفین بود دارای علم منایا و بلایا بود (۱) 


(۱)منظورازرشید: همان رشید حجری است‌ که ازیاران علی(ع) بود. 
علم منا یاو بلایا علمی آاست که انسان ازموقع مردن دیگران وبلا های آنان با 
خبر باشد - مترجم . 


اخبار غیبی امام کاظم‌علیه السلام ۳۹۰ 


ای اسحاق ! امام که بدا نستن ین علم سزاوار تر است . ای اسحاق 
هر کاری که میخواهی بکن ؛ عمر تو فانی شده . تو تا دوسال دیگر 
بیشتر زنده نیستی ۰ برادران و اهل پیت تو بعد از تو مکثی نمیکنند 
که ازیکدیگر حدا خواهند شد ‏ ۱ خیانت میکنند , دشمنان 
وا نان یه وت ندب 

اسحاق بعد از گذشتن دوسال ازدنیا رفت وفرزندان عمار اموال 
مردم را بردند وبه بدترین فقر و بیچار گی دحار شدند . 

۷- از هشام بن سالم روایت شده که گفت : رفتم نزد عبد ال 
اینجعفر ( که عبداله افطح باشد) چند مسئله‌ای از او پرسش نمودم ٩‏ 
تتوانست جواب بگوید , رفتم درب خانةٌ امام کاضظم تل , آ نحضرت 
بمن اجاه نداد , زفتم س قبر پیغمبر خدا وق نشستم " دعا کردم 
گریه کردة » باخود میگفتم : کجا رو کنم ؟ بسوی مرجثه, یاقدریه, 
بازیدیه؛ یاحروریه؟ (1) من درهمین حال بودم که ناگاه دیدم مصاف 
خادم آنحضرت آمد دستم را گرفت و مرا فان ۱ هریخ پرد . 

امام کاظم بمن نظری کرد وفرمود : ای‌هشام ! نه‌بطرف 
مرجلّه " نه قدریه , نه زیدیه » نه حروریه , بلکه بسوی ما . لذا من 

(۱) در کتاب ملل و نحل‌کوید : مرجثه آن‌گروهی هستند که خلافت 
علی را درمرتبهةٌ چهارم میدانند . در کتاب اقربالموارد درلفت (قدد) گوید: 
قدریه گروهی هستند که منک قدرت خداینه . در کتاب فرق ومذاهب تألیف 
حسن بن موسی نو بختی گوید : حروریه فرقه‌ای ازخوادج نهروان هستند , 


زیدیه فرفه‌ای هستند تأبم زیذ بن علی بن‌الحسین که در کوفه خروج‌کرد و 
شهید . شد ‏ متررجم . 


بپصِ- اخباد غیبيٌ امام کاظم علیهالسلام 
به‌امامت آ تحضرت قائل شدم و :لیم ام آن بزر گوار گردیدم . 

۸- از ابو بصیر روایت شده که گفت : از امام کاضم تلْ 
شنیدم که میفرمود : وقتی امام صادق علیه‌السلام مبتلی به آن 
مرضی شد که ازدنیا رفت به من فرمود : ای پسرلك عزیز من ! غیر از 
تو کسی مرا سل نخواهد داد » زیرا که من پدر خود را سل دادم و 
باید امام ها یکدیگررا غسل دهند . آنگاه بمن فرمود : ای سرم ! 
(بعد ازمن) عبداله افطح ادعای امامت خواهد کرد ولی اورا وا گذار 
کن. زیرا اواول کسی‌است که از اهل بیت من بمن‌ملحق‌خواهد شد . 

وقتی که‌امام صادقعاع ازد نیا رفت امام کاظم 22 پرد(خانه) 
خودرا انداخت ( کنایه از این است که ادعای امامت نکرد ) ولی 
عبد ال افطح مردم را به امامت خود دعوت میکرد . ابو بصیر به امام 
کاظم گفت : تو چرا امسال ( گوسفندی) نمیکشی ( وسوری نمیدهی ) 
در صورتیکه عبد ال افطح شتر کشته ؟! امام کاظم تلم در جواب من 
فرمود : ای ابو بسیر ! عبد اه افطح بیشتر از یکسال زنده نخواهد 
مانه , بعد از او یارانش کجا خواهند رفت ؟ گفتم : یکسال که بر 
او گذشته است ٩‏ فرمود : در همین سال ازدنیا خواهد رفت و بیشتر از 
امسال زنده تخواهد ماند . 

۹- نیز ازا بوبصیر روایت شده که گفت : من بحضور امام کاطم 
ول مشرف‌شدم و گفتم : فدای تو شوم . امام را چگونه میتوان 
شناخت ؟ فرمود : بچند خصلت : 

۱- اینکه پدر امام او را در پن مردم برای امامت معرفی و 


نصب کند تابرای‌مردم حجت باشد. زیرا رسولخداعَقر امیراامومنن 


علامتهای امام ۷ 
را برای‌مقامامامت بجمت‌مردم معرآفی ومنصوب کرد. همینطورهر 
امامی باید امام بعد از خودرا برای مردم معرفی نماید . 

۲ هر سوّالی که میکنی جواب گوید . 

۳- توسا کت باشی وامام بسخن|بتدا کند(ومنظور ترابگوید). 

6 مردم را ازحریان فردا خبر دهد . 

۵ با هريك ازمردم بنءان خودشان تکلم نماید . 

به امام کالم تم گفتم : فدای تو شوم ! امام باید بهر زبانی 
تکم کند ؟ فرمود ری . منطق پر‌نده را هم میداند ۰ الساعه من 
علامت آن را قبل از آنکه تو بخواهی ازجای خود بلند وی بتوعطا 
خواهم کرد . طولی نکشید که دیدم مردی ازخراسان در خدمت آن 
حصرت وارد شد و بز بان عر بی باامام کاظم ما صحبت کرد ,تحضرت 
جواب اورا بزبان فارسی فرمود . آنمرد خراسانی گفت : من بزبان 
فارسی با تو گفتگو نکردم‌برای‌اینکه شاید شما کاملا زبان فارسی‌را 
ندانی ؟ حضرت کاظم تم فرمود : سبحان ال گر من نتوانم بطور 
نیکوگی جواب تورا بگویم پس چهفضیلتی برتو خواهم داشت؟. 

آنگاه امام کانلم تم بمن فرمود : ای ابو ! امام آ نستکه 
کلام احدی‌ازمردم؛ پر نده . حیوان ؛ چیبز که در آن روح باشد 
براو مخفی وپوشیده نباشد , کسیکه این خصلتها در وجود او نباشد 
امام تحواهد بود . 

۰ از ماد پن عیسی روایت شده که گفت : در حضور امام 
کانم تا مشرف شدم و گفتم : فدایت شوم دعا کن که خدا بمن 


خانه , زوجه * فرزند و خادم مرحمت کند و در همه سال حج بحای 


۳۷۲ مهدی - هرونا لر شید 


آورم ؟ امام کام کل دو دست خودرا بلند کرد واین دعارا خواند: 

آللیم صل علی محمد و آل محمد و ارذقه داراً و زوجة و 
ولداً وخادماً و الحج خه‌سین سنة . 

حماد گفت : تا کنون (۸ع) حج بجا آوردهام ؛ این هم زوجة 
من‌است در پشت برده که کلام مرا می‌شنود این‌هم پسر وخانه وخادم 
من که حاضر ند ۰ حماد بعد از این کلام دوحح دیگر بجای‌آورد . 
حماد بعد از پنجاه حج پشت سر ابوالعبای نوفلی سوار شد . همینکه 
بموضع احرام ۱ رشن هواس یل تما نت سل آ موی افو مرت 
درمحل سیل دفن شد . 

امام کاظم کع مابقی روز گار مهدی را در مدینه بود . مهدی 
عباسی .دز سنةٌ (۱3۵) هحری که مدت (۲۱) سال از امامت حضرت 
موسی پن جعفر لام گذشته بود وفات کرد » مردم با پسرش موسی 
که به هادی ملقب بود بیعت کردند » خلافت هادی یکسال و دو ماه 
بود. » هجادی درسنه (۱۷۰) هحری که مدت (۲۲) سال از امامت موسی 
ابن جعش هم طی شده. بود از دنیا رفت . 

در ماه ربیع‌الاول همان سال‌بود که مرذم باهارون لرشید بیعت 
کردند . هارون لرشید فرستاد تاحضرت موسی بن جعفررا بیاورند 1 
وقتیکه فرستادگان هارون نرد امام کلم تلم آمدند آن بزر گوار 
امام رضا تصل را که بزد گترین فرزندانش بود * خواست ودرحضور 
عده‌ای ازشیعیان خصوصی خود آنحضرت را وصی خود قرار داد » او 
را به مایحتاج خود مأمور کرد . 


(۱) احرام لباتی است که حاجیها درموقع حج می پوشند- مترجم . 


تحت نخلی_بودن موسی بن‌جعفر علبها لسلام ۲۷۷۰ 

امام کانم مت عپد نامه و کتابی را به ام" احمد داد ومخفیانه 
به‌او فرمود :۰ آنکس ی که نزد توآمد و نقانی آنچه.را که من بتو دادم 
داد ۰ آن را باو رد. کن !, رقعاً س‌بسته‌ای را نیز به ام آحمد داد 
و دستور داد که هروقت حضرت علی بن موسی الرضا تا آن رقعه 
را خواست بآن بزر گوار تسلیم نماید . 

امام کاظم تم فرزند خود.امام رضا را دستور داد که همه شب 
مادام ی که موسی‌بن‌جعفر زنده‌است درراهرو خانه باپشت‌بام بخوا ید . 

۱- ابو نص بزنطی از مسافر که خادم آ نحضرت بود روایت 
کرده که گفت : در آن موقعیکه میخواستند امام کالم را بطرف‌عراق" 
ببر تدآن بزر گواد به.امام رضا ط دستور داد که همهش در زاهرو : 
خانه | هش رت بخواین اما هرد فب فا آغام زضار ]درا رآهرو خا زد 
میانداختيم. آ نحضرت میآمد ؛ در آنجا میخوابید. همینکه صبح‌میشد " 
بمئزل‌خود میرفت. چه‌بسا ميشد که‌ما چیز خوردنی‌دا پنپان میکردیم 
و امام رضا ما میآمد و آن دا خارج میکرد وبما میفرمود : من هم 
اد اين چیزیکه پنهان کردید خبن دارم . 

مدت چپار سال بدین نحو گذشت ۰ امام کالم تلم دد عراق 
پیش هارون درحبس نظر بود , در کمال رفاهیت واحترام بسرمیپرد, 
هارون الرشید دربارة مسائل وموضوعات دینیه بآّن بزر گوار رجوع 
میکرد : آنحضرت هم جواب میفرموده تا آنچه از قیل بد وگن از 
شکایت که نباید از برمکی‌ها سر بزند سر زد وهارون هم آ تحضرت را 
بدست سندی بن شاحك ولدالز نا زندانی کرد » برمکی‌ها خاک حریدٌ . 


۴۳۷ شهادت امام موسی کاظم علیه| لسلام 
مکر وحیلخودرا بکارمی‌بردند تا اینکه هرون! لرشید سندی بن‌شاهك 
را دسئور داد که موسی بن حعفر تلم را بوسیلةً زهر شپید نماید ؛ 
آنگاه قبل ازشهید شدن آ نحضزت مردمان عارل وقاضی هارا بخواهد 
تا امام کاظم‌را بسللامت بینند . هروقت مردم درخانة سندی‌بن شاهك 
وارد ميشدند می‌دیدند که | شنت درآ نجا است . 

۴۳ روایت‌شده که مردم بیشتر اوقات حضرت موسی‌بن حعفر 
تس را درحل سجود می‌دیدند: گمان میکردند : لباسی است که در 
پیش ایوان خانه افتاده ۰ در بعضی اوقات که ازجریان آن لباس‌پرسش 
میکردند ؟ بآ نان گفته ميشد : این موسی بن حعفر للم است : هر 
وقت نماز صبح‌را میخواند برای تعقیب ودعا می‌نشیند تا آفتاب طلوع 
کند , آنگاه مشغول قرائت وتسبیح و دعا میشود » بعد از آن بسجده 
میرود تاطهر بگذرد . 

سه روز قبل از اینکه امام کانم ‏ شبید شود سندی‌بن شاهك 
قاضی‌ها را جمع کرد ۰ آنحضرت را نزد آنان آورد » بآنان گفت : 
مردم میگویند : موسی بن‌جعفر دررست من درفشار وزحمت پسر‌میبرد 
این موسی بن جعفر است که درد ومرضی در وجودش نیست ! امام 
کانلم ات بقاضی‌ها توجنپی کرد و فرمود: شما شاهدباشی که من‌بعد 
از سه روز ۳۹ بوسیلةً زه رکشته خواهم شد» پس‌مردم‌متفرق شدند . 

شهادت موسی بن جعفر له 

-٩‏ در روایات صحیح وارد شده که سندی بن شاهك امام کاطم 
را پوسیلهة رطب مسموم کرد ؛ همینکه آنحضرت تعداد ده عدد خرما 


شهادت امام موسی کاظم‌علیها لسلام -۷۵ ۳ 


خورد سندی لعن گفت : پیشتر میل کن ؟ فرمود : تو مأموریت خود 
را انجام دادی و بحاجت خود رسیدی ؛ آن زهر زهری بوده که بعد 
ازسه روز انسان را تف میکرده ؛ بعد از آن سندی‌بن شاهك مردمان 
عادل وقاضی‌هارا جمع کرد وموسی‌بن جعفر کل را بآ نان نشان داد. 

موسی بن‌جعفر له بآن مردم فرمود : من ظاهرا سالم هستم 
ولی باطناً مسموم شده‌ام » امروز دنگ من بشدت قرمن میشود. فردا 
شدیداً زرد خواهد شد ۰ پس‌فردا سفید میگردد و سوي رحمت خدا 
خواهم رفت . 

ما نطوز که ان مرو گواز فرهوده یود ور خر روز سنوم ووتتا 
(۱۸۳) هجری شهید شد (۱) ؛ سن" حضرت موسی بن جعفر للم در 
موقع وفات (عه) سال بوده . مدت (۲۰) سال را با امام جعفر صادق 
بود . مدت (۲) سال هم امامت کرد 

سندی بن شاهك لعنهُ جنازء موسی بن‌جعفر للم را در‌جلس 
پاسبانها که نزديك پل بود حمل کرد , صورت مبارلد آ نحضرت را باز 


(۱) ساعت شهادت : چاشت. بقولی طرف عصر. روف شرپادت از 
ایام هفثه: دوزجمعه . روز شپادت از ایام ماء : پنجم یا ششم یاپیست و 
چهادم یا بیست دپنجم ماه دجب. ماه شبهادت: ماء دجب. سال شهادت: 
سال یکصد وشصت دهشت هجری, بقولی یکسد وهشتاد دسوم. محل دفن : 
کاظمین. مدت عمر: پنجاه وچهادسال. بقولی پنجاه و پنج سال. بقولی‌شصت 
وپنج سال . مدت امامت : بیست دهشت سال و نه ماه . قاتل : سندی بن 
شامك‌پدستور هارون| ارشید. علت وفات : زهری‌بود که در طعام یا خرما 


ریخته بودند - مترجم . 


۳۷۹ شهادت امام کاظم علیه السلام 


نمود » منادی ندا کرد : هکس بخواهد جنازء موسی بن‌جعفر 2 
را به بیند آزاد است » موسی بن جعفر بدرد خدائی مرده : مسموم و 
و تشر سا ماد فارشا ترا تام میک دار 
آنگاه جنازء آن بزن گواردا بطرف قبرستان قریش بردند.. مردم از 
جنازه آ نحضرت تشییع کردند تا درمدینةالسلام (کاظمین) در آنموضعی 
که برای خود خریداری کرده بود دفن شد . 

غلام موسی بن جعفر تا که نامش مسافر بود میگوید : در 
یکی ازشبها ما رختخواب امام رائلرا گسترانيدیم» رسم آنحضرت 
این بودکه برای خوابیدن دیر میآمد. ولی آ نشب را تاصبح درمنزل 
وخوایگاه خود نیامد » لذا احل خانه ناراحت شدند » ترسیدند بجپت 
دیر آمدن آنحضرت دجار وحشت گردید ند : 

وقتی که صبح شد نا گاه امام رضا لح بدون خبر وارد خانه 
شد ۰ |م احمد را خواست وفرمود : آن امانتی که پدرم نزد تو نهاده 
حاض‌کن - اماح رضا نشانی آن امانت را داد - ام احمد چون این 
خبر وحشتناك را شنید صدا بگریه بلند کرد » لطمه بصورت زد لبای 
های خوررا پاره کرد و گفت : بخدا قسم که مولای من ازدستم رفت . 
امام رضا ع اورا امر بصبر کرد ؛ فرمود : این موضوع را پنپان 
کن ! آن را لاهرمکن تا اين خبر به والی مدینه برسد ۰ مرد‌برای 
او تعریف کنند واز زیان ما شنیده نشود . 

آنگاه ام احمد کیسه‌ای را آورد که امانتهای موسی‌بن‌جعفر 
با (5۰۰۰) دینار در آن بود ؛ آنرا به امام رضا 22 تسلیم کودن 


شهادت امام کاظم علیها لسلاه ۷۷ 


خبر شهادت موسی‌بن‌جعفر تم را منتشر نکردند تا اینکه خبر فوت 
آ نحضرت از زبان مردم یو والی مدینه رسید . همینکه ما خبر 
شهادت امام کاطم دا از زبان عردم شنیدیم و با آن شمی که امام رضا 
تسم در منزل‌نيامده بود تطبیقکردیم‌دیدیم‌هما نطور بود که آ تحضرت 


فررموده دود , 


/- علی بن موسیالرضا ت_ 


-٩‏ بعد از امام کاثلم کم فرزند بزگوارش حضرت علی‌بن 
موسی الرضا کلم برای امر خدا قیام کرد . از هشام بن حمران 
روایت شده که گفت : امام کاظم بمن فرمود : مرد برده فروشی از 
مصر آمده بیا تا نزد او رویم ؛ نزد او رفتیم , عده ای از کنیزان را 
بان حضرت عرضه کرد که حضرت کائلم ت) از زیباث آنان تعجب 
کرد » بمن فرمود : از اين شخص برده فروش پرسش کن آیا کنین 
دیگری داری ؟ من از او پرسش نمودم ؟ گفت : يك کنیز علیل و 
مریضی‌دارم ! ما آن برده فروش دا تلد گفتیم و بر گشتیم » امام تال 
بمن فرمود : بر گرد و آن کنیزك دا از او ببر قیمتی که میگوید 
خریداری کن , او بتو میگوید : ( ۸۰) دینار » تو هم قبول کن و 
مضایقه مکن . 

موقعی که نزد آن پرده فروش آمدم دیدم همانطور بودکه امام 
کانلم تلا فرموده بود . آن کنیزرا بمن‌فروختو گفت: ترا بخداآیا 
این کنيزك را برای خودت خریدی ؟ گفتم : نه . گفت : پس پرای 
که میخواهی ؟ گفتم : برای مردی هاشمی ؛ گفت : بتو خبر دهم که 


من این کنیرد را از دور ترین شپرهای مغرب زمین حریدم ِ ذنی از 


شرح‌حال مادر امام دضا علیه السلام -۳۷۹- 
اهل کتاب (۱) مرا ملاقات کرد و گفت : این کنیزی که با تواست از 
کیست؟ گفتم : او را برای خودم خریدم " گفت : این کنیز سزاوار 
نیست مگر برای بپترین اهل زمین . چندان طولی نکشید آن کنیز 
که ناش تکنم بود به امام رضالکمٌ حامله شد . 

۲- روایت شده: موقعی که‌امام کاظم ی آن کنیزرا خریداری 
کرد یادان خودرا جمع کرد وفرمود : من این کنیز را نخریدم مگر 
به وحی و اجازءٌ خدا ؛ از معنی این سخن پرسش کردند ؟ فرمود : 
در عالم خواب دیدم که جد و پدرم لمٌ آمدند ۰ با آنان يك قبارم 
ابریشم بود » وقتی آن‌را باز کردند دیدم آن قطعه ابریشم پیراهنی 
است وعکس این کنیز را در آن دیدم » جد وپدرم بمن فرمودند : از 
این کنین پسری برای تو بوجود میآیدکه بعد ازتو بپترین اهل‌زمین 
خواهد بود . 

جد و پدرم مرا دستور دادند که هر وقت آ نفرزند متولد شود 
نام اورا علی بگذارم » بمن فرمودند : خدای‌تبحان بواسطةٌاین‌مولود 
عدالت ومپربانی را ( در بن مردم ) رواج خواهد داد " خوشا بحال 
کسیکه اورا تصدیق نماید . پدا بحال کسیکه با او دشمنی کند و اورا 
تکذیب نماید . 


(۱) بهود و تصیارا را امل کتاب گویند مترجم , 


۳ ولادت حضرت رضاً علیها لسلام 


ولادت علی‌بن موسی‌الرضا لع 

و ولادت حضرت علی بن موسی الرضا_ در سنة ( ۱۵۳) 
هجری بوده (۱) در آنموقع پنج سال از وفات امام جعفرصادق 9 
گذشته بود . ولادت آ تحضرت هم نظیر ولادت پدران بزر گوارش بود, 
نشو ونمای آنحضرت نیز مثل آباء و اجدادش ول بود . 

هب از نصربن قابوس روایت شده که گفت : من درخدمت امام 
کالم تل بودم , فرزند آ تحضرت که امام رضا باشد درمیان اراد 
مبرفت » گفتم : علی را می‌بینم که میآید و میرود ولی سایر مردم آمد 
ورفت نمیکنند ؟ فرمود : علی فرزند بزرگگ من‌است » اومحبوب‌ثرین 


فرزدان من است : او کتاب جفر ) ۹ 1 را میخو اند در صورتیکه علم 


() روز ولادت از ایام هفته : دوز شنبه, بتولی پنجشنبه ۰ بقولی 
جمعه . روژولادت از ایام ماء : یادمم ذی قعدء ,بقولی ذیحجه . سال 
ولادت : سال صد وچهل وهشت‌هجری . بقولی صد وپنجاه فهشت . محل 
ولادت : مدیناً پینسبر(ص) ۰ اسچ: علی. لقب : چهاد لب دارد که مشهود 
ترین آنها دضا است.کنیه. ابوالصن‌ثالت . کنيةً امیرالمومتین: ابوالحسن» 
کنيةٌ زین‌العا بدین: اپوالحسن اول, کنيةٌ موسی بن جعفر: ابوالحسن ثانی؛ 
کي امام دضا : ابوالحسن ثالث است پنا بنظريةٌ آنانکه کنیهامیرالمومنین 
وامام زین‌لما بدین دا در نظر گررفتها ند. اما پنظر آنانکه کنية آن دوبزرگواد 
را در نار تگررفته انکنية امام‌کانلم دا اپوالحسن اول‌کنته اند وکنية امام 
رضا دا اپوالحسن ثانی گفته اند. چنانکه در پاودقی شرح حال امام کاظلم 
گذشت - مترجم . 

(۲) علم جفر علمی است که صاحیان آن میگویند: بواسلً نظررکردن 
پحروف حوادث دنیا دا تا انتراش عالم میداد المنجد . 


درپارة. امامت حضرت رضا علیه | لسلام ۳ 
جفر دا غیر از پیغمیر با وصی او کسی نمیذاند . 

۴ ازع بن حسن صحاف و هشام بن‌حکم دوایت شده که 
گفتند : ما دز حضور حضرت موسی بن جعفر للم بودیم ؛ فرزندش 
امام رضا وارد شد, تحضرت فرژند خودا را گرفت و در کار خود 
نشانید : آنگاه بما فرمود : این علی بزد گه فرزندان من است » من 
کنیهٌ خود دا به او عطا کردم .هشام بن حکم برخاست ( و با دست ) 
بصورت خود زد و گفت * « انا لله و انا الیه راجعون » (۱) ۰ بخدا 
سم که امام کاظم خبر مر که خودرا بمن می‌دهد . 

۴ اذنصر بن قایوس روایت شده که گفت : من به امام جعفر 
صادق2 عرض کردم: امام بعد ازشما کیست ؟ فرمود: موَی‌فرزند 
من . از موسی پن جعفر 22 برسیدم که اقام بعد از شما که خو اهد 
بود » من این سوّالرا ازپدرت حضرت ضادق کردم تورا معرفی کرد: 
مردم در بارة امامت تو به یمین و شمال رفتند ولی من به انامت شما 
قائل شنم ۲۰ کنون بفزمنا که امام بغد از و کیست؟ فرمود : علی 
فرژندمن. ۰ ۱ 

از داون بن دزین روایت شده که گت من برآی 
حضرت موسی بن جعف للم بردم " آ تحضرت یکمقدار ازمال را از 
من گرفت ومابقی آنرا بمن رد" کرد : عرص کردم : فدای تو شوم 
چرا مابقی این مال دا یمن دد کردی ؟ فرمود : آن را نگاه_داز تا 
بمد از من صاحیش ازتو مطالبه نماید . ۱ 


(۱) سودة پقره. یه (۱۵۱) نی حتّا که ما ازبرای خدائيم و بسوی 
خداهم پاذ گشت خواهیم کرد مترجم . 


۳۸۲ در پارة امامت امام دضا علیه لسلام 

موقع یکه امام کالم از دننا رفت حضرت امام رضا نزد 
موش فرستاد که آن مال را برای ما پفرست ‏ من هم آنمال دا برای 
آنحضرت تقدیم کردم ۰ 

4 از زیاد قندی روایت شده که گفت : من در مکهٌ معظمه در 
خدمت حضرت موسی بن‌جعفر لام بودم " فرزند آ نحضرت که امام 
رضا با باشدنیز نزد آن بزر گواربود » امام کاظم بمن فرمود : این 
علی فرزند من‌است ‏ حرف او حرف من , امضای او امضای من ؛ او 
هرچه بشما بگوید مثل اینکه من گفته باشم . 

پر از غٌ بن اسماعیل بن فضل هاشمی نوات کته که کشت ۲ 
پیماری شدیدی عارض موسی بن‌جفر لا شد که ما خوف (از دست 
دادن آنحضرت را ) داشتیم ۰ من بآ نحضرت گفنم : خیا آنروز را 
نیارد , اگر شما از دنیا بروید ما چه کسی را امام بدانیم ؟ فرمود : 
فرزندم امام رضا , زیرا که او وصی وجانشن بعد ازمن است . 

۸ ازحسن بن عمر روایت شده که گفت : امام کالم تا نزد 
من فرستاد و (5۰۰) دیناد قرض‌کرد . موقعی که آنحضرت از دنیا 
رفت امام رضا الم پیش من فرستاد که آن قرضی که تو از پدرم 
میخواهی بعپدةٌ من است . 

4 از عٌل بن پزید روایت شده که گفت : امام کالم ی مارا 
که تعداد ( 4۰ ) مرد از بنی هاشم و غیره بودیم خواست » هم ما را 
شاهد گرفت که بعد از آ نحضرت فرز ندش امام رضاتُوصی وجا نشین 
آن بزر گواد خواهد بود . 

۰- از موسی بن‌بکر واسطی روایت شده که گفت به امام کانلم 


درپارة امامت امام‌دضا (ع) ۳۸۲ 
عرض کردم : ا گر کسی به پسرخود بگوید : پدر و مادرم پفدای تو 
چه مانعی دارد ؟ فرمود : اگر پدر ومادر زنده باشند آزرده میشوند 
( پس نباید انسان این حرف دا بزند) اما گر مرده باشند مانعی 
ندارد .آنگاه بمن فرمود : پدرم امام‌صادق تلم میفرمود : ازسعادت 
مرد آستکه نمیرد تا خدا خلیفه و جانشن او را به او نشان دهد که 
بعد از او آمر ونبی کند " پس آن بزر گوار نظری بفرزند خود امام 
رضا کرد و بمن فرمود : بخدا قسم که خدا خلیفه و جانشن مرا بمن 
نشان داد. 

0- از صفوان بن یحیا وعلی بن‌جعفر روایت شده که گفتند: 
ما با عبد الرحمان بن حجاح در مدینه بودیم ۰ اسحاق و علی - که 
فرزندان امام جعفرصادق بودند - بعد از وفات موسی بن جعفر 2 
آمد ند پیش عبدالرحمان وشیادت دادند که علی‌بن موسی‌الرضا وعَ 
بعد از امام کاظم وصی وجانشن یگ است . 

۴۳- از منصودین یونس بزدج (بر وزن بزرك) روایت شده که 
گفت : امام کاظم م2 ور آنموقع ی که در حضورش مشرف شدم یمن 
فرمود : آبامیتهان کی اه چه کاری کرده ام ؟ گفم : زه * 
فرمود : من امروزفرزندم امام رضارا وصی‌وجا نشن خود قرار دادهام, 
تو پیش‌او برو و اورا تپئیت بگو . 

۴۳- نیز منصور بن یونس از عٌر بن فضل هاشمی روایت کرده 
که گفت : من آنقدر ازعلامتهای امامت امام دضارا دیدم که اگر در 
زمان امیر المومنین علی ٍَ هم زنده بودم بیشتر از این دلیل هىای 
امامت را درك نمیکردم . 


۳ در بارهٌ امامت حضرت رشضا (2) 


۴ از داود رقی روایت شده که گفت : من بحصرت موسی 
ابن جعفر 0 عر ض کردم : سن من زیاد و بدنم ضعیف شده, شاید 
من شما را بعد از امروز مالاقات نکم . بمن یگ و که امام بعداز نو که 
خواهد بود ؟ فرمود : فرزندم علی بن موسی الرضا . 

۵- نیز داود رقی میگویذ : پحضرت صادق تالم عرضکردم. 
اگر خدا نکرده پیش آمدي کرد امام بعد از شما که خواهد بود ؛ 
فرمود : فرزندم موسی بن جعفر. بخدا قسم که من بقدر طرفة العینی 
در پارٌ امامت او شکی ندارم » همین مقالد را نیز بحضرت موسی بن 
جعفر لت عرضکردم ؛ فرمود : فرزندم علی بن موسی‌الوضا 4206" 
بخدا قسم که من راجع به امامت آ تحضرت بقدر يك چشم بهم زدنی 
شلینندارم . 

۹- روایت شده : موقعی که هارون الرشید فرستاد تا امام 
کانل ترا بطرف عراق بیاورند » آ نحضرت فرزند خود امام رضا را 
طلیید, اورا وصی خود نمود ؛ اسم اعظم خدا را به او یاد داد » امانت 
های پیغمبران را به او تسلیم کرد ؛ مال و اماتتپاگی دا.به ام احمد 
سپرد , او را دستور داد تا آنپا دا بآنکسی تحویل دهد که نشانی و 
علامت آ نها را بگوید . امام دضا را مأمور کرد که تا آ نحضرت ( یعنی 
موسی بن جعفر) زنده باشد در راهرو خانه بخوابد, چنانکه قبلاا هم 
این حدیث را نگاشتیم . 

وقت ی که حضرت موسی‌بن عفر تم ازدنیا رفت وخبر وفات 
آ تحضرت در بغداد منتفر شد حضرت رضا تلم در همانوقت از همان 


۳ 1 ۳ ِ 
روز قصد مدینه کرد؛ وارد خانه شد , ام احمد را دستور داد تا ا نمال 


قیام امام دضا علیهالسلام بای امر خدا ۳۵ 
مات ها رهز ایک فان آ ها راعاه ود خاش که باع 
احمد صدا بگربه بلند کرد , لطمه بصورت زد », گفت : بخدا قسم که 
مولای من از دنیا رفته . امام رضا تلم او را از گربه ممنوع ی 
قرمود : این موضوع را مخفی‌کن ؛ آنرا ظاهر مکن تا وقتیکه این 
خبر ( از زبان مردم ) بوالی مدینه برسد . 

حضرت علی بن موسیالرضا للم درسنٌ (<۱۸) هجری برای 
امر خدا قیام کرد و دین خدا را برای شیعیان خود ظاهر و آشکار 
نمود , در آ نموقع ازعمر آ نحضرت (۳۰) سال گذشته بود . 

۰ ۷ از نوح بن در اج روایت شده که گفت : ما نزد غسان 
فاضی بودیم : مرد بزر گواری از اهل خراسان که از اصحاب حدیث 
بود نزد قاضی آمد ؛ قاضی آنمرد را احترام کرد ؛ پالای ( مجلس ) 
برد » با او مشغول گفتگو شد » آنمرد گفت : من از هارونا لرشید 
شنیدم که میگفت: من امسال بسوی مکه خواهم رفت » علی‌بن موسی 
الرضا را خواهم گرفت و او را در مکان پدرش جای می دهم.. من با 
خودم گفتم : چیزی بهتر از این نیست که قربة" یله و ٍلی رسوله 
بروم و امام دضا را از این موضوع خبردار کنم , لذا بسوی مکه 
جر کت کردم ۰ بحضور آنحضرت مشرف شدم ء آن بزر گواد را از 
مقالةٌ هارون الرشید با خبر نمودم . امام رضا تم بمن فرمود : ترا 
جزای خبر باد . از هارون بمن ضرری نخواهد رسید » من و هارون 
نظیر دو انگشت هستیم . 

۸- حمیری روابت کرده که: علی بن آبو حمزء بطائنی با 


زیاد قندی و ابنابوسعد مکاری اجتما ع کردند وخدمت علی‌بن‌موسی 


۳۸ درپارة امامت حضرت دضا (ع) 
تا رفتنشد * چون بحضور تک رسید‌ند گفتند : توامامی ؟ 
فرمود: آری» گفتند : ازتهدید هارون نمیترسی درصورتکه‌هیچکدام 
از پدران تو خودرا مثل تو مشهور نکردند ؟ فرمود : ابوجهل آمد 
خدمت پیغمیر خدا مق و گفت : تو پیغمبری ؟ فرمود : آری : 
!امن هن ترس ۲ ووموه ۶ کر ان تونیی شووع تریت و 
من پیغمیر نیستم * من هم میگویم 1 ازهارون بمن ضرری برسد 
پس من امام نیستم . 

ابن اپو سعید گفت : اجازه هست که من از شما پرسشی کنم ؛ 
فرمود : اگرچه قبول نمیکنی ولی هرچه میخواهی پرسش کن ! 
گفت : چه میفر ماگی در بار] مردی که بکو یل هر غلام زر خرید 
قدیمی که مال من‌است آزاد باشد . تا چه ندازه‌ای ازغلامهای او آزاد 
خواهد شد ؟ فرمود : ازغلامهای زرخرید او کسی آزاد میشود که‌شش 
ماه مال او بوده باشه زیرا خدای سبحان در قرآن مجید میفرماید : 
« والقمر قدزتاه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم > (۱) . 

و فاصلةً ین عرجون ( خوشٌ خرمای ) قدیم تا عرجون جدید شش 
ماه است . 

9۹- از احمدین‌عمر روایت شده که گفت : بحضرت رضاتتلمٌ 
عرض کردم : من برای تو ازشر هارون میترسم؟ فرمود : از هارون 
بمن ضرری نخواهد رسید . خدای توانا شپرهائگی خلق کرده که طلا 
از آنها روئیده میشود و آنشهر ها را بوسیلهٌ ضعیفترین خلق خود که 

(۱) سود یس: آيدً ۳۹- یعنی برای ماهتاب منزلهائی‌دا اندازه گیری 


کردیم تا نظیر چوب خوشهٌ خرما باز گشت نماید س مترجم . 


شهر‌ها ئیکه طلا در آ نها روئیده میشود ۸۷ 


مورچه باشد نگاهداری فبکند:: اگ رکسی قصد رفتن در آ نشپر ها را 
بکند داخل آنپا نخواهد شد . 

وشآء ( که حسن بن علی بن زیاد باشد ) میگوید : از امسام 
رضا کل دربارة آنشپرها پرسش نمودم ؟ فرمود : آنشهرها بن نبر 
بلخ وثبت (۱) قرار دارند. در آنشهرها مورچه‌هاگی وجود دارد که‌از 
لحاظ بزر گی نظر سگها هستند. پرنده در آنشپرها نمیتواند پر بز ند» 
آن مورچه‌ها شبها درسوراخپا پنبان میشونه و روزها ظاهرمیگردند. 
چه بسا میشود که مردم با مال های سواری که هرشبی سی فرسخ راه 
طی میکنند بر آ نشهرها تاخت و تاز مینمایند وهيچيك از آن مال های 
سواری بزمن‌های ریگزار آنان نخواهند رسید . اسبان خودرا خسته 
مینکنند و برمیگردند ۶ 

وقتی که مورچه ها شرا صبح میکنند بشدت از آنمردم تعقیب 
مینمایند . هيچيك از آن مورچه ها بیکی از آنان نمیرسد مگر اینکه 
اورا قطعه قطعه میکند , آن مورچه ها از لحاظ سرعت سیر نظیر باد 
هستند ۰ همینکه آن مورجه‌ها نزديك آنان مىشو ند قطعه‌های گوشت 
را نزد آنبا می‌اندازند تا مشغول بآن گوشتپا شوند » اگر این کار را 
نکنند مورچه‌ها خودرا با نان میرسانند و آنان‌را بامال‌های سواریشان 
قطعه قطعه میکنند . 

۰ از صفوان بن بحیا روایت شده که گفت : موقعی که امام 
کاظم کل ازرنیا رفت وحضرت رضا تال در بار امور امامت گفتگو 


(۱) تبت : شهرهاگی هستند در مشرق - قأموس . 


اراس معجزاتی ازحضرت دضا علیه السلام 
کرد و جواب پرسشهای مردم را میفرمود ما برای آنحضرت خائف 
بودیم ؛ با تحضرت گفته شد : برای این کارهای بزر گ ی که تو انجام 
میدهی ما بای تو ازظلم هارون گمراه » خائگ وترسانیم ؟ فرمود : 
هارون هر کاری که مبخواهد بکند زیرا که اورا برای اذیت من داهی 
نحوآهد بود . 

مسعودی میگوید : شخص ثقه‌ای بمن‌خبر داد که یحیا بن‌خالد 
به هارون الرشد.گفت : این علی بن موسی الرضا است که نشسته و 
امر خلافت را برای خود ادعا میکند . هارون گفت : آیا آ نچه که‌با 
پدرش کردیم برای ما کافی نیست " شما میخواهید که ماکلةٌآ نان را 
بکشیم 1 

۱ از موسی بن مهران روایت شده که گفت: در مدیله ویدم 
که امام رضا للم یکنظری به هرثمه کرد و فرمود : گویا که کشته 
خواهد شد . بعد از آن هرثمه را آوردند در مرو و گردن او را زدند 
وجریا او همانطور شد که آنحضرت فرموده بود . 

داوی گوید : موسی بن مپران برای علی‌بن هت عت 
نوشت که آ نحضرت در حق فرژند مریضش دعا کند . امام رضا تلا 
در جوابش نوشت : خدا بتو فرزند صالح و نیکو کاری خواهد داد . 
پس مر.یض موسی بن مپران اژ دنیا رفت وخدا پس نیکوکاری به او 
عطا فرمود . 

۳ اسماعیل بن سهل از بعضی از یاران خود روایت کرده 
که‌گفت : من در حضور امام رضا تل بودم » علی بن ابو حمزء و 


اخبار فیبی حضرت‌رضاً علیهالسلام ۳ 
ابن ساج و این |بوسعید "مکاری خدمت آ نحضرت آمدند + علی بن 
ابوحمزه به امام رضا # عرض کرد : از پدران تو اینطور برای 
ما روایت شده که : هروقت امام از دنیا رحلت کنذ غبر از امامی که 
مثل او باشد نباید کسی سرپرستی امور اورا بمعپده برد ؛ آ تحضرت 
درجواب اوفرمود : بگو بدانم آیا امام حسین نامام بود یا نه ؟ 
گفت : امام بود , فرمود : پس چه کسی متصدی امر او شد ؟ گفت: 
علی بن‌الحسین عل : فرمود : علی بن‌الحسین در آنموقع کجا بود ؛ 
گفت : در کوفه بدست عبید 1 بن زیاد زندانی بود » فرمود : پس 
چگونه متصدی امر بدر خو دگردید و بمکان, خود بر گشت ؟ اگراین 
ممکن باش که علی بن الحسین با اینکه آزاد نبود متصدی امر پدر 
خود گردد امام بعد از من ( که امام جواد باشد) با اینکه آزاد است 
میتواند از مدینه ببغداد بیاید و متصدی امر پدر. خود شود و بن گرد 
درصورتیکه او محبوس و زندانی نیست . 

ابن ابوحمزه عرض گرد : برای ما روایت شده که اهام از دنیا 
نمیرود تا اینکه امام وفرزند بعد ازخود را ببیند ؟ امام عم فرمود : 
آیا درهمین حدیث برای شما روایت نشد ه که غبر ازقام ؟ گفتند : نم 
اما رضا تال فرمود : پلکه این کلام در آن روایت هست ولی شما 
نمیدا نید که جرا اینطورگفته شده ومعنای آن چیست . ابنابوحمزء 
گفت : این مدعای ما درحدیث وارد شده ؛ امام رضا 22 درجوابش 
فرمود : وای برتو چگونه جرتت میکنی در بارة چیزی که برای تو 


نامعلوم است با من محاد له میکنی ؟ خدای روف بهمین زودی فرزند 


مرا بمن نشان خواهد داد . 


هت : نفرین حضرت نضاً بل برامك 


بعد ازاین گفتگوها , امام رضالسٌ به علی‌بن ابوحمزه‌فرمود: 
ای پرمرد ! از خدا بترس و از آن افرادی مباش که از پیشرفت دین 
خدا جلو گیری میکنند . 

۴ از ابن ابوبصیر روایت شده که گفت : از امام رضا لا 
پرسش کردم : هر امامی بعد ازامام قبلی بچه علامتی شناخته خواهد 
شد ؟ فرمود : بچند علامت که از جملةٌ آنپا این است : امام باید 
بزر گترین فرزند پدر خود باشد ۰ دارای فضیلت وبزر گواری باشد , 
وقتی که مسافرین وارد شپر شدند و پرسیدند : امامی که از دنیا رفت 
چه کسی‌را وصی خود قرارداد ؟ مردم ون 1 فلانکس‌را شمشیر 
درمیان ما امامپا نظیر تابوت درزمان بنی اسرائیل است ۰ آن شمشیر 
با امام است هرا که باشد . 

۶ ازشٌ‌ین فضل روایت شده که گفت : در آنسالی که هارون 
الرشید به جعفر بن یحیا خمله کرد و یحیا پن‌خالد را با پسرش‌فضل 
بز ندان فرستاد و آن حوادث برای برمکیها اتفاق افتاد امامرضاکل 
درعرفات بدعا مشغول بود , آنگاه سر خود را بقدری خم کرد که 
نزديك بود به‌جلو پای مبار کش برسد » وقتی که سرخوررا بلند کرد 
وا آ نحضرت راجع بان عمسل پرسش نمودند ؟ فرمود : من در حق 
طایفةٌ برمکی‌ها نفرین کردم برای آ نکارهاگی که‌نباید بکنند و کردند, 
خدا هم نفرین مرا درحق آنان مستجاب کرد . 

راوی گوید: موقعی که ما ازمکه مراجعت کردیم طو لی نکشید 


که خبر رسید : هارون آلرشید به حعفر برمکی غضب کرد و او را 


اخباد غیبی ازغلی بن موسی علیه! لسلام -۳۵۸۱- 
کشت بسن وبرادر عفر زازندانی کرد » آصوال‌آنان تخیر ثرده 
خدا شکست خوردگی آنان را جبران نکرد " برای آل برمك و 
فرزندا نشان تا روز قیامت حال خوبی بیدا نشد . 

۵- از موسی بن مپران دروایت شده که گفت : حضرت 
امام رضا عم در مسجد مدینه بود که هارون گمراه خطبه میخواند. 
امام رضا فرمود : مرا با هارون خواهید دید که در يكك قبسر دفن 
خواهیم شد, بعد ازفوت هارون کسی آن قبر را زیارت نخواهد کرد. 

-٩‏ از حسین بن ابراهیم بن موسی روایت شده که گفت : من 
راجع به آن چیزی که از امام رضا تقاضا کرده بودم زیاد اصرار 
میکردم. آ نحضرت هم بمن وعده میداد تا اینکه يك روز باامام تلا 
خارج شدیم که از بعضی طالبیین استقبال نمائیم » وقت نماز رسید , 
آنحضرت در نزدیکی قصری که در آن نواحی بود نزديك درختی 
پیاده شد. من نیز پیاده شدم و با نحضرت گفتم : فدایت شوم این عید 
نزديك شده بحدا قس م که من مالك درهمی نیستم . 

امام تلم با ۲ کرد . با دست مبارژة 
خود يك قطعه طلاخارج کرد و بمن داد وفرمود: بیا ازاین طلااستفاده 
کن! ولی از گفتن این معجزه خودداری نما!. 

هارون الرشید در سنهٌ (۱۵۳) هجری از دنا رفت: در آنموقع 
(۲۰) سال از امامت حضرت علی بن موسی الردا تم گذشته بود 
(بعد از هارون ) مردم با غل بن هارون که معروف به ابن ز بیده بود 


بیعت ک دند . 


س ۳۹5 ودأع حضرت دضاأً علیه لسلام پاخانة کعبه 
۷ از حسن بن بشار روایت شده که گفت : حضرت علی نَ 
موسي الرنا تَلُ در همان موقع بمن فرمود: عبداله برادد خود ی 
را میکشد. من عر ضکردم: عبدال بن‌هارون‌عٌبن ز بیده رامیکشد؟! 
فرمود + آری آن عبدالُ که در خراسان است شٌ بن هارون برادر 
خود دا میکشد. گفتم : آن عبدال که در خراسان مولای هر ثمه‌است 
ی بن زبیده را که دربغداد است خواهد کشت؟! فرمود: آری آنگاه 
حریان‌کار آنان آنطور شدکه شد وعبدائه برادر خود را کشت . 

۸- از حسین بن علی وشا روایت شده که گفت : من درحضور 
امام رضا تلا مشرف شدم آنحضرت بمن فرمود : دیش پدرم را در 
خوان که جیزی من فرمود . بعد از آن فرمود: خواب و بیداری ما 
یکی است . 

عل بن زبیده درمحرم سنهٌ (۱۹۷) کشته شد, در آن وقت (۲4) 
سال ازامامت امام رضاتلام گذشته بود . 

۹ از امه بن علی روایت شده که گفت : در آن سالی که 
امام رضا تم درحج بود وازحج بخراسان رفت من با آن بزر گوار 
بودم. فرزند بزر گوارش امام عٌر تقی که.یکساله بود. نیز با امامرضا 
بود. امام رضا با خانة کعبه وداع کرد؛ وفتیکه طواف آ نحضرت‌تمام 
شد نرد مقام ابراهیم بر گشت و دز آنجا نماز خواند. امام عٌ تقی 
بدوش موفق خادم بودهاو امامٌتقی‌را طواف میداد, وقتیکه امام غُل 
تفی دا نزويك حجر آورد آنحضرت نزد حجر نشست » نقستن آن 
بزر گوار طولانی شد. موفق خادم گفت: ای مولای من بلنه شوفدای 


تو شوم , فرمود : من قصد دارم از این مکان بلند نوخ مگر اینکه 


نامه امأم‌رضا علیها لسلام پامام محمد تثی "۳ 
خدا: بخواهد . 

موفق خادم خدمت امام رضا آمد و مقالهٌ امام شّ تقی را برای 
آنحضرت نقل کرد. امام رضا ‏ نزد امام عْ تقی آمد و فرمود : 
ای‌حبیب. من بر خیز؛ گفت: من در نظردارم که آزاین مکان بر نغیزم؛ 
جگونه برخیزم در صورتیکه شما باخاناً کعبه طوری وداع کردی که 
دی ایداشوی ان ترتتواعن کشت آمام زاف مود امن فرش 
آنحضرت هم برخاست . 

۰ ازع بن سنان روایت شده که گفت: در مکهٌ معظمه ما با 
امام رضا بودیم ‏ وقتیکه خواستیم از مکه خارج شویم به آنحضرت 
عرض کردیم: ا گر لازم باشد نامه‌ای بنویس تا ما آنرا با خود برای 
امام تفی ببریم و موقعیکه وارد مدینه شدیم بوسیلةٌ نامه شما آن 
بزد گواد دا زیارت نمائیم؟ امام رضا تس نامه‌ای برای امام ی تقی 
نوشت وبما داد » موقعیکه ما وارد.مدینه شدیم موفق خادم امام غٌر 
تقی را بدوش گرفت و نزد ما آورد, مانامهرا با تحضرت تقدیم نموديم, 
آن بزر گواد بجپت کمی سن نتوانست سر نامعرا باز کند لذا موفق 
خادم سر آن نامه را گشود و در مقابل امام حواد نگاه داشت» امام 
جواد آن نامه را سطر بسطر قراگت میکرد و لبخند میزد تا اینکه 
همه آنرا تلاوت کرد . 

غل بن سنان میگوید : همینکه امام جواد تج از قرانئت آن 
نامه فارغ شد پاهای خود را به‌پشت موفق خادم حر کت داد وفرمود: 
تاج تاخ (۱) من نزديك آنحضرت رفتم , خودم را به آن ۳ 


(0 تاخ وثاخ یعنی فرورفتن آنگشت بچيزیکه نرم بأشد - المنجد 


۳۵ خروحج امام رضا علیه‌السلام آزمدیثه 
خدا مالیدم و گفتم: فطرسیه فطرسیه . ( یعنی هما نطو رکه امام حسین 
بداد فطرس رسید توهم بداد من برس و چشم مرا شفا بده ) چشم من 
روشن شد بعد از آنکه کور شده بود . 

جریان‌کار مأمون اظپار شیعه شدن اوء مناظرء مأمون با مردم 
ودعوت کردن او مردم را بدین مبین اسلام هما نطوراست که مورخبن 
( در جای خود ) نوشته اند . مأمون ظاهراً در نظر گرفت که امر 
خلافت را به امام رضا تم وا گذار نماید لذا راجع به این موضوع 
برای آ نحضرت نامه نوشت و درخواست کرد که امام رضا بیاید تا 
مأمون برای آن بزر گوار بیعت بگیرد ولی امام رضا قبول نکرد » 
مافوّن برای دومن بار بحضور آنحضرت نامه نوشت واو دا قسم داد 
که خارج شود . 

جماعتی از یاران امام رذا ی دوایت کرده‌اند کسه 
آنحضرت فرمود: موقعیکه میخواستم ازمدینه خارج شوم أُهل وعیال 
خود را جمع کردم ,آنانرا دستور دادم که برای من گر یه کنند تامن 
صدای گریةٌ آنانرا بشنوم. بعد از آن مبلغ (۱۲۰۰۰) دیناد دا مایین 
آنان تقیم نمودم ؛ زیرا من میدانستم که ابداً بسوی ایشان بر گشت 
تخواهم کرد . 

پس ازآن امام عتقی را داخل مسجد پیغمبر(س) کرد. دست 
او را بدیوار قبر نپاد» خود اورا پقبر رسول خدا حسانید وازییغمس 
خواست که امام جوادر! حفظ نماید. امام جواد نا ببدرخود گفت: 
پدر بخدا قسم که توبسوی خدا میروی. امام رای تمام و کیلهای 
خود را دستورداد که حرف امام عٌ تقی را گوش کنند» ام آنحضرت 


معجزاتی آز حشرت دضاٌ غلیه‌السلام ۳۹۳ 
را اطاعت نمایند. بااومخالفت نکنند, درحضورشیعیانی که مورد وئوق 
نیع بودند امام جواد دا برای امامت و جانشینی خود ءعرفی 
کرد و همانطور که ی درخواست کسرده بود از راه بصره 
حر کت کرد . 

۳- از أبو حبیب نباحی روایت شده که گفت : در خواب دیدم 
که رسول خدا جات آمد در نباح داخل آن مسحدی شد که همه 
ساله حاجیها آنرا منزلگاه قراد میدادند . مثل اینکه من نزد پیفمبر 
رفتم» بر آ تحض ت سللام کردم؛ در خدمت آنحصرت ایستادم» درجلو 
آن بزر گوار ظرفی را دیدم که ازبر کی خرمای مدینه بافته شده بود 
در آنظرف مقداری از خرمای صیحانی بود . مثل اینکه پیغمیر خدا 
يك مشت از آن خرما بمن عطا کرد , آن خرماها را که شماره 
کردم دیدم (۱۸) عدد خرما بود. در روایت دیگری است کد گفت : 
(۲۱) عدد خرما بود؛ من خوابم را اینطور تعبیر کردم که مطابق‌تعداد 
آن خرماها عمر خواهم کرد. بیست روز که از این واقعه گذشت من 
در زمین خود مشغول امور زراعتی بودم. شخصی مرا خبر داد که امام 
رضا کم از مدینه آمده و در مسجد وارد شده است. مردم را میدیدم 
که بطرف آ تحضرت رو آور شده بودند » من نیز بسوی آن‌بزر گوار 
روان شدم . 

( وقتی که وارد مسجد شدم ) دیدم آ نعضرت در همان موضعی 
که من پیغمبر را در عالم خواب دیدم نثسته زیر بای امام رضا نیز 
حمیری بود و در جلو آنحضرت يك طبق خرمای صیحانی بود " من 
سلام کردم وجواب سلام گرفتم, امام عجَ بمن فرمود: جلو بیا! جلو 


9 در بار و لیعهد شدن حضرت‌دضا علیها لسلام 

, آ تحضرت یکمشت از آن. خزماها بمن مرحمت کرد ؛ وقتیکه 
۳ خرما هارا شماره کردم دیدم بدون کم وزیاد مطابق همان عددی 
اس ت که دسول خدا ع پمن داده بود » عرض کردم : بیشتر از این 
بمن عطا کن فرمود : گر پیغمبر خدا بتو بیشتر از این میداد ما هم 
میدادیم . آنروز را در آنجا بود ؛ بعد از آنروز از طریق بصره و 
اهواز وفارس بطرف خراسان ح رکت کرد . 

۳۴ روایت شده که مأمون از آ تحضرت استقبال کرد» اورا 
تعظیم وا کرام نمود» بزر گواری و جلال او را ظاهر کرد او را در 
بارامر خلافت نظیر خود قرارداد ولی‌امام فرمود: امرخلافت مال ما 
نخواهد بود مگروقتیکه (۲۰) تفر مرد بعد از خروج سفیا نی‌سلطنت 
کنند » مأمون در بار# خلاقت خیلی به امام رضا مت اصراد کرد 
ولی امام عم قبول نکرد . ۱ 

مأمون قسم خورد که بعد از خود امر خلافت را به امام رضا 
واگذار نماید . امام رضا تلم با مأمون در يك مجلس برای بیعت 
نهستند. مأمون ازحضرترضا تقاضا کرد که خارج شود و بامردم نماز 
عید قربانرا بخوانه » امام رضا فرمود : مرا از انحام این عمل معاف 
اوه ون مآمون فتول تکرد. مأمون دستود داد تاس‌لشگرها بالشگ 
سوار شوند ودر رکاب آ تحضرت باشند ؛ امبرلشگرها با لشگر و سایر 
مردم آمدند درب خانةٌ آن بزد گوار . 

امام رضا ع در حالی خارج شد که: دو پیراهن و يك عبای 
سبز پوشیده بود » عمامه ای بسر نپاده بود که دو طرف آن اژ جلو و 


عقب انح ت آویزان 3 مه بحش خود کشید ؛ بوی خون 
2 س بران بود » سر پچشم حو مب بوی حوس 


توهین مأمون بحضرت رضا علیهالسلام ۳۹۷ 
استعمال کرد» چوی‌دستی بدست گرفت, هما نطو رکه پیغمیرخدا علر 
درایاء عیدهای مذهبی این اعمال را انجام میداد, موقعرکه امام رضا 
از منزل خارج شد درب خا نه ایستاد . خدارا تکبیر ؛ تقدیس » تهلیل 
وتسبیح کرد .(۱) 

وقتیکه آنحض ت حر کت کرد صدای مردم بگریه بللد شد ؛ 
سر لشگر ها با لشگرشان پیاده شدند و در جلو و عقب آن بزر گوار 
براه افتادند. چیل قدم به چیل قدم آن بر گزیدة خدا تکبیر وتهلیل 
میگفت ۰ مردم نیز با امام تا همصدا شده تکیر 9 ۰ نزديك 
بود که در شهر فتنه و شورشی ایجاد شود ۰ این خبر بمأمون رسید, 
مأمون کسی را نزد امام رضا فرستاد که ای مولای من بر گرد : تو 
نسبت به‌شأّن خود ازمن داناتری, بر گرد (نماز عید قربانرا نخوان) 
امام رضا ی بر گشت و نماز عید قربانرا با مسردم بجا نیاورن . 
عامورخ دختر خود را بعضی گفته‌اند: خواهر خودرا برای آنحضرت 
تزویج کرد. روایت صحیح آنست که خواهر خود ام حبیبه را بآن 
بزد گوار تزویج کرد و از امام تقاضا کرد که او را برای خود 
تزویج نماید . 

۴ آحمد بن ابو نصر سکونی ددایت کرده : موقعیکه مردم 
در آنمجلس عقد اجتماع کردند امام رضا تا این خطبه را خواند : 
الحمدل الذی بیده مدار الاقدار وبمشیته تتم الامور و آشهد آن لا اله 

(۱) درکتاب المنجد گوید: تکبیر: ال اکبر‌گنتن. تقدیس : خدادا 


بدون هرعیب دنقصی دانستن . تهلیل : لااله اله گنتن . تسپیج : سبحان ال 
گفتن با مثر جم 


سپ اخبار غیبی حضرت دضا علیها لسلام 
الاای شهادة یواطیء علیما القلب والاسان والسر" والاعلان و آشهد آن" 
عرا عبده ورسوله , انتجبه نبیاً فنطق البرهان بتحقیق نبوته بعد امسر 
لم ین له فیه وقراب اش مب مشبة ال الیه و نحن نتعرض ببر کة 
الدعاء ليرة التضاء والثتی تکرام حبيبة اخت آأمیرا لمومنین‌عبدال 
الملمون صلة الرحم و امشاج الثبيكة و قد بذلت لپا من الصداق 
شا درهم تزوجنی يا آمیرالمومنن ٩‏ ماوق گفت : آری ؛ قد 
تزوحنكك | اسام ۸ فرمود: قد قبلت ورضیت . 

۵- حسن بن علی بن دیان از رییان بن صلت روایت کرده 
که گفت: موقعیکه من برای عراق خارج شدم و رفتم در حضور امام 
رضا که با آ نعضرت وداع کنم با خودم میگفتم: هروقت امام را وداع 
کردم پیراهنی از آن بزررگوار تقاضا میکنم که آنرا پوشیده باشد 
تا مرا با آن کف نکنند. ستذاری قرم: از آعظرنت عیگيرم کف بیاغ 
دخترانم انگشتر بسازم. وقتیکه امام را وداع کردم غم واندوه جدائی 
مانع خواسته های من شد, جون از حضورش مرخص شدم دیدم صدا 
زد: ریان ب رگرد» بر گشتم. . بمن‌فرمود: مایل‌نیستی من‌آن پیراهنی 
را که خودم پوشیدم بتو بدهم تا وقتبکه احلت رسد کفن تو باشد ؟ 
آیا نمی‌خواهی که درهم ونقره بتو بدهم که برای دخترانت انگفشر 
پسازی ؟ . 

گفتم : ۲ قای من ! من این دو حاجت را در خاطرخود سپرده 
بودم ولی عم واندوه فراق تو باعث شد که فراموش کردم. امام تلم 
دست کرد از زیر بالش پیراهنی را خارج نمود و از زیر جا نمار هم 


اخبادغیبی امام دضا علیها لسلام ات 


چند درهمی بیرون آورد که تعداد آنبا (۳۰) درهم بود و آنها دا بمن 
عطا کرد . 

۳٩‏ حسن بن علی وشا روایت کرده که من بسوی خراسان 
خارج شدم. با من حله هائی ویکه‌قدار اموال تجارتی بود. شب وارد 
شهر مرو شدم ؛ من از گروه واقفیه بودم (۱) غلام سياهی که گویا از 
اهل مرو بود در آ نجائیکه من منزل کرده بودم نزد من آمد ؛ بمن 
گفت: مولای من میگوید : آن برد یمانی که با تو هست برای من 
بفرست تا یکی از غلامهای خود را که از دنیا رفته با آن کفن کنيم : 
کج : مولای تو کیست ؟ گفت : علی‌ین موسیالرضا تلم ۰ گفتم : 
حلّه وببردی که پامن بود درپین راه فروختم . آن غلام رفت و دوباره 
بر گشت و گفت : يك برد یمانی نزدتو باقی مانده , قسم خوررم که 
بُردی نزد من وحود ندارد . غلام رفت وبرای سو مین بار مراجعت 
کرد و گفت : آن برد درفلان کیسه‌است » من با خودم گفتم ۳ 
حرف این غلام درست باشد پس این یکنوع راهنمائی خواهد بود . 

دختر من يكث‌برد یمانی بمن داده بود که آنرا بفروشم ؛ ازپول 
آن یکم‌قدار فیروزه ومس زرد از خراسان برای اوخریداری نمایم. 
من آن برد دا فراموش کرده بودم لذا به پسرم گفتم : آن کیسه‌ای 
را که این غلام میگوید بیاد به‌بینم ۰ پسرم آن کیسه را آورد , چون 
آنرا باز کرد دیدم آن برد دربن ایاسپا بود؛ آ نرا بغلام دادم گفتم: 

(۱) در کتاب ملل و نحل‌گوید : واقفیه‌گروهی بودند که پید از امام 


صادق علیه السلام داجع به امام پعد ازآ تحضرت راء بجائی نبردند ومتوقف 
شد نن - متر جم ۰ 


۳99 معجزاتی از حضرت وضاعلیه| لسلام 


مد و گفت: جیزی 


من‌پول آنرا نمیگیرم ,غلام برای‌سو مین‌بارنزد من آ 
را هدیه میکن ی که مال تونیست! این برد دا فلان دختر‌تو بتوداده که 
آنراپفروشی» پو لآ نرافیروزه ومس‌زرد برایش‌خریداری کنی؛ بااین 
پول آ نچه را که دتعرات گنف برایش خریداری نما » پول این برد 
راباپسرت بطرف خراسان روانه کن . 
من از این واقعه غرق دریای فکر شدم " باخودم گفتم : بخدا 
قس مکه من آن مسئله‌هاتی را که در بارة آ نها شك دارم می‌نویسم وامام 
ای تساه آزدی‌تهباگی که از پدرش کردند امتحان می‌نما » 
آن مسائل را نوشتم » در آستن خود نپادم ؛ صبح زود درب خا نة 
آ نحضرت دفتم » یکی اذ دوستا نم که مخالف (آن بزر گوار) بود و از 
این جریان خبر نداشت نیز با من همراه شد » موقعیکه درب خانة 
امام رضا ت رسیدم دیدم که عرب ۰ نش اش تز: ۱ لشگر » دوستان 
آنحذرت .پحضورش رفت و آمد مرکنند ۰ من در يك گوشه‌ای نشستم 
و باخود گفتم : چگونه من بمقصود خود ( که پرسش مسا باشد ) 
خواهم رسید ؛ در این باه فک زیادی کردم " نشستن من‌هم طولانی 
شد لذا قصد مراجعت نمودم . 
نا گاه دیدم غلامی داخل شد و بنا کرد بصورت مردم نگاه 
کردن ومیگفت : حسین بن علی صیرفی کجا است ؟ من حلو دفتم و 
تم ۱ منم‌صیرفی . دیدم نوشته‌ای را از آستن خود و ود و گفت: 
این جواب مسئله‌های تواست » چون آن نوشتهرا باز کردم دیدم که 
جواب مسئله های من که در آستینم بودند نوشته شده . لذا گفتم َ 


شید آن لا له لا ال ۰ من واه رتسول آوزا اه سفرم ح و 


شهادت امام دضا علیه؛ لسلام ۳ 

حجت‌خدائی» ازخدا طلب آمرزش میکنم و بسوی‌او باز گشت‌مينمايم. 

رفیق‌من گفت : با این سرعت کنجا میروی ؟ گفتم : من‌امروز 
حاجت خودرا گرفتم » بعد از اين برای زیارت امام رضا تلُخواهم 
آمد . جریان کار فل بن سپل که ذوالریاستن باشد وتفیتر مأمون 
برامام را تا اینکهدرحمام راجع بقتل آ تحضرت دسیسه کردند 
هما نطور است که مور خن ( درجای خود ) نوشته| ند . 

شهادت علی بن‌موسی‌الرضا له 

٩‏ از عبدال بن بشبر روایت شده که گفت : روزی ماوق به 
من گفت : ناخنهای خودرا مگیر » بگذار تا بلند شوند ؛ ناخنهای‌من 
بقدری بلند شدند که از مردم خجالت میکشيدم " یکروز نزد مأمون 
رفتم . ظرف در بسته ای را خواست که غذا در آن میگذاشتند » بمن 
دسئور داد تا درب آذرا باز کردم ودست خودرا در آن کردم » دوائی 
را که در آن بود ببم زرم ۰ «ر آنظرف شیگی کوبیده و خوشبوئی بود 
که زیر ناخنرای من از آن پر شد . 

پس از انجام این عمل مأمون پمن گفت : برخین با ما پیا ! 
ولی من نمیدانستم که منظور او چیست اد از آن دربی که بن 
خانهٌ او وخاناٌ امام رضا تم بود داخل شد . آ نحضرت دا در منزلی 
جا داده بود که دیوار بدیوار منزل خودش بود . امام رضا ت را 
تب گرفته پود " مأمون نزد آتحضرت نقست ۰ حال او دا پررسید . 
پس با تحضرت گفت بتر آستکه شما اناری را بمکی یاآب آنرا 
بیاشامی ؟ امام رضا تج فرمود : من به انار احتیاحی ندارم . 


مأمون آنحضرت‌را قسم داد که اینار را انجام دهد . در باغچة 


۰۲ شهادت امام تضاعلیه| لسلام 
آتخا نه یکدرخت انار بوو که انار داشت » مأمون غلام خودر! دستور 
داد تا يك انار از آندرخت جید , آنگاه بمن گفت : این انار را با 
انگشت خود پاره‌کن ! من باخودم گفتم : انا لله وانا الیه راجعون 
این مصیبت عظما و ۳9 است ی ار اتاررا با انگشت خود باره 
کرده حبّه های آنرا در میان جام بلوری که مستخدم آورده بود 
ریختم مأمون دستور داد تا قاشق آوردند " آنظالم سه قاشق از آن 
انار به امام رضا تلم داد ؛ همینکه خواست قاشق چپسارمی را بآن 
امام مظلوم بدهد آ نحضرت قرمود : بس‌است » تو بمراد ومقصود خود 
رسیدی ! ما آنروزدا بشب نرسانده بودیم که شنیدیم صدای سجّه و 
گریه پر با شد . 

جریا نکندن قبر وماهی‌های‌ریز هما نطوراست که نویسندگان 
( درجای خود ) نگاشته‌اند ۰ امام رضا مج در طوس در طرف قبله 
قبر هارون گمراه دفن گردید . امام رضا کل در آخر ماه ذی‌حجً 
سنا (۲۰۲) هجري شهید شد . 

روایت شده که آ نحضرت درماه صفر شپید شد ولی روایت اول 
صحیحتر است (۱) ۰ ولادت امام رضا 42 درسنةٌ (۱۵۳) هجری بوده؛ 

(۱) روزشیادت ازایام مفته: روزجمعه, بتولی دوز سذشنبه . روز 
شپادت ازایام ماه: دوز آخر ماه صفی» بقولی بیست وچهادم ماء دمضان ؛ 
بقولی بیست وسوم آن, اقوال دیگری نیز هست. ماه شریادت : ماه صفر, 
بقولی ماء دمضان. سال شرپادت: سال دویست‌وسوم هجری, بقولی دویست 


دددم. محل دفن : موضعی است چهاد فرسخی طوس که قبلا آنرا سناباد 


میگفتنه وفعلا معروف است به مشهد . مدت‌عمر: پنجاه ونه سال» پقولی * 


شهادت آمام‌دضا علیه! لسلام ۳۳ 
آ نحضرت موقعی متوله شد که پنج‌سال اژوفات امام جعفرصادقكح 
گذشته بود » اماء رضا مدت (۳۰) سال با پدر بزر گوارش بود و بعد 
از پدرهم (۱۵) سال امامت کرد » موقعبکه از دنیا رفت (4۵) سال و 
حند ماه ازعمر شریفش گذشته بود . 

۲_ از عندالرحمان بن بحیا روایت شده که گفت : مر فرش 
که هام زضا کت از دیا رفت هی جر مور او بوجم 2 انحترت 
توجهی یمن کرد و فرمود : وقتیکه آخرین روز عمر من فرا دسید و 
شدای کب بلهشو فی زيم تتی میا ید تزا بای یل دادن 
من دعوت میکند » موقعیکه مرا غسل دادید و بر من نماز خواندید 
این گمراه ( یعنی مأمون ) را آ گاه کن که چیزی ازغسل و کفن‌مرا 
ناقص نکند وهر گز موفق نخواهد شد . 

عبد الرحمان میگوید : بخدا قسم من در مقابل مولای خودم 
بودم ؛ آ تعضرت پامن صحت میکرو؛ مغرب شد من تاه کریخ دیدم 
که مولای من امام زضا تس دنیا را وداع کرده حسرت و فصئه 
زیادی گریبان مرا فرا گرفت . وقتیکه نزديك جنازه آنحضرت شدم 
نا گاه شنیدم که گوینده‌ای ازعقب‌سرم صدا میز ند : عبدالرحمان صبر 
کن ! وقتی متوجه شدم دیدم که دیوار شکافته شد و مولای من امام 
جواد و درحالی که جامً یشمی پوشیده وعمامةً مشگی برسرنهاره 
بود ظاهر شد » پمن فرمود : عبد الرحمان بلند شو برای غسل دادن 
# پنجاه ويك سال, بقولی چهل‌ونه سال وچند ماه. مدت امامت : بیستو 
یکسال وپنجماه, بقولی بیست سال . قاتل : مأمون‌الرشید . علت وفات : 


زهری بوده که مأمون با نخ وسوزن ددمیان حبهٌ انگور کشید مترجم . 


ی کت شهادت‌امام رضا علیها لسلام 


مولای خود امام رضا کل و جنازة اورا در مکان سل دادن بگذار ! 
اورا نظیر پیغمبر خدا عق با لباسپایش غسل بده . همینکه آ نحضرت 
از غسل دادن پدر بزر گوارش فارغ‌شد برجنازة آ نحضرت نمازخواند. 
من‌نیز باامام جوادل2 نماز خواندم , پس بمن قرمود : این گمراه 
( یعنی مأمون ) را آگاء ک ن که چیزی ازغ.ل و کفن امام رضا را 
ناقص نکند ‏ هر گز استطاعت این‌کار را نخواهد داشت . 

جنازء حضرت امام رضا تج در پیش چشم من بود تا سپیدهٌ 
صبح دمید " ناگاه دیدم مأمون با جماعت زیادی آمد ۰ ترس از او 
مرا مانع شدکه شروع بسخن گفتن نمایم + تماهون یمن گفتد اف 
عبدالرحمن بن یحیا ! چه چیزی باعث شد که شما دروغ بخوئید . 
هگر کنان‌شا این تست که هیچ امامی از دنیا نمیرود ۳ اینکه 
فرزند و جانشن او متصدی امر سل و کفن او خواهد ؟ این جنازة 
امام رضا تلم است که درخراسانست و عْل فرزند او درمدینه است؟. 

عبدالرحمن میگوید : درجواب مأمون گفتم : یا امیرالموْمنین 
شما ابتدام.پسخن گفتن کردی : اینك گوش کن ؛ مولای من امامرضا 
دیروزجریان شهادت خودرا برای من فرمود " بخدا سم هنوز 
وقت نماز مفرب نرسیده بود که آنحضرت در گذشت ؛ وقتیکه من 
نزديك جنازة او رقتم نا گاه ازعقب خود صدائی شنیدم که بمن‌فرمود: 
صب رکن؛ ومابقی جریانرا برای مأمون نقل کردم . 

مأمون گفت : تقاتی امام جواد دا برای من بگو ! من نشانی 


لباسهای آنحضرت را با آن دیوار ی که از آن حارج شفه بود برای 


شهادت امام دضا علیها لسلام ۳۹9 
او شرخ دادم . مأمون خودرا دوی زمین افکند و نظیر گاو صدا کرد. 
با خود میگفت : وای بر تو ای مأمون ! چه حالی دادی ! این جسه 
اقدامی بود که کردی ؟ خدا فلان وفلان را لعنت کند که تورا به‌این 
کار وادار کردند . 


-٩‏ محمد بش علی مع؛ 


-٩‏ بعد از امام رضاعِلمُ فرزند بزر گوارش امام‌عتقی تلا 
جانشن آ نحضرت شد . روایت شده که نام مادر امامجواد سبیکه بوده 
و آن بی بی افضل زنان زمان خود بوده . روایت شده که امام جواد 
اک در شب حمعةٌ (۱۵) ماه مبارك دمضان (۱) سنة (۱۹۵) هجری 
متولد شده . 

موقعیکه امام غُ تقی متولد شد امام رضا کت بیاران خود 
فرمود : امشب بسری شبیه حضرت موسی بن عمران که دریا هارا 
شکافت برای من متولد شده (۱) , باك و پا کیزه‌است آن بی‌بی که او 
را زاگده‌است» زیراکه او طاهره ومطبْره خلق شده . آنگاه فرمود: 
پدر ومادرم فدای آن شهیدی که اهل اتفان: برای او گریه میکنند 

(۱) روز ولادت از ایام هنته: دوزجمعه , بتولی شب جمعه . روژ 
ولادت ازایام ماه: پانزدهم یا هجدهم یادوازدهم ماه دمضان » بقولی دهم 

ماه دجب. ماه و لادت: ماه دمضان» بتولی ماه دجب. سال‌ولادت: سال 
سد ونود وپنجم هجری. محل ولادت : مدینةً دسول خدا (س) . اسم : 
محمد . لقب: پنج لب دارد که مشهودترین آنها تقی وجواد است. کنیه ؛ 


ُ پوجعفر- متر جم 


)۱ شاید منظور ازشکافتن دریاها این باشد که حضرت موسی با عصا 


بدریا اشاره کرد ودریا شکافته شد؟ - مترجم . 


ولادت امام محمدتفی و 
(منظور امام ی تقی است ) . آن بزر گوار شهید غیظ و غضب خواهد 
شد " خدا بقاتل آنحضرت غضب میکند , قاتل آنحضرت مکثی در 
دنیا نمیکند تا اينکه خدا بتعجیل او را دچار عذاب درد نالك و عقاب 
شین خون خواهد کرد ., 

«_ از کلثم بن عمران روایت شده که گفت : به امام‌رضا یل 
گفتم : شما که بچه را دوست دادی پس دعا کن تا خدا پسری بتو 
مرحمت فرماید ؟ فرمود : بمن‌فقطيك‌پسر نصیب‌میشود که وارث من 
خواهد بود . 

وقتی امام جواد متولد شد امام رضا تا در تمام شب بالای 
گپوارء او با نحضرت گفتگو میکرد , اورا نوازش میفرمود , چون 
چند شب متوالی این عمل را انجام دیداد من عرض کردم : فدایت 
شوم قبل از این هم برای مردم فرزندانی متولد شده آیا همه مردم 
بچه‌هارا اینطور عادت مبدادند ؟ ! فرمود : وای برتو این عمل عادت 
دادن نیست بلکه من فرزندم را وادار به علم ودانش مینمایم . 

ولادت و نشو و نمای امامغٌ‌تقی2ج) هم نظیر پدران بزر گوارش 
عشا بود . 

۳_ از حسن بن بشار واسطی دوایت شده که گفت : حسن بن 
قیامی صیرفی ازمن درخواست کرد تا از امام رضا عم برای‌او اذن 
دخول بگیرم .من از آنحضرت اجازه گرفتم » وقتی ابن قیامی در 
مقابل آنحضرت قرار گرفت گفت : تو امامی ؟ فرمود : آری؛ گفت: 
من شهادت میدهم که تو امام نیستی ! فرمود: از کجا میدانی که من 
امام نیستم ؟ گفت : از امام جعفر صادق تم برای من روایت شده 


ثِ راجع به امامت امام محمدتقی 
که فرمود : امام نباید بدون فرزند باشد , درصورتیکه شما باین‌سن" 
رسیدی وهنوز پسر تداری !. 

امام رضا کل سر خودرا بسوی آسمان پلند کرد و گفت : 

اللییم انی‌اشپدك آنه لاتمضی‌الایام واللیالی حتی‌ترزقنی 
ولداً یملاء الارض غدلا وقسطاً کما ملغت ظلماً و جوراً . 

وقتی‌ما حساب‌وقترا کردیم دیدیم که فاصلهٌبین دعای آ نحضرت 
و ولادت امام جواد تم ماههائی شد که مدت حاملگی ز نان‌طولانی 
میشود . 

ازحکیمه خاتون دختر حضرت موسی‌بن‌جعفر لا دوایت 
شده : موقع ی که مادر امام عٌُر تقی حامله شد من برای امام‌رضا تاج 
نامه نوشتم که کنیز تو سبیکه حامله شده . آ رت در جواب من 
نوشت : سبیکه درفلان ساعت وفلان روز وفلان ماه حامله شده. وقتی 
که وضع حمل کرد تو مدت هفت روز پیش او باش . 

حکیمه خاتون میگوید : همینکه مادر امام‌جواد آن بزر گواد 
را زائید آنحضرت گفت : « آشهد آن لا اله !ال و آن شا دسول 
اه لاش » . موقع ی که سه روژه شد فرمود : « آلحمد له دب العالمن 
و صلّی ال علی ی و علی‌الامة الراشدین » . 

یکسال بعد از ولادت امام عٌ تقی امام دضا ولا آنحضرترا 
بحج برد . جریان خانهٌ کعبه وحجرالاسود و نشستن امام جواد دد 
میان, خانة کعبه همان بود که در شرح حال امام رذا نگاشته شد . 

و از علی بن اساط روایت شده که گفت : امام ع تقی یل 


پسوی من خارج شد .من پنا کردم پقد وقامت آ نحضرت نظر کردن 


راجع پامأمت آمام مجمد تقی علیها لسلام و 


تا صفات وعلامتهای اورا درمصر برای یاران خود بگویم . نا گاه‌دیدم 
اماع جواد پمن‌فرمود : ای علی‌ین‌اسباط ! خدای سبحان برای امامت 
استدلال میکند هما نطور که برای نبوت و پیغمبری استدلال کرده و 
فرموده : و آتیناه‌الحکم صبیاً (۱) نیز فرموده : ولما بلغ اشده 
آتیناه حکماً وعلماً (۲) پس جایز است که خدا مقام حکومت را 
به پس‌بچه وبشخص چپل ساله مرحمت فرماید . رو ای شده که امام 
جواد تا در میان گهواره تکلم میکرد . 

٩‏ از ز کریا بن آدم روایت شده که گفت: من در حضور امام 
رضا یج بودم , امام عٌ تقی را که چهار ساله بود نزد آنحضرت 
آوردزن؛ امام جواد تم نشست وس خودرا بطرف آسمان بلند کرد 
وفرق دریای فکر شد, امام رضا فرمود : فدای تو شوم از آنوقتبکه 
نشستی تا کنون برای چه فکر میکنی ؟ عرض کرد : برای آن ظلم و 
ستمی که در حق مادرم زهراء شده ۰ بخدا قسم که من آندوتفر را 
(یعنی....) خارج میکنم و میسوزانم و خا کسترشانرا در دریا خواهم 
دیخت . امام رضا عم آ نحضرت را دربغل گرفت؛ بین دوچشم او را 
بوسید وفرمود: پدر ومادرم فدای توء توشایسته مقام امامتی. 

۷- از عّل بن علی بن جعفر روایت شده که گفت : من با امام 
رضا جع بودم» امام رضا فرزند خود امام جواد را که خوردسال بود 


(۱) سودة مریم ۰ آیهٌ (۱۳) یعنی حضرت یحیا دا در حال کودکی 
حکومت دادیم ۰ 

(۲) سوده یوسف, آيةٌ (۲۲) یعنی چون حضرت یوسف په منتهی‌درجاً 
جوانی رسید ماحکومت وعلم دین ومذهب 3 باوعطا کر دیم ت مترجم ۰ 


سا راجع پامامت آمأم جوادعلیه| لسلام 


صدا زد او را نشانیه و بمن فرمود : تا راهن آنحضرت دا برون 
آوردم. امام رضا مبری را که نظبر انگشتر دربن گوشت و پوست در 
یکی ا زکتفهای امام جواد بود بمن نشان داد و فرمود : این مبز را 
میبینی ؟ نظیر همین مبر هم در همین موضع از بدن موسی بن جعقر 
علیهما السلام بود . 

۸- از نجم صنعانی روایت شده که گفت : من در حضور امام 
رضا نع بودم. امام جواد را آوردند, به امام رضا گفتم : قدایت‌شوم 
این همان مولود مبارك است؟ فرمود: آری؛ این همان کسی است که 
از لحاظ خبر وب ر کت کسی نظیر او برای شیعیان ما متولد نشده . 

4 ارجنان بن سدیر روایت شده که گفت: من به‌امامرضاتتل 
عرض گردم: آیا امامی هست که پسر نداشته باشد؟ فرمود: برای هن 
غبر از يكك پس متولد نخواهد شد ولی خدای جهان فرزندان زیادی 
را از او بوجود میآورد , امام جواد تم با اینکه بچه سن بود دد 
مدینه کار های امام رضا را انجام میداد ؛ بغلامپا امر و نبی میکرد ؛ 
هیچکدام از غلامپا با دستور آنحضرت مخالفت نمیکردند. 

۰- صفوان بن بحیا روایت کرده که به امام رضا تال گفتم: 
ما قبل از اینکه خدا امام ع تقی را بشما مرحمت کند دد بار پسر 
از شما پرسش میکردیم میفرمودید: : خدا پمن پسری عطا خواهد کرد 
اکنون خدا چشم ما را به امام ی تقی دوشن ف‌موده :فا | نزوز 
را نیارد اگر برای شما پیش آمدی شد ما چه > کین را امام بدانیم ؟ 


آن بزر گواد بادست خود اشاره کرد به امام عٌل تقی که در جلو 


آتحضرت بخواب رفته بود . گفتم : فدای تو شوم امام جواد پسری 


دربار؛ امامت امام جوادعلیها لسلام س4۱۱۷- 


است سه ساله؟ فرمود: سه ساله بودن اوضرری به امامتش نخواهدزد, 
حضرت عیسی هم برای بیغمبری قبام کرد در صورتیکه بچه‌ای بود 
سه ساله . 

9۱- از حسن جهم روایت شده که گفت : من در حضور امام 
رن ال مش ف شدم. امامغل تقی‌هم که بچد کوچکی بود درخدمت 
آنحضرت بود . بعد از گفتگوی طولانی امام رضا پمن فرمود : ای 
حسن اگر من بتوبگویم: اين بچه اسام تو خواهد بود چه خواهی 
گفت؟ گفتم: قدایت شوم هرچه بگوگی من‌هم همانرا میگویم: فرمود: 
درست گفتی» پس آفحضرت کتف امام عل تقی را باز کرد ؛ رمزی را 
که نظردوانگشت بود بمن نشان داد وفرمود: نظر همین رمز درهمن 
موضع آزبدن موسی بن جعفر لا بود . 

۳- از صفوان بن یحیا روایت شده که گفت : امام رضا بمن 
فرمود: امام‌جواد تٌَ محدث‌است (۱). 

۳ از احمد بن عٌربن ابونصر روایت شده که گفت : من با 
صفوان بن یحیا درحضور امام رضا رفتیم, امام شٌ‌تقی که بچةٌ سه ساله 
بود پیش آ نحضرت خواب رفته بود. ما گفتیم: فدای توشویم پناه بخدا 
میبریم که برای شما حادثه‌ای رخ دهد. ( اگر این حادثه رخ دهد ) 
ما نمیدا نیم امام بعد ازشما که خواهد بود؟ فرمود: همین پس‌من ( که 
امام جواد باشد ) گفتم : امام جواد با این سن کم ؟ فرمود : خدای 

(۱) در کتاب اصولکافی, جلداول, صفحه (۱۷۷) اذامام باقر وامام 


صادق علیهما | لسلام دوایت کرده که فرمودند : معنی محدث ( بضم میم وفتح 
دال مشدده) آنستکه کسی صوت ملك دا میشنود ولی ملك را نمیبیند. مترجم 


و ۳ درباده امامت امام عحمد ی علیها لسلام 


سبحان پوجود عیسی بن مریم استدلال میکرد در صورتیکه آ نحضرت 
بچهٌ دو ساله ای بود. مقام امامت هم نظیر مقامت پیغمبری است . 

۴- غْ محمودی از پدر خود روایت کرده کسه یکروز دای 
امام عٌل تقی بان بزر گواد گفت : چه شده که من همه وقت تورا 
نظیر پیرمردی متفکر می‌بینم؟ در جواب فرمود: عیسی بن مریم 
در حال کود کی مریض میشد » دستور معالجة خود دا بمادر خود 
حضرت‌مریم میداد, موقعیکه حضرت مریم دستورعیسی‌را عملی‌میکرد 
حضرت عیسی گر یه میکرد , حضرت مریم میگفت : ای پسرك عزیز 

من! من تورا بدستوریکه خووت بمن دادی معالجه میکنم ( پس چرا 
گریه میکنی؟) دد جواب مادر میگفت: دستور» دستور پیغمبری است 
ول کات شافت کود کی : 

۵- از محمودی روایت شده که گفت: من در طوس بالای سر 
امام را تلا تایه بزدم ۰ب از باران آتمترب کت:* اکن 
حادثه‌ای برای امام رضا پیش آمد کند امام بعد از او که خواهد بود؟ 
امام رضا بهآ نشخص توجپی کرد و فرمود : بعد ازمن باید برای آمر 
امامت به پسرم (امام جواد) رجوع شود. گفت: سن*امام‌جوا کم است 
فرمود: خدا حضرت عیسی بن مریم را برای مقام پیمبری برانگیخت 
درصورتیکه سن آ نحضرت از امام ی تقی کمتر بود . 

موقعیکه امام رضا تم در سنا (۲۰۲) هجری از دئیا دفت 
سن اما شٌ تقی تقریباً هفت سال بود» لذا دربغداد وسایر شپر‌ها در 
بن مرد؟ اختلاف عقیده دا شد وریان پن صلت؛ صفوان بن پحیا ؛ 
عٌر بن حکیم" عبدالرحمان بن حجاج + یونس بن عبدالرحمان وعدة 


داجع پامامت امام جواد علیها لسلام که 


گراخ ازبرجستگان ومعتمد بن شعه درخانةً عبدا لرحمان بن‌حجاج 
در گودالی اجتما ع کرده از درد مصیبت شروع بورنه کووین: 

پونس بن عبدا لرحمان به آن جمعیت گفت : برای امر امامت 
۰ » مسائل و احکام شرعی را تا این کودك یعنی امام جواد 
بزر کی شود از که باید پرسید؟ ریان پن صلت بلند شد. دست خودرا 
بحلق یونس نپاد ؛ چند سیلی بصورت یونس زد» به یونس میگفت : 
ای پسر زن مزدور! تو ایمان خود را بما نشان میدهی و شك و شرلد 
خودرا مخفی میداری؟!. | گر امامت امام ازطرف خدا باشد ولواینکه 
پسر یکروزه باشد بمنزلاً شخص صد ساله خواهد بود» اگر امامت 
امام از طرف خدا نباشد و لواینکه آ نشخص هن ارسال عمر کرده باشد 
نظر یکی از مردم معمولی خواهد بود . امر امامت از اموری است 
که باید دربارء آن مطالعه کرد . 

آن جمعیت بجانب یونس آمدند, اورا سر‌زنش و توبیخ کردند 
بعد از آن گفتگوها موقع حج رفتن دسید . فقهاء بغداد و شبر های 
دیگر و علمای آنها که جمعاً (۸۰) نفر شدند اجتماع کردند , قصد 
حج ومدیثه را کردند تا امام عٌتقی ک را ببینند؛ وارد مدینه شدند 
بجانب خانهٌ امام جعفر صادق کل آمسده داخل آن خانه شدند , 
روی فرش بزر گک قرمزی نشستند ؛ عبداله بن موسی نیز وارد آن 
مجلس شده درصدرمجلس نشست . 

در آن بین گوینده ای بلند شد و گفت : این عبداله, بن موسی 
فرزند پیغمیر(ص) است هر کسی مسئله ای دارد از او پرسش نماید . 


یکی ازعلماء متوحه عبدال بن موسی شد و گفت: چه میکوی در بارةٌ 


-6۱6- درپاره امامت امام جواد علیه السلام 
۳ مسئله که 7 بن ن خود بگوید: تو بعدد ستارگان آسمان‌طلاق 
داده شدی ؟ گفت : زن او طلاق داده میشود » بثلاث یصدر الجوزاء 
والسرالواقع؛اين جواب باعث حبرت و غصد شیعه شد ( زیرا که این 
جواب غلطی بود ). 
مرد دیگری متوجه عبداله بن موسی شد و گفت : چه میگوئی 
دربارء آنکس یکه با حیوانی جماع کند ٩‏ گفت : پاید دست او دا 
7 تازیانه بخورو و تبعید هم بشود , علماء از این جواب 
غلطی‌صدا ۳4 یه بلند کردند» دز آن مجلس کليةٌ فقراء شهرها ازفبیل: 
مشرق زمن " مغرب زمین , حجاز: مکه و عرافن(۱) اجتماع کرده 
بودند؛ (بعد از شنبدن جواب غلطی آن دو مسئله) تصمیم گر فتند که 
از آن مجلس بررخین ند :۶ 
نا گاه دیدند که در بی از صدر مجلس باز شد » موفق خادم در 
حلو وامام عّ نةّ ی تلا از عقب وارد شدند , امام حواد دو برآهن و 
يك شلوار بوشیده بود»عنامه ای پرسس ماه بود که دو ظرف آن از 
جلووعقب آنحضرت آویزان بود» نعلینبائی پ بوشیده بود که دوال آ نها 
درمیان انگشت پاهایش بود. براهل مجلس سلام کرد و نشست ؛ اهل 
مجلس بطور کلی سکوت اختیار کردند . 
صاحب‌مستْلةً اولی بلند شد و گفت: یا بن‌رسول‌اله! چه‌میفرمائی 
در بارء این مسئله که مردی بزن خود بگوید : تو بعدد ستا رگان 
آسمان طلاق داده شدی؛ امام جواد ت در جواب فرمود : ذتاب 
خدارا فراعت ک نکه میفزماید: الطلاق مر تان فاساك بمعروف او 


)۱ منظلود ازعراقین کوفه و بسره است - قاموس 


راجع پامامت امام جواد علیه السلام دوع 


تسریح باحسان (۱) عرض کرد: عموی تو عبداله پن موسی برای ما 
فتوا داد که به این حمله طلاق آنزن داده میشود ! امام حواد تم 
فرمود: ای عمو! از خدا بترس؛ با بودن امامی که از تو عالمتراست 
ونوا مده . 

صاحب مسئلاً دومی از حا بلند شد و گفت : یابن رسول ال چه 
میفرمائی در اين مسئله که مردی با حیوانی جماع کند؟ فرمود: آن 
مرد باید کمتر از(۱۰۰) تازیانه بخورد» پشت آن حیوانرا باید داغ 
کنندو آنرا از آنشهر خارج نمایند که برای آن مرد ننک نباشد . 
آن مرد گفت:عموی‌توعبداله بن‌موسی جواب مارا چثن وچنان گفت. 
امام جواد فرمود : لااله الالٌ ! ای عمو ! این برای تو کار ی 
است که فردای قیامت در مقایل خدا قرار بگیری وخد! بتو بگوید : 
چرا آن چیزی را که نمیدا نستی برای بندگان من فتوا دادی در 
صورتیکه درمسند امامت کسی که ازتو عالمتر بود و جود داشت ؟!. 

عبداله بن موسی درجواب گفت: من جواب این‌مسئله را ببمین 
تجو از برادرم امام رضا حكِمٌ شنیدم, امام حواد فر‌مود: از امام رضا 
ان لها پرشیه تفه باس ری کاک زیر ندرا از ره 
زنا کند» کفن او را سرقت نماید چه باید کرد؟ امام رضا فرمود: دست 
آن مرد دا برای سرقتی که کرده باید قطع کنند. او را برای اینکه 
کفن رده وا سرقت کرده یاید تعید نمایند:: 

ابو خداش میگوید : من در مجلس حضرت هوسی بن جعفر 


(۱) سودة پقره آيةً (۲۲۹) یعنی طلاق (دجعی) دومر‌تبه است؛ بعد 
از آن باید (زن دا) بنحوخوبی‌نگاه داشت یا بطرز نیکوگی رها کرد- مثرجم 


ت4۱ درپارة امامت امام جواد علیهالسلام 
35 حاضر بودم » مردی در حضور آتحضرت مشرف شد و گفت : 
خدا مرا فدای تو کندکنیزك بالغاً من با پسرم هم شبر شده آیابرای 
ن حلال است که با آن کنیزك ازدواج نمایم یا بر من حرام است ؟ 

موسی بن جر لا فرمود: (ا گر بچه‌ای را) از شیر بگیر ند (وبعداً 
پا بچة دیگری شیر بخورد ) بایکدیگر محرم نمیشوند . 

نیز پرسش کرد: در مسجدالحرام ومسجد رسول خداعلف باید 
نماز را قصر خواند یا تهام ؟ فرمود: مختاری که قصر یا تمامبخوانی 
نیز سئوال‌کرد: اگر شخصی خصی (۱) نزد زنان (نامحرم) دود چه 
حکمی دارد, امام 2 صورت خودرا بر گردانید ۰ 

ابو خداش میگوید : من آنسال را حج بجا آوردم » بعدا 
خدمت امام رضا تال رسیدم همه آن مسائل را از آ تحضرت‌پرسش 
نمودم؛ امام رضا هم همان جوابی‌را فرمود که موسی بن جعفر فرموده 
بود . امام رضا در آنمکانی نشسته بود که بعداً اما جواد جلوس 
میکرد. راوی گوید: من به امام جواد اقا گفتم: فدایت شوم کنیزك 
بالق من با پسرم همشیر بوده آیا حرام است که من با او ازدواج 
نمایم٩‏ فرمود: بعد از اینکه بچه را از شیر گرفتند موضوع هم شیری 
از بن میرود. گفتم : نماز را باید در مسجدالحر ام ومسجدالنبی عَلق 
تمام خواند یافصر؟ فرمود: مختاری؛ ولی‌پدرم امام رضا تماع میخواند 
گفتم: اگر شخص خصی نزد زنان (نامحرم) رود چه حکمی دارد؟ 
دیدم آ نحضرت صورت خود دا بر گردانید بعد از آن بمن فرمود 


جلو با ! جلورفتم. فرمود ازمردی ان مرد خصی غیر ازخنثا بودنش 


(۱) خصی کسی است که بیشه اورا کشیده باشند المنجد . 


ددبارة امامت امام جواد (ع) ۱۷ 
بودنش جیزی نافقص نشده . (یعنی نباید نزد زنان نامحرم‌رود؟). 

راوی گوید : در آن سال اسحاق بن اسماعیل نوبخت با آن 
جمعیت بود. اسحاق گفت: من تعداد (۱۰) مسئله را در رقعه‌ای‌نوشتم 
چون زن من حامله بود با خودم گفتم : ا گر امام جواد جواب این 
مسئّله ها را فرمود از آ نحضرت خواهش میکنم که دعا کند : زن من 
پسر بزاید . موقعی که مردم‌پرسشم‌ای‌خود دا از آن بزر گوار کردند 
من هم بارقعه بلند شدم که از امام جواد پرسش تمایم » دیدم ۲ بت 
بمن نظری کرد وفرمود: ای اسحاق ! نام پسرت را احمد بگذار .در 
دوایت دیگر است که بمن فرمود : ایابویعقوب نام اورا احمدبگذار, 
پسری برای من متولد شد؛ من نام اورا احمد نهادم ۰ مدتی زنده بوو 
واز دنیارفت . 

از جمله افرادی که در آ نسال با آن جمعیت بود علی بن‌حسان 
واسطلی بود که به اعمش معروف بود علی بن حسان گوید : من‌يك 
مقدار اسراب بازی بچه‌ها را که ازنقره ساخته شده بودند باخودم‌بردم 
که برای مولای من امام جواد عم هدیه و تحفه‌ای باشد » و قتی که 
مردم از اطراف آ تحضرت متفرق شدند و جواب کلیةٌ مسائل آنانرا 
فرمو دو بجانب منزل خود روان شد من هم از ونبا لآ تحضرت رفتم» 
موفق خادم را ملاقات کردم » گفتم : اجازه هست که من نزد مولایم 
روم ؟ اجازه داد ؛ نزد مولایم امام جواد رفتم ۰ سلام کردم " جواب 
فرمود . من از صورت مباز کش در یافتم که مایل نیست من بنشینم لا 
مرا دستور نشستن نداد ؛ ولی من جلو رقتم و آنچه را که در آستن 


داشتم در حدمت [نعضرت ریحتم 


ت۱۸ اخباد غیبی امام.جواد علیالسلام 
ناگاه دیدم امام جواد 9 با نظر غضبنااکی بمن نگاه کرد 
و آن اسباب بازیپا را بجانب راست وچپ زد . فرمود: خدا ما رابرای 
این اسباب بازیپا خلق نکرده 4! من از آنحضرت طلب عفو و بخششی 
کردم ؛ مرا عغو کرد و بلند شد , من با آن اسباب بازیبا پر گشتم. 
اما جواد تلم نا ده سال امامت خود را. مخفی میداشت . 
-امیقبن‌علی‌روایت کرده که من درمدینه بودم» نزدامام جواد آمد 
و رفت میکردم ؛ پدر آتحضرت در خراسان بود . يك روز آتحضرت 
کنیز را صدا زد و به اوفرمود: به مردم بگو: آماد عزا وماتم باشند 
وقتی که از مجلس متفرق شدیم من گفتم : ما ازامام جوادنپرسیدیم 
که برای ماتم چه کسی آماده باشیم ؟ 
چون فردا نزد آ نحضرت رفتیم شنیدیم که حرف دیروژ رااعاده 
ره وت منظورشما از ماتم برای کیست ؟ فرمود : برای‌بهترین 
کس یکه درروی زمین بود . بعداز چند روز خبر آمد که امام رضا 
طل رحلت کرده . بغد از آن مامون نزد آتحضرت فرستاد تا او دا 
آوردند و در نزديك منزل مآمون جادادند.».مأمون تهمیم گرفت که 
دختر خود ام" الفضل را بررای امام جواد تلم تزویج نماید. 

۷- علی بن ابراهیم قمی از پدد خود از دینان بن شبیب که 
دائی مایون بود روایت کرده که گفت : وقتی که کر خواست 
دختر خود | م الفضل را برای امام جواد تزویج نماید یاران خصوصی 
مأمو پیش او آمدند و گفتند : یاامیرالمومنین تو رابحدا قس‌میدهیم 
این مقام خلافت وسلطنتی را که خدا بما نصیب کرده از این خانواده 
خارج نکنی » لباس عزتی را که خدا بما پوشانیده از تن ما بیرون 


مباحثةً امام جواد علیه‌السلام با یحبا بن اکثم س4۱۹- 
ننمائی تو از مخالفت بین ما و آل ابوطالب آ گاهی » این پسر ( یعنی 
امام‌جواد) کود کی‌است نا آزموده. 

راوی‌گوید : مأمون کليٌ آنان را سرزنش و ملامت کرد ؛ 
گفت : بخدا قسم که امام جواد از شمابخدا , رسول او , سنت‌پیغمبر 
و احکام او عالمتر است . یادان خصوصی مأمون از مجلس او خارج 
شدند » نزدیحیا بن | کثم آمدند و از یحیا خواستند که ( در حق‌امام 
جواد) بوسیلةٌ مسثلهةً فنشکلین مکروحیله کنند و آن مسئلهرا بعرض آن 
حضرت برسانند . موقعی که معالفین اجتما ع کردند امام جواد تلا 
نیز حاضر شد. 

مخالفن به مأمون گفتند : اگر اجازه فرمائی یحیا بن اکثم 
از امام جواد مسئلةٌ فقبی پرسش کند تا ببینیم فهم و معرفت امام‌جواد 
نسبت یفهم ومعرفت پدربز گوارش چگونه است ؟. 

مأمون به پحیا بن اکثم اجاژه داد ؛ یحیا بن اکثم به‌امامجواد. 
عرض کر د : چه میفرمائید در این مسئله که شخص محرم صیدی را 
بکشد ؟ امام جواد فرمود : آنرا در حرم کشت يا خارج ازحرم» عالم 
بحکم بود یاجاهل * عمداًآ نرا کشت یا خطاءاً .قاتل صنیر بودیا کبیر 
غلام زر خرید بود با آزاد . اولین‌صید او بوده يا باز هم صید کرده, 
ان تین از پرند گان بوده یا غیر آنها * سید صنیر و کوچكک بودهیا 
بزرگی » بعمل خود اصرار دارد یا پشیمان شده , در روز آن صید را 
کشته يا شب » برای حجاحرام پوشیده یا برای عمره؟؟. 


راو یک گوید : یحیا ین ا کثم از جواب امام جواد عاجز شد. 


۲ خطبةٌ امام جواد علیها لسلام 


مأمون به‌امام‌جواد کل گفت :ای |بوجعفرخطبةٌ ام الفضل را برای 
خود بخوان امام جواد شروع بخواندن خطبه کرد وفرمود : 

الحمد تمنعم النعم برحمته و الپادی الی فضله بمنته وصلی ال 
علی جر خبر خلقه الذی جمح فیه من الفضل ما فرقه فی الرسل قبلهو 
جعل تراثه الی من خصه بخلافته و سلم تسلیماً , و هذا آمیرالمومنین 
زو جنی ابنته علی ما حعل‌الّه للمسلمات علی المسلمین امسالك بمعروف 
او تسریح باحسان وقد بذلت لها من الصداق مابذله رسول ال 
لازواجه وهو خمسماة درهم و تحلتبا من مالی عاة الف درهم » زو جنی 
یا آمیرالموّمنن !. 

۸- روایت شده که مأمون هم گفت : الحمد له اقراراً بنعمته 
ولا الهاللُ اخلاصاً لعظمته وصلی‌ال علی عْل عبده و خيرته و کان من 
قضاء ال علی الانام ان‌اغناهم بالحلال عن الحرام » و انکحوا الایاما 
منکم والصا لحین من عباد کم و امائکم ان یکونوا فقراه يفنیم ال من 
فضله و الُواسع علیم » ثم ان جٌل بن علی خطب ام الفصل بنت عبداله 
ویذل لها من‌السداق خسماة درهم وقد زو جته فپل قبلت یا اباجع‌فر؟ 
فقال ابو حعفر ٌََ قد قبلت هذا التزویج بهدا الصداق . 

بعد از آن مافون برای امام جواد تلم ولیمه و سور عروسی 
داد ۰ هر صنفی از اصناف مردم میآمدند ( و درخوردن و لیمه شر کت 
میکردند ) راوی گوید : در آن بینی که ما مشغول ( غذا خوردن ) 
بودیم نا گاه صدائی‌را نظیر صدا ی کشتیبا نها شنیدیم. چون نگاه کردیم 


دیدیم که مستحدمین کشتی نقره‌ای را که دارای مشک و عنیر بود 


مسائل جوادیه علیدالسلنم ۹ 
آوردند » محاسن مپمانپای خصوصی را خوشبو کردته » بعداً آن 
کشتی نقره دا بردند و مپمانبای عمومی را نیز خوشبو کردند . 

وقتی که مردم متفرق شدند ماوخ به امام حواد 92 گفت: 
یا اباجعفر ا گر صلاح میدانی احکام آن اصنافی را که منحرم باشندو 
صید را بکشند برای مابیان فرما ؟. 

امام جواد مق فرمود : ۱- گر شخص منحرم صید ی که از 
پرندگان بزرگگ باشد در غیر حرم بکشد باید يك گوسفند قربانی 
کند که این عمل در حرم اتفاق بفتد دو گوسفند ۲ اگر 
جوجه پر نده را درغیر حرم بکشد باید يك يك بره‌ای که از شیر گرفته 
شده باشد قربانی کند و قیمت آن کافی نیست 4 - اگر آن جوجه 
را در حرم بکشدباید همان بره ( ای که گفته شد ) وقیمت آن‌جوجه 
را پپردازد . 

تا ازحیوا نات وحشی دا بکشد و آن حیوان الاغ وحشی 
باشد باید يكث گاو قر با نی کند . وبرای کشتن شترمرغ باید يك شتر 
قربانی کند ۰ ا گر برای او مقدور نبود باید شصت مسکی دا ( یکی 
يك وعده ) غذا بدهد " | گر این هم مقدور نشد باید(۱۸) روزروزه 
بگیرد < -اگر گاو دا بکشد باید يك گاو قربانی نماید , | گر 
مقدور نشد باید (۳۰) روز دوزه بگرد. اگر اين هم مقدور نشدباید 
)٩(‏ دوز دوزه بگیرد ۱-۷ گر آهو رابکشد باید يك گوسفندقربانی 
کند , چنانچه مقدور نشد باید (۱۰) نفر مسکین را ( یکی يك وعده) 


غذا بدهد ‏ اگر مقدور نشد سه روزروزه مدرد ۰ 


-۲۲- هه ی ادا 


اگرصیدرا درخرم بکشد باید دو کفاره بدهد وقر با نی‌را بدهد 
که به کعبه پرسد وواحبت است که اگر در حح باشد آن قربانی را 
دادن ما ها کمن روش مک فر بای نها کی عزغیره 
باشد پاید آن قربانی را در مکه قربانی نماید و به انداز قیمت آن 
هم هیودا نی رواد جاعه ارتکد هر کوق‌زا کته 
باشد باید يك گوسفند قر بانی‌کند ٩‏ - اگر کبوتر را در حرم کشته 
باشد باید بعد از قربانی کردن گوسفند یکدرهم صدقه بدهد یا آن 
یکدرهمرا درحرم برای کبوتران طعام بخرد۱۰- برای جوجهٌ کبوتر 
نصف درهم . 

۱ - برای تخم کبوتر ربع درهم . ۲ هرعملی را درحرم 
حبلاً انجام دهد کفاره‌ای براو واجب نیست فکرشن 5 چه جپلا 
و چه علماً .جه خطاء و حه عمداً باید برای آن قربا نی کند ۳سهر 
عمل ی که باعث کفتاره شود وغلام زر خریدآ نرا انجام دهد کنتارء آن 
بگردن صاحب آن غلام است آنطور که برخود اوواجب شود . 

6 - هر عملی که شخص ابالغ اتسام خفن کصازه فدازدا گر 
آنشخص نابالغ عمل خود را اعاده کند خدا از او انتقام میکشد ولی 
کفناره بر اوواجب‌نخواهد شد » انتقام او در آخرت خواهد بود . 

۵ - ۱ گر شخص منحرم راهنمای صید شود و آن صبد کشته 
گردد باید برای آن قربانی دهد , کسی که بعد از قربانی دادن‌بعمل 
خود اصرار کند عقوبت او در آخرت خواهد بود » کسی که بعد از 
قربانی دادن از عمل خود پشیمان گردد گناهی بر او نخواهد بود . 

- | گرصیدرادر لانه خطاءاً بکشد کفّاره براو واجب‌نیست 


اخبار غیبی امام جواد علیهالساخم ۲ 

۷ اگر عمداً در شب یا روز صند کند باید قربانی بدهد . کسی 
کهبرای حج‌محرم باشد باید قر با نی‌درمنارا درهما نجا که مردم‌قربانی 
میکنند قربانی نماید و کسی که برای عمره محرم باشد باید قربانی 
دا درمکه قربانی کند . 

مأمون دستور داد تا گفته‌های امام جواد کل را نوشتنن و آن 
عده از بنی عباس را که منکر ازدواج امام جواد بودند احضار کرد 
جوابهائیکه امسام جواد فرموده بود برای آنان خواند و گفت : آیا 
در میان شما بنی عباس کسی هست که اینطور جواب بگوید؟! گفتند: 
آمیرالمومنین داجع به این موضوع‌از ما عالمتر بود. مأمون دستورذاد 
تا اشیائی را برای امام جواد نثار آوردند و دائماً آنحضرت دا 
احترام میکرد . 

۹- از صالح پن عطیه روایت شده که گفت : قبل از اینکه 
امام جواد مج بجانب عراق خارج شود من حج بجا آوردم واز درد 
تنهائی بآن حضرت شکایت کردم . فرمود :آیا از حرم خارج‌نمیشوی 
تاه نز تین برای تو بخرم که از اوپسری بتونصیب شود ؟ گفتم: 
فدایت شوم | گر صلاح میدانی پس اورا بمن معرفی فرما » فرمود : 
ار کت زا انتخاب کن و مرا آگاه نما , من رفتم آن کنیز 
را انتخاب کردم ( و نزد امام‌بر گشتم) فرمود : تو برو نزديك‌هاحب 
آن کنیز باش تامن بيایم " من درب دکان آن برده فروش رفتم امام 
جواد ی آمد . نظری بان کنیز ان‌داخت و رفت » من هم از 
عقب آنحضرت رفتم , فرمود : من آن کنيزك دا دیدم ولی عمر او 
کوتاه است . ۱ 


م4۲ اخباد غیبی امأم جواد علیها لسلام 

صبح فردا نزد آن برده فروش دفتم ,از آن کنیز سرا غگرفتم 
گفت : فعاله تب کرده » نمی‌شود که او را بتونشان دهم , روز سوم 
نزد او رفتم , از حال کنیز پرسیدم ؛ گفت : امروز او دا بخالسپردم 
من خدمت امام جوادیَلم آمدم. جریان را بعرض آ نحضرت دساندم 
بعداً کنیز دیگری را خریدم که این فرزندم عٌی اژاوبمن نصیب‌شده. 

۰-از حمران ین غٌل اشعری روایت شده که گفت : درحضور 
امام جواد تسم مشرف شدم. وقت ی که حاجتهای من‌رواشد با نحضرت 
عرض کردم : مادر حسن بشما سلام میرسا ند و از شما تقاضا دارو که 
از لباسپای خود برای او مرحمت کنی تا آنرا کفن خود نماید؟ . 
قرمود: شما ازاین حاجت بی نیازهستید من‌خارج‌شدمومعنای حرف آن 
حضرت را نفم‌میدم تا اینکه خبر وفات آن و کواز وارد شد . 

0 از عٍ بن عسی ین عبداله اشعری روایت شده که گفت : 
امام جواد تٍ بمن فرمود : این تردید را در باره اینکه پدرم غیراز 
من پسری نداشته‌برطرف کن . 

۴ روایت شده که عمر بن فرح در آ نموقعیکه با امام جواد 
2 لب دریا نشسته بود به آنحضرت عرض کرد : شیعیان تو ادعا 
میکنند که شما کیل دریا را میدانید؟! فرمود: آیا خدا قدرت دار که 
این علم را به يك پشه عطا کند یانه ! گفت : آدی » فرمود : من که 
از يك پشه پیش خدا گرامی‌ترم !. 

در آن سالی که مأمون با م الفضل‌به‌بلیدون که یکی ازشهرهای 
روم است رفتند و از آنجا برای حج حرکت کردند امام جواد 
هم با فرزندش امام علی النقی لام که کودکی بود حر کت کردند 


اغفال شدن آم الفضل مق 
امام جواد فرزند خود را در مدیئه نهاد و خود - بعداز آنکه امام 
علی النقی را وصی و جانشین خود قرار داد - با ام الفضل بجانب 
عراق امد . 

مأمون در روز پنجشنبه (۱۳) ماه رجب سنة (۲۱۸) هجری دز 
بلیدون وفات یافت . در آن موقع( ۱5) سال ازامامت امام جوادَل 
گذشته بود . 

بعد از مأمون در ماه شعبان سنهٌ (۲۱۸) هجری با معتصم که 
بن هارون باشد پیعت کردند . وقتی که امام جواد کل بعراق آمد 
معتصم و جعفر ین مأمون درباره کشتن‌امام جواد مکر و حیله کردند 
جعفر بن مأمون به ام الفضل که خواهر پدر و مادری او بود پیشنهاد 
قتل امام جواد را کرد. زیرا جعفرمیدانست که ۸1 الفضل- بجمت‌این 
که امام جواد مادر امام علی الثقی را از او بیشتر میخواهد - با آن 
حضرت‌میا نا خوبی‌ندارد ۰ ازطرفی هم ام الفضل ازامام جوادفرزندی 
داز » تفا ام الصل خرف برآوز خودارا کوش کرد زغر ی وا 
در انگور دازقی آلوده کردند ۰ امام جواد هم انگوز رازقی را 
دوست میداشت . 

وقتی که امام مج از آن انگورخورد ام الفضل از عمل خود 
پشیمان شد » بنای گریه و ذاری را نهاد . امام جواد به او فرمود : 
چرا گریه میکنی ! و ال خدا تو را بفقری دچار میکند که از 
آن نجات نخواهی یافت , به بلائی مبتلاء میشوی که مخفی وپوشیده 
نخواهد ماند » ( تفرین امام در حق ام" الفضل در گیرشد ) و زخمی 


در بدترین مواضع بدنش پیدا شد , آن زخم ناسور شد . همه وقت 


ماع شهادتامام جواد علیها لسلام 


چراد و خون از آن جاری بود . کل مال وماك خود دا برای آن 
زخم مصرف کرد تا بالاخره محتاج بدستگیری مردم شد . 

۴ روایت شده که‌آن ذخم بد و ناسور در فرج ۳ 
پیدا شد . جعفر بن مأمون هم در حال مستی بچاه افتاد و جنازة اورا 
از چاه خارج کردند . 

شهادت محمد بن علی له 

- وقتی که وفات امام جواد ول نزديك شد فرزند خود 
امام‌علی الشتن را :وصی ود قراد داد هیراگهای ( امامت ) را با 
شمشیر درمدینه با نحضرت تسلیم کرد .امام جواد درسنث(۲۲۰) هجزی 
درروز سه شنبه پنجم ذی‌حجه وفات یافت (۱) سن امام جواد درموقع 
وفات (۲6) سال و چند ماه بوده ؛ زیرا که ولادت آنحضرت ددسنةً 
)٩0(‏ هجری بوده است . شش سال و چند ماه با پدر بزر گوار خود 
بود , بعد از آنحضرت هم (۱۸) سال عمر کرد . امام جواد کل در 
کاظمن نزديك جد بزرگسواد خود حضرت موسی بن جعفر له 
دفن شد . 


(۱) روزشهادت ازایام هنته : دوزسه شنبه . روز شهادت از ایام 
ماه: روزاول ذی قعده, بقولی دوز آخرآن» بتولی پنجم یاششم ماه ذی‌حجه 
بقولی روز آخرآن . ماه شیپادت: ماه ذیقعده , بولی ماه ذیحجه . سال 
شیهادت : سال دویست دبیستم هجری. محل دفن : کاظین. مدت‌عمر: 
پیست وپنجسال و دوماه و پانزده دوز و... مدت امامت : هنده سال , یا 
هجده سالویازده ماء . قاتل: امالفضل بتحريك معتصم عباسی. علت‌وفات: 
زهری بودکه درانگود دازقی آ لوده شده بود و ... مثرجم . 


( 


9 علی ین محمد 8 


-٩‏ بعد از اما شٍ تقی تلم فرزند بزر گوارش امام علی‌النقی 
درس من رآ جانشین پدر خود گردید . از مر بن فرج و غیر او 
روایت شده که گفت : امام جواد تلم راخواست » فرمود : قافله‌ای 
آمده که در بن آن يك نفر برده فروش است (۱) آن برده فروش 
بند گان ژرخریدی دارد. امام جواد کيسةً پولی بمن داد که (۰+)دینار 
در آن بود » نشانی صورت و لباس اش کت راپمن داد ؛ مرا ما نوی 
کرد که اورا خریداری نمایم 

من‌رفتم آنکنیزرا بقیمتی که برده فروش گفت خریدم» قیمت 
آن کنیزهمان مبلغی بود که امام کل بمن داده بود , آن کنیز مادر 
حذرت امام علی النقی تَبود . نام آن بی‌بی : حمانه یاسمانه بود, 
آن بی بی نزد زنی بود که او را بزرگی کرده و پرورش داده 
یود و برده فروش او را خریده بود . دست برده فروش به آن بی‌بی 
نرسید تا او را به همان حال فروخت .این موضوع را خود آن‌بی‌بی 
نقل کرده. 


(۱) برده فروش کسی است‌ که غلام و کنیز زد خریه میخرد و 
میفروشد - متررجم . 


6۲۸ ولادت آمام علی النقی علیه السلام 


۳ - ع بن فرج و علی بن مپزیاد روایت کرده‌اند که امام 
علی النقی 46 فرمود : مادر من بحق من عارف بود ۰ مادر من اهل 
بپشت است؛شیطان بمادرمن نزديك نشد. دجارمکروحبلةٌ ستمکار کینه 
ور نگردید . مادر من بچشم قدرت خدا که خواب ندارد محفوظ بود 
از مادران اشخاص راست گو ونیکو کاز وامانده نبود . 


ولادت علی بن محمد لام 

۱- ولادت امام‌علی لتقی) هم نظیرولادت پدران‌بزر گوازش 
شا بود . ولادت آ تحضرت درماه رجب سنهٌ (۲۱۵) هجری‌بوده (۱) 
امام علی‌النقی کل باپدر خود- در آ نسالی که امام جواد باام الفضل 
زوجهٌ خود به‌حج رفتند - بمدیثه آمد. 

*- احمد بن عل بن عیسی از پدر خود روایت کرده که گفت: 
موقعی که امام جواد ت# تصمیم گرفت از مدینه بعراق بیاید امام 
علی النقی یل را در حجره‌ای جا داد؛ به آنحضرت فرمود : چه 


(۱) روز ولادت از ایام هفته: دوز شنبه. بتولی دوزجمعه » بتولی 
روزسه شنبه. روژولادت ازایام ماه: دوم یا پنجم, یا سیزدهم ماه دجب » 
پقولی پانزدهم » یا هندهم ماه ذی حجه , بقولی نیمه ماه جمادی الاخرة . 
ماه و لادت ماه رچب ؛ بقولی ذی حجه ‏ بقولی جمادی الاخره ۰ سال 
ولادت: سال دویست وچهاددهم. بتولی دویست ودوازدهم هجری . محل 
ولادت : مدیناً طیبه. اسم : علی . لقب: آن‌حضرت دادای ده لقب است 
که مشهودترین آنها نقی و هادی است . کذیه : ابوالحس دابع ۰ بمقولی 
اپوالحسن ثالث چنانکه ددشرح حال امام دضا(ع) گفته شد - مترجم . 


درپارة امامت امام علی النتی علیها لسلام م٩۲‏ 


جیزی از تحفه های عراق دوست داری که برای تو فرستاده شود . 
گفت : شمشیری که چون شعلاً آتش باشد . بفرزند دیگرش موسی 
فرمود : تو ازتحفه‌های عراق چه میخواهی؟ گفت : فرش يك اطاق . 
امام جواد فرمود : امام علی النقی شبیه من و موسی شبیه مادرش 
خواهد بود . 

۳- حمیری از بن اسماعیل روایت کرده که گفت : امام 
جواد یج بمن‌فرمود : امر امامت به امام علی‌الثقی وا گذار خواهد 
شد در صورتیکه اوبچه هفت ساله‌ای است . دوباره فرمود : آری کمتر 
از هفت ساله‌هم باشد میشود چنانکه سن حضرت عیسی بن مریم له 
( از هفت سال کمتر بود و به‌مقام پیغمبری نائل شد ) . 

۴- عٍّ بن عثمان کوفی روایت کرده که گفت: به امام حواد 
گفتم + | گر خدای ناخواسته برای شما پیش آمدی بکند بعد ازشما 
چه کسی امام‌است ؟؟ فرمود :فرزندم امام علیالنقی بعد از آن‌فرمود: 
آیا نه‌چنین است که آرامشی بوجود خواهد آمد ٩‏ گفتم : در کجا؟ 
فرمود : درمدینه ۰ گفتم : کدام مدینه ؟ فرمود : مدینةً رسوللالَلَ 
مگرغیر از آن مدیناةً دیگری همهست .٩‏ 

۵- حسین بن قارون از مردی که با امام جواد قَل همیشر 
بوده روایت کرده که گفت : امام جواد در بغداد و (مام علی النقی‌در 
مدینه بود . مردی از اهل کرخ ویفداد که او راابو ز کریامیگفتند 
مواظب و مستخدم امام علی النقی بود . در آن بینی که آنحضرت 
مشغول نوشتن بود و برای ابوز کریا قرائت میکرد ناگاه دیدیم که 


۳ اخیاد غیبی امام علی النّی‌علیه| لسلام 


ما‌علی النقی بشدت گریه کرد. بوز کریا از سبب گریًآن‌بزر گواد 
پرسشی کرد ؟ ولی جواب تفرمود ؛ بلند شد در حال گریه وادوخانه 
شد , صدای گریه و صیحه از خانه آنحضرت بلند شد ؛ بعد از آنکه 
خارج شد ما از سبب گریه‌اش سوال کردیم ؟ فرمود : پدرم از دنیا 
رحلت کرده . 

ما گفتیم : شما از کجا میدانی ؟ فرمود : از طرف خدا ضعفو 
سستی دچار من شد که بوسیله آن درك کردم پدرم از دنیا رفته .راوی 
گوید : ما تاریخ آن وقت دا یادداش تکردیم » موقعی که خبروفات 
امام جواد آمد ومابا آن یادداشت تطبیق نمودیم دیدیم که مطابق است 
باهمان ساعتی که امام علی النقی خبر داد . 

٩‏ از هارون بن فضل روایت شده که گفت : در آن روز ی که 
امام جواد تم از دنیا رفت شنیدم که امام علی النقی این آیه را 
تلاوت میفرمود : « نله و انا الیه راجعون » , ( پدرم ) امام جواداز 
دئیا رحلت کرد .ازآ تحضرت پرسیدنه که شما از کجا میدانی؟فرمود: 
صفات تین وچار من شدکه سابقهٌ آنرا نداشتم . 

۷ حسن بن علی وشا از مادر ی غلام امام رضا روایت کرده 
کهگفت : امام علی التقی تلم در حالیکه ترسان بودآمد ودرکناد 
عمهٌ پدرخود نشست. عم پدرش با نحضر تگفت: چرا اینطور ناراحتی؟ 
فرمود : پدرم از دنیا رفته ! او در جواب گفت : این خبر را بمامده. 
فرمود : بخدا قسم همینطور است که میگویم . ما آن وقت و آنروزدا 
یاد داشت کردیم " وقت ی که خبروفات امام جواد آمد دیدیم هما نطور 


است که آانحضرت فرموده بود . 


جنیدی وامام علی النقی علیه | لسلام -6۳۱- 

بعد ازامام جواد وم فرزند بزر گوارش‌امام علی النقی برای 
امر خدای سبحان در سنةً (۲۲۰) هجری قیام کرد . در آنموقع شش 
سال و چند ماه از سن شریف امام علی النقی گذشته بود . چنانکه‌پدر 
ور کوازت امام جوادنیز همینطور بود . در آن وقت که مقام امامت 
با تحشرت رسد مدت دو سال از سلطنت معتصم عباسی گذشته بود . 

۸ از عٌی پن سعید روایت شده که گفت : عمر بن فرج بعد 
از وفات امام جواد 2 برای دقتن حج در مدینه آمد جمعیتی رااز 
اهل‌مدینه که بااهل‌بیت رسولاجٍِ مخالف‌ومعا ند بودندا حضار کرد 
به آنان گفت : مردی دا برای من طلب کنید که اهل عام و ادب و 
قرآن باشد, دوست‌دار اهل بیت پیغمبر مق نباشد تا من اورامو کل 
تعلیم این کودك نمایم . اورا مواظب این کودلك کنم تا از آمدن 
شیعیانی که در اطراف او می‌ایند و او را نگاهداری میکنند جلو 
گبری کند 3 

مردی را بداو معرفی کرد ند که او را جنیدی میگفتند .حنیدی 
مردی بود که پیش اهل مدینه در فپم » ادب » غضب و دشمنی نسبت 
به اهل بیت ( رسول خدا) ساپقه دار بود ۰ عم بن فرج او دا 
خواست » از مال پادشاه حقوق سالانه برای او مقرر کرد " مقدمات 
زندگی کردن او را فراهم نمود ؛ برای اوتعریف کرد که پادشاه 
مرا دستور داده مثل تو شخصی را به این کودك مو کل نمایم. 

راوک گوید : جنیدی درقصر بصریا مواطب امام‌علی‌النقی تلم 
بود ,همینکه شب میشددرب را می‌بست و کلید را با خود نگاه میداشت 
امام علی النقی 2۶ مدتی دا بپمین حال بس میبرد ۰ دست شیعیان‌از 


-6۳۲- جنیدی وامام علیالنقی علیها لسلام 
دامن [ تحضرت کوتاه شد .شیعه از گوش دادن به‌بیانات آن بزر گواد 
و فرائّت در حضور آ تحضرت مرو کر ین : 

عّد بن هت کوک : من حنبدی رادر روز جمعه ملاقات نمودم؛ 
سلام کردم؛ گفتم:اين کودلك هاشم یکه تومراقب اوهستی جهمیگوید؟ 
دیدم قول‌عر| !کار کرد کشت« خرآمیکوتی کودا هاشمی وتمیکوفی 
بزرگی هاشمی ؟! ( پس بمن گفت : ) تو را بخدا قسم میدهم آیا دد 
مدینه ۳ را که از من عالمتر باشد‌سراغ دادی ؛ گفتم : نه, گفت: 
بخدا قسم من يك قسمت از ادبیات را که گمان میکنم مبالغهٌ کاملی‌دد 
آن کرده‌ام برای آن بزر گواد میگویم و آتحضرت همان گفته‌های 
مرا طوری برمن‌امالاء و تعلیم میکند کهمن از بیان او استفاده مینه‌ایم 
۳ دم گمان میکنند که من بآن بر کل ید خدا علم و ادب‌یاد میدهم 
بخدا قسم که من از آنحضرت علم می‌آموزم. 

راوی وید : من کلام جنیدی را بنحوی فراموش کردم که 
گویا سخن او دا نشنیده بودم تا اینکه بعد از آن دوباره جذیدی را 
ملاقات کردم ؛ سلام کردم . از حال او پرسش نمودم ۰ سپس گفتم: 
حال آن حوان هاشمی چگونه است؟ گفت : این حرف دا نزن » بحدا 
قسم که او بپترین اهل زمين و بزر گوارترین خلق خدا است . چه 
بسا میشود که آ نحضرت میخواهد داخل شود من به اومیگويم تتر 
حتی تقراً عفرك » آن بزر گواد میفرماید : کدام سوره‌های قرآن 
را دوست داری قرائّت نمایم ؟ من یکی ازسوره‌های طولانی قر آن را 
بیشنهاد میکنم ۰ آتحضرت پا سرعت تمام آن سوره را پطوری صحیح 


میحواذ-د که من صحیحتر از آن را از احدی نشنیده‌ام . نیکوتر از 


خلفای بني عباس ۲۳ 
سرودهای داود لت که آنها را ضرب المثل مین‌نند تلاوت ميکند. 

راوی گوید : جنیدی گفت : این کودك پدرش در عراق از 
دنیا رفته و خورش در مدینه در <ال کودکی دد بن این کنیزهای 
سیاه نشو و نما میکند » این علم را از کجا آموخته ؟ راوی‌گوید:پس ‏ 
از چند شب و زوز دیگر که جنیدی را ملاقات کردم دیدم حق را 
شناخته و به امامت امام علی النقی تلم قائل شده است . 

هفت سال که از امامت آ تحضرت گذشت معتصم عباسی درسنة 
(۲۲۷) هجری وفات یافت " در آنموقع امام علی النقی چپارده ساله 
بود ۰ ( مردم بعد از معتصم ) باواثق بن معتصم بیعت کردند . مدت 
(۱۷) سال از امامت امام علی النقی اع که گذشت واثق در سنا 
(۲۳۲) وفات یافت ومردم‌با متو کل بیعتکردند . 

4- از حسن بن مصعب مدائنی روایت شده که مسئلةً سجدذبر 
برشيشهة را ( بوسیهٌ نامه‌ای که نوشته بودم ) از امام علی|لنقی پرسش 
نمودم : چون نامه را فرستادم با خودم کنتم : شیشه هم از چیزهاگی 
است که زمین آنرا میرویاند و گفتند : آ نچهرا که زمین میرویاندمیشود 
بر آن سجده کرد . 

از طرف آتحضرت جواب آمد : بر شيشه سجده نکن ۳ 
گمان میکنی کء آن هم ازاشیائی است که زمین آ نرا میرویاند ( درست 
است ) ولی استحاله شده . زیرا شیشه از ریک و نمك است » نمك‌هم 
از زمین شوره‌زار است ( بزمین شوره‌زار هم نمیشود سجده کرد ) . 

۰.- از علی بن عّ نوفلی روایت شده که گفت : عٌی بن فرج 
بمن گفت : امام علی النقی 802 بمن نوشت : مواظب خود باش : 


۳ اخبار غیبی امام علی النقی علیه‌السلام 
برحذر باش » من هم مواظب کار خود هستم . (راوی گوید :) من 
معنای حرف امام علی النقی را نفممیدم تا آنموقعی که قاصدی آمد 
ومرا بادست بسته به‌مصر آورد :کلیةٌ اموال مرا توقیف کرد؛ من مدت 
هشت سال زندانی بودم ۰ بعد از آن دوباره نامه‌ای از امام علیالّقی 
تال برای من آمد , در آن نامه نوشته بود : ای غل در ناحیةً فرب 
ساکن مشو , چو ن‌آن نامه را قراکت کردم با خودم گفتم : من‌فعلا 
در زندا نم , امام برای من اینطور نوشته » یعنی چه ۰ موضوع تعجب 
آوری است ؟ ! بعد از آن چند روزی بیشتر طول نکشید که من 
آزاد شدم . 

۱- از خبران ( يا خیزران ؟) خادم ۰ غلام فراطیس ( که 
مادر واثق بل باشد ) روایت شده که گفت : من‌در سنةٌ (۲۳۷) به‌حج 
"مشرف شدم ۰ خدمت‌امام علی النقی کل دفتم" فرمود : حال‌صاحب 
تو بعنی واثق بل چگونه است ؟ کت : دردمند است و شاید مرده 
باشد " فرمود : نمرده ولی‌دجار مریضی خود میباشد . بعد از آن‌امام 
تفت فرمود :بعد از وائق‌بال چه کسی جانشن او خواهد بود؟ گفتم: 
پسرش ۰ فرمود : مردم اینطور گمان میکنند که حعفر باشد و گفتم: 
نه » فرمود :.چرا همینطور است که من بتو میگویم . گفتم : خداو 
رسول و فرزند رسول راست میگویند . پس از آن هما نطور شد که 
امام فرموده بود . 

۳- 2 بن عیسی ازابو علی بن راشد روایت کرده که گفت : 
در سنهٌ (۲۳۷ ) امام علی‌النقی 42 بمن فرمود : این مرد یعنی واثّق 


بالّه حکار میکند ؟ گفتم : مریش است و شاید مرده باشد » فرمود : 


نفرین امام علی النقی علیه السلام -6۳۵- 
نمرده است‌ولی طولی نمی کشد که خواهد مرد . 

۴ از علی بن حعشر روایت شده که گفت : امام علی النّقی 
درشب جمعه در مسجد آمد , نزديك آن ستونی که مقابل خانه فاطمة 
زهراء سلام ال علیا بود نماز خواند . چون‌امام ‏ ( از نمازفارغ 
گردید و برای تعقیب نماز ) نشست مردی از اهل بیتش که او را 
معروف میگفتند و علی بن جعفر و دیگران هم اورا میشناختند آمد, 
پپلوی آن بزر گوار نشست و امام را سرزنش کرد به امام گفت:من 
نزد شما آمدم وشما پمن اجازه ندادید!؟. 

امام و فرمود: شاید تو درموقعی آمده باشی که امکان‌نداشته 
پتو اجازه داده شود ؟ من هم که منزل تو را نمیدانستم ۰ بمن خبر 
زسیده که تو از من راجع بموضوعی که سزاوار نبوده شکایت کردی 
آن مر و گفت: پخدا قسم من اینطور عملی را انجام نداده‌ام, کسی 
که این کاررا کرده باشد صاحب این قبر از او بیزار باشد . 

امام علی النقی 2 فرمود: من فهمیدم که او قسم دروغ 
خورد » لذا دعا کردم و گفتم : بارخدایا این مرد قسم درو غ خوردتو 
از او انتقام بگیر , آن شخص فردای آنر وز از دنیا رفت وبرای‌مردم 
مدینه عبرتی شد . 

زاوی. کوید * بزیحه عبانسی که #درمکه و,مدینه امل تباژ 
ودعا بود برای‌متو کل نوشت : اگر تورا به مکه و مدینه احتیاجی 
هست امر کن تاامام علی‌النقی را ازاینجا خارج کنند , زیرا آ تحضرت 
مردم را بسوی خود دعوت میکند و جمعیت زیادی تایع او شدها ند . 


پر بحه ند نامه بدین مصمون برای متو کل نوشت. متو کل بحیابن 


۹۹ حرکت امام علی النقی علیه السلام بجانب عراق 
هررثمه را پانامه‌ای بحضور امام علی النقی تم فرستاه ؛ در آن نامه 
نوشت : من مشتاقلقاء توهستم» تقاضا دارم که نزد من بیاگی؛متو کل 
بیحبادستور داد : طوری با امام مسافرت کن که مطا بق‌میل آنحضرت 
پاشد , نامه‌ای هم برای بریحه نوشت که منظور متو کل دا بعرض 
امام پرساند . 

بحیا بن هرثمه در مدینه آمد و نامه مت و کل را به‌بریحه داد. 
بحیا و بریحه با یکدیگر سور شدند , بحضور امام علی التقی تلم 
مقرف شدند, نامةً مت و کل را به آن حضرت تقدیم کردند. امام تج 
مدت .ه روز از آنان مپلت خواست ‏ امام بعد از سهروز بسوی‌منزل 
خود بر گشت » اسپا را زین کرده و بارها را بسته دید ؛ اما علی 
النقی بجاب عراق حر کت کرد ؛ بریحه برای بدرقة آ نحضرت آمد 


وقتی که مقداری از زاه طی شد بریحه به امام عزض کرد : میدانم 
شما واقفی که من باعث شدم تا شمارا بعراق ببرند » من قسی‌میخورم 
که | گرشکایت مرا به متو کل‌یا یکی از یاران خصوصی اویاپسرانش 
بکنی من هم خرماهای تو را قطع میکنم و دوستان تو را میکشم » 
چشمه و قناتپای زمينباي تو را از ببن خواهم برد » این کارها راحتماً 
انجام خواهم داد . 

امام تس متوجه بریحه شد و فرمود : اول شکایتی که من از 
تو بخدا بکنم امشب است » وقتی که شکایت تورا به خدا بکام ه رگن 
بخلق خدا از تو شکایت نخواهم کرد . بریحه بدست و پای امام‌افتاد. 
گریه و زاری کرد : طلب عفو نمود » امام علی النقیِتَل4 فرمود : 
تو را عفو کردم . 


معجزاتی اذ امام علی النقی علیهالسلام ید 
۴- ازیحیا بن هرثمه روایت شده که گفت : من دد بین راه 
معجزه‌های عجیب و غریبی ازامام علی النقی یلم دیدم که از آنجمله 
این است : در یکی از منزل گاهها بار اندازی کردیم که آب نبود 
ماترسيدیم که خودمان و مالهای سواری و شترانمان از تشنگی تلف 
شویم . جمعیت دیگری ازاهل مدینه نیز باما حر کت کرده‌بودند. 
امام تم فرمود : کوب که در این مکان بفاصلهٌ چند میل 
دیگر آب یافت شود ؟ ما گفتيم : ا گر تفضلی دیفرماگی پس مارا از 
این وادی در آ نجا ی , امام ما را از جاده خارج کرد ؛وقتی 
که بقدر هش میل راه رفتیم در يك وادی وارد شدیم که دارای گلپا؛ 
باغچه‌ها, چشمه‌ها ؛ درختها و زراعتهاگی بود "در آن مکان زار عوفلاح 
واحدی از مردم وجود نداشت » پیاده شدیم ۰ آب آشاميديم امالهای 
سواری را سیراب کردیم » تا بعد از عصر در آنجا استراحت کردیم. 
بعد از آن توشه برداشتيم ؛ خود را سیراب کردیم ؛ مشگها را 
پر از آب نمودیم » وقتی که مقداری داه رفتیم نزديك بود من‌تشنه 
شوم ظرف آب نقره‌ای ازمن با یکی از کودکانم بودکه آنرا به کمر 
بند خود می‌بست ۰ من اذ پسرم آب خواستم ؛ دیدم زبانش گرفت و 
لکنت پیدا کرد : نگاه کردم دیدم ظرف آب را فراموش کرده ودر 
منزل قبلی که بودیم بجای نهاده» من‌باتازیانه به‌اسب تیزرو خودزدم, 
آن اسب بسرعت تمام رفت تابآن موضع رسیدم . 
وقتی که در آن موضع رسیدم دیدم آن وادی بیابانی خشگی 
وبی آب و گیاه شده» نه زراعتی . نه سبزه‌ای! مکان پیاده شدن‌خودمان 
را دیدم , پپن ویشگل اس و شترها ومحل خوابیدن آنبا دا مشاهده 


۳۸ معجزه‌ای ازامام علی الثقی علیها سلام 
کردم : ظر ف آب هم در همان موضعی بود که پسرم نیاده بود ,ظرف 
آب را برداشتم و بر گشتم , از این جریان چیزی نفهمیدم, وقتی که 
بقافله رسیدم دیدم امام علی النقی لح در انتظار من است ؛ آنحضرت 
لبخندی زد و بمن چیزی نگفت .من هم چیزی به آن بزر گوار 
نگفتمفقط از جریان ظرف آب پرسش کرد؛ من جواب گفتم که آنرا 
بیدا کردم . 

یحیا بن هرثمه میگوید : روز دیگری که آفتابی و بسیار گرم 
بود و مازیر آفتاب بسیار سوزنده‌ای بودیم امام علی‌اللتی# ازجای 
خود حر کت کرد ؛ لباس بارانی دا پوشید " دم اسب آنحضرت گره 
زده بود ؛ زیر آن بزر گوار ( یعنی به پشت اسب) نمدی گسترده‌بود 
اهل قافله ( از عمل آتحضرت ) تعجب کرده خندیدند ۰ گفتند :این 
مرد حجازی موقع آمدن باران را نمیداند ؟!. 

همینکه جند میلی راه رفتیم ابر تاریکی ازطرف قبله پیدا شد. 
بسرعت بالای سرما قرار گرفت , باران شدیدی نظر دهانه مشگک 
پرسر ما ریزش کرد که نزديك بود تلف و غرق شویم ؛باران بنحوی 
شدید شد که آب از لباسهای ما به بدنمان سرایت کرد ۱ کفشهای 
ما پر از آب باران شد » باران از آن سریعتر بود که ما بتوانیم‌پیاده 
شویم و نمد اسپپا رابرداریم, ما (نزد امام مْارسوا شدیم, آنحضرت 
از روی تعجب بکار مالب خند میزد . 

بحیا بن هرثمه گوید : در یکی از منزلها زنیکه پسرش دچار 
چشم‌درد شده بود دائماً اظهار ذلت میکرد ومیگفت: مرا نزدآن مرد 
علوی که با شما میباشد راهنمائی کنید تا برای چشم پسر من دعا 


معجزاتی از امام علی النقی علیه السلام س۲۵ع 
کنیاها آننن را بحضور آنحضرت بردیم " امام علی‌النقی لَاُچشم 
آن کودك را بطوری باز کرد که من هم دیدم , وقتی که دقیقاًبچشم 
آن کودك نگاه کردم شکی برای من نماند در این که کور 
شده بود - 

اما دست خود را لحظه‌ای روی چشم آن کودلك نهاد . 
لبهای مبارژد خود را حر کت داد. همینکه دست خود را برداشت‌دیدم 
که چشم آن بچه باز و صحیح شده و کوچکترین عیبی ندارد . 

۵- از فتح بن پزید جرجانی روایت شده که گفت : در آن 
مسافرت ی که امام علیالقی9ع در مدینه آمد من‌هم از عقب آ نحضرت 
میآمدم ۰ در بن راه میشنیدم که آن بر گذان میفرمود که 
از خدا بترسد (مردم) از او می‌ترسند و کسی که از خدا اطاعت کند 
( مردم )از اواطاعت میکنند , من آهسته آهستد رفتم تا به امام رسیدم 
سلام کردم ؛ جواب سلام مرا رد کرد . 

اول سخنی که بمن فرمود این بود : ای فتح ! کسیکه خدارا 
اطاعت کند با کی از غضب مخلوقن نخواهد داشت ۰ کسبکه خدارا 
پفضب آورد باید يقین کند که غضب مخلوقن نصیب او خواهد شد . 
ای فتح ! خدا را نمیتوان وصف کرد مگر آن طور که خودش‌نفس 
خود را وصف کرده , کجا وصف کرده میشود آن کسیکه حواس‌انسان 
از درك او عاجزند , و واهمه‌ا عاجززند که به او برسند. قوء‌چشمما 
از احاطه به او عاجزند. خدا از آن بزر گتر است که وصف کنندگان 
او را وصف میکنند , مقام او عالیتر از آنکستکه صفت او را شرح 


میدهند ۰ در عين حال نزدیکی دور و درغن" حال دوری نزديك 


كٍِ معجزأتی اذامام علی النقی علیه| لسلام 
است , خدا چگونگی را خلق و معلوم کرده پس نمیشود گفت :خدا 
چگونه است " خدا مکان را خلق کرده پس نمی‌توان گفت : خدادد 
چه مکانی است . زیرا خدا پا ومنزه است ازاینکه دارای چگونگی 
بودن و درمکان معلومی باشد . 

(خدا را که نمیتوان وصف کرد بجای خود) بلکه کننه وحقیقت 
رسول خدا عَِق را هم نمیتوان وصف کرد , زیرا که خدای جلیل 
نام آ نحضرت را با نام مبارگ خود قرین کرده » پیغمبر خود را در 
وجوب فرما نبرداری شريك خود نموده . جزای آن کسی دا که از 
پیغمبر اطاعت کند نظبر ای کسی قرارراده که ازخدا اطاعت کرده 
باشد, چنانکه ( در قر آن) فرموده : 

و ما نقموا منه الا ان اغناهم ال و رسوله من فضله (۱) نیز از 
قول آن اشخاصی که از پیغمبر اطاعت نکردند میفرماید » یالیتنااطعنا 
له واطعنا.الرسولا (۲) با اینکه حکونه میتوان آنکسی وا وضت کرد 
که خدای حکیم |طاعت از او دا ( یعنی امام ) با اطاعت پیغمبر خود 
قرین کرده است ؟ جنانکه میفرماید : اطیعوا ال و اطیعوا الرسول 
واولی الامرمنکم(۳) . 

(۱) سور توبه, یه (۷۵) یعنی از او کینه درزی نکزدند الا اینکه 
خدا ورسول آنانرا ازفشل خود بی نیاز کردند - مترجم . 

(۲) سودة احزاب » یه (<) یدنی ای کاش ما خدا و دسول دا 
اطاعت‌میکردیم- مترجم: 


(۳) سورة نساء , یه (۲+) یعتی خدا ورسول وصاحبان امی ( یعنی 
دوازده امام) خودرا اطاعت نمائید - مترجم . 


ععجزاتی ازامام علی النقی علیهااسلام -44۱- 

ای فتح ! هما نطور که خدا وحجت خدا رانمی‌توان وصف کرد 
همانطور هم آن موّمنی را که تسلیم امرما باشد نمیتوان وصف‌نمود. 
پیغمبر ماع افضل پیغمبران است» وصی انحضرت ( یعنی علی بن 
ابیطالب ) افضل اوصیاء است " بعد از سخن طولانی بمن فرمود : آمر 
(خود) را بر اوصیاء وا گذار کن وتسلیم آنان باش» پس فرمود: اگر 
هم میخواهی منصرف شو . 

من فردای آنروز خدمت آنحضرت رفتم ؛ سلام کردم » جواب 
فرمود » گفتم : یابن رسول ال ؟ اجازه ميدهی در بار يك موضوعی 
که شب گذشته پفکر من رسیده صحبت کنم ؟ فرمود : پپرس و بجواب 
بده ! زیرا ی 25 باد میدهد با کسی که باد میور در 
(ثواب) هدایت شدن شریکند . در نصیحت کردن ان . اما آن 
موضوعی که بفکر تو رسیده | گر امام بخواهد تو دا از آن خبر 
میدهد زیرا خدا کسی را غیر ازپیغمبری که پسندیده باشد ازعلم‌غیب 
آگاه نمیکند و آنچه که نزد پیفمیر باشد نزد امام هم خواهد بود 
آنچه را که پیغمبر عَِفٍ بداند جانشینان او نیز میدانند . 

ای فتح ! شاید شیطان بخواهد تو را دجار اشتباه کند؛ راجع 
بآ نچه که من برای ت و گفتم وسوسه نماید . تورانسبت بآن‌موضوعاتی 
که من برای تو شرج دادم دچار شك کند تا تورا از راه داست خدا 
منحرف نماید . گفتم : من از کجا بداتم که امام وپیغمبر اینطورند 
(یعنی‌علم غیب داشته‌باشندواطاعت آ نان هم نظیر اطاعت‌خدا واجب‌باشد) 
| گراینطور باشدپس آ نان‌هم نعووابالة خدایا نی خواهندبود. درصورتیکه 
آنان مخلوقند , پرورش یافته‌اند " فرمان بردارند ؛ (در مقابل خدا) 


مک معجزاتی ازامام علی النقی علیها لسلام 
نایز ند , ( درمقابل خدا) بخاك میافتند . 

امام علی النقی ال فرمود : وقتی که شیطان تو را دجار این 
گونه وسوسه‌ها میکند تو و سوسه‌های او را بوسیلاٌ آنچه که‌من بتو 
تعلیم کردم ريشه کن نما . قتح میگوید : به امام تم عرض کردم: 
فدایت شوم گره از کار من گشودی و وسوسدٌ شیطان لعن را برای 
من کشف کردی » زیرا شیطان این گونه وسوسه‌ها را در دل من‌جای 
داد که شما خدا خواهید پود . 

فتح گوید : امام علی النقی تا سجدءة ( شکر ) بجای آورد. 
شنیدم که در سجده میگفت : پرورد گارا من ناجیز برای تو بخال 
اقتاده‌ام و فروتنی کرده‌ام . بعد از آن یمن فرمود : ای فتح نزديك 
بود که گمراه شوی , عیبی ندارد ء چه بساهلاك شد آنکه بایدهلاك 
شود اگر تو بخواهی خدا تورا می‌آمرزد . فتح گوید : من بجهت 
اینکه خدا وسوسه‌های شیطان دا برایم کثف کرد با خوشحالی 
خارج شدم . 

فتح گوید : من در منزل بعدی خدمت امام علی النقی تَ) 
رفتم » دیدم آ نحضرت تکیه کرده * در مقابلش يك مفدار گندم‌برشته 
بودکه آن بزر گواد آنها را مخلوط میکرد . شبطان مرا وسوسه کرد 
که امام نباید چیزی بخورد و بیاشامد ؟ امام بمن فرمود : بنشین »ما 
مهم نظیر پیمبرانیم ؛پیغمبران هم میخوردند و هم میآشامیدند » درپاژار 
راه میرفتند ؛ هرجسمی احتیاحبغذا دارد مگر خالق اجسام که واحد 
و ایجاد کنندة اشیاء است »جسم را به وحود مپآورد , شنوا و دانااست 
بالك و منزه است از آنچه که ستمکیشان میگویند " مقام خدا پسیاد 


معجزاتی ازامام علی‌النقی علیها لسلام ۳ع وت 
عالی و بزر گت است , بعد از آن بمن فرمود : اگر بخواهی خدا نو 
را هی ی‌آمرزد ۰ ود ی که آنحضرت وادد بغداد شد شد اسحاق ین ابراهیم 
با عده‌ای از سر‌لشگران استقبال کرده آ نحضرت را ملاقات نمودند. 

5- از خض بن عی بزاز روایت شده که گفت : در خواب 
دیدم گویا : در کنار دحله مدينة السلام ( یعنی کانلمین ) جنب پل 
ایستاده بودم ,جمعیت زیادی‌هم اجتماع کرده بودند ؛ مزاحم‌یکدیگر 
میشدند , میگفتند : خانه کعبه بجاب مارو آورشده ,نا گاه در آ تحال 
بودم که دیدم خانةٌ کعبه با پرده و پادچه‌هائی که داشت آمد ‏ از 
دوی زمین عبور کرد تا ازطرف غربی پل‌بطرف شرقی پل دفت «مردم 
بدور آن طواف میکردند و در جلو آن بودند تا داخل خانةٌ خزیمه 
کرفین . پس از چند روز من برای حاجتی از منزل خ خارج شدم ۰ 
نزديك همان پل رسیدم . مردم را دیدم که اجتماع کرده بودند . 
میگفتند : این الرضا ع از مدینه آمد .من دیدمآ نحضرت پرراسب 
بزر گی سوار است و بطور آهستگی از پل عبور میکرد , مردم هم از 
جلو و عب آن بزر گوار میرفتند + آمد تا داخل خانةٌ خزيمة بن 
حازم شد . 

من دانستم آمدن امام علی النقیج2 تعبیر همان خوابی است 
که دیده بودم . بعداً آ نحضرت یجانب رن رآ حز کت کرد 
عده‌ای از یاران مت و کل با آن بزرگوار ملاقات کردند و امام تلم 
پر آنان واردشد , مت و کل از آ نحضرت احترام وپذیرائی کرد . بعداز 
آااز نزن هتو کل بحانب مان که پراش آساده کزده وه 


مراجعت کرد . 


6 وت اخبادغیبی امام علیالنقی علیها لسلام 

پ از ایوب بن نوح روایت شده که گفت : زن من حامله 
بود ء من برای امام علی النقی یل نامه‌ای نوشتم » از آن حضرت 
تقاضا کردم دعا کند که خدا بمن پسری عطا کند؛ جواب آمد که نام 
اورا غ بگذار » وقتی که متولد شد نام او دا عّل نبادم . 

جریان امام علی النقی در محل حیوانات درنده : جریان آن 
مرد شعبده باز » خبر علی‌بن جهم ؛ خبر عمرین فرج وغيرذلك همان 
است که ( درجای خود) نگاشته شده. 

رو احمد بن عّر بن قابند دوایت کرده که‌کاتب اسکافی گفت 
من ملازم خانه‌های ربیعه ومضر شدم , حارج شدم و در نصیبن اقامت 
کردم ؛ عمال خود رابا شمشیر به‌اطراف و تواحی‌فرستادم ,دستوردادم 
که هريك ازعمال من هر کسی دا درعمل خود که دارای مذهبی‌باشد 
نزد من بفرستند , در يك روز یکنفر ۰ دو نفر ۰ جمعیتی دا نزد من 
میفرستادند.من حرف هريك از آ نانرا گوش‌میکردم وهر کس دابقدر 
استحقاقش جنا مدادم . 

در یکی از روزها که نشسته بودم نا گاه دیدم نامةٌ یکی ازعاملن 
در بارم کفر توثی یا توتی ؟ وارد شد . در آن نامه نوشته بود : من 
يك‌نفر را که نامش ادریس بن زیاد است نزدتوفرستادم , من آن مرد 
را خواستم . ( وقتی که آمد) اودا مردخوش صورت و بخشنده‌ای‌بافتم 
نفس من اورا پذیرفت » وقتی با او گفتگو کردم فهمیدم که مردی 
است مسواك کننده. مردی اس ت که اذفقه و اخبار بقدری مطلع‌است 
که من تعجب کردم . 

من ادریس دا بمذهب دوازده امامی‌ها دعوت کردم » او قبول 


اخبار غیپی امام علی النتی علیه‌السلام كٍِ«ِ 
نکرد» انکار کرد . با من راجع به این موضوع مخاصمه کرد . پس 
از اینکه چند روز نزد من اقامت کرد به او گفتم : يك مرتبه با من 
درسر من رآ برای زپارت امام علی اللقی بیایه و بر‌گردد : گفت: 
حاضرم این کار را انجام دهم ۰ بجاب سر من رآ رفت » نامه اودیر 
آمد ۰ بعداز مراجعت ازسفر نزد من آمد » چون‌مرا دید جشمان‌خود 
دا پراز اشگک کرد "من‌هم برای گريةٌ او گریه کردم . 

ادریس نزديك من آمد , دست و پای مرا بوسید و گفت : ای 
کسی که ازلحاظ منت ازهمة مردم بزر گتری ؟ تو مرا از جهنم نجات 
دادی و داخل بپشت کردی . بعداز آن جریان مسافرت خود دانقل 
کرد و گفت : تصمیم من این بود که هروقت مولای خود اما علی 
التقی دا ببینم چندمسئله از آنحضرت پرسش نمایم . ازجمله‌برسشهائی 
که در نظر گرفته بودم این بود که راجع بعرق شخص جنب از آن 
بزر گوار سوّال کنم : آیابا آن لباسی که من درحال‌جنابت هستم وعزق 
میکنم میتوان نماز خواند ؟. 

لذابطرف‌سُر من رآ حر کت کردم ؛ ولی‌با نحضرت نرسیدم, 
آن بزر گواد بجپت کسالتی که داشت دیر سوار شد , وقتی از مردم 
شنیدم کهامام‌سوارشدیجا نب آ نحضرت‌حر کت کردمولی بازهم بزیارتش 
نائل نشدم امام علی‌النقی داخل‌قصر پادشاه شد. من در ین راه نشستم 
تصمیم گرفتم که از آنجا حر کت نکنم تا آنحضرت بر گردد . گرما 
بر من فشار آورد » لذا رفتم دزت آن خانه‌ای که امام در آن بود » 
در انتظار آن بزر گوار نقستم » خواب بقدری‌برمن غلیه کرد که‌بیدار 
نمیشدم مگر باتازیانه‌ای که به کتف من زده شود. وقتی چشمان خود 


اک کت معجزاتی از امام علی النقی علیهالسلام 


را باز کردم دیدم مولای من امام علی النّقی در حالی که سوار است 
ایستاده .من از جای‌خود بلند شدم » بدون اينکه من پرسش کنم امام 
بمن فرمود : آیا خسته‌ نشدی ؟ گفتم : جرا . فرمود : اگر عرق‌جنب 
از <لال باشد ( نماز خواندن با آن ) حلال است » اگر عرق‌جنب 
از حرام باشد ( نماز خواندن باآن ) حرام . لذا من به امامت امام 
علی النقی عم قائل شدم . 

۹" از داود بن فسم حعفری روانت شده که گفت : من در 
حضور امام علی النقی تلا مشرف شدم وعرض کردم : ف من‌زیاد 
و بدنم ضعیف شده » اسب من بر شده و مرا به‌مشقت از بغداد بزیارت 
شما نائل میکند . شما برای من دعا بفرما . فرمود : ای ابوهاشم ! 
خدا اس سواری تو را قوی کند و راه تو دا (بمن) نزديك نماید . 
بعد از آن دعا من سوار میشدم وبه سر من رآ میرفتم ؛ روز را در 
خدمت آنحضرت مشغول گفتگو بودم و برای آخر روز ببغداد 
مراجعت میکردم ۱ 

.۳ از حسین بن اسماعیل بحرینی روایت شده که گفت : من 
وعده‌ای از اهل قریخود بایکمقدار هدیه بجاب امام علی النتی 22۲ 
ح رکت کردیم . یکی از اهل قریةٌ ماهم نامه و چیز دیگری بماداد 
که با نحضرت پرسانیم , گفت : سللام مرا به امام پرسا نید وبگونید: 
تم فلان پر نده که در نیزار است خوردنی است یا نه ؟ موقعی 
که ما نزد امام آمدیم هديةٌ خود را بخازن امام دادیم » فرستاده 
پادشاه آمد » آن بزر گوار بلند شد که سوار شود ء ما هم از حضود 


انحضرت پلند شدیم و راجع بچیزی از امام پرسش نکردیم : وفتی 


اخباد غیبی امام علیالنقی علیها لسلام س44۷- 
که وارد جاده شدیم امام علی‌النقی هم بما رسید وبززبان نبطیه برفیق 
من فرمود : فلانی دا از قول من سللام برسان و بگو : تم فلان 
پرنده را نخور , ذیرا که‌آن حیوان مسخ شده‌ای است (۱) . 

۳۱ از جماعتی از اصحاب ماروایت شده که گفتند : وقتی که 
جعفر کذاب برای امام علی التقی متولد شدما تبنیت و تبريك گفتیم 
ولی ندیدیم که امام َ اظهار شاومانی نماید؛ راجع به این‌موضوع 
که با آن بزرگوار گفتگو کردند ؟ فرمود : امر جعفر دا نا چیز 
پدانید زیرا که جعفر کذاب بهمن زودی یك عده‌ای را گمراه 
خواهد کرد ۲ 

«چ_ روایت شده که امام علی النقی تم داخل خانة متو کل 
شد و مشغول نماز گردید . بعضی از مخالفن خدمتآ تحضرت آمد. 
در مقابل آن بزر گوار ایستاد و گفت : این ریاکاری و خود نماگی تا 
کی ؟!امام عل نماز رابسرعت خواند . سلام نماز را گفت وتوجهی 
بآن مرد کرده فرمود : ا گر دروغ یگوئی خدا تو را مسخ نماید. 
فوراً آن مرد افتاد واز دنیا رفت وبرای دیگران عبرتی شد . 

م۳ از نوفلی روایت شده که گفت : امام‌علی النقی تلبمن 
فرمود : این شخص سر کش( متو کل) شهری بناآمیکند ولی آ نراتمام 
نخواهد کرد ؛ اجل متو کل در آنشهر بدست بعضّی ازسته‌کاران تركد 
خواهد بود . نوفلی میگوید : از امام علی النقی شنیدم که میفرمود: 
اسم اعتلم خذا (۷۳)حرف است» آصف‌بن برخیایکحرف آ نرامیدانست 
که آنرا خواند تا زمین فیما بین اووشهر سبا سوراخ شد وتخت‌بلقیس 


(۱) مسخ آنستکه آنسان ازشکلانسانی بشکل حیوانی‌دد آید- مترجم. 


كثِ معجزاتي اذامام علی النقی علیالسلام 
را برای حضرت سلیمان حاضر کرد . بعد از آن زمن از برای او به 
کمتر يك چشم بپم زدنی گسترده شد . ما (۷۷) حرف از اسم اعظم 
خدا رامیدا نیم . تو تعجب میکنی از آنچه که خدا به اجازه وقدرت 
حود پنا مرحمت کرده؟. 

۲۴ مردی از اهل مدائن برای امام علی النقی تام نوشت : 


جقدر از سلطنت متو کل باقی مائده ؟ امام در جوابش 1 این ایات 


را نوشت : 


تزرعون سبع سئن دابا فعاحصدتم فذروه فی سنبله الاقلیلا معا 
تأکلون » ثم يت من بعد ذلكك سبع شدادیا کلن ما قدمتم لهن الاقلیلا 
مما تحصنون » ثم یأتی من‌بعدذلك عام‌فیه یغاث‌الناس وفیهیعصرون(۱) 
( این جواب کنایه از آن بود که چپارره سال از عمر متو کل باقی 
مانده) متو کل در اول سال پا نزدهم کشته شد . 

موف میگوید : جریان قصر متو کل که آنرا قصر جعفری 
میگفتند و آن دستورهاگی که در بار بناهای آن به بنی‌هاشم داد همان 
طور است که ( در جای خود ) روایت شده . 

مت و کل مبلغ ( ۳۰۰۰۰ ) درهم برای اعام علی النقی فرستاد ؛ 
دستور خاه که ارات اخ‌بباششال تابتای‌ شرف کنو من آن 


خانه پی دیزی شد » مختصری از پایه‌های آنرا بالا آوردند .یکروز 


۰ )۵۰( سوه یوسف؛ از ید (۷ الی‎ )٩( 


معجزاتی از امام علی النتی علیها لسلام شلک کت 
متوکل سوار شد و در بن ساختمانها گردش کرد *وقتی که بخانة 
امام تب رسید دید که پایه‌های آن بالا نرفته .در غض شد , نزد 
عبیدال بن یحیا که وزیرش بود قسم خورد و گفت : اگر من سواد 
شوم و پایه‌های خاناً علی بن غی للم بالا نرفته باشدحتماً گردن آن 
حضرت را خواهم زد ؛ عبیداله بن بحیا گفت : یاأمیرالمومنین ! شاید 
امام علی النقی در مضیقه باشد ( که این خانه را نساخته؟). 

متو کل دستور دادتا(۲۰۰۰۰)درهم برای امام بفرستند؛عبیداله 
آن پولرا بوسیلةٌ فرزندخود که احمد باشد برای امامتقدیم کرد 
به‌پس خود گفت : امام علی النقی را اژاین‌جریان اطلاع دهد .احمد 
بحضور آ تحضرت مْشرف‌شد و او دا از گفته‌های متو کل خبر دار کرد 
امام تم فرمود :! گر بجانب ساختمان سوارشود (یعنی متو کل‌دیگر 
سوار نخواهد شد ) احمد بن عبیدال نزد پدر خود مراجعت گرد اد 
موضوعی که امام فرموده بود برای او نقل کرد . ععبیدالهُ گفت بخدا 
قسم که متو کل بعداز این سوار نخواهد شد . 

وقتی روز عید فطر آن سالی که متو کل کشته شد فرا رسید 
متو کل به بنی هاشم دستور داد که در جلو او درحال پیاد گی حر کت 
کنند . منظور مت و کل از این عمل این بود که امام علی النقی تم 
هم بجهت اوپیاده حر کت نماید . بنی‌هاشم وامام 2 درحال‌پیاد گی 
حر کت کردند . امام علی النقی به یکی از دوستان خود تکیه کرد 
بنی هاشم بدور آنحضرت اجتماع کرده گفتند : آیا دراین عالم کسی 
نیست که دعايش مستجاب شود ( بلکه دعا کند ) تا خدا بداد 


ما پرسد ! . 


۵ اخبار غیبی افام علي النقي علیه‌السلام 


امام علی النقی ی فرمود : دراین عالم کسی‌هست کهیکذر ٌ 
ناخن او پیش خدا از ناقهٌ قوم ثمود عزیزتراست ؛ آن اقه‌ای که آنرا 
ی تودف و بچه آن بخدا شکایت کرد ۰ یس خدا بآن گروه فرمود : 
مدت سه روز در خاناً خود برخور دار باشید که این ( وعده عذاب ) 
وعده‌ای هست بدون دروغ ۰ ( بعدازآن گفتا امام ) سه روز پیشترطول 
نکشید که متو کل کشته شد . روایت شده که مت و کل ترش را 
دستور داد که در حال پیاد گی بسرعت حر کت کند . امام فرمود : 
همچنا نکه مت و کل رحم مرا قطع کرد خدا احل او را پرساند و رشتهٌ 
عمر اورا قطع کند ۲ 

۳٩‏ از علی بن جعفر دوایت شده که گفت: من‌مشورت خود را 
به متو کل عرضه کردم » عبیدال بن بحیا نزد من آمدو گفت :حود 
را بزحمت نینداز: زیرا عمر بنا بوالفرج بمن خبر داده که تورافضی 
(یعنی شیعه ) هستی تو و کیل علی بن غٌر للم هستی . بعد از آن 
عبیدالّه نزد من فرستاد , برای من گفت :متو کل قسم خورده که مرا 
از حبس خارج نکند تا سه روز از مردنم بگذرد . 

علی بن جعفر گوید : من برای امام علی النقی تا نوشتم : 
سین من تنک شده, میترسم که ( بجپت این آزارها ) از مذهب شیعه 
خارج شوم , جواب آمدکه چون این امر برای تو پیش آمد کرده 
من هم متوحه خدا میشوم ( و نجات ترا از خدا میخواهم ) علی بن 
جعفر میگوید : چند روزی از ایام هفته نگذشت که من آزاد شدم . 


۷- مسعودی (موّ آف این کتاب ) از بعضی از اشخاص که مورد 


معجزاتی اذامام علی النقی علیه لسلام -۵۱ 4 


وئوق بوده نقل کرده که گفت : بین متو کل و بعضی از کارمندا نش 
که شیعه بود معامله‌ای برقرار شد .برای آن شیعه مشورتی کردند که 
باید مبلغ (۷۰۰۰۰) درهم بپردازد متو کل گفت: اگر آنشیعه فلان 
پس خود دا عوض این مبلغ بمن بفروشد از او بگيرید و او را آزاد 
نماکید . 

آ ره یخی کویق عتفاله بخ جح که در وه کل یود 
مرا خواست ۰ عبیداله در بارء من جوا نمردی می کرد , دوست داشت 
که مرا خلاص کند ۰ لذا جریانرا برای من نقل کرد . خوشحالی 
متو کل را پیان نمود ؛ عمید 1 بمن دستور دادتا شهادت دهم که پسرم 
را فروختهام . من قبول کردم . رفتند شهود را آورد ند که از من‌تعبد 
بگیر ند ولی من ب.ا خود گفتم : بخدا قسم که من او را نفروختهام 
بلکه اورا پرورش داده‌ام "مبادا که این‌موضوع شهرت پیدا کندویکنفر 
شخص سر کش مالك فرزند من شود ؛ این کار برای من حرام است . 

وقتیکه شپود را با پسرم حاضر کردند و آنیس اقرار کرد که 
غلام زرخرید من است من بشود کنتم : شاهد باشید که این پر دد 
راه خدا آزاد است. عبیداله این جریان‌را برای متو کل‌نوشت. جواب 
آمد که مرا با پنجاه رطل (۱) بادو پنجاه رطل غل و زنجبر درتنگک 
ترین جاها زندانی کنند . من کلیةٌ فرزندان خود را نزد دوستان و 
برادران خود فرستادم تا آنانرا ازاین جریان‌اطللاع دهند بلکهآنان 
راجع پنجات دادن من فعالیت :ء‌ایند . بعد از فرستادن آ نان نامه‌ای 


(۱) دطل: دوازده اوقیه است, اوقیه: به‌وزن‌چهل‌درهم‌است- قاموس. 


۵۲ کت معجزاتی از امام علی النقی علیها لسلام 
هم بحضور امام علی النقی تاعَل فرستادم تا آ نحضرت نیز ازحال من 
مستحضر باشد . امام ععَُ در جوابم نوشت : بخدا که راه وفر جی 
نخواهد بود تا اینکه بدانی کار فقط بدست قدرت خد! خواهد بود. 

آننزد شیعه می گوید: من‌نزد کليةً آنهاگی که خواسته بودم‌مرا 
باری کنند فرستادم و گفتم: فعلا هیچگونه اقدامی نکنید , با نهائکه 
سیب انتشار و شرح حال من بودند گفتم : جریان مرا تعریف نکنند: 
وقتیکه نه روزاز این جریا ن گذشت یکش دیدم در بهای زندان‌بروی 
من بازشد » مرا بردند غلو زنجیرها را باز کردند ۰ مرا نزد عبیداله 
آبن یحبا بردند : عبیداله بمن بشارت‌داد و گفت :لساعه نامه متو کل 
برای من‌رسیده : دستور داده که تورا آزاد نمایم ۲ 

من .دد جواب گفتم: دوست ندارم که غل و زنجبر دا ازمن دور 
کید پانشکه بای تقو کل بتشین ‏ بای لهج مرا اراد کرد 
عبیداله شدیداً برمن خشم کرد مرا دسئور داد که از نزد او دورشوم 
عبیدال صبح فردا نزد متو ال رفت و مراجعت کرد » مرا خواست : 
بمن گفت متو کل در خواب دیده که شخصی با کارد نزد او آمد و 
گفت : اگر فلانی دا آزاد نکنی من سر ترا خواهم برید . او باحال 
ترس از خواب بیدار شد ء قر آن خواند » بخدا پناه برد و بخواب 
رفت . دو باره هما نقخص باهمانحال بخوابش آمد و گفت : مگرمن 
بتو نگفتم : فلانی را آزاد کن ٩‏ ! اگر اودا آزاد نکنی سر تورا 
خواهم برید ؛ با حال وحشت ۳ پیدار شد؛ در نظر گرفت که‌ترا 
آزاد کند و خوابید . برای سو مین بار همان شخ صکذاگی بخوابش 
آمد و گفت : بخدا قسم که ا گر فلانی را در همین ساعت آزاد نکنی 


وفات متو کل -۵۲ 4 
تورا بااین کارد سر میبرم ۰ ازخواب بیدار شد و اين دستور رادربارة 
تو داد ؛ چون بخواب رفت آنشخص رادر خواب ندید . من عبید ال 
گفتم : اکنون دستور بده تا غل و زنجیررا از من دور کنند , غل و 
زنجیر دا باز کردند , من بجانب منزل و اهل و عیالم آمدم ودرهمی 
ازمال خودرااز دست ندادم . 

متو کل در روز چهارم ماه شوال سنة (۲6۷) هجری کشته شد. 
در آ نموقع مدت (۲۷) سال از امامت امام‌علیالنقی تا گذشته بود. 
بعد از متو کل با پسرش منتصر بیعت کردند . جریان منتصر با امام 
علی النقی وجعفر بن محمود هما نطور است که (درجای خود) نگاشته 
شده . متتصرمدت شش ماه سلطنت کرد ودرماه ربیع الاول سنه (۲6۸) 
وفات یافت . 

بعد ازمنتصر بامستعین بیعت کردند ۰ مدت سلطنت مستعین‌چپار 
سال و یکماه بود . مستعین با معتزله ( ۱ ) بمنازعه پرداخت » بیشتر 
روز گار مستعین در بارء فتنه و جنگ بامعتزله بس رفت تا آنموقعی 
که مستعین از مقام خلافت خلع شدومردم یامعتن بن متو کل که گفته 
شده نام او زبس بوده در سنه (۲۵۷) بیعت کردند . در آنوقت مدت 


(۳۷) سال ازامامت امام علی‌النقی ت گذشته بود . 


(۱) معتزله: گروهی از سنیها هستند - مترجم . 


۵4 شهادت آمام علی النقی علیه السلام 


شهادت علی بن محمد له 

امام علی النقی 803 در سنهٌ ( ۲۵ ) هجری وفات یافت 
( در موقع وفات ) فرزند خود امام حسن عسکری را خواست ؛ نورو 
حکمت خدا و شمشیر وامانت‌های بیغمبران عل دا با نحضرت تسلیم 
کرده او دا وصی خود قرار داد. امام علی الثقی در موقع وفات چهل 
ساله بود. ولادت امام علی النقی درماه رجب سنهٌ (۲۱6) هچری بود ؛ 
آنحضرت تقریاً مدت (۷) سال با پدر خود بود و مدت امامتش 
(۳۳) سال و چند ماه بوده (۱) . 

۴ موّلف گوید : عده‌ای روایت کرده اند که امام علی الثفی 
26 وارد خانه شد , در آنخانه گروهی از بنی‌هاشم از قبیل طالبیین 
و عباسین و جمعیت زیادی از شیعه اجتماع کرده بودند ؛ آن‌جمعیت 
از امامت امام حسن عسکری اطلاعی نداشتند . مگر آن افراد مورد 
وثوقیکه امام علی النقی امامت آنحضرت دا برای آنان ثابت کرده 


بود . 


(۱) روزشهادت اذایام هفته : دوزدو شنبه . روز شمهادت از ایام 
ماه: پیست وششم ماه جمادی‌الاخره» بقولی دوم یأسوم یاپنجم یاسیزدهم ماه 
دجب. سال‌شرپادت : سال دویست دپنجاه وچهادم هجری. محل دفن : 
سامراء . مدت عمر: چهل سال . مدت امامت : سی وسه سال . قاتل : 


متو کل بقولیمتز باله. علت‌وفات: زهری بودکه باً نحضرت‌داد ند. متررجم. 


شهأدت آمام علی النقی علیه! لسلام و 

گفتند : در آ نموقعی که مامشغول عز! داری وس گردانی‌بودیم 
نا گاه دیدیم که غلامی ازاطاق اندرونی خارج شده بغلام دیگری‌صدا 
زد :ریاش این دقعه را بگیر ویب بخانةً امیرالموّمنین پفلانشخص‌بده 
و بگو : این دقع حس بن‌علی 4 است . مردم برای اینکهببینند 
جه خبر است گردن کشیدند . بعد از آن از صدر دواق خسانه دری 
گشوده شد , غلام سیاهی خارج شد , بعد از او امام حسن عسکری 
پا حالت حسرت زد گی خارج شد , سر برهنه » لبای ها پاره پاره , 
علیه مبطنة بیضاء ؛ صورت آنحضرت بدون کم و زیاد نظیر صورت پدر 
بزر گوارش بود . 

فرزندان متو کل که بعضیهاشان ولیعپد بودند در آنیخا نه بودند؛ 
تمام آنان بر سر پا ایستادنده ابو موفق جلو پای آنحضرت بلند 
شد ؛امام حسن عسکری نزد اورفت و با او معانقه نمود, موفق گفت: 
یابن عم خوش آمدی ؛امام حسن میان‌دودرب رواق نشست , کليةٌ مردم 
در حضوز آ نحضرت بودند . خانه نظیر بازار پر از جمعیت شده بود . 
همینکه امام حسن وارد شد و نشست مردم همه سکوت اختیار کردند؛ 
ما غیر از عطسه و سرفه چیزی نمی‌شنيديم . 

کنیزی خارج شد که برای امام علی‌النقی عم گریه میکرد. 
امام عسکری ی فرمود : در اینجا کسی نیست که این کنیز را از 
گریه سا کت کند؟ یکی ازشیعیان متوجه آن کنیز شد . اوداخل خانه 
گردید . بعد از آن خادم دیگری خارج شدو در مقابل امام‌عسکری 
ایستاد » اما عسکری‌بلندشد وجنازه امام علیالنقی را خارکردند. 
اماء عسکری دنبال جناژه حر کت کرد تا جنازه را آوردند در آن 


سوت افهادت امام علی النقی علیهالسلژم 
جاده‌ای که مقا بل خانه موسی‌بن بقا بود . اما عسکری قبل‌از اینکه 
معتمد خارح شود بر بدن پدر خود نماز خواند . 

امام علی النقی تم در یکی از خانه های خود دفن شد ؛ بعد 
از آنکه امامعسکری تم بربدن پدرخودنمازخوانددد پن داه گرمی 
هوا و ازدحام جمعیت با نحضرت فشار آورد ‏ امام عسکری دد یین‌راه 
بدکانی که آنرا آب پاشی کرده بودند رسید " بصاحب آن دکان سلام 
کرد » اجاز# نشستن خواست. صاحب دکان اجازة داده آنحضرت 
نشست ومردم‌در اطراف آنبزر گوار اجتما ع کردند . در آ تحال‌ديديم 
که حوانی خوش صورت بالباسپای نظیف سوار براستر شهباء (۱) که 
دارای زین سفید بود از امام عسکری تم تقاضا کرد که بر آن 
استر سوار شود ؛امام سوار شد تا درب منزل آمد و پیاده شد ؛ وخرج 
فی‌تلك العشية الی الناس ماکان یحزم عن ابیالحسن 2 حتی ام 
یفقدوا منه الا | لشخص . 

شیعه در بار# لباس‌پاره کردن امام حسن عسکری گفتگو کردند 
وبعضی از آ نان گفتند : آیا شما دیدید که یکی از امامپا برای‌اینطور 
مصیبتی لباس خود را پاره کناد ؟ ! جواب آمد برای آنکس ی که این 
مقاله را گفته بود : ای احمق تو چه میدانی این چه مصیبتی است . 


حضرت موسی برای فوت هارون ( که برادرش‌بود ) لباس خود راپاره 
کرد . 


(۱) دنك سفید وسیاه راکه آمیخته باشد شهباء گویند. فرهنك‌جامع 


۱- حسن بن علی تا 


(٩‏ بعد از امام علی الثقی فرزند بزر گوارش ) امام حسن 
عسکری جانشن آتحضرت شد. از عالم 23 روایت شده که فرمود: 
وقتیکه سلیل مادر امام حسن عسکری نزد امام علی النقی آمد , آن 
حضرت فرمود: سلیل از آفتها . گزندها ؛ پلیدیپا و ناپا کیها محفوظ 
است به سلیل فرمود : بهمن زودی خدا حجّت خود را بتو عطامیکند 
که زمین را پر از عدل و داد بنماید آنطور که پرازجور شده باشد . 

مادر امام حسن عسکری در مدینه با نحضرت حامله شد و آن 
بزد گوار را در مدینه زائید . ولادت ونشو و نمای امامحسن عسکری 
نظیر ولادت پدران بزر گوارش یال بود . 

امام حسن عسکری در سنٌ (۲۳۱) هجری متولد شد (۱) 

(۱) روز ولادت ازایام هفته: روز دوشنبه, بتولی دوزجمعه. روز 
ولادت ازایام ماه: روزچهادم با هشتم یا دهم ماء دبیع الثانی» بقولی دهم 
ماه مبارك دمشان, ماه و لادت: ماه دبیع‌الثانی» بقولی ماه دمشانا لمباراد 
سالو لادت: سال دویست وسی ودوم هجری. مجل‌ولادت : مدیناٌ طیبه. 


اس : عبدال حسن ۰ لقب ۱ آن‌حضرت را نج لَقّب است که مشهود ترین 
آنهاعسکری است. جهت اینکهآ نحضرت‌را عسکری گفتند این بود که خلینه ‏ 


-ب۵ 6 - در بارء آمامت آمأمحسن عسکری علیها لسلام 


در آنموقع امام علی النقی بح (-۱) سال و چند ماه داشت . امسام 
حسن عسکری در سن" چپار سالگی و چند ماه در سنا (۲۳) با پدر 
خودبجا نب عراق حرک ت کرد . 

۴ از داود ین‌قاسم جعفری روایت شده که گفت : در آنموقمی 
که عی فرزند امام‌علی النقی تسم ازدنیادفت من درخدم تآ نحضرت 
بودم ۰ فکر کردم و با خود گفتم : قصٌ امام حسن عسکری هم 
نظر قصةٌ اسماعیل و موسی بن جعفراست . نا گاه دیدم امام عسکری 
ول متوجنه من شد و فرمود : آری » قصةٌ من همانطور اس تکه تو 
فکر کردی و لواینکه برای مخا لفن‌بسندیده نباشد.امام حسن‌عسکری 
بعد ازمن خلیفه و امام است» با نچه که احتیاج دارد عالم است.امانت 
امامت با او میباشد ۰ والحمد له دب‌العالمین . 

۴ ی بن عیسی‌ازامام‌علی النقی 2 روایت کرده که‌فرمود: 
فرزند من امام حسن عسکری امام وخلیفهٌ بعدازمن است . 

۴- از علی بن مپزیار روایت شده که گفت : به امام علی النقی 
گفتم : من از پدرت راجع به امام بعد خودش پرسش کردم ؛ 


#از آن بزرگواد خوف داشت که مبادا خروج کند لذا برای اینکه زیادی 
لشکر خوددا بآن حشرت نقان دهد یکروز دستور داد که امام عسکری با 
لشکر بصحرا دفتند . خلیفه امر‌کرد تا هريك از لشکر دامنی از خاك تب 
بزدگی‌که درآنجا بود برداشتند. آنقدد لشکر بودکه بجای آن تیه کودالی 
بزرك بوجود آمد . امام عسکری علیه اسلام هم از میان دو انگشت خود 
۲ نقدر لشکر نشان داد که میان زمین و آسمان پر شد . کذیه : ابو محمد. 


ازرا ان فا 


دز باه انامت اماع خسن عسگری علیها لسلام هو 
ترا معرفی کرد . بعد از شما چهکسی امام خواهد بود ؟ فرمود : 
بزد گترین فرزند من و امام خسن عسکری را تعیین کرد * بعداز آن 
فرمود : امامت بعد از امام حسن و امام حسین لام ( در يك زمان) 
نصیب دو پرادر نخواهد شد . 

8 نیز از احمد پن عْل حصیبی روایت کرده که گفت : من در 
حضور امام علی النقی تم بودم » امام حسن عسکری هم در خدمت 
آنحضرت بود . امام علیالنّقی به امام عسکری توجهی کرد وفرمود: 
ای پسرل2 عزیز من ! شکر خدای را بجای آد , زیرا که خدا امر 
(امامت) دا بتو نصیب فرموده . 

از حسن بن حسن که از فرزندان افطس بود روایت شده 
که گفت :ماء درخانة امام علی النقی تا حاضر شدیم که آ نحضرت 
را بجپت مصیبت فرزندش عی تسلیت بگوئیم ؛ ما تقریباً (۱۵۰) نفریا 
پیشتر ازدوستان آفنحضر ت وسایر مردم بودیم .امام علی النقی‌توجهی 
به امام حسن عسکری کرد و فرمود : ای پسرأك عزیز من ! خدایرا 
شکر کن » ذیرا که خدا امر (امامت) را برای تو تجدید کرد , امام 
عسکری گفت : الحمد نٌ رب العالمن,از خدا میخواهم که نعمت‌خود 
دا برای ما کامل و تمام کند , انا له و انا الیه راجعون . افرادی که 
امام عسکری‌دا نمی‌شناختند پرسیدند که این کوداد کیست + گفته شد: 
این امام حسن‌عسکری فرزند آ نحضرت است . 

۷ آذا بوهاشم جعفری روایت شده که گفت : از امام علی‌التقی 
شنیدم که میفرمود: لیف بعدازمن‌فرزندمامام حسنعسکریاست 
پس‌حال خليفة بعدا خلیفةمن چگو نهخواهدبود؟ گفت: برای‌چه؟فرمود: 


یت اخبار غیبی امام حسن عسکری علیه السلام 
شما شخص او را نخواهید دید » برای شما حلال نیست که نام او دا 
بسرید گفتم : پس‌چگونه آتحضرت را ذکر کنیم ؟ فُرمود 8 
حجت آلرلار . 

۸- از ابوبکر فبفکی روایت شده که گفت : من به امام علی- 
النقی تا نامه‌ای نوشتم و چند مسئله از آنعضرت پوهین. گر گم : 
وقتیکه نامه را فرستادم با خود گفتم : کاش نوشته بودم که خليفةٌ بعد 
از آ نحضرت چه کسی‌است . نامه‌ای که من‌نوشتم بعد از فوت فرزندش 
عل بود. امام علی النقی قح جواب پرسشهای مرانوشت , نوشت 
تو قصد کردی از خليفةٌ بعد از من پرسش کنی » فرزندم حسن که 
بزرگترین فرزندان من است‌و از لحاظ عقیده محکمترین آل عٌل 
1 است بعد از من خلیغهٌ من خواهد بود » احکام و مقام امامت به 
او منتهی خواهد شد ۰ هرچه میخواهی از او پرسش کن , او بکلیة 
نیازمندیهای خود عالم است » والحمد له . 

٩‏ از علی بن عمر نوفلی روایت شده که گفت : من در محن 
خانه در حضور امام علی النقی ۸5 بودم » ی (که یکی از فرزندان 
آنحضرت بود ) از آنجا عبو ز کرد » من گفتم : فدایت شوم ( بعد از 
شما) این فرزند شما اما وصاحب ما خواهد بود ؟ فرمود : نه . امام 
شما امام حسن عسکری است . 

۰- ازشاهویه بن عبداله جلاب (۱) روایت شده که گفت : من 
دلیلهای زیادی داجع به امامت محمد فرزند امام علی النقی ت22 از 


(۱) جلاب بطم جیم یعنی گلاب و بنتح جیم یمنی آنکسیکه اسپ زا 
پرای فروش میکشد - فرهنك جامح . 


درپارة مامت امام حسن عسکری علیه السلام سای 
آنحضرت روایت کردم ؛ وقتیکه محمد از دنیا رفت من متحیر ماندم 
ترسیدم که داجع به این‌موضوع چیزی بنویس » نمیدانستم چه‌خواهد 
شد , نامه‌ای به امام علی النقی نوشتم و از آنحضرت خواستم که مرا 
دعا کند » جواب آدت که برای تودعا کردم » در نش نامه نوشته بود 
که تو در نظر گرفتی راجع خلیفةٌ ( بعد از من ) پرسش نمائی » 
اندوحناكمباش, خدای روّف گروهی را که هدایت کند آنانرا گمراه 
نمیکند تا اینکه آنچه را که باید از آن پرهیز کنند برای آنان بیان 
کند » بعد از من امام نوام‌ام حسن عسکری است ؛ علم نیازمندیهای 
شما نزد اوخواهد بود. خدا هرچه را بخواهد منقد م وهرچه را که 
بخواهد موّخر میدارد ؛ تو نامه ای نوشتی که در آن برای شخص 
بیدار وعاقل بیانی میباشد . 

0- از هارون بن مسلم روایت شده که گفت : بعد از آنکه 
امام علی الّقی از دنیا رفت من و چند نفر دیگر برای امام حسن 
ِِ نامه نوشتیم و راجع به وصی پدرش پرسش نمودیم . جواب 

: آنچه را نوشته بودید فهمیدمو دانستم که تا بحال درشك‌بودید 
۳ مصیبت‌مصیبت بزر گی است ؛ من طبق گفتة پدرم در گذشته‌هاوصی 
پدرم و امام شما هستم . من خدا و ملاکه خدا و اولیاء خدا راشاهد 
میگیرم که وصی پدرم میباشم .۱ گر شما بعداز آنکه خط مرادیدید 
و خطاب مرا شنیدید ( در بارة امامت من ) شث داشته باشید خطاء 
کنوه ید و راء‌را غلط رفته‌اید . 

۳ ازاحمد بن محمد صاحب ترله روایت شده که گفت :امام 


علی النقی فرمود: فرزندمن حضرت قائم ازیسرم (امام حسن‌عسکری 


6۲ خلفای بنی عباس 


خواهد بود . 

امام حسن عسکری 2 در حالی نقو و نما کرد که امامتآن 
حضرت بوسیلاً این اخبار نزد شیعه ثابت شد . امام عسکری دد سن 
(۱۳) سالگی برای دین خدا قیام کرد . دد دوز فوت امام علی الّقی 
از امام عسکری معجزاتی ظاهر شد که در شرح حال امام علی النقی 
نکاشته شد . 

یکسال و چند ماه که از امامت اماع عسکر یگنشت مردم با 
مهدی عباسی بیعت کردند . جریان مپدی عباسی با امام عسکریكا 
هما نطور است که ما آنرا در چند موضع در شرح حال امام عسکری 
اثبات خواهیم کرد . 

مدت دو سال‌وجند ماه که از امامت امام عسکری گذشت‌مهدی 
عباسی کشته شد و مررم در سل ( ۲۵۰ ) هجری با معتمد عباسی بیعت 
کردند 

۳ از ناصح با دودی روایت شده که گفت : من برای امام 
عسکری تام نامه نوشتم , آنحضرت را بجبت وفات امام علی النقی 
تسلیت گفتم . باخو گفتم :من مینویسم که ااگر راجع به برهانی که 
برله من است حبرتی پی شآید ( چه باید کرد ؟ ) امام عسکری اولا 
جواب تسلیتی را که م نگفته بودم نوشت و بعد از آن‌نوشته بودکسی 
که دلیل و برها نی بخواهد به او عطا می‌شود ۰ پس | گراز آن کسبکه 
دلیل و برهان خواسته رو گردان شود عذاب او دو برابر خواهد شد 
و کسیکه صب ر کند از جا نب خدا تأیید خواهد شد. والناس مجبو لون 
علی حبلة ایثارالکتب المنشرة فاسئل السداد فانما هوالتسلیم اوالعطب 


معجزاتی از امام حس عسکری علیه! لسلام اک 
وله عاقية الامور . 

۳ مسعودی ( موف این کتاب ) مسنداً از رن عبیدال 
دوایت کرده که گفت : مرقعی که امام علی النقی ی از دنبا رفت 
خزانه را غارت کردند؛ اینخبر را به امام حسن عسکری دادند , آن 
حضرت دستور داد تا درب کبیر را بستند . اهل و عیال و پسران را 
خواست » بهر يك از آنان میفرمود : تو فلان چیز را برده‌ای ؛ آنرا 
حاضر کن ؛ او هم حاضر می کرد تااینکه چیزی از خزانه باقی نما ند 
مگر اینکه عن آن مسترد گردید والحمد ترپ العالمن . 

۵- نیز از عی بن عبیداله روایت شده که گفت : من يك روز 
برای امام حسن عسکری نامه نوشتم » آنحضرت را از اختلافسات 
دوستان خبر دادم ؛ از آن بزر گوار خواستم که رلیلی اظهار کند .در 
جوایم نوشت : خدای سبحان با مردمان عاقل گفتگو می‌کند » هیچ 
احدی بقدر خاتم النبیین و سید المرسلن عقا دلیل و برهان‌نیاورد. 
ولی آن مردم می گنتند : رسول‌اله فالگیر و جادو گر ودروغگو است 
و خدا هم هدایت کرد آن افرادی را که باید هدایت کند » آری دل 
بیشتر مردم بوسیلاً دلیل تسکن پیدا می کند . 

موقعی که خدا بما اجازه دهد تکلم می‌کنيم , وقتی که ما را 
ممنوع کند سا کت می‌شویم . | گر خدا دوست نمی‌داشت که حق را 
ظاهر و آشکار کند پیغمبران مزده دهنده و ترساننده را تمیفرستاد که 
در اوقاتی باحال ضعف وقو تحق‌را آشکار کنندو در اوقاتی‌سخنرانی 
نمایند تا اس خدا اجرا شود و حکم پرورد گاد برای طبقات مختلف 


مردم نافد و میضا کر دد . 


۳ معجزاتی از امام حسن عسکری علیها لسلام 

کس یکه بینا باشد راه نجات داطی م ی کند * بلطلف حق‌چنکث 
می‌ز ند , بقاخهٌ محکمی چنگک خواهد زد " شك وریبی نخواهدداشت 
راز هت نام کانهی تخواهد داشت . طبقه دیگری هستند که حق را 
از ال حق نمی گیر ند , آنان نظر مسافر دریا هستند که در موقع 
موح ددیا موج می‌زنند ودر موقع سکون دریا سا کن می‌شوند ؛ طبقة 
شید هنک که فان بر آنان مسلط شده , دب آنان اینست که 
اهل حق را برطرف کنند ‏ اهل حق را بوسیلةٌ باطل و هوا و هوس از 
بن بس‌ند , آنان کافر ند » آنان ذاقاً حسودند . 

افرادی را که این‌طرفو آنطرف‌می‌روند رها کن! ذیراچوپان 
موقع ی که بخواهد گوسفندان خودرا جمع کنخ با متخخضی بهییی: ]یا 
را جمع خواهد کرد . راجع به اختلاف دوستان ما نوشته بودید ؛ 
موقعی که ( در بار امر امامت ) وصیت و کتابهائی در بن باشدجای 
شك و تردیدی نخواهد بود» کس ی که درمجلس قضاوت بنشیند بقضاوت 
اولی و سزاواد تر است ؛ آن افرادی را که باید نگاهدادی کنی‌نیکو 
نگاهدار , از طلب ریاست کردن وفاش کردن اسرار برحذر باش ! 
زیرا این دو موضوع انسانرا بوادی هالا کت خواهند کشید . 

نوشته بود ی که قصد کردی بجانب فارس ح رک ت کنی ح رکت 
9 , خدا برای توخبر میخواهد . بعداً با امنیت داخل مصرخواهی 
شد , سلام ما را بدوستان مورد وئوق و اطمینان ما برسان » آنانرا به 
پرهیز کاری و اداء امانت وادارکن؛ آنانرا آ گاه ک که فاش کردن 
اسرار ما ( جون ) جنگ با ما است ؛ راوی‌گوید : معنای این جمله 


را که‌امام فرموده بود: خدایرای توخیرمیخواهد و باحال امنیت‌داخل 


معجزاتی ازامام حسن عسکری(ع) م۵ 
مصر خواهی شد نفهمیدم . آمدم بغداد که بجا نب فارس حر کت نمایم 
جور نشد ۰ بجانب مصربر گشتم . 

راو ی گوید : وقتی مستعین بالُ عباسی آن قصدی را که در بارة 
امام حسن عسکری باید بکند کرد و سعید در بانرا دستور داد که‌امام 
عسکری را در کوفه آوردو آن حادثهٌ کذاگی رادر بن راه ایجاد نمود 
خبر بگروه شیعه رسید و آنانرا ناراحت کرد . این موضوع به کمتر 
از پنج سال بعد از رحلت امام علی النقی 6 اتفاق افتاد . ی بن 
عبدال وهیئم بن سبابه برای امام حسن عسکری نوشتند : فدایت‌شویم 
خبری بما رسید که ما را ناراحت و غمناك کرد . جوان آمد که بعد 
از سه روز برای شما راه و فر جی خواهد بود , راوی گوید : مستعین 
اه عباسی در روز سوم از مقاع خلافت خلع شد و معتز باه بجای او 
نشنت و هما نطور شد که امام تج فرموده بود . 

۹- از عٌ بن زیاد صمیری دوایت شده که گفت : من نزد 
احمد بن عبداله بن طاهررفتم " نامه‌ای را از امام عسکری تلم نزد 
او دیدم که در آن نوشته بود: من درحق این‌مرد مر اکقرج یعنی‌مستعین 
نفرین کردم و خدا بعد اژ سه روز او را هلاك خواهد کرد » وفتیکه 
روز سوم فرا رسید مستعین خلع شد وجریان کار او همانطور اس تکه 
گویندگان راجع به رفتن او بجانب واسط و کشته شدنش گفته ند . 

۷ از ابوهاشم حعفری روایت شده که گفت : من در حضصور 
امام حسن عسکری بودم » جوان خوش صورتی خدمت آ تحضرت آمد 


من باخودم گفتم : این شخص را میشناسی ؟ امام عسکری فرمود :این 


سوت معجزاتی اذامام حسن عسکری‌علیها لسلام 
شخص این 2۱ غانم صاحب حصات (۱) است که پددان من آنرا مهر 
کرده‌اند . نزد من آمده که منم آنرا مب نمایم " امام فرمود:حصات 
را بیاور ! راوی‌گوید : وقتی آن حصات را خارج کرد موضعی‌را از 
آن‌دیدم که تا بان‌و نرم‌بود" امام‌عسکری بامپری که درمیان| نگشتا شش 
بودآنرا مهر کرد وفرمود : نام این جوان یمانی مهجع‌بن سمعان‌بن 
ام غانم پمانیه است . 

۸- نیز از ابوهاشم روایت شده که گفت : من ازضیق ومحنت 
زندان به امام حسن عسکری خلم نامه نوشتم وشکایت کردم درحوایم 
نوشت : تو امروز نماز ظهر را درمنزل خود خواهی خواند. هما نطور 
که" نحضرت فرموده بود من همان وقت آزاد #-دم و تماژ ظپر را 
درمنزل خود خواندم. 

۹- ازجعفر بن عٍ قلانسی روایت شده که گفت : برادرم در 
آنموقعی که ژوجه‌اش حامله بود برای امام حسن عسکری تلم نامه 
نوشت واز آ نحضرت تقاضا کرد که دعا کند تا زوجه‌اش فارغ شود و 
خدا به او پسری مرحمت فرماید » از آنحضرت خواست که نام آن 
مو لودرا تعیین نماید . 

اما عسکریئاَلُدررجوابش نوشت : حدا چسر صحیح وسالمی 
بتو نصیب کرد + عٌر وعبدالرحمان نام بسیارخوبی‌است ‏ زوجهٌ‌برادرم 
دو قلو زائید یکی از آنانرا مش ودیگری دا عبدالرحمان نام نهادند . 

(۱) در لت غیر از سنگریزه معنای دیگری برای کلمةٌ حصات یافت 


نشد - مت جم . 


اخبار غیبی امام حسن عسکرعه علیه‌السلام ۱۷ 
۰- از ابوهاشم جعفری روایت شده که گفت : عٌر بن صالح 
ارمنی از امام عسکری علیه السللام راجع به تقس-بر یه غریفة : 
« یمحوالل4 مایشاآء ویثبت وعضه امالکتاب» (ه6 پرسش کرد ؟ 
آتحضرت فرمود : آیا خدا غبر از آنچه که بووه محو میکند وغیر از 
آنچه که نبوده اثبات مینماید ؟. 
من با خود گفتم : این عقیده بر خلاف عقدهٌ هشام است که 
وت : خدا موقعی بشیئی عام پیدا میکندکه‌آن شیء موحود شود. 
نا گاه دیدم امام عسکری با غضب از گوشةٌ چشم بمن نظری کرد و 
فرمود : خدای تعالی قبل ازاینکه شبیء موجود شود بآن علم دادد ؛ 
خدا خالق بود قبل ازاینکه مخلوقی باشد . خدا پرورنده بود قبل از 
اینکه پرورش داده شده‌ای در کار باشد؛ خدا قادربود قبل از آنکه‌چین 
مقدوری در کاری باشد : من گمتم: شهادت میدهم که تو ولی و حجت 
و قائم بعدل خدا هستی و برطريقةٌ امیرا لمومنن علی تَُ هستی . 
0.- نیز از ابو هاشم حعفری روایت ش -ده که گفت : من در 
حضور امام حسن عسکریلبودم » غربن صالح ارمنی از آ نحضرت 
راجع بِایةٌ شریفهٌ : واذآأخذ ربك من بنی آدم‌من‌ظهور هم‌ذریتریم 
و آش‌دهم علی آنفسمم آألست بربکم قالوا بلی شهد نا (۷) 
(۱) سورة دعد » یه ۳۹ - یعنی خدا هرچه را که بخواهد محو 
میکند دهرجه را که بخواهد ثابت مینمایه واصل کتاب نزدخدااست. متر‌جم. 
(۲) سود اعراف, یه -۱۷۱- یعنی موقعیکه پروردگاد توفرزندان 


بنی آدم دا اذ پشت آنان گرفت وایقان دا بر خودشان‌گواه گرفت ( با نان 
فر‌مود:) آیا من پرورد گارشما نیستم گفتند : جرا ماشهادت دادیم بت هترجم . 


سا کت معجزاتی ازامام حسن‌عسکری علیه| لسلام 

پرسش کرد؟ آ نحضرت فرمود: معرفت ثابت شد ولی موقفرا فراموش 
کردند و بهمن زودی یاد آور آن خواهند شد ؛ اگر نه اینطور بود 
ن نمیدا نست که خالق و رازقشکیست . 

راوی گوید : من درقلب خود تعجب کردم ازاین‌مقام بزرگی 
که خدا به اولیاء خود مرحمت کرده ۶! تا گاه دیدم امام عسکری به 
من توجتهی کرد وفرمود: تعجب ندارد, ای‌ابوهاشم ! گمان توچگونه 
است در بارءٌ گروهین. که هن کسن آنانرا پشناسد دا را شناخته و 
هر کس منکر آنان باشد منکی خدا شده؟ , موّمنی ثیست مگر اینکه 
آنانرا تصدیق خواهد کرد وبشناساگی آنان یقن پیدا میکند . 

۳ نیز از ابو هاشم دوایت شده که گفت : از امام حسن 
عسکری تام شنیدم میفررمود : یکی از گناها که اهر یفن نخواهد 
شد اینست که انسان تون : ای کاش من موّاخده نمیشدم مگر باین 
( يك گناه ؟ ) - راوی گوید : من با خودم گفتم : این مقاله از علوم 
دقیق است ۰ سزاوار است که انسان هرچیزی دا از نشس خود جستجو 
کند. ناگاه دیدم امام عسکری تال متوجه من‌شد وفرمود : راست 
گفتی * آنچه‌را که تفس تو بتو دستور داد عمل کن ! زیرا که شراه 
آوردن ازجنبش مورچه درشب تاريك بر ( کوه) صفا و بر لباس سیاه 
پوشیده تراست . 

۳- نیز اذ ابوهاشم روایت شده که گفت : از امام عسکری 
شنیدم میفرمود : بسلُّ الرحمن الرحیم به اسم اعظم خسد! از 


سیاهی چشم پسفیدی آن نردیاگ مر است.. 


هعجزاتی از امام حسن‌عسکری‌علیها لسلام 4 

۴ جرین‌سن از آنکمی که پراش هل نمووه روایت کردم 
که گفت : در آنموقعی که مپتدی باه گرفته شد من برای امامحسن 
عسکری تتَل نوشتم : الحمد لّ که خدا شر مپتدی باه را از ما 
منصرف کرد ؛ زیرا او شیعیان تورا تهدید میکرد و میگفت : آنانرا 
از این سرزمین خارج خواهم کرد . امام عسکری تا بخط مبارژه 
خود نوشت : عمر مپتدی باه از انجام این عمل کوتاه‌تراست » تو از 
امروز تا پنج روز دیگررا شماره کن و ببین که در روز ششم - بعد از 
خواری وخفت وذلتی که دچار او شود - کشته خواهد شد.همانطور 
شد که آتحضرت فرموده بود . 

۵- از عٌر بن حسن روایت شده که گفت : عمو زادءٌ من زید 
برای امام حسن عسکری 2 نوشت و با آ تحضرت درباره خریدن 
کنیز نیکوگی اذبرای پسرخود مشورت کرد ؛ امام عسکری تال در 
جواب نوشت : 2 را خریدادی مکن " ذیرا که جنون دارد . 
بااینکه جنون دارد چندان عمری‌هم نخواهد کرد . راوی‌گوید : من 
ازخریدن آن کنین منصرف شدم ۰ بعد ازچند روزعبور من با پسرم به 
مولای آن کنیز افتاد . من گفتم : مایلم که یکدفعةٌ دیگر آن کنیز را 
دیدن کنم» مولای او آن کنیزرا بما عرضه کرد » دربینی که آن کنیز 
نزد ما ایستاده بود دیدیم صورتش بجانب عقب سر بر گشت » سه روز 
درهمان حال بود واز دنیا رفت . 

- از ابو غانم روایت شده که گفت : از امام عسکری تلم 
شنیدم میفرمود : در سنا شصت (۱) بن شیعیان ما تفررقهخواهد افتاد . 


(۱) مترجم گوید : شاید کلمةٌ دویست اذ این دوایت ستط شده باشد, + 


۹ معجزاتی از آمام حسن عسکری علیه السلام 

۷ از | بوهاشم روایت شده که گفت : من‌در حضور امام‌حسن 
عسکری تام بودم دجار تنگی معیشت شده بودم , خواستم که‌پولی 
از آنحضرت بگیرم ولی خجالت کشیدم » وقتیکه در منزل خود آمدم 
آن بزر گوار مبلغ (۱۰۰) دینار برای من فرستاد و نوشت : هروقت 
که حاجتی داری خجالت نکش , حاجت خود را بخواه ! آنطور که 
دوست داری روا خواهد شد . 

۸ از حجاج بن سفیان‌روایت شده که گفت: چسرم را درحال 
پیماری در بصره نهادم و برای امام حسن عسکری تلا نوشتم : که 
دعا کند. آ نحضرت در جوابم نوشت : خدا پسر ترا رحمت کند» زیرا 
که موّمن بود . حجاح گوید : ( از بصره ) نامه برای من آمد که 
پسرم در همانروز از دنا رفته بود ۰ پسرم بجهت اختلافاتی که دربارٌ 
امامت پیدا شده بود در آمر امامت درحال شك بوده است . 

۹- از عٌ بن دیاب رقاشی روایت شده که گفت : من برای 
امام حسن عسکری نامه نوشتم واز آ نحضرت تقاضای معنی کلمٌمشکات 
را کردم و از آن بزر گوار خواستم که چون زن من حامله است‌دعا 
کند تا خدا پسری باو عطا کند . خواهش کردم که امام نام آنیسر دا 
هم تعیین نماید ؟ در جوابم نوشت : معنای کلمهٌ مشکات قلب حطرتّر 
۳8 است . در آخر نامه نوشته بود : خدا بتو اجر بزرگی عطا 
کند وپسری بتو مرحمت فرماید ‏ بعد از آن زن من بچهٌ مرده زائید 
و بعداً حامله شد وسرآورد : 

۳۰ از علی بن حمیدروایت شده که گفت: من برای‌امام‌حسن 


# یعنی امام فرموده باشد: سنةٌ دویست وشصت. ذیرا وفاتآ نحضرت درسنةً 


دوپست وشصت هجری بوده . 


فعجزاتی از امام حسن عسکری علیه‌السلام ۷ 
عسکری 2 نامه نوشتم و از آن بزر گوار تقاضا کردم تا در بارة 
تنگی معیشت ما دعساکند ؟ آنحضرت در جوایم نوشت : داه وفر ج 
بزودی نصیب تو خواهد شد و از ناحبةً فارس مالی بتو خواهد رسید. 
عمو زادٌ من که در فارس بود از دنیا رفت و پس از چند روزی مالی 
بمن‌رسد . 

۱ ازع بن عبدا لعزیز بلخی‌روایت شده که گفت : یکروزی 
من در بازار غنم نشسته بودم نا گاه دیدم که امام حسن عسکر یکلا 
آمده قصد باب عامة سر من د آوا داشت . من باخود گفتم اگرصدا 
بزم : آی مردم این آقاحجت خدااست .او را بشناسید مراخواهند 
کشت ؟ همینکه آن‌بزر گوار نزديك‌من آمدو با تحضرت ناه کردم 
انگشت سبابهٌ خود را درب دهان خود نهادو اثاره کرد : ساکت‌باش 
من بجانب حضرتش شتافتم » پای مبار کش را بوسیدم . فرمود : آیا 
نه چذن است که 1 توآن صدارا می‌زدی کشته میشدی ؟ خر آنقب 
شنیدم که میفر‌مود : یا تقیه یا قتل » پس تقیه کنید و نفسهای خود را 
نگاه دارید ! . 

۴ از ابوحمزء خادم روایت شده که گفت : چندین مر تبه از 
مولای خودم‌امام حسن‌عسکری 28 شنیدم که با غلامهای رومی‌خود 
بزبان رومی و با غلامهای صقالبه با زبان صقلبیه (۱) و با غلامهای 
ره بزبان تثر کی‌صحبت میکرد من‌تعجب کردم باخود گفتم: امام 
عسکری درمدینه متولد شده , تا آنموقعیکه پدر برد گوادش از دنیا 
رفت کسی را ندید ؟!. 

نا گاه دیدم آتحضرت متوجه من شد و فرمود : خدای تعالی 


(۱) صقا لبه: گر وهی‌ستند که شهرحای آ نان بین بلغادو قسطنطنیه است- قاموس. 


۷ معجزاتی‌آزامام حسن غسکری علیها لسلام 
حجت (خود) را معلوم ومعرفی میکند »کل زبا نها را به او عطاوتعلیم 
مینماید , شناساگی حسب و سبپا را به او میدهد » احلها و حوادث 
(روز گار) را برای اومعلوم میکند» | گر نه چنن بود بن‌حجت (خدا) 
وسایر مردم فرقی نبود . 

۴ نیز روایت گرده که کت: برای امام عسکری تلم نامه 
نوشتم که آیا امام هم محتلم میشود ؟ همینکه نامه را فرستادم با خود 
گفتم : محتام شدن کار شیطانی است در صورتیکه خدا اولیای خودرا 
از عمل شیطانی حفظ میفرماید . امام در جوابم نوشت : حال امامپا 
در خواب نظیر حال بیداری آ نان خواهد بود. خواب حال [ نانراتغییر 
نمیدهد؛ درصورتیکه خدا اولیای خودرا ازنزديك شدن شیطان‌باً نان- 
هما نطور که توبانفس خود گفتگو کردی- حفظ خواهد کرد . 

۴- از ابویحیا نعما نی روایت شده که گفت : نامه‌ای از امام 
حسن عسکری تتلُ وارد شد , ما نزد ابوطاهر حضور داشتیم » در 
آن‌نامه نگاه کردیم ؛ ابویحیای نعما نی گفت : در این نامه غلطدیده 
می‌شود و از لحاظ عبارت نحوی صحیح نیست؛ امام عسکری در آن 
موقع در سر" من رآ بوده ما مشغول گفتگو بودیم که نا گاه نامٌامام 
حسن عسکری 0 » در آن نامه نوشته بود : چگونه است حال آن 
گروهی که میخواهنه بما سخعن بياموزنه : در صوزتیکه آن کلمه‌ای‌را 
که ما بگوئیم هفتاد معنا دارد که کل آن معانی‌از آن کلمه استفاده 
حواهند شد . 

۵- ازاسمعیل بن عّ عباسی روایت شده که گفت : من سرراه 
امام حسن عسکری 29 نقستم ۰ آنحضرت از نزد من عبور کرد . 


بلند شدم و ازدست فقر با نحضرت شکایت کردم ۰ قسم خوردم که‌پولی 


مىجزاتی از امام حسن عسکری علیه السلاع -۷۳۴- 
ندارم . فرمود : بخدا قسم دروغ میخوری در صورتیکه (۲۰۰) دینار 
ذخبره کرده‌ای ؟ بعداً فرمود : این سخن‌را از این جهت بتو نگفتم که 
بتو عطائی نکنم » بغلام خود فرمود : موقعی که بخانه رفتی (۱۰۰) 
دینار به این شخص بده , بعد از آن بمن فرمود : آیا نه چنن است 
که تو در موقع احتیاج از آن (۲۰۰) دیثار محروم خواهی شد ؟. بعد 
از این حرف ی که امام فرمود من ناجار شدم که آن (۲۰۰ ) دینار را 
خر جکنم ,.وقتیکه رفتم آن پول دا بر دارم دیدم بسرم از محل آن 
پاخبر شده و آن پول‌را برداشته و فرار کرده . 

۳٩‏ از علی بن زید روایت شده که گفت : من اسبی داشتم که 
از آن تعجب میکردم , يك وقت نزد امام حسن عسکری ع رفتم » 
امام پمن فرمود : اسب توچگونه است ؟ گفتم: اسیم درب خانه است؛ 
فرمود : ا گر مقدور شد قبل از اینکه شب شود آنرا عوض کن ! من 
از حضور آنحضرت مرخص شدم ۰ بفکر فروش‌اسب بودم ؛ ازفروش 
آن خود داری کردم در صورتیکه آن اسب طالب و راغب زیادی‌داشت 
آنر1 پیقشی از فیجش میخر یدنق 

وقتیکه شب شد نگپان آن اسب در حال گریه و ناله آمد و 
گفت : اسب تو مرد » من اندوهگن شدم و بعد از چند روز خدمت 
امام حسن عسکری‌رفتم » با خود در این فکر بودم که آیا اسی‌نظیر 
31 نصیب من خواهد شد ؟ امام فرمود : آری » اسی مثل آن اسب 
نصیب تو خواهد شد . بعد از آن بغلام خود فرمود : آن اسب تازی 
مرا که سوار می‌شوم بعلی بده ۰ اين اسب ازاسب تو زیبا ترء عم رآن 


پیشتر , از اسب تو زرنگ تر و قویتر . 


۷ هنجزاتی‌ازامام حسن عسکری علیه | لسلام 

۷ از ابوحاشم روایت شد که گفت:من با حضرت اما‌حسن 
عسکری تلد زندان مهدی عباسی بودیم؛ اما عسکری بمن‌فر مود: 
این مرد ستمکار امشب از دنیا میرود , خدا رشتهٌ عمر اورا قطع کردو 
عمرش را بخلیفةٌ بعد از خودش داد ۰ من فرزندی ندارم » ولی خدا 
بهمین ژودی بلطف و منّت خود ری بمن مرحمت میکند . وقتیکه 
ما آنثب را صبح کردیم تر کها بمپدی عباسی حمله کردند و عموم 
مردم هم - بجهت اينکه مهدی بعقیده گروه معتزله و قدریه معتقدشده 
بود - با آنان همکاری کردند و مهدی عباسی را کشتند » بجای‌مپدی 
معتمد را نصب کردند ؛ با او بیعت نمودند مهدی قبل از اینکه کشته 
شود در نظرداشت که امام حسن عسکری را شهید کند ولی‌خدا اودا به 
خووش مشغول کرد تا اینکه کشته شد و بسوی دردنا کترین عذاب‌خدا 
حرکت کرد . 

۸ نیز از ابوحاشم روایت شده که گفت ؛ من در حضور امام 
حسن عسکری تا بودم ؛آ نحضرت فرمود : وقتیکه امام قائم 9 
ظپور کند دستورمیدهد تامنیرهائی که درمسجدها وجود دار ند خراب 
کنند من باخود گفتم: چه معنی دارد که امام قاگم این کاردا میکند؟! 
امام عسکری فرمود: معنی این عمل آنستکه آن منبرها بعد ( ازنبی 
و حجت ) بنا نهاده شده‌اند؛ لذا بدعتی هستند که پیغمبر و امامیآنبا 
رابنانکروه . 

۹- محمد بن ابی زعش‌ان از مادر امام حسن عسکری 2 
روایت کرده که گفت : یکی از روزها اما عسکری بمن فرمود : در 


سنهٌ (۲۹۰) اذل پمن‌خواهد رسید کد میترسم مرآدجار ر نج ومشقت 


معجزاتی ازامام حسن؟عسکری علیهالسلام -۷۵- 
نماید من‌بنای جزع و فزع و گریه وزاری را نهادم ؛ امام پمن‌فرمود: 
امر خدا باید احراء شود " جزع و فزع منمای . وفتیکه ماه صفرسنهةً 
(۷5۰) هجزی فرارسد آن بی‌بی دجار اضطراب و ناراحتی شد. گاهی 
از اوقات از مدینه خارج ميشد و خبر میگرفت , تا آنموقعی که به 
او خبر رسید : معتمد آتحضرت را با برادرش جعفر پدست علی بن 
جرین ز ندا نی کرده ۱ 
معتمد عباسی داگماً ازامام عسکریلا) بوسیلةً زندان‌بان‌خبر 
میترفت:: زاندان بان هکت ۱ ارام گر ع زوزها زوژه مکر دق 
شیپا نماز میخواند . یکی از روزها معتمد از زندان بان سراغ امام 
عسکری دا گرفت ؟ زندان‌بان همان جواب را گفت » معتمد گفت : 
الساعه برو و سلام مرا با نعضرت برسان ! وبگو : بجانب منزل‌خود 
زا کر ۰ 
علی بن جرین میگوید : من درب زندان آمدم ۰ الاغ‌زینکرده‌ای 
را دیدم , خدمت آنحضرت رفتم دیدم که نسته و کفش و عیا و دستار 
خود دا پوشیده , وقت ی که مرا دید از حای خود بلند شد , من بیغام 
معتمد دا بآن بزر گوار رسانیدم » آ تحضرت سوار شد" وقتیکه سوار 
شد مقداری توقف کرد؛ من گفتم : برای چه توقف کردی ؟ فرمود: 
برای اینکه جعفر کف آب‌هم خارج‌شود. گفتم : معتمد مرا دستورداده 
که فقط ترا آزاد نمایم » فرمود: برو نزد معتمد و بگو : من‌وجعفر 
از يك خانه خارج شدیم ۰اگر من بر گردم و جعفر با من نباشد 
عیبی دارو که بر‌تو محفی نیست » زندان‌بان رفت و بر گشت گفت: 


نی هب گو یی : جعفر را هم برای خاطر شما آزاد کردم * زیرا من 


۹ هعیخزاتی از امام حسن عسکری علیه| اسلام 
حعفر زا بجهت جنایت ی که در حق خود وشما کرده بود و آنچه را که 
در بار شما میگوید زندانی کردم, جعفر هم آزاد شد وباامامعسکری 
بخانه آ نحضرت آمد. 

۰- از علی بن محمد بن حسن روایت شده که گفت : پادشاه 
پجانب پصره خارج شد.امام عسکری 2 با شیعیبان خود باسلطان 
خارج شد »ما عده‌ای بودیم که بن دو دیوار نقسته بودیم و درانتظاد 
مراجعت آ تحضرت بودیم ؛ وقتیکه آن بزر گوار بر گشت و مقابل‌ما 
رسید نزد ماتوفف کرد » بایکدست کلای خود را از سر خودبرداشت 
و دست اد را بالای سس خود نپاد و در صورت یکی از رفقای ما 
خندید. آن مرد فورا گفت : شهادت میدهم که تو حجت و بز گریدژ 
خدا هستی .ما جریانرا از آن شخص پرسش کردیم ؟۱ گفت : من دد 
بارغ امامت امام عسکری شك داشتم ۰ با خود گفتم : اگر آنحضرت 
بر گردد و کلای خود را از سر خود بر دادد من به امامت او معتقد 
می شوم . 

مس عده‌ای از فرزندان اسمعیل بن صالح روایت کرده| ند که 
حسن بن اسماعیل‌بن صالح یرای اولن‌بار با دو نفر از شیعیان‌برای 
زیارت امام حسن عسکریِ) بجانب‌سُر من رآ خارج شد ؛ موقعی 
رسید که امام عسکری سوارشد. حسن‌بن اسماعیل میگوید : مامتفرق 
شدیم » ه رکدام برسر يك راه نشستیم گفتيم : آن حمّرت ازهريك 
از این‌سه راه بر گردد ما اوراخواهیم دید, لذادرا نتظار آن بزر گواد 
نقستیم امام عسکری تم از آن راهی بر گشت که حسن بن اسماعیل 


نشسته بود؛ آن‌بزر گوار آمد تامحادی حسن زسید . 
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حسن میگوید : من با خود گفتم : بار خدایا اگر این آقا 
حجت برحق تو وامام مااست کلای خودرا مس" کند .من هنوزاین 
نیت‌را تمام‌نکرده بودم که ریدم تحضرت کلای خودرا مب 3 و 
آنرا بالای سس خود حر کت داد ؛ با خود گفتم : بار خدایا اگر این 
آقا حجت تو است برای دومین بار کلای خوددا متس نماید , دیدم 
آن رن قویتاره کاهن خودرا ازس برداشت » مردم زیاد نزد آن 
بزد گوار آمدفدونام کزدنل, آن حضرت نزد بعضی از آنان توق 
کرد . 

من‌ازامام عم جلوافتادم. بجان‌درب دیگر ی رفتم : آ ندو نش 
دفیق‌خوددا دیدم .«جریانرا برای آنان نقل کردم. رفیقان ۳ 
ما برای سومین بار این سوّال را از خدا می‌کنيم ؛ امام عسکری آمد 
ها دی آن خرن دفتیم . آن بزر گوار بما توجهی کرد و نزه ما 
ایستاد» بعد از آن دست خود را بلند کرد و کلای خود را ازس خوو 
برداشت ؛ دست ویگ ر خود راهم بالای سر نیاد. بصورت ما نگاه کرد 
و فرمود : این شكث و تردید شما تاچه موقم خواهد بودو!. 

حسن ؛میگوید : من گفتم : اشید آن لااله الالله و ا نك ححتةال 

و خبرته . راوی گوید : بعد از آن ماآن بزر گوار دا در مئزلش 
ملاقات کردیم و آنچه که نامه وغیر آن بودیآن حضرت تقدیم نموريم. 

۴- از علی نع بن زیاد روایت شده که گفت : من یاخودم 
قرار داده بودم که در هرسالی نصف در آمد علات دو مزرعه را که در 


بصره داشتم - و درمیان مرزرعه هایم بحوبی و در دخل ی[ نپا نداشتم س 


برای امام حسن عسکری تقدیم نمایم . » قیل از آن علات وزراعت | نپا 


-6۷۸- معجزاتی‌ازامام حس‌عسکری علیهالسلام 
بسیار خوب و پا کیزه ميشد . من مبلغ (۲۰۰) دینار شماره کردم که 
برای آن حضرت بفرستم » پس عموی من اسماعیل هر هم اموالی نزد 
من فرستاد که با نامهو اموال خود برای اماء عسکری تلم بفرستم» 
من مال پسر عمویم را از مال خودم جدا نکردم . 

آن حضرت در جوابم نوشت : آنچه را که تو و پس عموی تو 
اسمعیل که قوم و خویش تو است بواسطاً تو برای ما فرستاد رسید. 

۳- ازجعفر بن غّ بن موسی روایت شده که گفت: من‌درسر" 
۳ سرراه نشسته بودم » امأم حسن‌عسکری تلم درحالی که سوار 
بود از نزديكمن عبور کرد » من بیاندازه مایل بودم که پسری‌داشته 
باشم هب | خود گفتم :آیا میشود که من فرزندی داشته باشم ؟آتحضرت 
با سر مباراگ خود بمن اشاره کرد : + آری» با خودگفتم : آیا پس‌است 
پسر اشاره کرد : نه . بعد از آن زوحةٌ من‌حامله شد ودختری آورد. 

۴ از محمودی دوایت شده که گفت : در آنموقع ی که ام ام 
حسن عسکریازز ندان معتمدخارج‌شد خط آ تحضرترادیدم که نوشته : 
یر یدون لیطفو نوراللهباف و اهپم و الله متم‌نورهو لو کرهالکافر ون(۰)۱ 

۵- از احمدبن اسحاق روایت شده که گفت : من در حضوز 
امام حسن عسکری تم رفتم » آنحضرت بمن فرمود : حال شما با 
این‌شك و تردیدی که مردم دارند چگونه است ؟ 

)۱ سور صف ۰ آیةٌ «۸» یمنی میخواهند که نورخدا دا با دها نقان 


خاموش‌کنند , خدانور خود دا کامل میکند ولواینکه کافران‌راخوش‌نیاید - 


متر‌جم . 
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گنت : موقعیکه خبر ولادت مولای ما(صاحب!لزمان ؟) بما رسیدهیچ 
مرد وزن وبچه‌ای که بحد فهم رسده باشد نبود مگراینکه بحق فائل 
شد. امام عمکری فرمود : آیا نمیدا نید که زمین از حجنت خداخالی 
نخواهد ما ند؟. 

بعداً امام عسکری در سنةٌ (۲۵4) مادر خود را دستور داد که 
بحح دود. بمادر خود خبرداد که در سنةٌ (۷5۰) هجری چه گرفتاری 
دچار آ نحضرت خواهد شد ( منتظور از گرفتاری امام حسن عسکری 
زندانی شدن آنحش ت بود چنانکه قبلا درمعجزة -۲۹- نگاشته شد). 

امام عسکری حضرت صاحب ال مان را خواست " اسم اعظم‌خدا 
و میراثهای پیغمبران و شمشیر را با نحضرت تسلیم کرد . مادر امسام 
حسن عسکری باحضرت صاحب‌الزمان ال جمیعاً بجاب مکه‌خارج 
شدند » احمدین بن متولی برای دفع احتیاج نیز خارج شد.وفتی 
که در داه مکه پیعضی از منزلپا رسیدند و بچند قافله از اعراب بر- 
خورد کردند عربپا گفتند : خوف و خطر و کمی آب انسانرا تهدید 
بخ .بیشتر مردم بر گشتند مگر آن اشخاصی که‌درراه بودند,آنان 


رفتند و بسالامت ماندند . روایت شده که آنحضرت آنانرا عبورداد . 


شپادت حسن بن‌علی ۳ 
اس امام حسن‌عسکری درماه بیع‌الاخرسنث(۲۸۰ )هجری‌از نیا 
رحلت کرد و در ۳ 7 پهلوی پدر بزر گوارش امام علی النقی 
علیپماا لسلام دفن گردید ۰ سن امام حسن عسکری ازموقع ولادت تا 


اک شهادت امام حسن عسکری علیه السلام 


وقت رحات (۲۹) سال شد . مدت (۲۳) سال بایدر بزر گوارش بود و 
مدت )( سال هم امامت کرد 6 7 


(۱) روژوقات اذایام هفته : روزجمعه, پقولی دوز یکشنبه , بتولی 
روزچهادشنبه. روزوفات: ازایام ماه: دوز اول ماء دییع‌الاول بقولی امی 
روزهشتم آن. ماه وقات: ماء دبیع الاول . سالوقات؛ سنهٌ دویست وشصتم 
هجری. محل دفن: سامراء . مدت عمر: بیست ونه سال. مدت‌امامت: 
شش سال. قاتل: معتمد؛ بقولی معتصم. علت وقات : ذهری بوده که بان 


حضرت دادند ‏ مقر‌جم . 


۲- سرت صاحب ال مان ت92 


درجریان قیام صاحب الزءان و خلف صالح حضرت بقیةاله فی‌ارضه 
وحجت خدا برخلق خدا و(مپدی) منتظر برای دراه وفن ج دوستان 
خدا. سلاع ورحمت و دزود خدا بر آ تحضرت باد . 
ازعالیم آل‌ش قِقٍ روایت شده که فرمود : موقعیکه خدای 
توانا بخواهد امام را خلق کند قطرژ آبی ازایر سفیدی نازل میکند . 
آن قطره برمیوجات زمين فرو ميریزد وامام آن میوه‌ها را میخوزد . 
وقتی که در رحم قرار گرفت و چبل دوز از آن گذشت صوت رامی- 
شود . وقتی که مدت حپارماه پر آن گذشت بربازوی راست او نوشته 


میشود : و تمت کامه ر بك صدقا و عدلا لا مبدل ثکلماته و هو 
السمیع العلیم (() . 


موقعی که امام برای امری قیام کند عمودی از نور برای او 


(۱) سور اتعام ۰ یذ (»۱۱) یمنی‌کلمةً خدای تو بطور راستیوعدالت 
تمام و کامل شد , کسی نیست که ( بتواند ) سخنان خدا دا تبدیل کند وخدا 


شنوای‌دا نااست سمتر جم . 


#۲ جریان ولادت‌امام‌زمان علیها لسلام 
ور اهر شیرع بر ف رز شراهد قه که اعمال عادرا: پوسیلا آنامنتتده 

مسعودی (موّلف این کتاب) میگوید : بعصی ازبزر گان ما 
که مورد وثوق بودند برای ما روایت کردند که بعضی از خواهران 
امام علی النقیکِتٌَ مرد ۰ کنیزی داشت که نامش نرجس بود ودد 
خانهٌ او پرورش یافته بود . موقعیکه آن‌کنیز بزرگی وکامل گردید 
امام حس عسکری تم نزد او رفت و از زیباگی او تعجب کرد . 
عم اماء عسکری گفت : جرا با تعجب به این کنیز نگاه میکنی ؟ 
فرمود : من از این جبت با تعجب به او نظر میکنم که آن مولودی 
که پیش خدا عزیز و گرامی است از او بوجود میآید , امام عسکری 
به آن کنیز دستور داد که از امام علی النقی تقاضا کند تا اورابه‌امام 
عسکری مرحمت نماید , آن کنیز ازاماع علی النقی این تقاضارا کرد 
و آنحضرت هم قبول کرد . 

۳_ جماعتی از بزر گان‌علماء - که ازجملةآ نان : علان کلابی . 
موسی بن ی غازی واحمد بن‌جعفر بن عٌل است -بسندهای خودروایت 
کرده‌اند که حکیمه دختر امام جوادکه عمهٌ امام حسن عسکری 
باشد خدمت امام‌حسن عسکری میامد ودعامیکرد که خدا با نحضرت 
فرزندی عطا کند . حکیمه میگوید :یکروژ من بحضور امام عسکری 
رفتم همچنانکه قبلا برای آن بزرگوار دعا میکردم نیز در حق‌آن 
حضرت دعا کردم . امام عسکری من فرمود : امشب - که نیمهماه 
شعبان سنا (۲۵0) است - آن مولودی که ما انتظار اورا داریم متولد 
خواهد شد » تو امشب برای افطار نزد ماباش ! آن شب شب حمعه 


بود ۰ من نتم : این نوزاد از که خواهد بود ؟ فرمود : از کنیز 


جریان ولادتامام‌زمان علیه | لسلام سک 


تو بر جس . 

حکیمه خانون شوو ین : در میان کنیزها هیچکدام از رحس 
خاتون‌پیش من‌عزیز تر نبودند . هروقت من‌داخل خانه میشدم نرجس 
خاتون مرا ملاقات میکرد : دست مرا می‌بوسید . کفش ش مرا بادست 
خود برون میآورد ؛ وقتی که من من پیش نرجس خاتون رفتم او همان 
اعمالی را که قبلا انجام میداد عملی کرد ۰ من روی دست نرجس 
خاتون افتادم . او را بوسیدم ء او را از ِِِ شدم " او مرا 
به کی خطاب کرد .من نیز اورابیزر گی خطاب ک ردم. اوشکسته 
نفسی کرد : من گفتم : شحسته نفسی منمای زیرا! خدا در این شب 
پسری بتو مرحمت میکند که بزرگ دنیا و آخرت خواهد بود ولی 
او خجالت کشید . 

حکیمه خاتون گوید : من تعجب کردم وبه امام عسکرینل 
گفتم : من اثر حمل به‌ترجس خاتون نمی بیام؟! آمامعسکریلبخندی 
زد وفرمود : ما گروه اوصیاء را (جای ) در شکم نیست بلکه جای‌ما 
در پهلوی مادران است . انشاءاله در این شب نوزادی که درنزد خدا 
کر است تا طلوع فجر متوله خواهد شد . 

حکیمه خاتون میگوید : من نزديك نرجس خاتون‌خوابیدم : 
امام عسکری هم درهمان خانه بود . موقعی که وقت‌نمازش فرارسید 
من برای نماز شب بلند شدم . نرجس خاتون خواب بود ۰ اثر وضع 
حمل در وجود او معلوم نبود ؛ من مشغول نماز شب شدم . موقعی که 
بنماز و تر رسیدم‌به ولم گذشت که فجر طلوع کرد , راجع ( بقول 
امام حسن عسکری کهفرموده بود : امشب حضرت قائمعتو لد میشود) 


ع ۸ جریان‌ولادت‌امام زمان علیه! سلام 
شکی در دل من حای و شد؛ نا گاه امام عسکری تلا صدازد : 
عمفجر طلوع نکرده. 

من نماز را بسرعت تمام کردم . نزديك نرجس خاتون رفتم . 

اورا حر کت دادم و در بغل گرفتم » بسم ار الرحمن الرحیم گفتم ۰ 
به نرجس خاتون گفتم :آیا احساس‌درد نمیکنی ؟گفت :چراء خوابی 
دچار من شد که نتوا نستم خود داری کنم ؛نظیر آن خواب هم عارض 
نرجس خاتون شد که در حال نشستن بخواب رفت » بیدار نشد تدا 
آنموقعی که حس کرد امام زمان تم متولد شده. ناگاه شنیدم 
که امام عسکری بمن صدا میزند : عمّه فرزند مرا زد من بیار ! 
وقتی که من متوجه امام زمان شدم‌دیدم مواضع سجده را( که پیشانی 
دو کف دست » سر ژانو و سرشصت پاها باشد) روی زمین نهاده (وخدا 
را ) سجده میکند ۰ برباژوی راست آنحضرت نوشته بود : 

جاء الحق و زهق الباطل ان اثباطل کان ذهوقآ(۰)۱ 

وقتی که من آنحضرت را دد بغل گرفتم دیدم آن بزر گواد 
پاك و با کیزه وختنه شده است ‏ آن بر گزيدة خدارا بجامه‌ای پیچا ندم 
و بحضور اماء حسن عسکری تم بردم" امام عسکری او دا گرفت و 

ب رکف دست چپ خود نشانید . دست‌راست خود را به پشت آتحضرت 
نهاد » بعد از آن زبان خود را بدهان امام زمان نهاد » دست خودرا 
بچشم و گوش و مفاصل آ نحضرت کشید. به‌امام زمان‌فرمود: ای‌پسرأك 
عزیز من‌صحبت کن ! آن مولود مسعود گفت : 

(۱) سور اسراء, یه (۸۳) یعنی ای محمد (ص) بگو : حق آمد و 

پاطل اذ ین دفت حقا که باطل از بین دفتثی است - مترجم . 


جریأنولادت‌امام زمان علیه لسلذم 4۸۵ 
اشید ان لاله الا الله و ان محمداً دسول الله و آن علیا 
آمیرالمومنین . 
بعد از آن شروع کرد بشماره کردن امامپا ول تا بوجود 
مقدس‌خووش‌رسید ودستهای خود را بلند کرد در حق دوستان وفر ج 
خود دعا کرد و از سخن گفتن ساکت شد . امام عسکری بمن‌فرمود: 
فرزندم را نزد مادرش یبر تا بر مادر خود سلام کند و اورا بمن بر 
گردان ! من اماع زمان را نزد مادرش آوردم . وقتی که بمادر خود 
سلام کرد آنحضرت‌دا بحضور امامعسکری للم آوردم . نا گاه‌دیدم 
پرده‌ای مان من و امام زمان ت پیدا شد و من آن بزر گوار را 
ندیدم » به امام صسکری گفت : پس مولای‌من چه شد؟ فرمود : کسی 
اورا برد که ازتووما به او اولی و سزاوارتر بود . 
وقتی که روز هفتم شد من‌نزد امام‌عسکری آمدم » سلام کردم 
ونشستم » امام عسکری فرمود : فرزند مرا بیاور! من‌امام زمان 2 
را که لباس ژردی در برداشت بحضور امام عسکری آوردم ‏ اما 
عسکری همان اعمالی را که‌قبلا انجام داده بود نیز انجام داد ءزبان 
خود را در دهان امام زمان نهادو بفرزنه خود فرمود :ای پسأ#عزیز 
من صحبت کن! آن بزر گوار گفت : اشهد ان لااله الاله » صلوات 
ودرودبحضرت ْ وأمبر الموّمنین وجمیع اماماال فرستاد بعداز آن 
در حضور پدر خود ایستاد و این آیه را تلاوت کرد : 


کیت جریأن ولادت آمام زمان علیها لسلام 


| 

و نرید آن نمن علی‌الذین استضعفوافی الارض وتجعئيم 
ائمة و تجعليم الوارئین و نمکن ثم فیالارض و نری فرعون 
وهامان وجنودهما منريم ما کانوا یحذرون (۱). 

حکیمه خاتون میگوید: من‌بعد از چهل‌روز بخانةٌ امامعسکری 
تلا رفتم » امام زمان را دیدم که در میان خانه راه میرود , صورتی 
به نیکوئی‌صورت آنحضرت ندیده بودم ۰ سخنی فصیحتر از سجن آن 
بزر گوار نشنیده بودم . امام عسکری ی یمن فرمود : این همان 
مولودی است که نزدخدا عزیز و بزر گواد است . من به امامعسکری 
گنتم: آنچه را که من از (نمووترقی) امام زمان‌می‌بینم‌شماهم می‌پینید 
درصورتیکه بیشتر ازچپل روز ازس آنحضرت نگذشته ؛ 

امام عسکری 2 لبخندی زد وفرمود : ایعمتة آیا نمیدانی 
که ما امامپا در یکروز بقدر يك هفتاً دیگران نشو ونما میکنیم ,در 
يك هفته بقدر یکماه دیگران نشو ونما ميکنیم » در يك‌ماه بقدر يك 
ننال دیگران نشو و نماء مينمائيم ؟! حکیمه خاتون‌م گوید : من‌بلند 
شدم و سر امام زمان را بوسیدم و بر گشم . بعد از آن نیز خدمت 

(۱)سودء‌قصص ۰ ید (ع)ٍیمنی وميخواهيم که منت بگذاديم بر آنانکه 
دد ذمين ضیف شدند , آنان را پیشوا و وارث گردانيم» آنان دا در مين 
تمکین و قدرت دهیم ؛به فرعون ومامان ولشگر آنان که ازآنها هستندنشان 


دهیم آنچه راکه حذر میکنند - مترجم . 


جریان‌ولادت امام زمان علیه | لسلام سل 


اقا کی اس موی ام ای وا کنو وان ان را 
نیافتم , به امام عسکری گفتم : مولای من چه میکند ؟ فرمود : ما 
اورا به آن کسی سپردیم که مادر موسی موسی را به‌اوسیرد . وحدئتی 
موسی بن غٌی انه قراً المولود 02 فصححه وزادفیه و نقص و تقرر 
بالروایات علی مان کر ناه. 

۴_ از امام حسن عسکری تام روایت شده که فرمود :موقعی 
که امام زمان تلم متوله شد خدا دوملك را فرستاد تا آ نحضرت را 
به‌س| پردة عرش بردند ؛ آن بزر گوار در مقابل خدا توقف وق ‌ 
خدای سبحان فرمود : مرحبا بتو , من بواسطةٌ توعطا وبخشش میکنم 
وبرای خاطر تو عذاب مینمایم . 

م_ احمد سیاری از نسیم وماریه روایت کرده که گفتند : وقتی 
که امام زمان مْ از مادر خود متولدشد بر دو زانوی خود نشست 
انکشت‌سابتخودرا پجانب آنمان بلند کرد هنود وفموددا لخد 
رب العالمین وصلی‌له علی عّر و آله (من) بندة کوچك خدا هستم » 
بزرگی منش و با تکبر نیستم » بعد از آن فره‌ود : ستمکاران گمان 
شگنر که حجت خدا باطل است , | گرخدا بما اجازة تکلم دهدشك 
و تردید از ببن خواهد زفت . 

تاریخ ولادت صاحب الزمان عجل‌الله فررجه 

‌- علان , روایت کرده که ولادت امام زمان 2 در سنة 

(۲۵۵) هجری دوسال بعد ازوفات امام علی‌النقی 02 بوده است(۱). 


ره روز ولادت از ایام هفته : روز جمعه » بتولی شب‌جمعه. روز 
ولادت از ایام ماه : دوز سيزدهم یاچهاردهم ماه‌شبان ۰ بتول اصح دوذند 


سل گت تا یخولادت امأم ذمان‌غلیهالسلام 


۲ مسعودی ( موّلف این کتاب ) گوید : حمزة بن نصر که 
غلام امام علی النقی بش بود برای من گفت : وقتی که امام زمان 
متولد شد اهل خانه به یکدیگر مژده میدادند موقعی که آ نحضرت 
پرورش یافت بمن دستور رسید که در هر روز مقداری‌مغز قلم بخرم 
گفته مبشد که این مغز قلم از برای امام زمان ی است . 

۳_ نیز مسعودی از ابراهیم بن ادریس دوایت کرد که گفت: 
مولای من امام حسن عسکری 2 دو راس قوچ نزد من فرستاد و 
فرمود : اینها را برای فلان یس من عقیقه کن (۱)خود و برادرانتاذ 
آن گوشت بخورید ! من ام آنحضرت را اجرا کردم. بعد از آنکه 
آن بزر گوار را دیدم بمن قرمود :آن نوزادی که متولد شد رزدئیا 
رفت . پس از چند (روزی) امام عسکری تج دو رس قوچ نزدمن 
فرستاد و نوشت :بسم ال الرحمن الرحیم » این دو راس‌قوج رابرای 
مولای خود امام زمان عقیقه کن و خودت از گوشت آن بخور خدا 
برای تو گوارا کند و به برادران خود هم اطعام کن امن‌هم امر امام 


را اطاعت کردم بعداً که آنحضرت را دیدم چیزی بمن نفرمود . 


#پا نزدهم ما‌شبان. ماه ولادت : ماه شبان . سال ولادت: سنا دویست 
وپنجاه وشثم‌هجری. اسم محمد .لب : آ نحشرت دانه لپ است که مشهود 
ترینآ نهامهدی حجتاه «منی» قاروصاحبالزمان است کنیه :۱بوالقاسم 
ابو عبدائه مدت عمر :از حین ولادت تا آن موقی که ظهور کند وا دا 
شهید کنند -مترجم - 

(۱) عتیقه آندتکه چون خدابکسی‌نوزادی عطا کند گوسفندی دا طبق 


ش‌اثط مخصوصی برای آن مولود قربانی کند -متر‌جم. 


غنجزائی از آمام ذمان علیه‌السلاغ سف۸ و 

۴ نیز مسعودی از نسیم که خادم امام حسن عسکری یل 
بود دوایت کرده که گفت : يك شب بعه از آنکه امام زمان متولد 
شده بود من نزد آ نحضرت رفتم و عظسه کردم : آن بزر کواز هن 
فرمود : برحمك ال و من خوشحال شدم . بعد از مت فرمود : 
تا مائلی که تورا در باره عطسه کردن مژده‌ای بدهم ۶ گفتم : آری 
فرمود :( کس ی که) عطسه کند تا سه روز ازمر گث درامان خواهدبود. 

و _سعودی از ضریر خادم روایت کرده که گفت: من‌خدمت 
حعرت صاحب الزمان لا رفتم » بمن فرمود : صندل قرمز برای 
من بیارامن صندل‌قرهن با نحضرت تقدیم کردم"فرمود: مرا می‌شناسی؟ 
گفتم : آری , فرمود : من چه کسی هستم «گفتم : تو مولا و فرزند 
مولای من هستی , فرمود : منظور من این نبود . گفتم : فدایت شوم 
پس منظور خود را شرح بده ۰ فرمود : منخاتم الاوصیاء هستم » خدا 
بجپت من بلاء را از اهل وشیعةً من دفع ی 

از عٌ بن احمد انصاری روایت شده که گفت: گروهی‌از 
مفو ضه ومقصره (۱)کامل بن‌ابراهیم مداگنی را نزد امام‌حنن‌عسکری 
فرستادند تا با آن حضرت در بار امرمفو ضه مناظره (ومباحثه) 
کند » کامل میگوید : من با خودم گفتم : از اماء عسکری پرسش 
میکنم : کسی داخل بهشت نمیشود مگر اینکه معرفت او نظیر معرفت 
من و مقالةٌ او چون مقالةً من باشد . وقتی که نزد امام عسکری‌رفتم 
دیدم لباسپای سفید و از کی پوشیده . باخودم گفتم: ولی وحجت خدا 


(۱) مفوضه : گروهی هستند که میکویند : خدا بنی آدم دا خلق 
کرده و اختیار امورآتانر! بخودشان وا گذار کرده‌است ‏ متر جم . 


ث#« ممجزاتی ازامام ذمأن‌علیه|لسلام 


لباس نازكمي‌پوشدو بمادستورمیدهد که‌برادر ان دینی‌خودرا یاری کنیم 
واز پوشیدن این گونه لباسها خودداری نما گیم؟!. 

امام عسکری در حالی که لبخند میزد آستینپای خود دا بالا 
زد » من دیدم پلاس سیاهی کهزبر وخشن بودزیر لباسهای‌خودپوشیده 
بمن فرمود : این پلاس سیاه را برای خدا و اين لباس نازك دابرای 
شا پوشیده‌ام ء من خجل شدم و نزديك دربی که پرد آن افتاده‌بود 
تقستم , باد آمد ويك طرف آن پرده دا زدکرد » نا گاه جوان‌چهاد 
ساله یا نظیر چپار سا له‌ای را دیدم که گویا : يك پارة ماه بود . آن 
آقا زاده بمن فرمود : ای‌کامل ؛ و سور ز ی بخود 
لرزیدم وخدا بمن الهام کرد که‌گفتم : لبيكای‌مولای من » فرمود: 
نزد ولی وحجت خدا آمدی تا پرتتی کش غبر از آنکنت ی که مثل تو 
معرفت پیدا کند و قاثل بقول تو شود داخل بهشت نحواهد شد ؟ 
گنت : آری بخدا قسم » فرمود : پس بنابراین يك عدة کمی داخل 
بپشت خواهند شد؟ . 

بخدا قسم گروهی داخل بهشت میشوند که آنانرا حقیه‌میگویند 
گفتم : ای مولای من آنان کیانند ؟ فرمود : گروهی هستنددوستدار 
علی تال که بحق آنحضرت قسم میخورند ولی ( عظمت ) حق و 
فضیلت علی را نمیدا تند . پس آنحضرت بقدر يك ساعت ساکت شد * 
بعد از آن بمن فره‌ود : تو آمدی که از مقالمفوضه پرسش کنی » 
مفو ضه‌دورغ میگویند . بلکه دلهای ما جایگاه‌خدا هستند ۰ موقعی 
که خدا بخواهد ماهم میخواهیم ؛ معنی این آیه‌ای که‌خدا میفرماید: 
شما چیزی را نمی‌خواهید مگر اینکه خدا بخواهد همین است . 


در پارء امامت صاحب‌الزمان علیدا لسلژم ات 


بعد از آن پرده افتاده شد من نتوانستم پرده دا رد کنم »امام 
حسن عسکری و در حالیکه لب خند میزد بمن توجهی کرد و 
فرمود : ای کامل برای چه نشستی در صورتیکه حجت بعد از من 
حاجت تو را روا کرد ؟ من بللد شده از حضور آنحضرت مر خص 
شدم و بعد از آن امام زمانرا ندیدم . ابو نعیم‌میگوید : من کامل‌بن 
ابراهیم را دیدم و راجع به این روایت از او پرسش کردم او برای‌من 
این حدیت را یل کرد ۰ 

چر سعد بن عبداله بسندهای خود از امام غٌ, تقی تلٌ روایت 
کرده که فرمود : فائم ۱ است که ولادت او بر مردم پوشیده 
باشد . 

۸ عثمان یبن نشیط از امیرالمومنن عم روایت کرده که 
فرفود کی را یردان صاحب‌الامر تم عهدوپيمانی نخواهدبود. 

4 حسن بن علی مرفوعاً ( از شخصی قبل از خود ) دوایت 
کرده که گفت: به‌امام حعفرصادق ی عرض کردم : توصاحب‌الامر 
هستی؟ فرمود: زره رسول خدا و بقامت من بلند است ؛ برای من 
رکاب گرفته میشود . صاحب الامر زره پیغمیر را که می‌پوشد باقامت 
مبار کش‌مساوی خواهد بود »برای صاحبالامر رکاب گرفته نخواهد 
شد . پس بمن فرمود : این موضوع چه موقع عملی خورهد شد در 
صورتیکه آن کود کی که بجقه اف ساید او دا پرورش دهد هنوز 
متولد نشده . 

۰ غلبن‌عیسی زاین بو نصردوایت کرده که گفت:من‌وصفوان 
بن یحیا خدمت امام رضا تلم دفتیم " دیدیم امام جواد که سه ساله 


4۲ درپارء امامت صاحب الزمان علیها لسلام 
بود پیش آتحضرت بود . من گفتم : فدای تو شوم | کر برای شم 
پیش آمدی بکند امام بعد از شما کیست؟ فرمود : این پسرم و بادست 
خود به امام جواد اشاره کرد . گفتیم : امام جوادبااین‌سن کوچث؛ 
فرمود :خدا بوجود حضرت عیسی بن‌مریم استدلال‌میکرد درصورتیکه 
آن بزر گوار دوساله بود . 

۱ روایت شده که امام رضائل برای امام‌جواد که ازيك 
سال کمتر داشت بوسیلاش بن سنان وعدغدیگری از شیعیان نامه‌نوشت 
وقتی که آن جمعیت بجانب امام جواد رفتند موفق خادم آنحضرت دا 
بدوش خود گرفت ونزد آنان آورد .وقتی که امام جواد ۸2)عنوان 
نامه را دید به موفق خادم اشاره کرد تا نامه را باز کرد و دد مقابل 
نحضرت گرفت ؛ امام‌جوادبآن نامه نظر کرد و آنرا قرائّت کرد 
همینکه از قرائت آن نامه فارغ شد فرمود : تاخ وثاخ (۱) عٌ بن 
سنان گفت : فطرسیه ونزديك‌امام جواد 2 آمد , خود را به بدن 
امام جواد مالید » فوراً چشمپای او که کور شده بودند روشن‌شدند 
ابن ابونصر میگرید : وقتی که امام جواد بزرگ شد من آنحضرت 
را یاد آود حرف ٌّ بن سنان کردم که گفت ۲ فطرسیه و آن 
بزر گوار خندید . 

۲ از علی بن مپزیار روایت‌شده که گفت : به‌امام علی‌النقی 
28 که امام عسکری را بعد از خود امام قرار داده بود گفتم :با 

(۱) تاخ وثاخ یدنی فرودفتن انگشت بچیزی‌که نرم پاشد - المنجد. 


مثرجم گوید : این روایت با اندکی تفاوت در شرح حال امام دضا 
علیه! لسلام ذشت . 


داجم به امامت صاحبا لزمان(ع) ۲و 
یی کات ماد باشد مشود امام باشد؟ فرمود : آری» پنج سالهعم 
که باشد میشود امام باشد . 

۴ اذ حمران روایت شده که گفت : من از امام ع بافر 
22 داجع به تفسیر این ی شریفه که خدا میفرماید : مثل نوره 
کمشکوة فیپا مصباح الی آخره پرسش کردم ؟ فرمود : معنی آن 
این است که امام درسن کوچکی به وحی تکلم کنف: 

۴ از زراره دوایت شده که گفت : من از امام عّل بافر تام 
ازمعنای این آیه که خدا میفرماید : 

لانذر کم به دمن بلغ ائنکم لتشیدون (). 

سوّال کردم ؟ فرمود : یعنی بالغ شدن‌امام. گفتم : بالغ‌شدن 
امام کدام است؟ فرمود: چهار ساله شود . 

۵ نیز از زراده روایت‌شده که امام باقر کل فرمود :خدای 
توانا حضرت عیسی را درسن دوسالگی برایاقامةً شریعت‌مبعو ‏ کرد, 
درروایت دیگر آست که فرمود: خورد سالی امام‌پشما عرری‌نمیرساند 
زیرا که حضرت عیسی‌درسن سه سالگی حجت خدا! بود . 

۱٩‏ اذ ایوهاشم دوایت شده که گفت : ازامام علی النقی لب 
شنیدم که میفر مود : بعد از من خلیفه‌ام امام حسن عسکری است . 
شما سبت لیف بعد از خلیفمن چگونه خواهید بود ؟ گفتم : برای 
چه ؟ فرمود : زیرا شما شحص اورا نخواهید دید » برای شما حلال 
نیست که نام آتحضرت را ذکر کنید گفتم *پس چگونه اورا ذ کر 


(۱) سورءٌ انمام ۰ یه )۱٩(‏ یی تاشما و آن کسی راکه به او پرسد 
بوسیله آن بتررسانم , آيا شا حم شهادت میدهید - مترجم , 


6 کت در بارة امامت‌امام‌زمان علیه السلام 
کنیم ؟ فرمود : بگوئید: حجل تآلغ تق ‏ 

۷ از مفضل پن عمر روایت شده که‌گفت : از امام جعفر 
صادق تا شنیدم میفرمود +حذر کنید و امام زما نرا به‌نام نخوانید» 
بخدا قسم که امام شما روز گاری راغائب خواهد شد , بقدری دوری 
اوطول میکش دکه گفته میشود : آنحضرت درجه وادی رفت ,چشمم‌ای 
مومنن به آنحضرت گریه خواهد کرد , امام زمان محفوظ خواهد 
ماند آنطور که کشتیپا از امواج دریا محفوظ میمانند " نجات پیدا 
نمیکند .۳ آن کس یکه خدا! از او عهد ونان برفدا باشد وایمان 
را در قلب او نوشته باشد و اورا بروح خودتایید کرده باشد .تعداد 
(۱۲) برق بلند میشود که همه شبیه یکدیگر ند و دانسته نمی‌شود که 
کدام يك ازچه کسی است . مفضل گوید : من گریه کردم و گفتم: 
ما چه کنيم آ مات به‌آفتابی که در میان اطاق زده بود نظ کرد 
و دب : آیا این آفتاد دا می‌بینی ٩‏ ِ آری» فرمود: بخدا 

سم که امرما از از این آفتاب روشنتر است 

۸ علی بن جعفر از حضرت‌موسی بن جععر روایت کرده که 
فرمود : وقتی که فرزند پنجمی ( یعنی آمام زمان ) از فرزند هفتمی 
(یعنی موسی بن جعفر ) نایدید شد ور باره دین‌خود از خدا بترسید. 
کسی دین شما راازین نبرد . صاحب الامر کل ناچار است کهغائب 
شود ۰ ( غیمت نحضرت بقدری طول میکشد) تا آنکس ی که به امامت 
او قائل باشد برمیگردد» غیبت آ نحضرت امتحانی‌است که خدا بوسیلة 
آن خلق خود را آزمایش خواهد کرد . 

گفتم : ای مولای من ! پنجمی ازفرزند هفتمی کیست فرمود: 


در پارء امامت‌امام‌زمان علیه| لسلام ۵ 
عقلهای شما بدرك این موضوع رسانیست » ۳ زنده بمانید اورادراه 
خواهید کرد . 

قفرات بن احنف روایت کرده : در آن وقتی که نزد علی 
بن ابیطالب: کری ازقائم 9 شد فرمود: امام زمان غییتی میکند که 
شخص جاهل میگورد ؛ مرا به آل عل کب احتیاجی نیست . 

۳۰ ازا م هانی روایت شده که گفت : ازابوحعفر تکام راجع 
به تفسیر این آیه که میفرماید : 

(/ اقسم بالخنس الجوار الکنس(۱). 

سوال کردم؟فرمود : امامی است که درسنة (۲۳۰) غاگب‌میشود 
و بعداً نظیر ستارة درخشنده‌ای طلوع خواهد کرد ا گر توزمان اورا 
درك کردی چشم توروشن باد . 

۲۸ مسعدة بن صدقه روایت کرده که امام جعفر صادققللل 
خطبه‌ای خوا ند وفرمود :بار خدایا زمین توناچار است از اینکه‌حجتی 
برخلق تو داشته باشد تا مردم را بطرف دین تو هدایت نماید وعلم‌تو 
دا به آنان تعلیم کند تا حجت و دلیل تو باطل نشود و تابعن اولیاء 
نو بعد از آنکهآنانرا هدایت کرده‌ای گمر اه نشو ند ۰ اطاعت آ تحضرت 
را تخواهند کرد غاب‌ومنتظ باشد.! گرخود آن‌بزر گوار 
در زمان آرامش از نظر مردم غاب شود علم آنحضرت غایب نضواهد 
شد ودر دل موّمنین ثابت خواهد بودومردم بآن عمل خواهند کرد. 


۳۲ از اصبغ هن نه -اته روایت شده که گفت : من خدمت 


(۱) سودء‌تکویر »یه (۱۵) یمنی‌اینطور نیست که (منکران‌می‌پندار ند) 


فسم به ستاد گان دجوع کننده‌ای که پنهان شو نده| ند سرمترجم : 


ثِِ در بارة امامت‌امام زمان علیدا لسلام 
امیرالمومنن تلم رفتم » دیدم آتحضرت غرق دریای‌فکر است وروی 
زمن خط میکشد » گفتم : یا امیرالمومننن جرا تورا متفکر می‌بینم ؟ 
فرمود : دربار# مولوی فکر میکنم که از پشت یازدهمین فرزند من 
بوحجود میآید و زمن دا بر از عدل میکند آ نطود که پر اذ ظلم‌وجور 
شده باشد » برای آن مولود غیبتی خواهد بود که گروهی بوسیله آن 
گمراه و گروهی هدایت خواهند شد . 

یس از سخن طولانی فرمود : آن افرادی که هدایت میشو ند 
نیک و کاران‌این امت و خوبان‌این‌عترت‌خواهندبود. گفتم: یاامیر المومنین 
بعد از آن چه خواهد شد . فرمود : بعد از آن خدا هر عملی را که 
بخواهد انجام میدهد. 

بو هاروی‌ین مسلم بسندهای خوداز صادق آل عی ازحضرت 
عٌل بن عبدالعَِقر روایت کرده که فرمود : خدای سبحال‌از پین‌روزها 
روز جمعه را اتتخاب کرد » از بین شبها شب قدر را اختیار نمود» از 
بن ماهبا ماه رمشان را انتخاب قرمود » اذین پیمبران مرابر گزید : 
از من علی تح را اختباد کرد و از علی حسنین عم را بر گزیدو 
از آن دو بزر گوار "نامام رااختیار کرد که نهمی آنان قائم آنبا 
است؛ قائم کلژْاست که ظاهروباطن آ نان خواهد بود . 

۴ نین از اماء عسکری تلا روایت کرده که فرمود : با 
روزها دشملی نکنید زیرا که آنبا هم با شمادشمنی خواهند کرد.من 
از معنای این سخن از آنحضرت پرسش کردم ؟ فرمود : این سخن‌دو 
معنی دارد : یکی ظاهر و یکی باطن . معنای ظاهر آنستکه روزشنبه 
مال ما است وروز یکشنبه برای شیعیان ما :روز دو شنبه برای‌دشمنان 


داجع بامامت امام زمان علیدالسلام كِِِ 
با اس رواب 

معنای پاطن آنستکه دوزشنبهرسول خدا جر است روز یکشنبه 
امیر الموّمننن تام است » روز دو شنبه امام حسن و امام حسین ها 
است , روز سه شنبه زین العابدین و امام ع بافر و امام حعفر صادق 
است » روز چپار شنبه موسی بن جعفر و علی ین موسی الرضا 
و امام ع تفی عاثلا د من هستیم ۰ روز پنجشنبه فرزندم امام حسن 
عسکری تلم است و روزحمعه امام زمان تاست: این امت بدور 
امام زمان لَ اجتماع خواهند کرد وبعد از آن این آيةٌ شریفه را 
قرائت کرد : بسم ال الرحمن الرحیم بقية الّة خیر لک ان کنتم 
موّمنن (۱) آنگاه فرمود : مائیم بقية ال . 

۵ ازحذيفة ين یمان‌روایت‌شده که گفت: ازرسول‌خدا ملق 
شنیدم میفرمود : مردی از فرزندان من صاحب بنی عباس را میکشد 
که قر از شخص کفی کسی نام اور نخواهه برد , 

اذ دیان بن صلت روایت شده کدگفت : ازامام رضا تم 
شنیدم میفرمود : جسم قائم ودیده نمی‌شود وپنام‌هم نامیده نمیشود . 

۷ نیز از آ نحضرت روایت کرده که فرمود : وقتی دیدید که 
علم از پین شما رفت از زیر قدمپای خود در انتظار فر ج باشید. 

۸ نیز دیان دوایت کرده که از حضرت موسی بن‌جعفر تال 

اجع به تفسیر آیه شریفة: 


(۱) سوده هود » آیة ۶ یمنی بقية ال برای شما بهتر است اگر 


من باشید س مرجم . 


۳ راجغ به امامت‌امام زمان علیها لسلام 

قل ارئیتم ان اصبح ما کم غود اً فمن‌یًتیکم بماء معین(۱) 
پرسش کردم ؟ . 

فرمود : یعنی موقعی که امام شما غاثب شد چه خواهید کرد؟! 
ورروایت دیگر است که غیر از خدا چه کسی اور خواهد آوزد: 

۲ ابو تص روایت کرده که.ازا بوجعفر ام شنیدم میفرمود: 
صاحب الامر را چپار سنت ازچپار پیغمبر خواهد بود :و از حضرت 
موسی‌غیبت س_ از حضرت عیسی خوف وترس ازیپود؛ یپود میگفتند : 
عیسی مرده است در صورتیکه نمرده بود ۰ کشته شده » در صورتیکه 
کشته نشده بود ۳ ازیوسف جمال وسخاوت ۴- از حضرت عٍ جَل 
شمش رکه آنرا ظاهر خواهد کرد . 

۰ ون از آ نحضرت روایت کرده که فرمود : آنچه را که 
شما منتظرهستید عملی نمیشود تا اینکه سفیانی برای اعوان خودخطبه 
بخوا ند؛وقت ی که سفیانی بر ای یاران‌خودخطبه خواند فائم آل عع 
ازطرف حیجاز ظپور خواهد کرد . 

: نیز اذ حضزت ابو جعفر لت روایت کرده که فرمود‎ ۳٩ 
برای صاحب الامر خانه‌ای است که آنرا بیت الحمد میگویند « در‎ 
آن خانه چراغی اس که اززمان ولادت آ تحضرت تا آنموقعی کهبا‎ 
. شمشیر قیام کند روشن خواهد بود‎ 

مس از مادر امام حسن عسکری تم روایت شده که گفت : 
یکروز امام عسکری بمن فرموده . در سنا ( ۲5۰ ) امری برای من 
۳ آمد میکندکه از آن خوف دارم » من بنای بیتابی را نهاده و 
ی 


)0 سور ملك » یه (۳۰) یعنی بگو ؛ خبر دهیدا گر آب شما فرورود 
کیست که بشما آب روان دهد - مترجم ۰ 


۳ 


در بار امامت امام‌زمان علیهالسلام که 
گریه کردم ؛ فرمود : بی صبری مکن » امرخدا حتماً واقع خواهد 
شد . وقتی ماه صفرآن سال فرا رسید آن بی‌پی دچاد اسْطراب و 
ناراحتی شد لذا بجا نب کوه خادج‌ميشد وازاخبار عراق تجسس‌میکرد 
تااینکه آن خبری که آتحضرت داده بود عملی شد . 

۳ صالح‌بن ع ازصادق آل غ عَُروایت کرده که‌فرمود: 
برای صاحب الامر تلم غیبتی خواهد بود » شخصی که دز آن موقع 
بحوآهد دین دار باشد مثل کسی است که‌دست خودرا بخوارهای‌درخت 
قتاد (۱) بکشد , بعد از آن فرمود : کیست که بتواند دست خود را 
بخوارهای درخت قتادبکشد . 

۳۴ حرث بن مغیره ازامام حعفر صادق لا روایت کرده که 
قرمود : قائم امام بن امام است .قبل از اینکه غاّب شود مردم دستور 
حلال و حرام خود را از او خواهند گرفت . گفتم: فدایت شوم‌وقتی 
که آنحضرت غائب شود مردم دستور حلال و حرام را از که خواهند 
گرفت:؟ فرمود "موقعی.که آ نزمان: فرارسید توهر کدرا که میحواهنی 
دوست داشته باش ؛ ولی منتظر فرح باش که آنحضرت بسرعت نزد 
تو خواهد آمد . 

۳۵ حسن بن محبوب از علی بن موسی الرضا هم دوایت 
کرده که فرمود :بناچار فتنه‌ای بپا خواهدشد که هرراز نبانی در آن 
فاش خواهد شد . آن فتنه در وقتی پبا میشود که گروه شیعه سومن 
فرزند مرا نیابند (۷) آن فرزندی که اهل آسمان وزمین براو گریه 

(۱) قناد: درختی‌است که خوارهای سفت وتیزی‌دارد- مجمعلهحرین. 


(۲) مترجم گوید : پمید نیست که عبادت متن‌چهادمین‌فرزنه باشد به 


اه موب درپارة امامت امام‌ذمان علیه السلام 


میکنند . پس بعد از سخن طولانی فرمود : گویا آن مردم بدترین 
افر اوه آن هروه نم که قط عواهنقد و ای کر ود 
مژمنن قیامت نزديك شد ۷ لعنت خدا برستمکاران ۳ بدتی در اول 
آفتاب دیده میشود که میگوید : خدا فلانی دا مبعوث کرد .بشنویدو 
امراورا اطاعت کنید . 

مس ابو بصیر از امام ی باقر تا دوایت کرده که فرمود : 
بعد از امام حسین نه نقر از ما هستند که نهمی آنان قائم وافنل 
| نان خواهد بود . 

پسٍ_ هیئم تمیمی از صادق آل عُرعرِق روایت کرده که‌فرمود: 
وقت ی که سه‌اسم پی‌درپی را (ازامامان) که تٌ وعلیو حسن باشندشنیدید 
چپارمیایشان‌قاثم آ نان‌خواهد بود. 

۳ جابر جعنفی ازامام عٌه باقر عم ازجا بر بن عبداله نساری 
روایت کرده که گفت: من یکروز خدمت‌فاطمهدختررسول خدامقز 
رفتم » لوحی نزد آن بی‌بی بودکه نور آن چشمپا را فرا میگرفت . 
در ظاهر آن لوح سه نام بود و در باطن آن سهنام. در يأث طرف آن 
سه نام و در جانب دیگرش سه نام دیگی نوشته شده‌بور . 

آنچه که در باطن آن لوح بود از ظاهرش دیده میشد و آنچه 
در ظاهر آن بود از باطنش مشاهده میگردید » وقتی آن نامپا راشماره 
کردم دیدم که (۱۲) نام بودند . بفاطمةٌ زهراء گفتم : این‌نامها نام 
کیانند؟ فرمود: نام‌اوصیاگی از فرزندان منند که آخری آنان قامشان 
#زیر | که‌سومین‌فر زند [ تحضرت امام عنکری است در صورتیکه ظاهر آمتظود 
آن بزرگواد امام زمان است . 


راجع به آمامت‌صاحبالزمان‌علیها لسلام سراف 
خواهد بود . جابر میگوید : در بین آن نام‌ها کلمة عٌ را در سه 
موضع دیدم . 

۳۹ ابو بصیر از اما صادق از رسول خدا تِن روایت کرده 
که فرمود : خدا از بين دوزها روز جمعه راانتخاب کرد . از بن‌ماهبا 
ماه رمضان را اختیار کرد ۰ از بين شبها شب قدر را اختیار فرمود , از 
ین مرد؛ پیمبرآن دا و از بين پیمبران مرا بر گزید , و ازمن علی‌را 
و از علی اما حسن و امام حسین را انتخان کرد . از امام حسن 
اوصیائگی را بر گر ید تا دست آن افرادی را که‌بتحریف(۱) قر آن‌غلو 
میکنند و باطل کردن قر آن دا بخود نسبت میدهند وقر آنراینادانی 
تاویل مینمایند کو تاه کنند نهمی آنانقاگمشان‌خو اهد بود , اواست که 
ظاهر و باطن اوصیاء وس است . 

۰ از مفضل بن عمر روایت شده که گفت : از صادق آلعر 
عبظ راجع به تفسیر جابر پرسش‌نمودم؟ فرمود :آنرا برای‌مردمان 
فرو مایه مگو که آنرا فاش کنند , آیا در قر آن نخوانده ای : 

فاذا نقر فی‌الناقور(۳). 

ما را امامی است غائب که هر وقت خدا بخواهد امر خود را 
ظاهر کند بقلد او اثاره میکند تسا ظهور نماید و برای امر خدا 
قیام فرماید . 

٩‏ اذ علی بن مپزیاد روایت شده که گفت : برای امامحسن 
عسکری ات نامه نوشتم وراجع‌بفر ج از آن آ تحضرت پرسش نمودم؟ 
در جوابم نوشت : موقعی که صاحب شما از خانةٌ ستمکاران غاب شد 


)۱ تحریف : تغییر دادن کلام و جمله را از جای خود -المنجد. 
(٩)سورء‏ مدش , آيةً (۸) یعنی موقعی که درصوردمیده شود مقر جم. 


۵:۲ دربارةء آمامت‌أمأم زمأن‌علیها لسلام 


منتظر فر ج باشد. 
چم ابراهیم بن ابویحیا از صادق آل عر قْر روایت کرده 
که فرمود : یپودی نزد عمر آمد که چند مسئله از اوپرنش نماید, 
عمر اورا نزد علی بنابیطالب فرستاد . علی ت بآن یبودی فرمود: 
هرچه میخواهی پرسش کن ! یرودی گفت : بعد از پیغمبر شما امام 
عادل کیست و پیغمبر در چه بهشتی‌خواهد بودنو خه کسن, با اون ات 
پزشت است؟. 
علی کل فرمود : بعد از حضرت مغر بن عبدالَِق (۱۷)امام 
عادل‌خواهد بود که پاری نکردن یاریکنندگان به آنان ضرر نمیرسا ند 
آنان از میخالفت مخالفین خوف ندارند ۰ آنان از کوههای استوار 
ريشه دارتر ند . ییغمیر عِلر در بپشت عدن خواهد بود ؛ افرادی که 
با تحضرت در بپشت ساکن میشوند همین دوازده امام خواهند بود . 
آن یپودی مسلمان شد و گفت : یا علی تو از این مرد ( یعنی عمر) 
برای این مجلس ( خلافت ) اولی وسزاواتری . تو آن کسی‌هستی که 
به آفاق فاگق ومسلط خواهی شد و کسی بتو برتری پیدا نمیکند. 
۳ | بوحمزءٌثما لی‌از امام عٍ باقر تلت#روایت کرده که فرمود: 
خدای سبحان حضرت عٌر جرا برای عموم جن وانس مبعوث کرد 
۳ از آنحضرت (۱۲) وصی خواهد بود که بعضی از آنان قبل از ما 
بودند و بعض‌دیگر هم باقی ما نده‌اند ؛ و کل وصی اجرت سنة الاوصیاء 
الذین بعد چر علقر علی اوصیاءعیسی تایالی ظپور غیت وکانوا 
اثنا عشر اولبم شمعون و کان امیرالمومنن نتم علی سنة المسیح . 
عم از علی بن ابو حمزه از غلام امام غر باقر عم روایت 


دأجع‌پامامت آمام زمان علیهالسلام ۵ 
کرده که گفت : از امام باقر شنیدم میفرمود : ازما (۱۲) محداث 
(بفتح میم وتشدید دال) (۱) خواهد بود که قائم هفتمی بعدازمن است؛ 
ابو بصیر بلند شد و گفت : من شهادت میدهم که چپل سال است امام 
باق این موضوع را میفرماید . 

_اذاصیغ‌بن نباته روایت‌شده که گفت:من‌خدمت‌میر المومنن 
علی رفتم » دیدم آنحضرت ( در حال تفکر با انگشت شود ) 
دوی زمین خط میکشد ۰ گفتم: یا آمیرالمومنن ! برای چه می‌بینم که 
دوی زمین خطمیکشی آیا بجپت آن رغبتی است که بزمن پیدا کردی؛ 
فرمود انه بخدا قسم؛ من هر گز بزمین‌رغبت پیدا نکردهام ولی‌در بارء 
مولودی که ازپشت یازدهمن فرزند من بوجود میآید فکرمکنيم؛ آن 
مولود مپدی سم است که زمین را پر ازعدل و داد میکندبعداز آ نکه 
پراز طلم حور شده باشد . 

برای مهدیل2 غیبتی خواهد بود,در کار مهدی حیر تی‌خواهد 
بود که مردمانی بوسیلة آن گمراه و افرادی هدایت شواهند شد . 
کننم : ای مولای من آن حیرت و غیبت تا چه موقعی خواهد بود 4 
فرمود : شش رود » یا شش ماه » یانش سال, این موضوع وقتی‌عملی 
میشود که باب بین آنحضرت و شیمیان ما مفقود گردد . 

گفتم : این کار خواهدشد؟. فرمود : آری , همچنانکه آنحضرت 
خلق شده است. ای‌اصبغ تو کجا و آن امر کجا , آنان‌خوبان این‌امت 
و نیکو کاران این عترت هستند . گفتم : بعد از آن چه خواهد شد ؟ 
فرمود : آنچه که خدا بخواهد. ذیرا که (امور) خدارا یداها واراده‌ها 


(۱) محدث : کسی‌است که ملك‌را نمی‌بیند ولی‌صوت اورا می‌شنود.اصول کافی. 


9 دریأرةامامت امأم‌زمان علیهالسلام 


و نبایتهائی خواهد بود (۱) - 

عّ بن علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر جٍ 
روایت کرده که بمن فرمود : ای بسرلك عزبز من ! وقتی کهپنجمین 
فرزند از فرزندان هفتمین امام مفقود شد از خدا در بار دین خود 
بترسید , ذیرا صاحب الامر ناچار است که غاب شود تا آنبائی که 
قاگل به امر امامت هستند از قول خودبر گردند » ای پسرأه عزیزمن 
غیبت آ نحضرت‌امتحا نی‌است از طرف خدا که میخواهد مردم را بوسیلة 
آن امتحان کند*! گر آ باءعو | جدادشماد ینی‌صحیحت ازاین‌دین‌میدا نستند 
تابع آن ميشدند . 

راوی گوید: بموسی بن جعفر گفتم :پنجمین فرزند ازهفتمین 
فرزند کیست ؟ فرمود : ای فرزند ! عقلهای شما به این موضوع 
رسا نیست و حلمپای شما از تحمل آن تنگ خواهد شدءولی اگر(تا 
آن موقع ) زنده بمانید اورا خواهید دید . 

۳ ابو بصير ازامام صادق تم روایت کرده که فرمود : پدرم 
امام باقر بجابر بن عبدالٌ انصاری فرمود : مرا بتو حاجتی است ؛ 
درچه موقع خلوتی دربار4 آن از تو پرسش کنم ؟ جابر گفت : دد 
هر موقعی که شما دوست داشته باشید. یدرم ددیکی ازروزها به‌جاپر 
فرمود : مرا از آن‌لوح ی که در دست مادرم‌فاطمه دختر پیغمبر له 
دیدی و آنچه که فاطمه بتو خبر داد و آنچه که در آن نوشته شده‌بود 
خن بده . 


(۱) مترجم گوید : این دوایت دا با اندکی اختلاف وا کش دوایات 
این باب را درکتاب ملاحم وفتن نگاشته‌ايم. 


راجع بامأمت‌امام زمأن علیها لسلام سق هت 


جابر انصادی گفت : خدا دا شاهد میگیرم که من در زمان 
حیات رسول خدا و در خدمت مادرت فاطمةٌ زهراء (ع) رفتم » او 
دا بجپت ولادت امام حسین ت22 تبنیت گفتم » لوح سبزی در دست 
آن حضرت بود که من گمان کردم زمر د است " در آن لوح‌توشتة 
سفیدی دیدم که بنور آفتاب شباهت داشت ؛ من گفتم : پدر و مادرم 
بفدای‌توای دخترپیغمبر این لوح چیست ؟ فرمود : این لوح راخدای 
روف برای پیغمبر خودهدیه فرستاده . 

دراین لوح نام پیغمبر خدا ودوفرزند من امام‌حسن وامام‌حسین 
و اوصیائی که از فرزندان امام حسین تالا بوجود میآیند نوشته شده 
پیغمبرخدا قق آن لوح‌راپمن عطا کرد .من آنرا خواندم واستنساخ 
کردم. امام باقر ی فرمود : ممکن است که آن لوح دا بمن‌عرضه 
کنی ؟ گفت : آری . جابر با امام باقر تلا روانه شدند تا بمنزل 
جاپر رسیدند » جابر نامه ای را که از پوست بود بیرون آورد که 
آنچه در آن لوح بود در آن نامه نوشته شده بود ؛ امام باقر یل 
به جابر فرمود : تود در نامةً خود نظر کن تامن آنرا از بر بخوانم؛ 
جابر بنامةً خود نگاه میکرد و امام باقر آنرا میخواند ( خواندن‌امام 
پاقر با آن نامه ) يك‌حرفاختلاف نداشت . جابر گفت : خدا راشاهد 
میگیرم که من ( مضمون ) اين نامه را همین طور دد آن لوح دیدم. 

ما تمام این‌روایت رادرهمین کتاب درشرح حال‌علی‌بنالحسین 
لام نگاشتيم واز اعادة آن پی نبازیم » و ( در اینجا ) آنرا از طریق 


دیگر نگاشتيم : 


ثِ دربارء غیبت‌آمام زمان علیهالسلام 

۸ از احمد پن ابراهیم روایت شده که گفت : من در سنهً 
(۲<۷) در مذینه نزد خدیجه خواهر امام علی النقی دفتم , از 
پشت پرده با آن بی‌بی گنتگو کردمو راجع به دینش پررسش نمودم 
او نام امامهای خود را برای من ذکر کرد تا اينکه ( بنام‌امام زمان 
رسید و) گفت : خلف ز کی فرزند حسن بن علی برادرم گفتم : (تو 
خود امام زمانرا ) دیدی یا شنیدی؟ گفت : ازپسبرادرم امامعسکری 
که (اینموشوع را) برای‌مادرش نوشت شنیدم . 

گفتم: امام زمان تج کجا است ! گفت : پنپان است » گفتم: 
پس شیعه باید بسوی جچه کسی پناهنده شود | گفت : پسوی مادر امام 
حسن عسکری » کفتم : اقتداه کننف. یکی که زتی راوسبی خودفرار 
داده ! گفت : اقتداء کنند به اماع حسین للم که ظاهراً خواهرخود 
زیب دا وصی خود قرار داد و آن دستورهائی که از علی بن الحسین 
ام صادر ميشد (علی‌الظاهر ) بزینب عمهآ نحضرت نسبت داده‌میشد 
تا بدین وسیله تقیه کنند وعلی بن لحسن راپنهان و باقی بدارند.بعد 
ازآن خدیجه گفت : شم گروهی هتیه باخر ومووان خورن ور 
هستید » آیا برای شما روایت نشده که نیمین از فرزندان امام حسن 
26 میراث امام حسین را تقسیم میکند و اوزنده و باقی‌خواهدبود؟!. 

٩‏ - نشو ونمای امام زمان 02 هم نظیر نشو و نمای پدران 
بزد گوارش علبود . امام‌زمان در روز جمعه يازدهم ماه دییعالاول 
سنة (۲۰۰) هجری برای امر خدا قیام کرد . سن آنحضرت درموقع 
قیام چهار سال وچند ماه بود » قیاع آنحضرت ‏ غیر ازنظریاران خود 


درپارء غیبت امأمزمان غلیه|لسلام ۵ 
و یاران پدر بزر گوارش - بطور پنهانی بود ۰ اخباردر بارغیبت(امام 
زمان ) بقدر کافی دراین کتاب روایت شد. 

+ دوایت شده که امام علی النقی تلا غیر از عدة کمی از 
پادان خود از نظر بیشتر شیعیان غایب بود . موقعی که امر امامت‌به 
امام حسن عسکری تم وا گذار شد آ نحضرت باشیعیان خصوصی‌خود 
و غير آنان از پشت پرده صحبت میکرد مگر وقتیکه‌میخواست بخاناً 
پادشاه رود . 

جبت اینکه آنحضرت و پدر بزر گوارش این عمل را انجام 
میدادنه این بودکه مقدمً غاّب شدن امامزمان را فراهم کرده‌باشد 
تا گروه شیعیان با این موضوع مأنوس شوند و منکر غاب شدن امام 
نشو ند ومردم به‌پنهان بودن امام عادت کنند . 

در سنهٌ(۲۷۹)هجری معتمد عباسی وفات یافت و(مردم) پامعتشد 
عباسی بیعت کردند .در آن وقت (۱۹)سال ازامامت امام زمان گذشته 
بود ۲۹(۰) سال که از مان امامت‌امام زمان تس گذشت معتضد وفات 
یافت و مرردمدرماهر بیعالاخرسن(۲۸۹)هچری بامکتفی باه بیعت‌نمود ند 
(۳) سال که از زمان امامت صاحب الزمان ت گذشت مکتفی از 
دنیا رفت و مردم در آخر ماه شوال سنا (۲۹۵) با برادرش مقتدر 
بیعت کردند . (۰+) سال از امامت‌حضرت صاحب الزمان که گذشت 
مقتدر یکشب به آخر ماندة ماه شوال سنةً (۳۲۰) کشته شد و مردم‌با 
برادرش قادر با بیعت کردند ( ۲+ ) سال که از امامت آنحضرت 
گذشت قادر بل از مقام خلافت خلع گردید و کور شد و مردم بعد 


از او در ماه جمادی الاولی سنةٌ (۳۲۲) باراضی باه بیعت کردند ودر 


غمر صاحب الزمان علیها لسلام 


تست 


دهم ماه ر بیع الاول سنهٌ (۳۲۹ ) با برادرش متفی باله ببعت کردند . 

سن امام زمان تل از وقت تولد تا این موقع که ماهءدبیع 
الاول سنهٌ (۳۳۲) هجری باشد (<۷) سال و (۱۱) ماه و نصف است . 

امام زمان تم مدت (ع)سال و(۸) ماء باپدد بزر گوارش‌بود 
ومدت(۷۰) سال وچند ماه است که ازامامت آ تحضرت‌میگذرد . 

وله الحمد که ترجمهٌ کتاب اثبات الوصیه درساعت پنج و نیم بعد 
از نمف شب سه شنبه (۲۹) ماه جمادی الاولی سنهٌ (۱۳۸5) هجری که 
مطابق است با (۱4) مهر ماه سنةٌ (۱۳6۳) شمسی در طبران بقلم فقیر 
بی‌بضاعت عرجواد نجفی پایان یافت . بردن و آوردن فرمهایاینکتاب 
بعپدة آقای آسید علی اصفر موسوی وفقه ال بود . والسلام علیناوعلی 
عبادالّ السا لحن . 

محمد جواد نجفی 


غرطة 


علا مه مجاسی درحلد دوم پحار . چاپ طهران , صفحةً (۱۵۰) 
از صادق آل ع جا9؛ روایت کرده که فرمود : حدریت باخله صادق 
عن صادق خبرمن الدنیا و مافپا . 

نیز درصفحةً (۱۵۲) ازرسول‌خدا عَلقر روایت کرده که فرمود: 
من تعلم حدیئن اثنین یشع بپما نفسه او یعلم‌ما غبره فینتفع بیما کان 
خیرآمن عباده نتن سنه . 

بارخدایا ! حسودان دا از این خوان نعمت برخور دار فرمای 
که حسودی نکنند وبوسیلةً این صفت خویشتن را دچار عذاب درد نالک 


و ننمایند . 


( فهرست مندرجات )* 
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موضوع 
لشگر عقّل وجهل ۳ 
مخلوقات قبل ازحضرت آدم ٩‏ 
عقل‌را جکونه باید تعر یف کرد؟ 
پاودقی 3 
علت شوری آب چشمو.. ۱ 
۱- هبوط آدم(ع) بزمین‌وشرح 
حال آ تحضرت تا آخرعمر ۱۳ 
۲- مبةاله (ع) ۳۲ 
نخستن عید در ِ و ابتداء 
آتش پرستی رش ۰ ۲۲ 
۳ انوش م ۲ ۲ 
ع- قینان (ع) ۵- حیلث (ع)۲۵ 
غنمیشا(ع) ۷- اددیس(ع) ۲۶ 
اول کسیکه شیعه نامیده شد ۲۷ 
۸- بردین آخنوخ (ع) ۳۲ 


4 اخنوخ (ع) ۱۰- متوشلخ 

۱- لمك (ع) ۳۳ 
۲- حضرت نوح(ع) ۳۶ 
پیفمبران اولوالعزم(ع) پاودقی ۳ 
۳- سام پن‌نوح ۶۲ 
- آرفخشد(ع) ۶۰۳ 


صفحه 


موضوع صفحه 
حضرت خضر(ع) 3 
شهداگیکه قبرشان معطر است و 
پادشاهی منوچهر ۹ 
۵ شالخ (ع) 1۹ 
هود (ع) ۰ 


۷ فالغ ۱۸- یروغ (ع) ۵۲ 
4- نوشاء ۲۰- صاروغ (ع) ۵۳ 
۲۱ تاجور ۲۲- تارخ ۲۳ 

حنرت ابراعیم لیلاغ(ع) ۵۶ 
اول‌کسیکه پيربي تکلم کرد ٩۱۲‏ 


۰ ۷6 حضرات اشاعیل(ع): ٩۷‏ 


اسماعیل صادقالوعد پاودقی . ٩۷‏ 
۵- اسحاق (ع) 4۸ 
۲- حضرت یموب (ع)  ۱٩‏ 
۷- حرت یوس (ع) ‏ ۷۲۳ 
پیر ز نی که از حضرت موسی سه 
حاجت خواست ۷۵ 
۸- ببرذین لاوی (ع) ۷۵ 
احرب بن ببرذ (ع) ‏ ۷۰ 
۳۰ میتاح۳۱- عاق۳۲-خیام ۷۷ 


فهر ست منددجات 


موضوع 


۳- مدوم ۳- حضرت‌شعیب 
علیه السلام ۷۸ 
۵-حضرت‌موسی بن‌عمرآن(ع) ۷۹ 
علت| ینکه مو سی‌دا مو سی‌گفتند ۸۳ 
سنگی که دادای دوازده چشمه 

بود ۹۹ 
روز تعطیلی هو دهم‌روز جمعه بوده ۱۰ 
- پوشع بن‌نون (ع) ۱۰۶ 
بلم ویوشم بن نون ۷۰۵ 
زنا کردن عمرراکوتاه میکند؟ ۱۰ 
۷ فیخاس ع 

۳۸- بشیر بن فیخاس(ع) ۱۰۸ 
۳- جبرئیل ۰ ع- اپلث ۱ع - 


احمر (ع) ۱۰۹ 
۲ محتان 4۳- عوق(ع) ۱۱۰ 
6 طالوت (ع) ۱۰ 
۵ حضرت داود(ع) ۱۵ 
*- حضرت سلیمان(ع) ۱۳۲ 


تعداد زنان حضرت‌سلیمان(ع) ۱۲۹ 


۷ آصف بن برخیا (ع) ‏ ۱۲۹ 
6۸- صفودا (ع) ۳۰ 
> منبه ۵۰ هتدوا (ع) ۱۳۱ 


۱- اسفر 0۲- رامن(ع) ۱۳۲ 
۳ اسحاق ه- ایم (ع) ۱۳۳ 
" 0- ذکریا (ع) ۱۳۶ 
- الیسایخ ۷ رو بیل(ع) ۳۰ 


۸ عیسی بن هریم(ع) ۱۳۹ 
4- شنون (ع) ۱۸ 
۰ حضرت یحیا (ع) ۱۹۰ 


صفحه 


۵۱ 
موضوع صفحه 
۱ منذر(ع) ۱۰۳ 
۲- دا نیال(ع) 19 

۳ مکیخا (ع) 
کج انشو (ع) ۱۵۹ 
۵ رشیخا(ع) 
کت نستلورس (ع) 3۸ 
۷ مرعید ۸ بحیرا(ع) ۱۵۹ 


4 منذر بن‌شمعون ۰ ۷- سلمه 
۱- برذه (ع) ند 
۲- ابی بن برزه ۷۳ دوس 
بن‌ابی 6 ۷- اسید بن‌دوس ۷۵- 
موف (ع) ۱۹۱ 
۷ بحیا بن هوف (ع) ‏ ۱۰۲ 


اور 
ول 
ولادت حصرت محمد بن عبداله 


صلی‌اله علیه و ]له وپدران آن بزر گواد 


۱ حضرت آدم (ع) ارت 
۲- شیث 2 ۱۹4 
۳ انوش (ع) ۳۳3 


ع- قینان ۵- مهائیل ٩‏ بردا 
۷- اخنوخ ۸ متوشلخ 

4 لمك ۱۰ توح ۱۱-سام 
۷۲ ار فخشد 

۳ غا برع ۱ له ۱- شالخ 
۱ ادغو ۱۷- سروع ۱۸- 


ود 


۱۹4۸ 


ناحود۱۹- تارخ ۲۰ حورت 


ابراهیم (ع) ۱۹۹ 


۵۱۲ 
موضوع صفحه 
۱- حضرت اسماعیل (ع) ۱۷۰ 
۲- قیداد(ع) ۱۷۱ 
۳- حمل (ع) ۱۷۵۰ 


۶6- نبت ۲۵ - سلامان ۲٩‏ - 
همیسع ۰۲۷ یسع ۸- آدد 
۹- اد ۳۰- عدنان ۰۳۱ معد 
۲ - نزاد۳۳- مش ۱۷۷ 
۳ الیای ۲۵ مد که ۳۰ 
خزیمه ۳۷-کنانه ۳۸ نض ‏ ۱۷۸ 
۳ ما لك ۱۷۹ 
۰ فهر 4۱ غالب ۲ع- لوی 
۳س کب 44 مره 6۵ کلاب 
- قصی ۷- عبدمنأف ۸ 


۱۳۹ 


ماشم علیهم السلام ۱۸۰ 
٩‏ >- عیدا لمطلپ (ع) ۱ ار 
۰ حضرت عبداف(ع) ۱۹۲ 
تاریخ ولد حعضرت 

بت دسولال (ص) ۲۰۸ 


اول مردوزنیکه پارسول‌اله(ص) 
نماز خواند‌ند ۲۰۹ 


همقسم شدن‌قر یش وجر یان‌ارضه ۲۱6 


معراج رسولاله (ص) ۳۵ 
هجرت رسولأله(س) ۳۹ 
غدیرخم وخلافت علی(ع) ‏ ۲۲۱ 


وصیت نامه آسماً نی‌وشروط آن ۲۲۳ 
وفات‌پینمبر خدا و خطبةًعلی(ع) ۲۲۷ 


۱ 


فهررست مندرجات 
موضوع صفحه 


تار مخ ولادت وشهادت 


عضر ت ز هر [ءسلماْعلیها ۲۲ 


خلفاء دوازده گا نة پیامیر اسلام 
(س) ونام پدرامیرالمومنین (ع) 
پاودقی ۳۳۹ 
صفات پسندیدء رسول‌اله (ص) ۲۶۲ 


و لادت‌اولن وصی بیعمیر 
اعظی الشآن اسلام مق -»» 


پرویش علی بدست دسولاله ۲۵۸ 


جریان سقیفه بنی ساعده وخانه 


نشین شدن علی(ع) 5۹ 
پیعت علی با ایو بکر ۱-۲ 
فوت ابویکر وعمروعتمان ‏ ۷۰۶ 


شش نفری که نامز دخلافت‌شه ند ۳۹۰ 
خلافت ظاهری علی (ع) و اول 
زن ستمکاردرعا مِ واعمال نا پسند 
عثمان 

موعظه کر دن‌علی(ع)طلحه وز بیر 
را وجنك عائشه باعلی وجریان 
جنك نهروان ۲-۹ 
تعداد +۱6 معجزه ازعلی(ع) ۲۷۲ 
شهادت علی(ع) ۳۷۸ 


۲۹۹ 


۴۲-حسن بن‌علی 2 ۲۸۰ 


ولادت امام حسن(ع) ۳۸۵ 


فهر ست مندرجأت 


موضوع صفحه 


پیمان‌شکتی یادانامامحسن(ع) ۲۸۸ 


معجزاتی ازامام حسن (ع) ‏ ۲5۰ 
عأت‌شباهت فرز ند بعموها وداگیها ۲۵۲ 


شهادت امام حسن(ع) ۳۹۹ 
علت اینکه امام حسن زیاد ذن 

گرفت؟ پاورقی ۹۰ 
اشعاد صقر بصری دربارة عائشه 

پاددقی ۷۹4۸ 
۲ حسبن بن‌علیی 21 ۲۰۰ 
ولادت‌امام حسین(ع) ۳ 


شفاعت امام حسین بر ای فطرس ۳۰ 
قداثی شدن اپراهیم پرای امام 


حسین (ع) ۳۰ 
پنج اشکال به‌اعمال‌امام حسین و 


جواب آنها پاودقی ۳۰۵ 
یادی کنندگان دین خدا هزار 
نش ند ۳۰ 


تن به‌ذلت ندادن امامحسین(ع) ۳۰۸ 
نفرین امام حسین دد حق آبن 

جویره ۳۰۹ 
شهادت امام حسین (ع) ۳۹۰ 
شجاعت | لحسینیه ۳ 


-علی‌بن ا سین ۳۳ 
لوح آسمانی ۳ 
ولادت علی پن الحسین (ع) و 


سور پاودقی ۷" 


نف 


سا ۵ 
موضوع صفحه 
چراامام‌زینالعا بدین‌جهادنکرد,۹ ۳۱ 
گفتگوی امام محمدباقر بايزید ۳۱۵ 
عبدا لملك مروان ۳۳۱ 
معجزاتی از زین‌المابدین(ع) ۳۲۳ 
شهادت علی بن الحسین (ع) و 
جریان ناَهٌ؟ نحضرت ۳۹ 
غلام سیاه زین‌الما بدین (ع) ۳۲۷ 


0-محمدین علی ۳۲۰۶ 
ولادت محمدین‌علی (ع) ۰۰ ۳۳٩‏ 
تعداد(۱۵) معجزه ازامام محمد 

باقر(ع) ۳۳۲ 
جوان شدن يك پر زن ۳۳۷ 
شهادت امام محمه یاقر(ع) ۳۳۸ 


7- جعفر نش میحمد وم ۲۶۱ 


ولادت امام جفر‌صادق (ع) ۳۶۱ 
تعداد ر ۱۹ ) معجزه از امام 


صادق (ع) ۳۰ 
خلافت ابوالعباس . ۳:۹ 
دعای امام صادق(ع) ۳۵۰ 


شهادت امام صادق(ع) ۲۳۵۶ 


۷-مورسی بن جعفر لژه۲۰ 


ولادت امام موسی‌کاظم(ع) ۰ ۳۵۷ 
جریان کنية آ تحضرت. پاودقی ۳۵۷ 
تعداد (۲۲) معجزه ازموسی‌بن 

جعفر(ع) ۳۵۸ 
مهدی هارون| لر شید ۳۷۲ 


تاه 


موضوع تسس 
شهادت موسی بن جعفر(ع) ۳۷ 
۸-حلی بن موسی الرضا 
علیهما السلام ۳۷۹ 


ولادت علی‌بن موسی‌الرضا(ع) ۳۸۰ 
جریان کنبة آ نحضرت. پاودقی ۳۸۰ 
شهر‌ها ئیکه طلا از آنها میروید ۳۸۷ 


تعداد (۳۰) معجزه از حضرت 


دضا(ع) ۳۸۸ 
نفرین حضرت‌دضا به آل برمك ۳۹۰ 
خروج حضرت رضا ازمدینه ۳۹ 


درپار ولیبهدی امام دضا(ع) ۳۹۲ 
آرهین مأمون بهامام رضا(ع) ۳۹۷ 
شهادت امام دضا(ع) 39 


-٩‏ محمدین‌علی ۰۷/21 ؛ 


ولادت امام جواد (ع 392 


تعداد (۲۳) هعجزه ازامام‌جواد 


علیه | لسلام ۶۰.۷ 
مباحلةٌ امام‌جواد بایحیا نا کثم ۱٩‏ 
مسائل جوادیه ۶۱ 
اخبارغیبی امام جواد (ع) ‏ 2۲۳ 
شهادت محمد بن علی(ع) ‏ 5۲5۰ 


۰( عللی بق محما 4۲۱ 


فهر ست مندرجات 


موضوع صفحه 


ولادت علی بن‌محمد(ع) 
تعداد(۲۷) معجزه از امام علی 


۶۸ 


" النقی (ع) 2:۱۸ 
جریان کنيةً آمام‌علیا لنقی‌باددقی ۲۸ 4 
خلفای بنی‌عبای ۶:۳۳ 
اخپار غیبی آمام علی‌النقی(ع) ۶۰.۳۵ 
وفات متو کل و3 
شهادت علی‌بن محمد(ع) 13 


۱ ۱-حسن ب‌علی ل/۰۷؛ 
جریان کنیْاما+عسکری‌پاورقی 40۷ 
تعداد / ه‌ُ۶ ( معجزءٌ از امام 

عسکری (ع) ۰٩۲‏ 
خلفای پنی عباس ۰-۲ 
شهادت‌امام حسن‌عسکری (ع) 1۷۹ 


۱۳۲ .وطرت‌صاحب الزمان 


علیه| لسلام 1۸۱ 
تادیخ ولادت‌صاحب لزمان(ع) 1۸۷ 


تعداد (۵۰) معجزه ازصاحبت 


الزمان (ع) 1۸۷ 
قهر ست مندرجات ۰ 
غلطنامةٌ کتاب ۵ 
کتب چاپ شدء مترجم ۹ 


لطفاً قبل ازمطالعه اغلاط زیررا تصحیح فرمالید 


صفحه سطر غلط صحیح 
پاودتی ولیلفظاحمزا‌که ولی لفظ جمرات 
بمعنای بوی‌خوش که بمعنای آتش 

5 ۳ بودد بود 

1۱ ۱۸ بوده سال بوده 

33 ۲ خبز خبر 

3 ۱ پشت پشت 

۸۷ ۷ صادی صادق 

۸۸ ۷۹ دا که داد که 

۹۹ ۱۵ برهن پراهن 

۱۰ ۱ وآنچه که را و آنچه را که 
۱۰۹ ۳ کبند کنید 

۱ ۲ طالوط طالوت 

۷۱:۸ 3 درزد دار زد 

۱۰۸ ی خرد خود 

۱۹۰ فک وجو دارد وجود دارد 
۸ ۵ ۱۹ میکائیل بجبر ثیل جبرئیل بمیکائیل 
۹۰ ۸ پینبر ان پینمیرآن 

دوف ۱۰ رسول ۱ رسول ال 

۰۰ ۳۲ ومیر وامیر 


۶:۳۳ ث سجده بر بر شيشه نجده ین شیشه 


بغارث 


امام و آزد‌هم 
تألیف استاد الفقهاء والمتکلمین آیةالله العظمی 
سید صدر الدین صدر طاب ثراه 
ترجمٌ دانشمند محترمآقاک محمد جواد نجقی 
به زودی منت میشود 
مطالب این کتاب عبارت است از اثبات وجود امام غاب و 
ژد گانی آتخترت و نواب اربعه وادل معتبره از کتب اهل 
سنت که مورد قبول عموم دانشمندان میباشد و ... 
میهیویویر 
کتب چاپ شده مترجم : 
الا زاسون ۲- مصیاح الشیعه . 
۳ فلسةٌ احکام اسلام ازنظرعلم امروز . 
6 بهداشت اسلام از نظر علوم امروزی . 
۵- خواص خورا کیپا و گیاهان ازنظر علوم جدید . 
-٩‏ ترجمة ملاحم وفتن؛ تألف سید بن طاوس . 
۷- ترجمةٌ دیوان حضرت امیرالمومنین علی نی . 


۸- ترحمة اثبات! لوصیه, تألیف مسعودی صاحب مروجالذهب. 


۳ ترحمةً کتابا لمپدی؛ تألیف آ بت ال سید صدرا لدین صدر . 
۰ رسالهة خلاسة السال, مطابق با فتوای حضرت آیت ال 
آفای آقا سید محسن حکیم و حضرت یت ال آقای آقا سید محمود 


شاهرودی مدظل‌ما . 


